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  لفؤمقدمھ م

  
  دظلمت اندر مطلق خودنورش         آنچھ نزدیک آمدستی دورشد                              

را ست آخر ممود دنآنچھ کھ دراین کتاب آغازشدوپایان گرفت وعصاره تمام عمرم راتا سرحد امکان تبدیل بھ واژه 
  ازجھان ھستی وازتاریخ بشری سھ طلاقھ کردو برکرانھ نیستی افکند.

ظھور حقیقت  ۀگی محسوب میشود بلکھ عرصآخرین واقعۀ بزرگ وبزرگترین واقعۀ زند این کتاب برای من نھ تنھا
ست نده اازقلب واقعیت خویشتن خویش من است کھ مرا عریان کرده وازفرط عریانی ازجھان ھستی برون افک

  تاجھان ھستی عریان بماند و مجبور بھ رعایت حجاب نشود.

ھیچ  ریان شود عودکی کاملاٌ من اینک میروم تا ھرآنچھ کھ ھست عریان بماند . اگر زن جوان و رعنائی در مقابل ک
 حال آمدنست درخطا وگناھی صورت نگرفتھ است . آنکھ بغایت پیر و بی تاب شده بود رفت و آنکھ کودکی بیش نی

  است. 

  کودکی جھان را نظاره کنید ،کودکی بھ پیری خدا.

  تا کجا دست دھد دیدار                           بدرود ای یار

  ت، مکافات معرفت اینست: فراق وکودک شدن!ھر چیزی را مکافاتی اس

  

  لی اکبر خانجانیع                                                                                                   

  ٢٣/١١/١٣٧٧  دشھم                                                                                                 
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  طھدربارۀ راب
  

فنیّ و  ل علمی واعما وانسان ، رابطھ است : در کلیّۀ قلمرو وجودش اعم از احساسات ، اندیشھ ھا ، گفتار ، رفتار 
اقی نمی ودش بخھنری و معیشتی و مذھبی و سیاسی و عاطفی اش . با حذف رابطھ ، ھیچ حسّی برای فرد نسبت بھ 

ی یابد کند و م ربھ میاصلاً وجود ندارد . آدمی ، خود را در رابطۀ با دیگری ، احساس ، درک و تجماند و گوئی کھ 
و... )،  ـ مذھبی وحیر و " خود " می شود . این رابطھ عمدتاً بھ سھ نوع کلی قابل تقسیم است : رابطۀ متافیزیکی (

دش می ان با خوطۀ انس) . و این سھ جلوه از راب) و رابطۀ اجتماعی ( با سائر انسانھا رابطھ ای طبیعی (با طبیعت
 نو البتھّ ای .باشد و سھ روش از درک و تجربۀ خویشتن است : سھ طریق از دست یابی انسان بھ خودش می باشد 
دارد و رزی نسھ جلوه و سھ راه و روش ، فقط در وادی منطق قابل تفکیک است ولی در واقعیت ، ھرگز حد و م

 ومی رسد  خودش بھ سھ معنا را تداعی می کند ، سھ حالت را . گوئی انسان از طریق " غیر "امری واحد است کھ 
در  یر " و جز" غز جبتدریج سعی می کند کھ این " غیر" را تبدیل بھ " خود " کند و از آن خود نماید زیرا او ، 

  سد . غیری نمی شنا جز " خود "  " و بواسطۀ " غیر " ، خودی نمی شناسد و نیز"غیر

واند تد و نمی رسان در مرحلۀ اوّل ، " خود " را بکلی " غیر خود " می یابد و در " غیر خود " دستی بھ خود نمی
 ھ غیرھایبلذا  برساند یعنی در " غیر خود " کھ ھمان " بی خودی" است ، اثری قابل وصول از خود نمی بیند و

ود دیک می ش" نز ودش دست یابد و بمیزانی کھ بھ " دیگریواقعی در بیرون از خود رجوع می کند تا بتواند بھ خ
 نسانھا )اعت و احساس می کند بھ خودش نزدیک شده و در دسترس قرار گرفتھ است . میل بھ تصاحب دیگران ( طبی
یزی کھ چھ ھر ببرای ھر فردی در حکم میل بھ تصاحب " خود است در دیگران . و لذا آدمی حق خود می بیند کھ 

بھ  ید . میلش نمازدیک شده و رابطھ برقرار کرده ، بیشتر دست درازی کند و سریع تر و کاملتر ، تصاحببیشتر ن
و از  عناستمسلطھ و مالکیت و ستمھای حاصل از این میل و عذابھا و جنگھای ناشی از آن ، جملگی بھ ھمین 

  ھمین احساس ِ بی خودی انسان در خودش و احساس ِ " خود " در دیگران .

کھ  طرح نیستیکی ملی در رابطۀ متافیزیکی ، چنین وضعیتی بدین شکل مذکور وجود ندارد زیرا اصولاً، چیزی فیزو
ی مذھبی رقابتھا ونگھا جنبردی برای تصاحب آن بھ میان آید لااقل در  صورت ظاھر . البتھّ می دانیم کھ جنبھ ای از 

ن متعلق بھ نگش مرد و مذھبی می گوید کھ " خدا " شش داحاصل ِ میل بھ تصاحبِ کامل دین و بلکھ خداست . ھر ف
ر حیرت بسیا است و بھ کس دیگری ھم نمی دھم . می بینیم کھ آن جنگ در اینجا ھم مطرح است منتھی بھ شکلی
علی و جگران آور و اسرار آمیز و غیر مستقیم . ھر کس مدعی است کھ " خدای من خدای واقعی است و خدای دی

  یعنی : خدا فقط ازآن من است و بس ! ناحق است . " 

: رمی خیزداقعھ بوماھیتاً از ھمین آنچھ ھم کھ " حسادت " نامیده می شود و بصورت یک غریزه در بشر حاکم است 
  حسادت مالی ، عاطفی ، اعتقادی ، علمی ، ھنری ، سیاسی و ... 

ً پس می بینیم کھ " رابطھ " واقعھ ای وجودی و فوق ارادی در انسان ا اھی ، در ود ــ آگ ناخست کھ ذاتاً بطور اساسا
بسیار  "خود  "جستجوی خود است . و این " خود " آشکارا در کلیۀ افراد بشری ، چیزی واحد است و گوئی این 

ارد و دن احاطھ بر آ وبرتر از ھویت آگاه و لحظھ ای ھر فرد است و لذا از ارادۀ آگاھانھ ھر فردی نیز فراتر است 
لکھ ی وجود بر وراوجوه وجود انسان را دربرگرفتھ و تحت نظر وفرمان خود قرار داده است منتھی نھ د بلکھ کلیۀ

ماید نا آشکار رخود  واز اعماق وجود ، بر وجود احاطھ دارد  و گوئی می خواھد از چاه عمیق ذات انسان بیرون آید 
یار ھم جود ، بسور کل " در عین نھایت اقتدارش ب و بلکھ بھ آسمان پرواز کند . ولذا احساس می کنیم کھ این " خود

ا تکن مرا  یاری مظلوم و معصوم و گوئی درمانده و مستضعف است و از انسان یاری می طلبد و می گوید کھ :   "
ن خانۀ بھ عنوا ان رایاری کنم تورا . " قرآن کریم ( کلام خدا ) ــ  گوئی این " خود " ھمان خداست کھ وجود انس

..  و دایت و .ت ، ھگزیده است و بھ انسان از این بابت اجر می دھد : روزی می دھد ، رحمت ، کرامت ، عظمخود بر
س در پندازد . ای می نیز اگر آدمی او را یاری نکند چھ بسا آدم را تنبیھ ھم می کند و عذاب می دھد و بھ گرفتار

ن بطۀ با آر رادسان است کھ ده و آگاھی و عمل اناینجا مواجھ با یک " خود " ثانوی می شویم کھ متعلق بھ ارا
  .گو باشداو پاسخ و بھ ی رادرک کند" ذاتکند تا زبان و امر و ارادۀ این "خود" ذاتی قرار دارد و بایستی تلاش "خود
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ش و و خامو  نروامرموز و فرماپس می توان گفت کھ ھر انسانی دارای دو تا " خود " است : خود ذاتی و درونی و 
ست و در ارایز غن و خودِ بیرونی و ناطق و فرمانبر کھ شامل اندیشھ و آرمان و احساس و عمل و نیازھا و نھا

ن آمظھر ِ  یرونیب. و در عین حال این خودِ مبرا از ھر احساسی و میل و سخنی مقابل آن یکی کھ بی نیاز است و
ز و نی ، عمل آن استاست، عمل این اموش است: دست این، دست آن است، چشم این، چشم آنخود درونی و خ
و یکی داین  ود ھمان خود است توان گفت کھ این خویشھ ھا و کلام و ھمۀ چیزھای دیگر. پس میاحساسات و اند

  . است

د " آن " خو ستجویبرون دربھ در در ج ھانپس می توان گفت کھ " خود " بیرونی و آگاه و ناطق و نیازمند ، در ج
 واتی است د " ذ درون است . یعنی انسان در رابطھ با جھان بیرون ، در جستجوی " خو ِنھان و مرموز و خاموش

یر غنھان و  موش وبھ زبانی در جستجوی خداست در جستجوی خود ِ مطلق و بی نیاز و ناب وفرمانروا . آن خودِ خا
یابد : تا بخود را  : تا معرفی کندقابل فھم درونی ، این خود بیرونی و عیان را بھر جا می کشاند تا خود را آشکار و 

ھ رو کند . یرون روبدر ب صورت نھان خود را بنمایاند و عیان کند : در " غیر" . تا خود ِ بیرونی را با خود ِ درونی
  پس انسان در رابطھ ، در جستجوی جمال ِ خود ِ نھان ِ خویش است . 

انسان در  بیند .بکند کھ خود را در " آن " ، عیان پس انسان ، در رابطھ ، در بدر کسی یا چیزی را جستجو می 
ست و یا انسان جستجوی چنین آئینھ ای است کھ جمال ذات خود را در آن تماشا کند . پس رابطھ ، بستر ظھور ا

  ظھور خدا ، ظھور جمال ِ مطلق ِ " خود " . 

لۀ ا در مرحیست ، در مرحلۀ عشق ا و ھر رابطھ ای یا در مرحلۀ " آشنائی " است ، یا در مرحلۀ دوستی است ، یا
ر ت و یا دلک اسنفرت است و یا در مرحلۀ شھادت ( مشاھده ـ وصال ) . و بطور کلی تر یا در مرحلۀ تصرف و تم

قتل می  اه بھگمرحلۀ ایثار کھ تا سرحد شھادت می رود ، ھمانطور کھ  غایت تصرّف ھم نفرت است و خصومت کھ 
  .  دا نمودنفیر " از رابطھ یا " غیر " را کشتن است و یا " خود " را برای " غ انجامد . پس غایت این دو نوع

. گوئی  ا خود راست ویاین دو غایت را دو نوع کاملاً متضاد از شھادت ھم می توان خواند : یا غیر را شھید کردن ا
ھ شیطان " خود ھایتاً بفی نابطۀ تصرّ آدمی در رابطھ با " غیر" یا خدا را نھایتاً مشاھده می کند و یا شیطان را . در ر

لھم امثا و" می رسد و در رابطۀ ایثاری ھم بھ خدای خود می رسد : طلاق ، خیانت ، جنگ ، زور ، شکنجھ 
ا ت . و امّ ری اسصورتھائی از رابطۀ تصرّفی است و ارادت و عشق و معرفت و شھادت ھم صورتھائی از رابطۀ ایثا

جوه ویکی از  ا غلبۀبواحد ھر دو وجھ این دو نوع رابطھ ، دخیل و درگیر است منتھی در آن واحد ، و در رابطھ ای 
ی است و اگر  تصرّفتقابلاً بر دیگری . ولی می توان گفت کھ رابطۀ ایثاری ، متقابلاً ایثاری است و رابطۀ تصرّفی ھم م
دائی جشی می گردد و یک طرف رابطھ ایثاری و طرف دیگرش تصرّفی باشد این رابطھ بسرعت و شدتّ متلا

ای کھ  لی رابطھاید وھمیشگی حاصل می آید . ولی رابطھ ای کھ متقابلاً ایثاری و یا تصرّفی باشد طولانی تر می پ
  متقابلاً ایثاری باشد پایانی ندارد . 

د خوسطورۀ د و اکسی می تواند در بیرون و در روابطش ، بتدریج بھ خودش نزدیک شود و حق را بیابد و حق ِ خو
ین ادر غیر  !نفس  را بیابد کھ با درون خود نیز مستمراً مربوط باشد و در سویش حرکت کند و این یعنی : معرفت

لیۀّ لذا در کوشود  صورت در بیرون مبتلا بھ رابطھ ای تصرّفی می شود و گام بھ گام بھ شیطانیّت خودش نزدیک می
 وزخی استدطھ ای تشنّج و جنگ و عذاب می رود . و این رابروابطش با عالم و آدم ، بھ وادی درگیری و نفرت و 

  و در دوزخ ھم مستمراً بھ اعماق آن یعنی بھ مقرّ شیطان نزدیک می شود . 

د بھ می توان گذرد بھ زبانی دیگر آدمی بمیزانی کھ در رابطھ با " غیر" در جھان بیرون ، از امیال " خود " می
نیز  رون خودشدند بھ بھ آنھا راه یابد و مربوط شود و بھ ھمین میزان می توادیگران نزدیک تر شود و گام بھ گام 

رد ھر است و ف بطھ "راه یابد و بھ مقر باطن خود نزدیکتر گردد . روابط تصرّفی در واقع مصداق ِ " رابطۀ ضد را
نجا آشود تا  ر میورتچھ کھ بیشتر با طرف مقابلش مشارکت می کند و ظاھراً نزدیکتر می شود در حقیقت مستمراً د

مکن است مر آن کھ اصلاً قطع رابطھ می شود در عین نھایت نزدیکی و درگیری . و این مرحلھ خطرناک است کھ ھ
  بھ خیانت و قتل منجر گردد ، بھ طلاق ، بھ جنایت ، بھ شکنجھ ، بھ تھدید و تطمیع و....  

ا ھویت فردی محسوب می شود گام بھ گام در روابط با در حقیقت بایستی " خود ِ " بیرونی و ناطق و آگاه کھ ھمان
دیگران ایثار گردد تا بکلی از میان برداشتھ شود تا آن " خود " ذاتی و خدائی ، آشکار شود . زیرا بقول حافظ 

، بین خالق و مخلوق ، جز مخلوق حجاب و  (ع)شیرازی ، تو خود حجاب خودی از میان برخیز ! ویا بقول علی 
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. و اینگونھ است کھ آن خود خدائی در وجود ِ " غیر" آشکار می شود؛ در وجود کسی کھ تو خود را  مانعی نیست
  در رابطھ با او ایثار کرده ای . 

د مستمراً آدم باش الم وعولی اگر خود ِ بیرونی و آگاه و صاحب اندیشھ و آرمان و غرایز ، در مسیر رابطۀ تصرّفی با 
طع قین ھمان ود و اشمی گردد تا آنجا کھ رابطھ اش با آن خود خدائی ِ خود قطع می سیاه تر و قطورتر و ثقیل تر 

می ست کھ آداریان رابطھ شدن با جھان بیرون است : با عالم و آدم و با عزیزترین کسان : با خود . و در این ج
ش بھ ھ از خودکنجا د تا آمستمراً احمق تر ، حریص تر ، نیازمندتر ، قسی القلب تر و ستمکارتر و رنجورتر می شو

 ،انگردان ، رو غایت نفرت و بیزاری می رسد و می خواھد کھ اصلاً خود را فراموش کند : دارو ، مخدر ، الکل
ۀ تصرفی رابط مسکن و ...  طلاق ، گرایش بھ ھمجنس بازی ، اعتیاد ، ترور ، جنایت ، شکنجھ و ... محصولات

نوان عزم ، بھ رسیسیواھی ھم نامیده می شود  : کبر ، غرور و ...  کھ نااست . این ھمان جریانی است کھ خود ـ خ
ن است . نسیا یک بیماری روانی نیز مرحلھ ای از ھمین نوع رابطھ است : خود ـ شیفتگی ! کھ غایتش  جنون و

وانی و حی گاهی و آیعنی خود ـ  پرستی بھ خود ـ فراموشی منجر می شود .  و این بدان معناست کھ " خود ِ " بشر
بھ روش  و یا چاره ای جز از میان برخاستن ندارد یا بطریق ایثاری کھ روشی بھشتی و با عزّت و تعالی است
ا راند خود ا بتوتتصرّفی کھ روش دوزخی است . آدمی تا از " خود " بھ نفرت نرسیده است بایستی از خود بگذرد 

  دوست بدارد . 

ست و لھی اافت و بیداری و تعالی و معارف و ارزشھای حقیقی دین و رابطۀ ایثاری عرصۀ دوست داشتن و معر
و   رحیمی ! انی ووادی خلق شدن بھ اخلاق الله است زیرا اخلاق خدا در کار خلقت آدم سراسر ایثاری است : رحم

ای موزشھت و آرابطۀ تصرّفی ھم عرصۀ غرور و جھالت فزاینده و رنج و نفرت و ناکامی و سیاست و ریا و ریاس
  تقلیدی و تلقین مدرسھ ای است ، عرصۀ چاق و پروار گردیدن است تا ترکیدن و متلاشی گشتن . 

ست در فتن اعرصۀ روابط ایثاری ، عرصۀ گلستان یافتن است در آتش ، و عرصۀ روابط تصرّفی ، عرصۀ آتش گر
ف ، ھمھ چیز بر انسان حرام می گردد و زھر می شود حتی  عرصۀ  ،یثار اخودش . عرصۀ گلستان ، در عرصۀ تصرِّ

 وزخ : حقت و دبھ کام رسیدن است ، بھ کام خود رسیدن : عرصۀ یگانگی و بیگانگی : عرصۀ حلال و حرام : بھش
  و باطل ، رشد و انحطاط ، دوستی ودشمنی ، صدق و ریا ، آرامش و تشنج : خدا و شیطان ! 

  از خود بگذری ز اوّل قدم  باید

  "صفی"                                 
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  نتدربارۀ 
  

ت  رخاست اسبست و تن آدمی ترمینال رابطۀ انسان ـ جھان است . لذا عرصۀ ثقل و تردد و اشک ھا و لبخندھا و نش
. ودحسوب میشمل تن اوست و ساعات تعطی  استراحتگاهو لحظھ ای آرام و قرار ندارد وحتی در عالم خواب کھ ظاھراً 

  ود . می ش فقط در گور است کھ تن بھ استراحت ابدی می رسد . یعنی آنگاه کھ این ترمینال با خاک یکسان

رش عآدمی ،  . تن " تن " میعادگاه است ، محل قرار ملاقات است : ملاقات انسان و جھان . ملاقات انسان و خدا
یت ِ انسان بر عرش تن انسان نشستھ است . در این نشستگی خداست کھ وضعیت تن درک می شود وخداست . خدا 

.  شستھ استنر آن بتن مفھوم می شود . و انسانیّت تن ھمان انُس گرفتن تن است با کسی کھ در آن قرار گرفتھ و 
یعنی  پھلوی . ر زباند" بوتن " است بودن ِ انسان ھمان " بوتن ِ " انسان است کھ بھ لحاظ لغت ھم " بودن " ھمان 

  " بودن " ھمانا بوی تن است و تن بودن است . 

 دا درخو "تن " در حس و خصوصیات انسانی اش آشکار و محسوس و مفھوم نمی شود مگر آنکھ حاصل نشستن 
  د . آن است و این نشستن و قرار گرفتن در تن است کھ تن را معنا و حس و ویژه گی انسانی می بخش

ھ نود و شعرش یعنی صندلی ، تخت . و کسی کھ بر روی یک صندلی می نشیند دیگر آن شخص است کھ دیده می 
تن ل نشسصندلی . تن آدمی ھم ھمینطور است . آنچھ کھ از تن انسان احساس و درک و مشاھده می شود حاص

ھ ببایستی  ست کھاند ، یک جسد اخداست بر تن . چون خدا برخیزد ، آنگاه چیزی کھ از تن منھای خدا باقی می م
  ست .ین روسرعت دفن شود و گرنھ گندش در می آید . علّت شاقھ بودن مرگ تا بھ این حد برای آدمی از ھم

س و ح و تقدیتسبی چون خدا مستقر در تن آدم است ، جھان نیز بر تن آدم وارد می شود و انسان را خدمت نموده و
  تطھیر می کند و مُسخّر اوست . 

ر این دمی دورت و ھیبت وزیبائی وجود آدمی نیز بھ دلیل ھمین استقرار خدا در تن است و ھر چھ کھ تن آص
ند از تن کار می کتر آشاستقرار، صبورتر و تسلیم تر و راضی تر باشد زیباتر و عالی تر جلوه می کند و خدا را شدید

آدمی  . پس شید و از روح خودش در او دمیدخود . این درست است کھ خداوند از صورت خویش بھ آدم صورت بخ
  صورت و سیرتش از خداست و جز خدا را آشکار نمی کند در بی نھایت جلوه ومعنا . 

اید و راقبت نممز آن تن آدمی عرصۀ ظھور و حضور خداست . و ھر چھ کھ انسان براین واقعھ آگاه و بیناتر باشد و ا
ر گی . و ھاودانجمی یابد . تن انسان ، نشانۀ فناناپذیری است :  بر آن صبورتر باشد ، خدائی تر حضور وظھور

سبت بھ جّھ نکسی جاودانگی را با تمام وجودش در خودش احساس می کند و باوردارد و ھر چھ کھ آن صبر و تو
ناسی شر تن دخویش بیشتر باشد این احساس و باور نیز عمیق تر ومسلّم تر است . کمال مطلقۀ خود ـ شناسی 

 و لقاء الله .ت و جمال می پذیرد و در تن است کھ معرفت بھ یقین عینی می رسد و کامل می گردد و واصل صور
و صورت  ه استبرای اھل معرفت در ھمین دنیا در صورت بشری اتفاق می افتد : بشری کھ تسلیم مطلق ِ خدا شد

  خدا از صورت بشر عیان می گردد .

  ا خداست در جریان ظھور از خویشتن . صبور بودن با خویشتن ، صبور بودن ب

ً  ر استخداوند در ھمھ پنھان است و فقط در انسان کامل کھ بھ صبرکامل با خویشتن رسیده است ، آشکا بر  و علنا
صورت .  ر عرشعرش تن جلوس خود را اعلان می کند  از راه دل برمی آید و بر صورت می نشیند : از عرش دل ب

  .بشری ، جلوه ای از صورت خداست در درجات بی نھایت گوناگون تجلیّ ولی در ھمھ حال ھر صورت 

آنکھ رو سوی دل خویش دارد ، جھان بیرون خدمتش را می کند بی آنکھ او دنبالش برود . خدمتش را می کند تا 
. نوی دیدارش می باشد در صورت انساجمال دل بر گِل آشکار شود بر صورت او. زیرا جھان ھستی دربدر در جستج

ولی آنکھ پشت بھ دل است و روی بھ گِل است و دنبال دنیا می دود تن را رنجور می کند و بھ عذاب می اندازد و 
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جلوۀ نور خدا را از صورت خود کمرنگ می کند . صورت آدمی چنان خلق شده است کھ اگر آن نور از دل بر آید و 
ن آدمی چنان خلق شده است کھ بتواند میھمان دار و بر گِل صورت نشیند ، جمال حق را آشکار می سازد . و کل ت

میزبان کل عالم ھستی باشد . عالمی کھ بر او وارد می شود تا خدمتش رانماید . تن آدمی باید بتواند از آنچھ کھ بر 
بھ نور یل او وارد می شود پذیرائی کامل کند و بتواند کاملاً ھضم و جذب کند خدماتی را کھ بھ او ارائھ می شود و تبد

دمی تبدیل بھ زبالھ دان جھان می شود ، زبالھ دان تاریخ ، تبدیل بھ ثقیل ترین موجود عالم ، واحد نماید و گرنھ تن آ
  تبدیل بھ اسفل السافلین . 

خ است . ی برزتن ، درب وجود است و مرزعدم . تن مرزبان وجود و عدم است . در واقع خود تن بدین لحاظ واد
ز وجود ابی اش ــ عدم است . ترسش از عدم است و امیدش بھ وجود . سلامت و سعادت و شاداسایھ روشن ِ وجود 

  است و بیماری و سستی و اندوھش از عدم است . 

 .ھان است ودِ جتن انسان ، آخرین چشمھ ای است از وجود کھ از تن جھان می جوشد . تن انسان ،  محل بروز وج
ر شم خدا بابۀ چانسان محل ظھور خدا از تن جھان است . تن انسان بھ مث تن جھان ، عرصۀ عدم انسان است . تن

  تن جھان است . 

ت کھ ائنات اسکل ک تن انسان ، دروازۀ ورود جھان بھ عرصۀ حیات و ھستی جاوید است . تن انسان تنھا ماده ای در
  بیانگر جاودانگی می باشد و تجسّم مادۀّ جاودانھ است . 

نام  "ست. "من او ِالِ  من، جمانسان است و من ِ انسان، عنصر جاودانگی تن است. تن انسانالق من ِ ، ختن انسان
ور ست ھمانطاک تن جاودانۀ تن است . تن از میان می رود تا " من " در عرصۀ جاودانگی ظھور کند . ھمۀ تن ھا ی

  کھ  ھمۀ من ھا یک من است .  
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  دربارۀ کثرت
  

 را از ھرھ : چچرا بجای یک چیز، چیزھای بسیاری وجود دارد ؟ و بطور دقیق تر و محسوس تر می توان پرسید ک
: ھددروی می  نگونھل این سؤال بدیچیزی بھ تعداد زیادی وجود دارد ؟ چرا ھر چیزی فقط یک چیز نیست ؟ حالت اوّ 

نگ ھا، سقال ھا، ، پرتچرا ؟ و حالت دوّمش اینگونھ است: سیب ھا ..  آدم .سیب ، پرتقال ، سنگ ، کبوتر ، آب و ..
ثرت ھر کربوط بھ وّم م، آب ھا ، و ...  آدمھا . چرا ؟ سؤال اوّل مربوط بھ کثرت عالم وجود است و سؤال دکبوترھا

  د. باشموجود است . این ھمان موضوع معروفی است کھ در فلسفھ تحت عنوان " یکی وبسیار" مطرح می 

 ً ین سؤال اوی دیگر ر آن قبلاً در مقالۀ " نیستی " نشان دادیم این سؤال کھ " چرا اصلاً چیزی وجود دارد ؟ " دقیقا
د ضھستی ِ  "ثابۀ ماست کھ " چرا اصلاً چیزی وجود ندارد ؟ " و این تقابل و رویاروئی وجود و عدم است ، و بھ 

تی یات و ھسحرصۀّ کھ کارخانۀ ھمۀ جریانات خود ــ براندازی در ع ھستی " می باشد و یا " نیستی ِ ضد نیستی "
،  ضد مذھب ذھب ِبشری است کھ در کل این کتاب از دیدگاھھا و موضوعات گوناگون مورد بحث قرار گرفتھ است : م

  علم ضد علم ، انسان ِ ضد انسان و... 

دن شابود نیحی و اثباتی است : جریان آنچھ کھ وجود عینی و مادی محسوب می شود عرصۀ عدم تدریجی و تشر
جربھ و تاس و است ؛ ولی آنچھ کھ نیست ، نیستی اش قابل درک و اثبات نمی باشد . پس نیستی ، در ھستی احس

 ست منتھیرست اداثبات می گردد ھمانطور کھ  مرگ ھم در جریان زندگی بھ نمایش درمی آید . عکس این وضع نیز 
کھ  چیزھائی ست شدنمعنائی و نھ حسی و عینی . یعنی آدمی در تماشای جریان مرگ و نیدر ادراکی باطنی و کاملاً 

ھ ی است کاک حسّ وجود دارند و یا زنده ھستند . مرگ و نیستی را بطور محسوس و عینی درک می کند و دراین ادر
ھ باید کیزی چنوان حیات و ھستی بھ عنوان وضعی ابدی ، بصورت یک معنا و آرمان در انسان نقش می بندد ، بع

عنا و مکر و فباشد ولی در بیرون و در حضور فیزیکی اشیاء ، نیست ولی ھمین حضور فناشوندۀ اشیاء است کھ 
آرمان  ومانی حسّ جادوئی وجود را در باطن انسان خلق می کند بھ عنوان یک آرمان : وجود آرمانی . وجودآر

رانسان ستی دبستر نیستی در جھان اشیاء ، موجب خلق ِ ھ وجودی . آرمانی کھ ھمان وجود است . پس ھستی در
عنا مقیقی یک ستی حھاست و بھ انسان معنا و حقیقت آرمانی ھستی را القاء می کند . این ھمان ھستی جاوید است . 

  است و معنای واحدی است . 

ھ در کای  ست . عرصھاز طرفی دیگر جریان انحلال و فروپاشی ھستی در سمت نیستی ، ھمان عرصۀ " کثرت " ا
یک ھ متافیزای ک آن معنا و حقیقت واحدۀ ھستی ، بصورت تجسّم و فیزیک ِ چیزھا ، بروز می کند : کثرت ! عرصھ

نسان می اا در ربھ فیزیک تحویل می گردد و مرگ و نیستی را بھ نمایش می گذارد و میل بھ ھستی واحد و ابدی 
جریان  ھمان ک واحد وجود در انسان بتدریج پیدا  می شود . اینکارد و آن معنای واحد ھستی و آن متافیزی

 متافیزیکی شدن ِ فیزیک در انسان است.   

 یز راحذفچن ه آبھ بیانی دیگر برای رسیدن بھ وجودثابت و ابدی چیزی بایستی حالات صفات و صور دگرگون شوند
ھ بز فیزیک اسیدن یر و مطلق ، ھمان جریان رحذف تا رسیدن بھ وجود محض و ثابت و تغییرناپذ کنیم و جریان این

وجود  ست کھمتافیزیک است ؛ جریان رسیدن ھستی مادی بھ نیستی . یعنی در جریان حذف ماھیت ( چگونگی ) ا
  مطلق بدست می آید کھ بر حسب ظاھر مترادف با نیستی است . 

یکی قعیت فیزلم وای از وجود است در عابھ زبان دیگر ، جریان تغییرزدائی از وجود کھ ھمان جریان نابودی زدائ
وجود واحد  :یزیک ھمانا جریان وجودزدائی از وجود است : جریان فیزیک زدائی از فیزیک : جریان رسیدن بھ متاف

  و مطلق و ابدی وتغییرناپذیر !

وپاشی از اینجاست کھ پاسخ ما بھ معمای " یکی و بسیار " نیز آشکار می شود . جھان کثرت ، ھمان عرصۀ فر
وجود است و رفتن وجود بھ سوی نیستی . این گرایش ھستی بھ نیستی ، این گرایش فیزیک بھ متافیزیک ھمان 
بستر کثرت است . عکس این وضع نیز درست است . یعنی این ھمان جریان ِ تبدیل متافیزیک بھ فیزیک ھاست : 

  متافیزیک واحد بھ کثرت اشیاء . 
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رک سان در دعنی انیو دراین تعریف است کھ میل بھ وجود در انسان پدید می آید . وجود فیزیکی ، معرّف عدم است 
ریز از گت در عدم است کھ وجود می یابد در خویشتن و این وجود یابی در مرحلۀ نخست بصورت میل بھ وجود اس

ال اسخ بھ سؤپاین  عدم : پناه بردن از کثرت بھ یگانھ . حس ّ و اندیشۀ یگانگی نیز محصول ھمین جریان است . و
  اوّل بود . 

ۀ ست بواسطیار او امّا پاسخ بھ سؤال دوّم نیز بصورت نتیجۀ ثانوی ازپاسخ اوّل است . یعنی ھر چیزی چون بس
 وھ شناخت نجر بمانسان قابل حس و درک و دریافت است . این مسئلھ علاوه بر جنبۀ تکرار در حس ّ و تجربھ کھ 

عرصۀ  رتش بھھمان حقیقتی است کھ در سؤال اوّل آشکار شد : ھر چیزی در کثتعالی و دریافت است ، دال بر 
یزیکش متاف وانحطاط و نیستی وفروپاشی می رود و بدین طریق است کھ ھستی اش در نزد انسان قابل می گردد 

ان یج امکدرتد بھ ھمچون روح واحده ای در انسان پیدا می شود . در ھزاران سیبی کھ آدم می بیند و مصرف می کن
شود :  ریافتداین امر پدید می آید کھ " روح " سیب و وجود واحده و ازلی سیب ، مفھوم گردد و یگانگی اش 
فقط در  ق سیبدرست آنگاه کھ " ضد سیب " از تجربۀ سیب حاصل می آید . یعنی متافیزیک و وجود واحدۀ و مطل

ز اسیب  سلۀ سیبھا ، ضد سیب است : سیب ضدظھور " ضد سیب " امکان پذیر می شود . و آخرین سیب در سل
م : ی مجسّ نوع ھستی ضد ھستی ! و این ھستی آخرین ھمان نیستی است ھرچند کھ فیزیک و جمال دارد : نیست

  ظھور عدم ! این ھمان متافیزیک است کھ از بطن فیزیک آشکار شده است . 

سّ ح ردو بی نھایت  بی نھایت " فھمیده می شود . و در بیان دیگری کمال کثرت و تمامیتش در معنای لامتناھی و "
  است .  وجود و فھم دقیق و کاملش امری یگانھ است و این یگانگی معنای " بی نھایت " ھمان ظھور یگانگی ِ

افیزیک و ، بھ مت آمدن درک کامل " بی نھایت " ممکن نیست الاّ در فائق آمدن بر کثرت فیزیکی ِ جھان . و این فائق
 ت و قابلاثبا د واحدۀ منجر می شود . یعنی " یک " در صورت کثرت بی پایان و ابدی است کھ آشکار ودرک وجو

   .است  "درک برای انسان می شود . یعنی " ا " ھمان بی نھایت است . و " بی نھایت " عرصۀ ظھور " ا 

  ِ و اثبات قانیتور " است و حمعنای دیگر از این پاسخ آن است کھ جھان کثرت ، عرصۀ نمایش و محکومیت ِ " ظھ
نھایت  یزھای بین ، چغیب . و نشان می دھد کھ حق با چیزی است کھ ظاھراً وجود ندارد و از بابت وجود نداشتن ِ آ

 .اثبات کنند  ارد ،متنوعی در کثرت بی پایانی آشکار می شوند و وجود می یابند تا آن چیز واحدی را کھ وجود ند
د است ، ز واحو اثبات ِ " ا " ( یگانھ ) است ھمانطور کھ  ھر چیزی ھم چون یک چی جھان کثرت ، عرصۀ ظھور

  وجود دارد . وجود داشتن و یگانگی ، امری یکسان است : وجود داشتن ، یکی بودن است . 

کھ ا : یکی ر ورانندنموده و بھ انسان ببا آشکار می شوند تا " یک " را ثابتبی نھایت یک ھا در بی نھایت صورت 
  نیست ولی علّت ھستی است : ھستی ھائی کھ ھر کدام " یکی " است . 

 بی نھایت یکی ھمان عرصۀ ظھور جاودانگی ِ ذاتِ " یکی " است . 
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  ندربارۀ ذھ
  

ی شناخت ر وادد" کندوکاوی دربارۀ ذھن " بھ مثابۀ " کندوکاوی دربارۀ کندوکاو " است . زیرا ھر کندوکاوی 
و این  ذھن است ل نیزق ذھن انجام می شود و ذھن کنندۀ کار است . بنابراین در این کندوکاو مفعوبواسطھ و از طری

سطۀ ھن بواذ، یعنی معرفت نفس بھ معنای کندوکاو ذھن دربارۀ خودش می باشد یعنی رویاروئی ذھن با خودش 
 ند ماھیتی تواذھن چگونھ م . درک ھمین رویاروئی و امکان چنین شناختی اصل اول این کندوکاو است . آیاذھن

ندوکاوی نین کچخودش را بشناسد ؟ در اینجا ما مواجھ با اصل کلی خود شناسی ھستیم . پرواضح است کھ نفس ِ 
وگانگی داین  تمال در ماھیتھمچون نفس امر کلی خود شناسی بر دوگانگی قرار گرفتھ است . در اینجا چند اح

ھ یگر اینکدھد و دخشی از ذھن بخش دیگری ازذھن را مورد بررسی قرار می تواند مد نظر باشد یکی اینکھ آیا بمی
یا آن اینکھ آست و آیا تمامیت ذھن از خودش فرا می رود و خود را زیر نظر می گیرد حالت سومی نیز قابل تصور ا

  آئینھ ای وجود دارد کھ ذھن بتواند در چنین آئینھ ای ماھیت و عملکرد خود را تماشا کند . 

ا مورد ناخت راینجا ھستۀ مرکزی شناخت شناسی مد نظر قرار گرفتھ است یعنی اینکھ می خواھیم آن عامل شدر 
 و شناخت لاحظھشناخت قرار دھیم . بطور معمول ذھن بشری بطور طبیعی و اتوماتیک ھمواره غیر خود را مورد م

جا سؤال ر اینددگی خود را بشناسد . قرار می دھد و حالا خود ذھن یعنی خود شناسنده می خواھد ماھیت شناسن
ی کند ؟ یدا ممقدماتی تری وجود دارد و آن اینکھ چرا و چگونھ و تحت چھ شرایطی ذھن میل بھ شناخت خودش پ

قیقت حآیند و  یل میواقعیت تجربی بشر نشان می دھد کھ بسیار اندک ھستند ذھنھایی کھ بھ چنین میلی بطور جدی نا
لۀ ن یک مسئھ عنواباندکند ذھنھایی کھ حتی یکبار در کل حیات خود بھ چنین موضوعی حتی اینست کھ  اصلاً بسیار 

  گفت کھ  توان تفننی نیز مواجھ شوند : شناخت چیزی کھ می خواھد ھمۀ چیزھا را بشناسد . پس بطور مسلّم می
  " ذھن شناسی ذھن " معنای نھائی و کامل امر شناخت شناسی و معرفت نفس است . 

اینست  ؟ مسلّم ی کندمن بھ چھ مرحلھ ای از شناخت غیر ( چیزھا ) می رسد کھ نیاز بھ رجعت بھ خویشتن پیدا آیا ذھ
ھ برسد میل نه ای کھ تا زمانیکھ ذھن در وادی شناخت غیر خودش بھ بن بست و ناکامی بزرگ و قطعی و نومید کنند

یل مت لااقل ار اساخت چیزی در جھان بیرون امیدوشناخت خودش پیدا نمی کند . یعنی تا زمانیکھ ھنوز ذھن بھ شن
 د نرسد ویر خوغجدی برای شناخت خودش نمی یابد . یعنی تازمانیکھ ذھن بھ ناتوانی و جھل خود نسبت بھ جھان 
دیده سبت بھ پنخود  بھ آن اعتراف نکند رو بھ خودش نمی کند و یا کمترین سخن اینست کھ  بھ میزانی کھ در شناخت

ن نسبت ھل ذھجود شک می کند میل بھ خودشناسی پیدامی کند . پس می توان گفت کھ شک و ناتوانی و ھای غیر خ
  بھ جھان منشأ رجعت ذھن بھ خودش می باشد . 

و اما باز ھم سؤال مقدماتی تر اینست کھ  انگیزۀ ذھن در رجوع بھ جھان و پدیده ھای بیرونی بھ قصد شناخت آنھا ، 
بشری از ھمان بدو تولدش یعنی از ھمان دورانی کھ ھنوز بھ آگاھی ارادی و بھ ارادۀ آگاه  چیست ؟ می دانیم کھ ذھن

نرسیده دارای میل ذاتی نسبت بھ جھان بیرون است و از ھمین اساس و شرایط طبیعی و خود بخودی ذھن است کھ 
آگاھانھ ای کھ خود ذھن بتواند  بایستی نخستین گامھای ذھن در جھان بیرون را ردیابی کرد ، کھ ھیچ انگیزه و ارادۀ

آنرا درک کند وجود ندارد مگر اینکھ چنین انگیزه و آگاھی را بھ یک امر متافیزیکی کھ مطلقاً در حریم شناخت ذھن 
نمی گنجد نسبت دھیم . و اما می دانیم کھ در بستر زمان و بر اساس تجربھ بتدریج ذھن در جھان بیرون علایقی پیدا 

یق مسلماً می تواند انگیزه ھای آگاھانۀ عملکردھای بعدی ذھن باشد مثلاً بھ قصد لذتّ بردن و یا می کند کھ این علا
بھ قصد تصرّف بھ بررسی و شناخت پدیده ھای بیرونی می پردازد و می دانیم کھ محور ذھن مجرب و بھ آگاھی 

مرحلۀ عملکرد ذاتی و ناخودآگاه خود رسیده از سنین نوجوانی بھ بعد امر تصرّف و مالکیت است . یعنی ذھن پس از 
در آغاز حیاتش ( کودکی ) بھ تدریج دارای انگیزۀ قبلی می شود و با برنامۀ قبلی بھ شناخت پدیده ھای جھان بیرون 
می پردازد کھ یکی از عمومی ترین و قدرتمندترین این انگیزه ھا ھمانا مالکیت است : شناخت بھ قصد تصرّف : 

فرھنگی ، اقتصادی ، سیاسی و غیره . کھ این خصلت کلی ذھن در وادی شناخت جھان بیرون  مالکیت ھای عاطفی ،
را می توان طبع سلطھ گری ذھن دانست کھ در فرھنگ اسلامی می توان آنرا نفس امّاره نامید . پس می توان گفت 

ت ذھن در وادی تصرّف از مھمترین و ریشھ ای ترین علّت رجعت ذھن بھ خودش و میل بھ خود شناسی ھمانا شکس
جھان بیرون است : ناکامی و رسوائی نفس امّاره کھ می تواند منجر بھ وضعیتی از ذھن شود کھ " توبھ " نامیده 
می شود : توبھ از جھان بیرون و رجعت بھ خودش کھ در لفظ دینی ما " انابھ " نامیده می شود . پس می بینیم کھ 
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وماً ھم بھ توبھ و سپس انابھ منجر نمی شود . ذھن بایستی در تجربۀ بیرونی ھر شکست و بطالتی درنزد ھر ذھنی لز
و در کندوکاو بیرونی اش و در غیر شناسی اش بھ پوچی کامل برسد تا میل بھ بازگشت پیدا کند یعنی بھ ھمان 

کند . پس می بینیم کھ  وضعیتی کھ آنرا نیھیلیزم می نامند . ھرچند کھ ھر نیھیلیستی نیز لزوماً میل بھ رجعت پیدا نمی
رسیدن بھ نیھیلیزم کھ ھمان رسیدن بھ بطالت سلطھ گری است ( بطالت دنیا ) شرط لازم برای این رجعت است ولی 

  شرط کافی نیست . شرط کافی چیست ؟ 

اید اینجا ب . در تا زمانیکھ ذھن امّاره در جھان بیرون امیدی بھ ارضای خودش دارد بھ سوی خودش میل نمی کند
تی چھ وضعی یانگربدرک کنیم کھ ذھن در واقعۀ تصرّف و تملّک غیر دچار چھ وضعیتی می شود و ارضای ذھن دقیقاً 

 "غیرشدن  بھ " از ذھن است ؟ مالکیت چیست ؟ بھ زبان ساده می توان گفت کھ میل ذھن بھ تملک ھمانا میل ذھن
نشانۀ  قیقتردناخت خودش می باشد و بھ معنی است یعنی میل بھ خودبیگانگی . و این نشانۀ بیزاری ذھن از ش

ئی جھل گرا ثمرۀ بیزاری ذھن از شناختن است : شناخت چیزھائی کھ می خواھد تصرّف نماید . یعنی اینکھ مالکیت
  ذھن است ثمرۀ از خود بیگانگی ذھن . 

حجت سد وبشنا نخستین حجت بر این ادعا آنست کھ ذھن نمی خواھد خودش را کھ کارخانھ و عامل شناخت است
ر عدم کست دآشکار بیرونی نیز ھمانا شکست ذھن در جریان تصرّف است زیرا این شکست دوحالت کلی دارد : ش
ل حالت اوّ  . در تصرّف و شکست در تصرّف . بھ زبان ساده تر اینست کھ  آدمی یا بھ کامی نمی رسد ویا می رسد

ف ا بھ تصرّ یزی رلت دوّم ظاھراً ذھن پیروز شده است و چشکست ذھن آشکارتر است و غیر قابل انکار. ولی در حا
ت و وجود نیسمرایش درآورده است و بھ ناگاه می بیند کھ در آن چیز بھ تصرّف درآمده ھیچ امر ارضاء کننده ای ب

 ا کاملاً اینج بطرز حیرت آوری می بیند کھ چیزی را تصرف نکرده است بلکھ بھ تصرف آن چیز درآمده است . در
ً درد. و  ت غیرشده گی ذھن را در حالت پیروزی و بھ کام شده گی اش شاھد ھستیم : از خود بیگانگیوضعی  قیقا

ائی ذھن ھل گرچنین وضعیتی است کھ می توان ادعا کرد کھ میل ذھن بھ تصرّف چیزی در بیرون از خود ھمانا ج
یز منجر چز آن ھ بھ فرا رفتن اد بلکاست و میل بھ شناخت ِ ماھیت چیزی ھرگز بھ تصرّف آن چیز منجر نمی شو

ل پیدا بھ تجاھ د میلگردد . بھ زبان دیگر می توان گفت ھنگامی کھ ذھن میل بھ چیزی در جھان بیرون پیدا می کنمی
بھ کام  حالت کرده است و در وادی عدم شناخت آن چیز قرار گرفتھ است و درست بھ ھمین دلیل است کھ حتی در

ً در د  کردن آن تصرف ام آن چیز واقع است و بھ تصرف آن چیز درآمده است در حالیکھ بھ قصدرسیدگی اش دقیقا
ینجا ایز . در آن چ چیز بھ آن چیز میل نموده است . آیا این واقعھ بیانگر معنای کامل جھل نیست ؟ جھل نسبت بھ

نستھ ت کھ تواه اسکامل بود حتی می توان بھ این نتیجۀ ضمنی رسید کھ آن چیز نسبت بھ چنین انسانی دارای شناخت
توبھ و  دچار صیاد خود راصید کند . پر واضح است کھ چنین صیاد صیدشده ای اگر بھ جھل خود اعتراف نکند و

بھ  ست تظاھراورده خانابھ نگردد در این دام باقی می ماند آنھم بطرز ریا کارانھ ای . در حالیکھ کاملاً شکست 
نھ و رد آگاھارصۀ نبعتجاھل بھ مفھوم خود فریبی آگاھانھ آغاز می گردد . و این پیروزی می کند و از اینجاست کھ 

ھ کماقت حعمدی انسان بر علیھ شناخت خویشتن است و این بھ معنای خصومتی آشکار با خویش است و قلمرو 
ت کھ ون اسغایت خود ــ فریبی عمدی است . پس شرط لازم برای رجعت بھ کانون شناخت ، شکست در جھان بیر

رط دن این شزم بوجبراً ھمۀ افراد بشری را در موضوعات و مراتب گوناگون در بر می گیرد . پس می بینیم کھ لا
و  لاش داردبھ ت بصورت امری واجب بر وجود آشکار می گردد و نیازی بھ تلاش ندارد ولی امر کافی است کھ نیاز

نی صادق ! یع نیادین دینی استوار می باشد :  صدقآن تلاش نیز تلاشی درونی و معرفتی است کھ بر یک اصل ب
اف ق و اعترین صدابودن با وضعیتی کھ پدید می آید و اعتراف شجاعانھ بھ جھل خویش نسبت بھ پدیده ھای جھان . 

ت . پس فت اسھمان شرط کافی برای رجعت است بسوی شناخت : راه نجات و وادی دین کھ دقیقاً ھمان وادی معر
  عرفت و دین دو روی سکۀ امری واحد است . می بینیم کھ م

پس تا بھ اینجا می توان گفت کھ جھان بیرون وسیلھ ای است کھ ذھن انسان در مرحلۀ اول بواسطۀ آن بر جھل 
خویش آگاه می شود و یا آینھ ای است کھ ذھن در آن غایت عجز خود را درمی یابد . و این حاصل تجربۀ ذھن در 

ی باشد و اما در راه بازگشت بھ خویش در نخستین گام مواجھ با جلوه ای از ذھن می شود وادی از خود بیگانگی م
کھ حافظھ یا خاطره نام دارد : خاطرات شکست خود در جھان ! بھ ھمین دلیل است کھ حافظۀ آدمی ھمواره اندوھگین 

ر اینجا می بینیم کھ ذھن در و اشکبار است زیرا جز شکست و ناکامی و عجز و نادانی خود را نیافتھ است . پس د
رجعت بھ خودش تبدیل بھ یک آینھ شده است . یعنی آن ذھنی کھ از مقر خود دور شده و بھ سمت غیررفتھ بود و 

، و اصلاً این آینھ ھمان جھان است حالا بھ خانھ برمی گردد یک آینھ است و این آینھ را جھان بھ دست او داده است .
ش شده است در رجعت بھ خویش : غیری کھ آینۀ خویش گردیده است : آئینۀ ھمان غیر است غیری کھ خوی

خودشناسی ، آئینۀ معرفت ، و این سرآغاز شناخت است کھ از توبھ و انابھ شروع شده است . پس این آینھ ای است 
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: یعنی کھ محصول توبھ و انابھ می باشد و ثمرۀ صدق است . پس صدق محور شناخت حقیقی می باشد : آینۀ صدق 
  جھان ھستی بواسطۀ صدق انسان تبدیل بھ آینۀ معرفت می شود .

در  تسجھان آینھ ا ،این واقعھ روی دیگری نیز دارد کھ ظاھراً معکوس بھ نظر می رسد . یعنی اینکھ در این رجعت 
د و را دار ھش آینحالیکھ در مرحلۀ رجوع انسان بھ جھان یعنی در عرصۀ از خود بیگانگی انسان ، ذھن است کھ نق

ی ابراین م. بن جھان در ذھن نقش می بندد و انسان برای تصرف موجودیت بیرونی این نقش در دام جھان می افتد
ل ینھ مقابدو آ توان گفت کھ بطور کلی ذھن انسان آینۀ جھان است و نیز جھان ھم آینۀ ذھن انسان است و گویی

ان نامش جھ نھ کھذھن است و آینھ ای بسیار بزرگ و بیکرا یکدیگر قرار گرفتھ است . آینۀ بسیار کوچک کھ نامش
  است : میکروسکوپ و تلسکوپ ! 

 تسیکی حافظھ ا پس ذھن دو محصول بنیادی دارد کھ در واقع بھ مثابۀ دو عملکرد ذھن و دو روی ذھن می باشد .
ھ در ست کم معرفت اکھ فرآوردۀ عرصۀ از خود رفتگی ذھن بسوی جھان است ( محصول از خود بیگانگی ) و دو

 بان دیگربھ ز عرصۀ بھ خود ــ آئی ذھن در مراحل و درجات گوناگون پدید می آید کھ حاصل تجلی حافظھ است و
خود آئی واقعۀ ب ھمان بازتاب بھ یادآوردن حافظھ است و بھ بیان قرآنی محصول " ذکر " است . اصلاً خود واقعۀ ذکر

ھ دست رفت تگی ازدھد . بھ یادآوری و یافتن آنچھ کھ در عرصۀ از خودرفذھن است کھ در درجات نامتناھی رخ می 
انسان  مان "ھبود . بھ زبان دیگر معرفت ھمان جریان انسانی شدن جھان است از منشأ حافظھ . حافظھ ای کھ 

 ھمان ھ استجھانی شده " است . پس می توان گفت کھ عرصۀ از خود بیخود شدن ذھن کھ عرصۀ پدید آمدن حافظ
 ۀ خلقعرصۀ جھانی شدن انسان است یعنی عرصۀ " غیرشدن " خویش . و عرصۀ بخود آئی ذھن کھ ھمان عرص

ارخانھ کثابۀ معرفت است عرصۀ انسانی شدن جھان است . پس ذھن دو روی دارد و دو ماھیت : آن رویی کھ بھ م
ره بھ را دوبا ی شدهست کھ انسان جھانای می باشد کھ انسان را تبدیل بھ جھان می کند و روی دیگرش کارخانھ ای ا

  اصل خویش باز می گرداند . 

ی وجود یتھایو عرصۀ بین این دو مرحلھ و دو روی ذھن یعنی در فاصلۀ بین حافظھ و معرفت محض حالات و وضع
ھانی جھانی بھ جنسان دارد کھ عبارتنداز تخیلات ، تصورات ، آرزوھا ، ایده ھا ، و...  کھ ھمۀ اینھا مراحل گذرا

کھ  رجات استداین  انسانی است و مراتب اندیشھ می باشد کھ بی نھایت درجھ دارد کھ رؤیاھا نیز یکی از مھمترین
رفت ظھ بھ معل حافبرروی مرز این دو بعُد از ذھن پدید می آید و ھمۀ این حالات و وضعیتھای ذھن در وادی تبدی

  درجاتی از ذکر ( بھ یاد آورن ) می باشد .

بھ عنوان سنگ زیربنای ذھنیت جای پای ناکامی انسان در جھان است . بھ بیان دیگر حافظھ ھمان از  پس حافظھ
دست رفتگی انسان در جھان است . حافظھ عرصۀ از دست رفتگی است یعنی عرصۀ تجربۀ مرگ و نیستی است در 

پیروزی در دام جھان  ھر دو حالتش : شکست و پیروزی . کھ شکست ھمان نرسیدن دست ذھن بھ جھان است ولی
افتادن است یعنی فریب خوردگی است . شکست ، فقط شکست است ولی پیروزی ، شکست توأم با فریب است و بھ 
دام افتادن . یعنی پیروزی ھمان شکست مضاعف است وذھن در بازگشت بھ خودش چیزی جز این شکست و فریب 

نخستین گام در شناخت حقیقی است : باور کردن شکست  را درک نمی کند . دراین رجعت باور حاصل می شود و این
خویش در جھان و اعتراف بھ جھل خویش . واین سرآغاز دانایی است و سرآغاز شناخت واقعیت و واقعیت گرائی . 
در این رجعت بھ میزانی کھ این شناخت و باور حاصل می آید موج دیگری از اندیشھ در حالت تخیل و رؤیاھا در 

ری رخ می نماید کھ می خواھد بر آن شکست و فریب خوردگی فائق آید و جبران مأفات نماید . از بطن خواب و بیدا
ھمین تخیلات و رؤیاھاست کھ ایده ھا یا اعتقادات پدید می آیند کھ ارزشھای اخلاقی از مھمترین محصولات این موج 

ظھور مذھب از بطن بیداری ذھن است و ھمان  می باشد : راستی ، ایثار ، تقوا ، قناعت ، صبر و...  پس این عرصۀ
ھوشیاری وجدان و فطرت می باشد و کمال این مرحلۀ ایده و اخلاق و مذھب بھ آرمان شھر ( مدینۀ فاضلھ ) منجر 
می گردد کھ ھمان بھشت ذھن است بھشت درونی ، بھشت پنھان : بھشتی کھ بایستی در جھان بیرون پدید آید . در 

ژی ھا از مظاھر گوناگون چنین بھشتی می باشند : سوسیالیزم ، لیبرالیزم ، اگزیستانسیالیزم و تمدن جدید ایدئولو
حتی جامعۀ آرمانی امام زمانی بھ عنوان یک ایدئولوژی از این نوع می باشد و شعارھایی ھمچون عدالت ، آزادی و 

ھ بھ بعد یک موج کاملاً دگرگونھ ای دموکراسی از محصولات این آرمان شھرھای ذھنی ھستند . و اما از این مرحل
در کار است کھ جز از طریق فرارفتن و فائق آمدن بر این بھشت خیال رخ نمی نماید  وغایت این موج جدید کھ از 
عرصۀ پایان ایدئولوژیھا آغاز می شود ھمان وادی توحید و یگانگی ذھن با خودش می باشد و این وصال ذھن است 

د کھ آن حقیقت گمشده را در عین واقعیت جھان بیرون می یابد و " آنچھ کھ باید باشد " کھ غایت آن رجعت می باش
. در اینجاست کھ جھان بھ مثابۀ انسان عیان می شود . یعنی آنگاه کھ انسان یناً ھمان " آنچھ کھ ھست می بیند"را ع

می رسد و راضی می گردد و این بکلی از جھان دست کشید و بھ خود رجعت نمود و با خود یکی شد بھ وصال جھان 
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ھمان معرفت کامل است یعنی انسان می بیند کھ جھان چیست : جھان خود اوست : جھان انسان اکبر است و انسان ، 
  می باشد  .  (ع)جھان اصغر است و این ھمان سخن معروف علی 

  تند از : تا اینجا اصولی دربارۀ ماھیت و عملکرد ذھن بدست آمده است کھ بطور خلاصھ عبار

  کنندۀ صور وحوادث جھان بیرون است.ـ ذھن جذب کننده و ثبت ١

   .ـ  بیاد آورندۀ مواد ضبط شده است ٢

  .ن استحرما ـ در این یاد آوری آنچھ کھ بھ لحاظ معنا کسب می شود حسّ از دست رفتگی و شکست و فریب و ٣

کھ  دن " استفھمی "ان می کند و این ھمان جریان ـ پس در ھر بیادآوردنی تولیدِ معنی ، احساس ، اعتقاد و آرم۴
لکرد ذھن مترین عمین مھفکر نیز نامیده می شود و بھ زبان دیگر ھمان جریان تبدیل مادۀّ جھان بھ معنا می باشد و ا

  . لاقیت آن است کھ بھ جادو می ماندو خ

ی در ی شود ولمغذیھ ت) از گذشتھ (خاطرهده بھ معنی ھر چند کھ ـ و اما ھمین جریان فھم یا اندیشھ و یا تبدیل ما۵
  . اکنون واقع می گردد

  ـ پس عرصۀ فھمیدن اکنون است . ۶

از  جموعھ ایامل مشـ  ھرموضوع واحدی از گذشتھ و حافظھ ھر بار کھ بھ یاد می آید فھم جدید پدید می آورد کھ ٧
سان اکامی انوجب نمجھان بھ میزانی کھ  احساس و ایده و آرزوھای کاملاً جدید است . پس ھر موضوع و ماده ای از

ز تبدیل ای پایان انی بمی شود و انسان را بھ خویشتن خویش باز می گرداند بی نھایت بار و بھ طور لامتناھی در جری
ریبندۀ جھان تلخ و ف اقعیتماده بھ معنی قرار می گیرد تا آنجا کھ مادۀ بیرونی را مبدل بھ نور مطلق می نماید و از و

ً ھست آشکار می یی مطلق و بھشتی و رضوانتحقیق و بھ بیان  .کند  می سازد و آنچھ باید باشد را در آنچھ واقعا
دا را خ. یعنی  اباندتدیگر متافیزیک را در فیزیک می نماید و نور مطلق را کھ عنصر ذاتی و اولیۀ ماده است برمی 

  کھ نور سماوات و ارض می باشد معرفی می نماید . 

قیقت ، د : حھن در رجعت خود بھ سمتی می رود کھ ازلیت وجود کھ ھمان ابدیت آن است را درمی یابـ پس ذ ٨
  نورمطلق ، متافیزیک ، روح ، جاودانگی ، یگانگی و خدا. 

ذھن  یعنی ـ پس ذھن از بطن تباھی و نابودی جھان است کھ حقیقت و جاودانگی وجود را استخراج می کند ٩
  ان بھ نیستی است و سپس خالق ھستی جاودانھ ازبطن این نیستی . کارخانۀ تبدیل ھستی جھ

گردد یخوردار متی بررت لایزال و خلاقیشود از چنین قدـ پس بمیزانی کھ ذھن بھ حریم اکنونیت (حال) نزدیک می ١٠
ھ گذشت ابھرینده آو اکنونیت بھ زبانی ھمان مرز گذشتھ و آینده است یعنی ھمان نقطھ و ھمان دھانھ ای است کھ 

باشد  یز میملحق می کند و خود این نقطھ در وضعیت بی زمانی محض است یعنی لحظۀ صفر است کھ فوق مکان ن
ۀ ازلیت لحظ نی ھمانیعنی مدخل متافیزیک است  یعنی کانون تبدیل متافیزیک بھ فیزیک و بالعکس می باشد یع

 ت ابدیّت . باشد کھ انسان ھر آن در آن لحظھ در حال خلق شدن است در سممی
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  دربارۀ ریا
 

 ،ی"، "روی"رأ" و عینیت بخشیدن و نشان دادن است. ، آشکار کردنلغت ، بھ معنی ِ بھ رؤیت درآوردن" در "ریا
 ان جریانردن ھمک. پس بھ لحاظ تجربی ھم می بینیم کھ ریا در لغت و معنا از یک خانواده اند "رؤیت" و "ریا"

میلی  اقعھ ووبینیم کھ چنین  : یک رأی ، یک ایده ، یک میل . از یکسو میآشکار ساختن یک رأی پنھان است 
 یده ھا وات و تواند چیزی نادرست و ناحق باشد زیرا انسان گویی فقط بھ این دلیل زندگی می کند کھ حالانمی

 ً ھا ، ریا مۀ فرھنگدر ھ آرزوھای خود را کھ در درونش پنھان است عیان کند . ولی از طرفی دیگر می بینیم کھ تقریبا
از  د ولیوضعی زشت و نامطلوب از انسان است . گویی ھر کسی ریای خودش را خوش می دارد و درست می فھم

ود دو شر می ریای دیگران بیزار است . حقیقت اینست کھ  ھر صورت گفتار و رفتار و صفتی کھ از آدمی آشکا
ین ااصولاً  وعی . ی ، و غیر ارادی و وضعیت عمدی و تصنماھیت کاملا� متفاوت دارد : وضعیت طبیعی ، خود بخود

دھد رد رخ میعمد فدر ورای اراده و ت ریای نوع دوم است کھ زشت و نامقبول آمده است . پس یک نوع ریا آنست کھ
رؤیت و  و در و گویی چیزی در درون انسان ببار آمده و ھمچون میوه ای کھ رسیده باشد خود بخود آشکار شده

ن رد دیگرابھ خو دیگران قرار می گیرد و نوع دیگر مثل میوۀ تلخ وکالی است کھ آدمی سعی می کند آن رادسترس 
ی شود . ی گفتھ میاکاردھد و لذا دیگران را خوش نمی آید و آن را تف می کنند . در فرھنگ عامھ بھ این نوع اخیر ر

لاً شتن . مثد خویکردن چیزی پنھان از بطن وجو پس در مفھوم رایج ریا بھ معنای تلاشی ناکام است در جھت عیان
اھد ذا می خوت و لآدمی در ذھن خود بھ این اعتقاد و رأی رسیده است کھ مھربانی و ایثار صفت و رفتار خوشی اس

ند دیق نمایان تصاین صفت را از خود بر دیگران آشکار کند تا دیگران او را خوش دارند و بھ عنوان شخصی مھرب
ا ی نھ تنھتلاش لاش خود ناکام شده و بلکھ موجب بیزاری دیگران از خود را فراھم می کند و چنینولی دراین ت

ن شدۀ ی عیاموجب عیان کردن یک صفت و یک رأی خوب از فرد نمی شود بلکھ پرده ای می شود کھ واقعیت وجود
د خودش نجر بھ ضمردن عنای آشکار کفرد را نیز از چشم دیگران پنھان می کند . پس در اینجا می  بینیم کھ ریا بھ م

ابطھ . و قطع ر دبینیبمی شود : ریای ضد ریا . بدین طریق ریا در نھایت تبدیل بھ پنھان کاری شده و سوء تفاھم و 
 ن خود رات نھاحال آنکھ فرد مقصودی کاملاً عکس چنین نتیجھ ای را در نظر داشت یعنی او می خواست کھ ماھی

  ارتباطی نزدیکتر بیابد ولی نتیجۀ این عمل معکوس از آب درآمد .  عیان کند تا با دیگران

یا گری از روع دیو اما این مثال فقط یک روی سکۀ ریا بود کھ بھ معنای تظاھر بھ خوب بودن می باشد . ولی  ن
ی تلاشی برا وجود دارد کھ بر حسب ظاھر ماھیتی کاملاً معکوس دارد و تلاشی برای پنھان کردن خویش است :

ند یعنی اینکھ ل یکدیگرمعلو پنھان نگاه داشتن امیال و آرای بد . و اگر دقّت کنیم می بینیم کھ این دو نوع ریا علّت و
 ھبیعنی تظاھر  اند .آدمی برای پنھان ساختن آرای بد خود تلاش می کند تا آرای خوبی از خود بھ رؤیت دیگران برس

ارد در سرند ال بدن می سازد . یعنی آدمی بھ میزانی کھ آراء و امیخوبی پرده ای است کھ بدی ھر فردی را پنھا
 رد آشکارجود فوتلاشی ھم برای تظاھر بھ خوبی نمی کند مگر آن خوبیھائی کھ بطور طبیعی و بی ھیچ تلاشی از 

   ند .می کنیزار بباشد کھ این مسئلھ در واقع تظاھر نیست بلکھ تجلیّ است و اصولاً دلنشین است و دیگران را 

و امّا ریاکاری ( تظاھر بھ خوبی ) بر دو نیّت متفاوت پدید می آید یک نیت آنست کھ آدمی می خواھد کھ دیگران او 
را خوب بدانند و لذا دوستش بدارند و نیت دیگر آنست کھ آدمی می خواھد خوب جلوه کند بھ قصد اینکھ بتواند 

ای کاملاً متفاوت ، درعین حال یک وجھ مشترک نیز دارند و آن دیگران را بفریبد در جھت منافع مادی . این دو ری
اینست کھ  ھر دو نوع ریاکار طالب حقی ھستند کھ مستحقش نیستند : حق تصرّف قلوب و حق تصرف مادهّ . زیرا 
می توان یکی را ریای مادی نامید و دیگری را ریای معنوی . و این دو ریا بھ قصد تصرف است : تصرف معنوی و 

رف مادی ! و این دو نوع ریا بخاطر عدم استحقاق بھ دو نوع خیانت و نفرت منجر می گردد . کھ بھ تجربھ می تص
دانیم کھ خیانت و نفرت ِ حاصل از ریای معنوی بھ مراتب عمیق تر ، طولانی مدت تر و جبران ناپذیرتر از ریای 

یای عاطفی و اعتقادی تقسیم کرد . ریای عاطفی مادی است . این ریای معنوی را بطور کلی می توان بھ دو نوع ر
ھمان ریایی است کھ در روابط زناشوئی ، خانوادگی ، فامیلی و بین دوستان درھمھ جا کمابیش رایج است و ریای 
اعتقادی کھ اساساً مربوط بھ وجدان و اخلاقیات و شناخت می شود امروزه بیش از ھر جائی در عرصۀ سازمانھای 

یاسی و حکومتی آشکار است . و در عین حال می بینیم کھ ریای عاطفی و اعتقادی از یکدیگر فرھنگی مذھبی س
جدایی ناپذیرند و علت و معلول یکدیگر می باشند . مثلاً بھ تجربھ می دانیم کھ اگر کسی دیگری را دوست می دارد 
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اخلاقی و مسائل معرفتی و  این دوستی فقط یک امر ناخودآگاه احساسی و قلبی نیست بلکھ بھ شدت با خصائل
  کار را اساساً نمی تواند دوست داشتھ باشد . ن است . ھیچکس یک آدم احمق و تبھاعتقادی عجی

ر نوع ھھ بھ پس ھستۀمرکزی بروز ریا ھمان امری است کھ عدم استحقاق نامیده شد . ولی می دانیم کھ کسی ک
دن و شاشتھ ھر کسی خود را کاملاً مستحق دوست د ریایی دست می زند خود را مستحق می داند . یعنی اینکھ

ای دیگر وع رینپرستش می داند . و اگر دقت کنیم ریای معنوی کھ مقصودی جز دوست داشتھ شدن ندارد اساس ھر 
ط بھ این برسد فق مادی است . مثلاً کسیکھ ریا کاری می کند تا بتواند دیگران را بفریبد و از این طریق بھ منافعی

یای ا . پس رردانش ت کھ از طریق این سود مادی می خواھد دل کسی را بھ دست آورد مثلاً دل ھمسر و فرزندلیل اس
  مادی وسیلھ ای در خدمت ریای معنوی است و بھ خودی خود ارزشی برای ریاکار ندارد . 

 ست داشتھا دوورپس ھر کسی لااقل خودش را بشدت نیازمند و مستحق این امر می داند کھ در این جھان یکنفر ا
د ھرگز شب باباشد و بلکھ بپرستد . و این منشأ ریا کاری بشر است . نیچھ می گوید " کسی کھ می خواھد خو

ک یدی از یار جدتواند راستگو باشد " در این سخن نیچھ حقیقت و راز کبیری نھفتھ است و گویی تفسیری بسینمی
 لیھ چنینعھ بر اخلاق و مذھب نامیده می شود و نبرد نیچ معضلۀ بسیارمزمن بشری است و آن ھمان چیزی است کھ

خلاق و ارکزی اخلاق و مذھبی کھ روح کل آثارش می باشد در دفاع از چیزی پدید آمده است کھ آن چیز ھستۀ م
 ھفتھ استنثارش مذھب است یعنی صدق . ولی از آثار نیچھ بنظر می رسد کھ خود وی بر این تضاد عظیمی کھ در آ

و  .ختھ است پردا گاھی داشتھ باشد . ولی برای احیای حق مذھب و اخلاق بر علیھ مذھب و اخلاق بھ نبردچندان آ
 :کند کھ  مر میامعتقد است کھ اخلاقیات و مذاھب موجب ھمۀ بدبختیھا و امراض بشری است زیرا مذھب بھ انسان 

 .یده است  گردت یعنی بھ اشد بدی مبتلاخوب باش !  و آدمی نیز در تلاش برای خوب شدن بھ ریا کشیده شده اس
ھا شدّ زشتیا و اھزیرا ھم در عرف و فطرت بشری و ھم در منطق و معارف مذھبی ، ریاکاری بھ مثابۀ منشأ پلیدی 
ی مدگوئی مذھب آ است . زیرا تلاش انسان برای صادق بودن است کھ بھ ریا منجر گردیده است یعنی ناصادق شدن .

  .  را لامذھب کرده است

بدیل بھ تفرد  ریا ، تظاھر بھ صفت و خَُ◌لق آرمانی است کھ در مرحلۀ یک ایده و ذھنیت است و ھنوز در وجود
دمی است لی دممقامی وجودی و کیفیتی قلبی و روحی نشده است و در فرد ریشھ ای ندارد . ھمچون یک ھوس و می

 ی جوشد :نش نمبراو عارض شده است و از درو کھ از طریق آموزش و تقلید و تلقین پدید آمده است : از بیرون
ظاھر بھ تست : ایدۀ بیگانھ ای است کھ فرد را تحریک کرده است لذا با پشتکار و استقامت و جدیتی ھمراه نی

وشنفکر رظاھر بھ ن ، تنیکوکار بودن ، تظاھر بھ مھربان بودن ، تظاھر بھ انقلابی بودن ، تظاھر بھ پرھیز کار بود
یست . یزی کھ نچر بھ بھ عالم و عارف بودن ، تظاھر بھ جدی بودن ، تظاھر بھ ریا کار نبودن : تظاھ بودن ، تظاھر

!  خلاق هللاست : پس ریا تلاشی ناکام است در جھت خلق کردن خویشتن بر اساس اخلاقی کھ بھ لحاظ مذھبی از خدا
س اه و حواز دیدگصفات خداست . و خدا ھم اعدالت ، رحمت ، علم ، جدیّت ، عفو، کرامت ، عظمت و... جملگی از 

یستی " نھ " بملگی متعلق و عقول عام بشری منشأ غیب مطلق تا سرحد نیستی است . پس این اخلاق و صفات ھم ج
 ھ صفات ِبسیدن ، تلاشی برای ر . پس می توان گفت کھ " ریا " تلاشی برای ھست کردن ِ نیستی می باشدمیباشد

 شی ناکام" تلا نیست شدن و دراین نیستی شده گی ، ھستی یافتن ِ خدایگونھ . پس " ریا، تلاشی برای "نیستی"
رگرانھ و ، ایثات نیکبرای خدا شدن است . خدائی کھ بھ ظاھر مطلقاً نیست ولی در حقیقت ، جز او نیست . تمام صفا

رده کا ایثار یش ر، تمامیت خو است تا سرحد ایثار ِ ھستی ِ خویش . و گوئی کھ خداوند بواسطۀ رحمت مطلقۀ خویش
  است و لذا نیست گردیده است و نیستی پنداشتھ می شود .   

ھ نمیلی خدایگو عنا ،پس می توان گفت کھ " ریا " تلاشی ناکام برای یافتن ھستی از نیستی است . و این بھ لحاظ م
  است کھ بھ عبث می پاید و رسوائی پدید می آورد . 

ارف حقیقی دین می شود امر دین بھ بشر کھ از طریق پیامبران ابلاغ شده است نیّت و تا آنجا کھ مربوط بھ مع
مقصدی جز رضای خدا ندارد . یعنی اینکھ امر بھ نیکوکاری و اخلاق حسنھ ، برای جلب خشنودی مردم نیست و 

اری کشیده می شود نباید باشد بلکھ بایستی فقط برای رضای خدا باشد و فقط در غیر این صورت است کھ بھ ریا ک
زیرا ریا ھمواره برای دیگری است نھ برای خود : برای " غیر" . و البتھ تمام سختی و لطافت ِ امر دین از ھمین 
نکتھ برمی خیزد و ھمواره جز انگشت شماری از عھدۀ این امر عظیم بر نمی آیند و اکثریت بشریت در وادی دین بھ 

ی شود کھ نھایتاً باز بھ ھمان اصل کفر خود باز می گردد و دین را انکار می سمت ریا می رود و بھ اصطلاح منافق م
کند زیرا ریا عواقبی عذاب آور و ھولناک دارد . زیرا " آنچھ کھ ھست " تظاھر می کند بھ " آنچھ کھ نیست " و لذا 

صطلاح خسرالدنیا و آنچھ کھ ھست مخفی می گردد و در خفا رنجور می شود و فرد از ھر دوسو محروم شده و بھ ا
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آخرت می گردد . و این ھمان وضع منافقان است کھ در روایات اسلامی مشھور است و خداوند آنھا را بدترین مردم 
نامیده است . در چنین وضعی فرد ھم از خدائیت و ھم از حیوانیت غریزی خود بیگانھ و محروم است و بین ھستی و 

ج " آنچھ کھ ھست " و " آنچھ کھ باید باشد " ھر دو را از یاد برده و دچار نیستی سرگردان و معلق می ماند و بتدری
جنونی می شود کھ بسیار رایج و عادی گردیده است : جنون ریاکاری ! ریاکاری چھ در وادی عمل و یا ادعا و یا 

ھ عنوان بزرگترین اندیشھ و فرھنگ و سیاست و عاطفھ و امثالھم . و این انواع جنونھای رایج بشر است . و نیچھ ب
فیلسوف فرھنگ تاریخ جدید غرب بیش از ھر کسی با ریاکاری در ابعاد و اعماقش جنگیده و رسوایش نموده است و   
لذا ھمچون یک ملحد بزرگ مورد قضاوت قرار گرفتھ است زیرا کفر را بر نفاق ترجیح داده است ھر چند کھ خودش 

یک قدیس بھ نظر می آید : قدیّسی کھ قداست خود را نیز انکار کرده در عمل بسیار مؤمنانھ زیستھ است و ھمچون 
است تا بازیچۀ جدیدی برای ریا کاری خلق نشود : ریای نیھیلیستی !  کھ در قرن بیستم در میان جماعت روشنفکر 

ن کاملاً مفھوم بشدتّ رایج گردیده است . بنابراین آن جملۀ نیچھ را بایستی اینگونھ اصلاح کرد تا منظور حقیقی از آ
شده و از سوء تفاھم و سوء استفاده ھم مبرا شود : " آنکھ می خواھد در نظر دیگران خوب باشد ھرگز نمی تواند 

  راستگو باشد . " 

اقعیت از و پس انسان ریاکار را بایستی موجودی برزخی دانست کھ بھ لحاظ حس و عقل و وضعیت حیاتی اش ھم
ھم از  وانیّت واز حی ، ھم از خود و ھم از دیگران ، ھم از دین و ھم از دنیا ، ھمبیگانھ می شود و ھم از حقیقت 

  انسانیت . 

نھ  صادقا ِخوبی واقعیت تجربی بشر نشان می دھد کھ " دیگری " ھرگز چشم دیدن خوبی ھای مرا ندارد ھر چند کھ
مبران و جودی پیاقعیت واینگونھ اند . واو عمیق و وجودی باشد و اصلاً ریایی نباشد . اکثریت قریب بھ اتفاق مردم 

  مردان حق این امر را ھمواره اثبات کرده است . 

انھ واو را یا دی ردم ،مھرگاه عظمت ، قداست ، ایثار ، و یا کرامتی از انسانی بروز می کند اکثریت قریب بھ اتفاق 
:  نکار استاع از الھم . و این دو نومی خوانند و یا موجودی آسمانی : فرشتھ ، پسرخدا ، و یا خود خدا و امث

ھ کفتھ است رگ نھانکاری کافرانھ و رک و راست و انکاری منافقانھ وغیرمستقیم . ولی در این انکار حقیقتی بز
ھ خُلق و کی داند  قین معین واقعیت است و مرد حق بر این امر آگاه است و لذا از این بابت شاکی نمی شود زیرا بھ ی

اسطۀ کھ بو کھ از وی سرمی زند ھدیھ و رحمتی از جانب خداوند است و نھ از بشریت ِ خودشخوی و کراماتی 
داند  ت ولی میده استلاش و ترفندھای خودش حاصل شده باشد ھر چند کھ او بھ اندازۀ کافی در این امر تلاش ھم کر

درک  انب مردماز ج دن ِ خود رابوکھ این تلاش ھا بھانھ ای بیش نبوده است . بنابراین اتھام جنون و یا آسمانی 
 وی خدائیخلق و داند کھ چون وی از خدا فقط خدا را خواستھ و غیر خدا را نخواستھ است لذا بھ خمیکند. و می

  آراستھ گردیده است . 

شھ دیّ و ریافی جکریاکاری انسان حاصل تردیدش در خواستھ ھایش می باشد . " خواستن " اگر یقینی و بھ اندازۀ 
ن ی ھیچ جابانھ و باشد و فرد بر آن خواستھ اش بھ اندازۀ کافی صبور و مقاوم باشد ، بی ھیچ تلاشی مذبوحدار 

افی کانستن ِ ت و دکندنی ، از اعماق وجود فرد سر بر می آورد . یعنی کل تلاش بشری ، تلاشی در " خواستن " اس
این  ھک پس می بینیم .واستھ . جھاد اکبر ھمین است دربارۀ آن " خواستن " دانستن یقینی و صبر بر این دانستھ و خ

د کھ ینی بدانور یقیک امری از معرفت نفس می باشد و محصولی گرانقدر از وادی خود ـ شناسی دینی . آدمی اگر بط
  چھ می خواھد ، صادق می شود و از عذاب و بدبختی ھای بی انتھای ریاکاری نجات می یابد .

ھد مورد تصدیق دیگران واقع شود ھنوز ریاکار است و بسوی ریاکاری فزاینده وپیچیده انسان تا زمانی کھ می خوا
تری در حرکت است ، بسوی بیگانگی و جنونی فزاینده . و تا چنین است ھمواره مورد انکار قرار می گیرد و ھمین 

و آگاھی مردم ، امری بر حق  انکار موجب ریاکاریھای جدیدتر وپیچیده تری در فرد می گردد . این انکار علیرغم میل
شود متخلقّ بھ اخلاق نیکو و الھی می است زیرا انسان بمیزانی کھ از " خود " فنا می شود و بھ حق نزدیک می گردد

ً نیکوکار و با اخلاق حسنھ و خدایگونھ بیزار است از اینکھ بھ او گفتھ شود : " تو چھ انسان  پس انسان ِ واقعا
مت و پاکی ھستی . " زیرا بخوبی می داند و می بیند کھ تا آنجائی کھ " خود " است ھیچ علم ایثارگر و عالم و باکرا

بیند ا ھمۀ نیکی ھای خود را از خدا میو کرامت و عزّت و ایثاری حقیقی پدید نمی آورد . انسان واقعاً نیکوکار نھ تنھ
ر خود را شریک ھم بداند بلافاصلھ بلکھ حتیّ خود را در این نیکوکاری خودش ، شریک ھم نمی داند . و اگ

نیکوکاری اش از بین می رود و باطل می شود ( شرک ) . زیرا کانون نیکی ، فنای از " خود " است : ایثار! و این 
ایثار بایستی در جوھرۀ وجود فرد رخ نماید و نھ اینکھ صرفاً در عالم ذھن تلقین شود . چنین تلقینی اساس ریاکاری 

رخانۀ ریاکاری ، ذھن است . اعمال نیک از اعماق دل می جوشد بی ھیچ برنامھ و فلسفھ ای . این است و اصولاً کا
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زند ۀ افعال خداست کھ از انسان سر میاعمال در فرھنگ اسلامی اعمال خالصانھ یا توحیدی نامیده می شود کھ بھ مثاب
است و می فرماید : " آنھا در جنآّت نعیم خدا  و لذا خداوند ، مخلصین را بدین معنا، از مسؤلیت اعمالشان مبرا کرده

قرار دارند و بواسطۀ اعمالشان اجر یا عذاب نمی شوند " و در احادیث قدسی آمده است کھ اینھا محل ظھور ارادۀ 
  خداوند ھستند . و چنین انسانھائی براستی صادق می باشند و مابقی بشریت در درجاتی از ریا قرار دارند . 

د و ش می دانز خودآدمی ، امیال و افکار و اعمالش را از خودش می داند و اصلاً " خود " ش را ا و تا زمانیکھ
 ت مستمراً ت حیادارای " خود " است و " خودپرست " است ، جز ریاکاری راه و روشی دیگر ندارد زیرا در واقعی

ت بھ ا دعوی است . و دین خددرک می کند کھ خودش ، خودش نیست و دوتاست . این دوگانگی کارخانۀ ریاکار
عنی : یصدق  ویگانگی (توحید) کرده است و روش  آنرا ھم " صدق " قرار داده کھ رکن نخستین شریعت ھاست . 

ماً دق ، تماوّل صاھر چھ کھ ھستی ھمان باش و ھمان بنما و غیر از آن مباش و تظاھر مکن . در اینجا در مرحلۀ 
 اشعانھ وخیا و بی ریا کھ حاصل ناتوانی انسان است . ولی ھمین کفر بی ر معنای کفر بھ مشام می رسد : کفری

ر و داوند کفخـ  و صادقانھ سنگ زیر بنای ایمان است " ھیچکس ایمان نیاورد مگر اینکھ اولش کافرشد . " قرآن ـ
ی بی نیاز ولم ع ستم و جھل و ضعف را از عناصر انسان در خلقت ازلی اش قرارداده است و گوھرۀ ایمان و عدل و

گرایش  بھ سویی ھ خدااست . این معنا در قرآن کریم مکرراًٌ◌ تذکّر داده شده است تا انسان خود را بشناسد و جز ب
ب ھی و عذاگمرا ونیابد . تکبرّ انسان نسبت بھ این عناصر وجودی خویشتن ( کفر ، جھل ، ضعف ) موجب ریاکاری 

ھمۀ  کبرّند وان متلعلل شیطنت و ضلالت نامیده شده است . ھمۀ ریاکارمی شود و این است کھ کبر و غرور ، علت ا
  ند . آدمھای متکبرّ ھم ریاکارند . ھمانطور کھ  آدمی بمیزان خود پرستی اش تظاھر بھ ایثار می ک

ھ ارد ک می پنداصلاً  تا زمانی کھ آدمی می پندارد کھ ھستی اش از خودش می باشد ریا کار است . تا زمانی کھ آدمی
بشری  اتھامات اری وھستی دارد ، ریاکار است و در عذاب و رسوائی و اتھام قرار دارد . ادعای ھستی ، منشأ ریاک

د و خواھ است . ھستی آدمی فرضی است تا بواسطۀ این فرض ھستی ، نیستی را دریابد و بدست خداوند ھستی
  . ھستی پذیرد . این ھمان واقعۀ خلقت آدم است کھ مستمراً جاریست

  م دبینی ھر یست ننھرگز نزدی تو اندرین راه ، قدم                         تا ھستی خود                   

ری ، ریاکا  عشقو أنکھ اینگونھ ھستی یافت ، مستحق ِ دوست داشتھ شدن می گردد و محبوب می شود . و با ورودِ 
  از میان می رود : ریای بھ نیکی ، ریای بھ ھستی .

   ند ! کھمان نیکی است . آنکھ نیست بد است و لذا تظاھر بھ نیکی می کند : تظاھر بھ ھستی می  ھستی

کفر ِ حاصل  .دازد پس اگر مقالات این کتاب موجب کفر می شود در خدمت ایمان است زیرا نفاق و شرک را بر می ان
  از خود شناسی نطفۀ ایمان قلبی است . 
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  فاتدربارۀ خرا
  

دد و لی می گرمستو "خرافھ " در مرحلۀ اوّل نوعی اعتقاد است کھ بتدریج در کردار بشر ظاھر می شود و بر حیاتش
رصۀ عون و در ر بیرداو را دیوانھ می نماید . ولی در عین حال ھمین اعتقاد اوّلیھ برخاستھ از مسائل و حوادثی 

ھ بد مبدلّ ل نشوھ کاملاَ درک نشود و ھضم و جذب روان آدمی نگردد و در او ححیات عینی است . ھر واقعھ ای ک
 تقادات ورت اعاعتقادی خرافی می شود . می توان گفت کھ خرافات نوعی عقده ھای روانی ھستند کھ در ذھن بصو

در  انھ . پسورورکایده ھائی کور در می آیند و در رفتار ھم بصورت اعمالی بی معنا آشکار می شوند : اعمالی ک
  .رشود اینجا بایستی معنای درک شدن و حل گردیدن را واضح تر نمائیم تا فھم " خرافھ " نیز آشکارت

 انکار عی نفی وین نوخواند . و اھر کسی آن اعتقادات و اعمالی از دیگران را کھ نمی فھمد بھ نوعی " خرافھ " می 
یده فھ " نام" خرا و عملی از دیگران کھ مورد پسند ما نیایدبھ اصطلاح عقلانی و روشنفکرانھ است کھ ھر عقیده 

 نون آمیزجوچ و می شود یعنی عبث و جنون . و ھیچکس ھم خودش را خرافی نمی داند یعنی اعتقاد و کردارش را پ
" ھفرامعمولاً "خ .ه اش ا صرفاً خود واژنمی پندارد . دراینجا بیشتر معنا و مضمون ِ واژۀ " خرافھ " مد نظر است ت

دارد ن میھ را بیااھلان نوعی مذھب جبھ اعتقادات و کرداری نسبت داده می شود کھ جلوۀ مذھبی داشتھ باشد و معمولاً 
نب با یا از جاد ، وو اتھامی است کھ عموماً از جانب اھل کتاب و حساب ( سواد ) بھ مردم امّی نسبت داده می شو

  سوادترھا بھ کم سوادترھا .

ی د ، خرافنگرد ی کھ خیلی سریع بھ یک ارزش محسوس مادی و قابل محاسبھ ای تبدیل و یا منجرھر اعتقاد و عمل
  د  و زد ھر فرنز در نامیده می شود . و در عین حال می دانیم کھ حتیّ ارزش ھا و پدیده ھای مادی و محاسباتی نی

دش و در زد خود خرافی نیز در نگروھی متفاوت از سائر افراد و گروھھاست . و این یک واقعیت است کھ ھر فر
د برھره میبند کھ کیا لااقل گمان می زندگی خصوصی وپنھانش از اعتقادات و اعمال خرافی اش بھره مند می شود و 

توان  ریقی نمیطھیچ  و گرنھ از آن دست می کشد حتیّ اگر دیوانھ باشد . بھر حال واقعیت دیگر آن است کھ ھرگز بھ
ائی برای رھ اشد وباعمال خرافی اش بازداشت ، مگر اینکھ خودش با آن بھ بن بست رسیده  فردی را از اعتقادات و

نجر بھ انی کھ مور روکاز آن از کسی یاری طلب کند . بنابراین تعریف ابتدائی ما از " خرافھ " بھ مثابۀ یک عقدۀ 
  رافی . فرد خ و نھ از درون ِاعتقادات و کردارھائی کورکورانھ و نامعقول می شود ، تعریفی از بیرون است 

بین کسی کھ ورد می خواند و فوت می کند و اسپند و عود دود می کند تا مثلاً شیاطین یا اجنّھ و ارواح خبیثھ و یا 
چشم بد را دفع نماید با کسی کھ داروی آنتی بیوتیک مصرف می کند تا میکروبھا را دفع سازد چھ شباھت و تفاوتی 

کھ معتقد بھ خدای آسمانی است کھ بواسطۀ ملائک و شیاطین جھان را اداره می کند و کسی وجود دارد ؟ بین کسی 
کھ معتقد است کھ نیروھای مرموز و ناشناختھ ای در طبیعت و یا تمدنھای بغایت پیشرفتھ در کرات دیگر بر 

ھ معتقد است کھ ھر سرنوشت آدمھای روی زمین حکمفرمائی دارند ، چھ شباھت و تفاوتی وجود دارد ؟ بین کسی ک
حادثھ ای از جانب خداست و کسی کھ معتقد است کھ ھمھ چیز از بابت شانس و اقبال است و کسی کھ معتقد است کھ 
ھر واقعھ ای زیر سرِ مثلاً انگلیسی ھا یا آمریکائیھاست ، چھ تفاوت و شباھتی وجود دارد ؟ بمیزانی کھ این 

از ھراس و گرفتاریھا و ناکامی ھا و رنجھاست . این یک وجھ مشترک اعتقادات و کردارھا جدیّ باشند برخاستھ 
ھمۀ این مثالھای مذکور است . معمولاً آدمی پیروزیھای خو را بھ حساب چنین منابع نامرئی و غیبی نمی گذارد زیرا 

دافعی می باشند وجھ اشتراک دیگر ھمۀ این نمونھ ھای بظاھر متضاد ، وضعیت تدافعی آنھاست و این اعتقادات ذاتاً ت
فرد می بخشند و فرد را در لاک  کھ درمقابل خطر و ضرر ، نوعی قوّۀ تدافعی و امنیتّی و اطلاعاتی مرموزی بھ روان

خاصّی فرو می برند و مرموز می کنند . گوئی آدمی احساس می کند کھ در مقابل یک نیروی تھاجمی مرموز بایستی 
رآید . و این قوّۀ تدافعی در ھر نوع اعتقاد این چنینی ، کمابیش وجود دارد و خود را نیز مرموز نماید تا از پس آن ب

صاحبش آنرا با تمام وجود احساس می کند و لذا در حفظ و تقویتش بشدتّ تلاش نموده و در مقابل ھر انتقاد عقلانی 
ان شاھد بیرونی و با پرخاش و ستیزه نشان می دھد و گاه می جنگد و گاه کشتھ ھم می شود . ھر چند کھ بھ عنو

دیدگاه منطقی ، نظاره می کنیم کھ فلانی در مصرف آنتی بیوتیک ھا و واکسن ھا و داروھای تقویت کننده ، مستمراً 
بھ بیماریھای جدیدتر و شدیدتری مبتلا می شود و یا بھمانی در ورد خواندن و دود کردن ھایش ھمواره گرفتارتر و 

ً مضطرب تر و  رنجورتر می گردد و آن دیگری در تلقین فرمولھای متافیزیکی یا فلسفی و سیاسی و غیره مرتبا
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می آشوبد . و  بر ھراسناکتر می شود و درعین حال بشدتّ در این راه و روش بر اصرار خود می افزاید و بر منتقدان
. بدترین اھانت بھ  اتفاقاً راز خرافھ و خرافھ پرستی را در ھمین مقاومت تا سرحد جنگ ، بایستی درک و حس نمود

یک آدم خرافاتی از انواع این خرافات قدیم و جدید مذھبی و علمی و سیاسی ، اینست کھ  او را " خرافاتی " خطاب 
کنی . اینھا وجوه مشترک ھمۀ انواع خرافات است و امّا تفاوت آنھا فقط در نام و موضوع است و نھ درمعنا و 

  .  ماھیت و عملکرد و بازتاب انسانی آنھا

مۀ لّت ھعپس خرافات ، محصول ناتوانی انسان در فھم علل گرفتاریھای خویشتن است . بدین لحاظ کسی کھ 
ال از رد بھر حپندا گرفتاریھای خود را " حکومت " میداند و یا سیاست می نامد و یا مشیّت الھی و راز طبیعت می

قادی ست . اعتفات ایری برای اعتقاد بھ انواع خراسرّ زیرزمین تا راز آسمانی طیف بسیار متنوعی از موضوعات کث
لل عبارۀ کھ توجیھ و تنھا تفسیر ممکنھ  از وضعیت خویشتن در جنبۀ منفی می باشد : تفسیرجھل خویش در

 نسبت بھ ویشتنخگرفتاریھا و رنجھای مستمر است  و نیز خود را علت العلل گرفتاریھای خود ندانستن : تبرئۀ 
داند و  دش میگی ھا و عزّت و سلامت و پیروزیھایش را از خوسیدمی خوشی ھا و بھ کام ررنجھای خویشتن . آد

ا درک نجھایش را و رگوئی علّت و علم آن را تماماً داراست و آنرا تماماً درک می کند ولی ناخوشی ھا و کاستی ھ
ستجو در . این ج دازدمعنا می پر نمی کند و لذا خود را از   آن تبرئھ نموده و در برون از خود بھ جستجوی علّت و

و در ماھیت  لھم .بیرون از وجود خویش ، منشأ بروز ھر نوع خرافھ است : مذھبی ، علمی ، فلسفی ، ھنری و امثا
کشانی ، عشعات کھ، تش عمل اصلاً فرقی نمی کند کھ این علّت بیرونی گرفتاریھا نامش چھ باشد : خدا ، جنّ ، شیطان

 ژنتیک ، جبر شت پرده ، دسیسھ ، جادو ، چشم زخم، اقبال ، جبر تاریخی ، جبروراثت ،ویروس ، سیاست ھای پ
تقادات ن نوع اعمۀ ایھاجتماعی یا اقتصادی و ھر جبر زمینی و یا آسمانی و مذھبی و یا فلسفی دیگری . بھر حال یا 

ک از این ید کھ ھر ر چنر حق اند . ھبسیار متنوع خرافھ اند ، یعنی بیھوده و جاھلانھ اند  و یا جملگی با معنا و ب
و در  باشد موضوعات بکلی متفاوت از دیگر موضوعات می باشند ولی در عرصۀ اعتقادی کھ برخاستھ از رنجھا

ماھیتاً  ،ماید نجستجوی توجیھ خویش در " غیر " باشد و بخواھد " خود " را علّت رنجھای خود نداند و تبرئھ 
ر دملگی جا خدا و ویروس و جادو و جبر تاریخی و سیاست ھای پشت پرده ، یکسان عمل می کنند : در اینج

 وحاظ شکل بھ ل معتقدانش بازتابی یکسان بھ بار می آورد و درراه و روش زندگی بھ لحاظ معنا و ماھیت و نیز
امعھ ج نی کھعملکرد ، بستھ بھ امکانات ھر کسی ، نتایجی از یک جریان را بھ عرصۀ ظھور می رساند : جریا

ستند و ھرافی خنامیده می شود . زیرا گروھھای اجتماعی بھ لحاظ فرھنگی و اعتقادی و روانی ھمانا گروھھای 
 عتقاد بھازتاب با تفاوت و تضادھایشان برخاستھ از موضوعات مورد تعلق و توجیھ آنھاست : تفاوت و تضاد بین 

رد ھ این نبکچند  تفاوت یا تضادّ سلیقھ ای است ھر ویروس و جن ّ و جبر وسیاست و مشیت و امثالھم . و این یک
بر سر  کھ دعوا ی شودمبین سلیقھ ھا گاه بھ انقلاب اجتماعی می انجامد و قتل عامھا پدید می آورد و بعداً معلوم 

ب و اوزوم و انگور بوده است کھ ھر سھ یکی است .    عِنَ

 دی را ازی و بانستن و ناخوشوشی را از " خود " دبھرحال بر حسب معارف حقیقی دینی و نیز قرآن ، خوبی و خ
اتی را عتقاد، نشانۀ کفر است و کفر ھم از جھل است . پس می توان طبق معرفت دینی ، چنین ا"غیر" دانستن

انشقاق  وانگی جاھلانھ و کافرانھ دانست یعنی خرافھ . چنین اعتقاد و تصوّری بھ لحاظ وجودی نیز موجب دوگ
نی بشر و روا می شود و بستر بیماری و اسکیزوفرنیھاست کھ علت العلل اکثریت امراض عصبیشخصیتی در انسان 

نزدیکترین  می باشد و نیز بستر ھمۀ تضادھا و جنگھا در روابط اجتماعی است زیرا آدمی در مرحلۀ نخست ،
ً ا نھااز آنھا دورتر می شود تکسانش را علّت ھمۀ گرفتاریھای خود می داند و سپس گام بھ گام   ی رسد بھمیتا

ایافتنی ندست  موضوعات متافیزیکی و مرموز و عجیب و غریب . و " آسمان " آخرین مقصّر است زیرا دورترین و
ست کھ ارستی پترین حد جھان است : ورد خوانی ، کف بینی ، جن گیری ، جادوگری و امثالھم آخرین حد خرافھ 

.  می رسیم ذھب "جا بھ حس و درک دیگری از پدیدۀ " مذھب ِ ضد معموماً خرافھ مذھبی نامیده می شود . در این
   خیانت و ... زیرا در چنین جماعتی اشدّ رفتارھای ضد دینی آشکار است : دروغ ، مکر ، فساد، حرص ، حسد ،

م درک و بینی و ھنگامی کھ امروزه گرایش جھانی جماعت موسوم بھ روشنفکر و تحصیل کرده را بھ این امور می
شانگر ای کھن نھرافھ ور می کنیم کھ ھمۀ انواع خرافات جدید و قدیم ماھیتاً یکی ھستند و این گرایش مدرن بھ خبا

ز اری ، گغایت و پایان این عرصھ است : گرایش از ویروس پرستی بھ جن پرستی ، از علم پرستی بھ ھیپی 
ت دش و رجعین گرافیزیک تخیلی و ھنری . اسوسیالیزم بھ رمّالی ، ازمنطق بھ پوچی ، از فیزیک ھستھ ای بھ مت

ھ و لذا ب ی کندمتاریخی جھل بشر است . بشری کھ نمی خواھد جھلش را از خودش بداند و  آنرا محوّل بھ" غیر" 
داست و خی ضد جھلش مبتلا می شود تا سرحد جنون . و لذا خدائی ھم کھ محصول چنین گریز وفریبی است یک خدا

  ت با نام مستعار ِ " خدا" . در واقع ھمان شیطان اس



 ٢٢

نداشتھ قول پ" خرافھ " کھن ترین جنون بشری است کھ از بس مزمن و ھمھ جائی است  عادی و بلکھ درست و مع
ابھایش اند و عذود بدمی شود . آنکھ بھ جھل خودش آگاه شده و بھ آن اعتراف نماید و ھمۀ گرفتاریھای خود را از خ

ھ است . از خراف نجات یند از این جنون کھن نجات می یابد . پس معرفت نفس تنھا راهرا ناشی از امیال و اعمالش بب
  ست . اانسان خرافی یک موجود دوشقھ شده است و لذا رجعت بخویشتن  تنھا راه نجات از این دوگانگی 

ین ضد د ست ،در جھان ِ خرافھ ، ھر چیزی ضد خویش است : خدا ضد خداست ، علم ضد علم است ، ھنر ضد ھنر ا
ر ملی بعدین است ، عشق ضد عشق است ، شعور ضد شعور است و انسان ضد انسان است و ھر معنا و ارزش و 

 غیرممکن وذائی صول ِ جداسازی کعلیھ خودش می باشد و ھمۀ چیزھا معکوس از آب در می آید زیرا ھر معنائی مح
ی گردد مباز  جود اوست بنابراین بسوی خودشجھل از خویشتن است . و چون جھل انسان نیز عنصری لاینفک از و

  و بھ او حملھ برده و بر او مستولی می گردد . 

قیت سیار موفلیھ باعتقاد خرافی بھ مثابۀ تلاش آدمی در شقھ کردن ماھیت خویش است . چنین تلاشی در مرحلۀ اوّ 
  .دری می شوظیم ترد و رسوائی عآمیز بنظر می رسد ، درست مثل مصرف اولیۀ مواد مخدر ، ولی بزودی تبدیل بھ د

یزی در ردن چگرایش بھ اعتقادات خرافی درست مثل گرایش بھ داروھای مسکن و مخدرّ ، تلاشی برای از بین ب
ھب ضد ین مذاخویشتن است . از این بابت نظریۀ مارکس دربارۀ مذھب کاملاً درست است ولی او درک نکرد کھ 

ا مسئول انی رای مذھب براندازی در خویشتن است زیرا مذھب ، ھر انسمذھب است و بلکھ چنین مذھبی تلاشی بر
فرھنگ  ھب درکامل سرنوشت خودش می داند و لذا اجر و عذاب و بھشت و جھنم مطرح شده است . اصلاً واژۀ مذ

"بھ معنای Ligionھد زیرا "دمی باشد خودش آشکارا ماھیت انسانی اش را نشان می  RE-Ligionلاتین کھ 
ت بھ خویشتن است . پس کسی کھ بھ معنای رجعت بھ اتحاد ازلی و بازگش RE-Ligionو یگانگی است و اتحاد 

است .  د دینضخود را جاھل و مقصّر و گناھکار نمی داند آدمی خرافی است . پس خرافھ منشأ تبھکاری است و 
ت اع خرافاھ انوکد ـ فریبی ھا آنکھ سرنوشت خود را از خود نمی داند و نمی خواھد علت خود باشد بھ انواع خو

  است مبتلا می شود چھ علاّمھ باشد چھ عملھ .

یخی لیزم تاراتریامخرافھ گرائی ھمان جبر پرستی است و گریز از اختیار و انتخاب سرنوشت خویشتن ! این جبر چھ 
  باشد و چھ مشیّت الھی ، ماھیتاً یکسان عمل می کند .
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  دربارۀ آزادی
  

طقۀ یزد ، منرمی خبی را بایستی در چھارمنطقھ از وجود مورد تأمل قرارداد : منطقۀ احساس کھ از دل معنای آزاد
د . از ر می خیزبرایز غاندیشھ کھ از ذھن برمی خیزد ، منطقۀ بیان کھ از زبان برمی خیزد و منطقھ عمل کھ از تن و 

س ادی احساد : آزدر پی از آزادی است درک نموھمین جا می توان چھار نوع آزادی را کھ در واقع چھار درجۀ پی 
  و عاطفھ ، آزادی اندیشھ و اعتقاد ، آزادی بیان و ابلاغ و آزادی عمل و انتقال .

ز اواھد خآزادی در سرچشمۀ نخستین خویش ھمچون یک احساس است احساسی کھ بھ مثابۀّ نیروئی است کھ می 
عریف ! ھمین تظھور ی میل بھ بیرون افکنی خویش دارد : میل بھاعماق دل انسان بھ بیرون راه یابد و ھمچون قدرت

 ً ل . طھ خود دبواس و توصیف از احساس سحرانگیز آزادی قلبی ، بواسطۀ ذھن است کھ ارائھ شده است و نھ مستقیما
عال فراستا  ر ایندو  ذھن نیز گوئی کھ دل ، آزادی خود را در ذھن می افکند و ذھن را برای نجات فرا می خواند 

و  .دل است  وز ازشود و اندیشھ و امیال و آرمان می آفریند کھ جملگی تلاشی در جھت آزادسازی آن نیروی مرممی
یج لبی بتدرقرموز امّا عرصۀ نھائی این آزاد سازی ھمانا وادی عمل است . و دراعمال انسان است کھ آن نیروی م

ین ادر جھت  ان استو اما ذھن کھ مدیر و مدبرّ اعمال انسخروج می کند و آزاد می شود در یک جریان لامتناھی . 
د . پس  ی باشبرون افکنی دست بھ ابتکارات بسیار متنوعی می زند کھ از مھمترین و محوری ترینش خلق سخن م
ی در اسیلھ وآزادی بیان بھ خودی خود برای وجود انسان ارزشی ندارد و مقصود نھائی محسوب نمی شود بلکھ 

  از عمل است و توسعھ بخشیدن بھ قلمرواعمال انسان .  خدمت حمایت

عنای می بھ پس بطور کلی می توان گفت کھ آزادی عبارت است از خروج انسان از خویشتن . پس در واقع آزاد
ان یرو آدمی در ج صفتی در نقطۀ مقابل اسارت ، ھمانا آزاد شدن از اسارت خویشتن است : آزادشدن از تن خویش .

در  ؟کجا  بتدریج سراز خویشتن بیرون می آورد و از خویش خروج نموده و جاری می گردد : در عمل است کھ
اری شدن جتن و جھان و موجودات آن . پس آزادی عبارتست از جریان یافتن انسان در جھان : خارج شدن از خویش

ال حدر ھمھ  تقالین جریان اندر غیر .پس آزادی سراسر یک جریان انتقال است از تن خویش بھ تن غیر خویش . و ا
  متقابل و دو سو می باشد : از خویش بھ غیر و از غیر بھ خویش .

دل تا  تقالی ازلۀ انپس دل آدمی مبدأ آزادی است و اعمال آدمی نیز معاد آزادی می باشد و اندیشھ و بیان دو مرح
خش سخن زادی بآبیان آزادی  و عمل عمل محسوب می گردد . پس می توان از احساس آزادی و از اندیشۀ آزادی و 

اشند . ادی می بان آزگفت : احساس آزادیخواه و عمل آزادی بخش . و دراین فاصلھ اندیشھ و بیان بھ مثابۀ کارگزار
م کیفیت ھخود  ھر چند کھ ھر یک از این معانی و مناطق و مدارج آزادی بھ تنھائی و بھ خودی خود در ماھیّت

نھا لبی نھ تمحض ق باشند و ھم طبیعت آزادی بخشی را . یعنی آزادی حتی در مرحلۀ احساسآزادیخواھی را دارا می 
 یخواھی وآزاد حس آزادیخواھی را بھ تمام وجود القاء می کند و فرمانش راصادر می نماید بلکھ در نفس ھمین
 ز حسارجھ ای عطش برای خروج ، آزادی بخشی نیز حضور دارد و در وجود احساس می شود و در وجود بھ د

ر دنسان کھ جود اوآزادی می رسد و در ھمان درجھ از خویش آزاد می شود . بھ زبان ساده تر اولین مرحلۀ آزادی 
 ھب ز ھر یک مل نیوجود بدست می آید ھمانا میل بھ آزادی است . این وضعیت در منطقۀ آزادی اندیشھ و بیان و ع

ای  یز مرحلھیان نباندیشھ یک آزادی برتر از احساس است و آزادی  . پس می توان گفت کھ آزادیتنھائی وجود دارد
ون ست : ھمچادی ابرتر از آزادی اندیشھ است و آزادی عمل غایت ھر موج از آزادی می باشد و بھ مثابۀ ساحل آز

ن مانا تاحل ھکھ از اعماق اقیانوس می جوشد و در ساحل آرام می گیرد و راضی می شود و این س طوفانی موجی
  انسان است کھ محل بروز کردار می باشد . 

جریان اندیشیدن ھمان جریان آزاد شدن است ھر چند کھ در غایت ھر موجی از اندیشھ میلی بھ آزادی برترپدید می 
آید کھ دیگر امکان دریافتش در ذھن نیست بلکھ بھ وادی بیان و کردار کشیده می شود . در حال ِ سخن گفتن 

زادشدن ھستیم ھرچند کھ در پایان ھر موجی از این آزاد شده گی میلی بھ آزادی برتر پدید می آید نیزدرحال ِ نوعی آ
کھ دیگر در وادی بیان امکان نمی یابد و بلکھ در عملی جدید بروز می کند و مشابھ ھمین وضع در وادی اعمال نیز 

ر غایت آن عمل احساس و اندیشۀ نوینی از وجود دارد . یعنی در ھر عملی بھ درجھ ای از آزادی نائل می آئیم و د
ً بھ اعمالی جدیدتر منجر می گردد . و امّا پر  آزادی خواھی و آزادی بخشی بھ خویشتن آغاز می شود کھ متعاقبا
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واضح است کھ بطور کلیّ اعمال آدمی ھمواره در رابطۀ با غیر است : در رابطۀ با اشیاء ، طبیعت و سائر انسانھا . 
کھ معنای آزادی بھ مثابۀ انتقال خویش بھ غیر کاملاً آشکار می شود . ھر چند کھ در سھ مرحلۀ ما  و از اینجاست

قبل از عمل نیز این امر حاکم است . ھمواره احساس قلبی ما دربارۀ چیزی و یا کسی دیگر است و ھمواره ھر موجی 
ان انتقالی در وادی بیان آشکارتر است از اندیشھ موضوعی محوری دارد کھ خویش نیست بلکھ غیر است و این جری

زیرا ھمواره با دیگری سخن می گوئیم این وضع حتی در نجوای درونی و درمسئلۀ حدیث نفس نیز وجود دارد . حتی 
آنگاه کھ با خود سخن می گوئیم آن کسی کھ مخاطب است غیر کسی است کھ سخن می گوید و گرنھ ھرگز سخنی پدید 

 نھ احساس ، نھ اندیشھ ، نھ سخن ، و نھ عملی پدید می آید .یعنی تا غیری نباشد نباشد نمی آمد . یعنی تا غیری
خویشی نیز وجود ندارد و چون غیر وجود دارد خویش را دچار احساس اسارت در تن می کند و می خواھد از 

ی کھ این جریان خویشتن آزاد شود . پس بدین ترتیب آزادی یعنی خروج از خویش و ورود بھ غیر . و از آنجائ
متقابل و دو سو است پس آزادی یعنی غیر ساختن خویش و خویش نمودن غیر . پس در لفظ فرھنگ اسلامی ، 
آزادی ھمان واقعھ ای است کھ در قرآن " خلافت " نامیده شده است کھ در معنای نخستین و ازلی اش ھمانا خلافت 

کھ امر آزادی ھمان امری است کھ عالم و آدم بر اساس و بھ  آدم بر جای خدا و خدا برجای آدم است . پس می بینیم
مقصود آن خلق شده است . پس می توان گفت کھ میل بھ آزادی خواھی انسان بھ لحاظ اعتقادی برخاستھ از منشأ و 
علّت خلقت انسان است . یعنی بھ دلیل آنست کھ خداوند در ذات انسان قرار گرفتھ است و انسان را ھم بر جای 

دش نشانده است . پس اگر انسان میل بھ خروج از خویشتن دارد بھ این دلیل است کھ خدا در ذات او نشستھ است خو
و او را بھ بیرون می راند . در اینجا معنائی از آزادی رخ می نماید کھ در وادی منطق و معارف دیالکتیکی عین جبر 

ر اینجا می توان از جبر آزادی سخن گفت ، آزادی بھ است : انسان از خویشتن بھ بیرون افکنده می شود . پس د
مثابۀ یک سرنوشت اجتناب ناپذیر . یعنی انسان مجبوراست کھ آزاد شود و بھ ھیچ طریقی ازاین امر گریزی ندارد . 
این وضعیت در جوھرۀ احساسات و اندیشھ ھا و کلام و کردار بشری کاملاً محسوس و معلوم است . ھمینکھ اگر  

خود کنیم آشکارا می بینیم کھ احساسات و اندیشھ ھا و کلام وکردار ما مطلقاً ارادی نیست . این غیر ارادی  نظری بھ
بودن در منطقۀ احساس و اندیشھ کاملتر درک می شود و در منطقۀ بیان و عمل تا حدودی پیچیده تر می نماید زیرا 

در مقابل غیر است سعی می کند کھ بواسطۀ تظاھر وادی سخن و اعمال ما از آنجائی کھ عرصۀ ظھور آشکار خویش 
بھ اراده بر غیر وارد شود و خود را بر غیر مسلط سازد ھرچند کھ این تلاشی رنج آور و بیھوده است و بزودی 
رسوا می شود . و از ھمین تلاش عبث است کھ ھمۀ انواع بسیار متنوع فریبکاریھا ، دروغگوئی ھا ، ستمھا و ظلم 

ن بتدریج پرورده می شود . یعنی اینکھ تلاش انسان در ارادی وانمود کردن آزادی است کھ منجر بھ و زور و خفقا
  فریب و ظلم می شود . در اینجا با پدیدۀ آزادی ضد آزادی آشنا می شویم . 

تعقل و تجربھ ، آزادی یک امر  و پس می بینیم کھ ھم بھ لحاظ اعتقاد مذھبی و معارف دینی و ھم بھ لحاظ حس
بدیھی و واقع شده در وجود انسان است . یک امری داده شده است . یک ھدیۀ لامتناھی و غیرقابل توصیف است کھ 
بازپس دادنی ھم نیست و انکارکردنی ھم نیست ھرچند کھ اکثر بشریت سعی بیھوده ای می کند تا وانمود کند کھ آزاد 

بینیم کھ انحراف از آزادی دو حالت کلی دارد : اولی نیست . و این منشأ لامذھبی و کفر و انکار است . پس می 
اینست کھ  آدمی وانمود کند کھ خود عامل آزادی خویش است و دومی اینست کھ  وانمود کند کھ اصلاً آزاد نیست . 

قوق حالت دوّم ریا و نفاق است  حالت اوّل کفر و انکار است . از دوّمی پدیده ھائی مثل لیبرالیزم ، انقلابی گری ، ح
بشر و امثالھم برمی خیزد و از اوّلی تبھکاری و جنایت . و این دو نوع انکار آزادی وجود خویش است کھ ماھیت 
یگانۀ این دو نیز ھمواره آشکار می شود . بھ اینگونھ کھ وقتی یک تبھکار کھ آزادی اش را از خودش می داند و در 

ش خود بھ آزادی رسیده است ( یعنی آزادی را بھ عنوان یک نزد دیگران چنین وانمود می کند کھ خود بواسطۀ تلا
رحمت و ھدیۀالھی و ذاتی انکار می کند ) آنگاه کھ بھ دام مکافات می افتد در مرحلۀ ابتدائی بکلیّ آن عمل تبھکارانۀ 
ر خود را منکر می شود یعنی ھمان عملی را کھ می خواست بواسطۀ آن آزادی را بھ عنوان یک ھدیۀ الھی انکا

نموده و خودش را مصدر و خالق آزادی خود معرفی کند . و از ھمین طریق آزادی را برای غیر مورد تجاوز قرار 
داده و مرتکب جرم شده است . ولی چنین کسی در دام مکافات نھایتاً بھ خود و یا دیگران می گوید کھ : " من گناھی 

این اعتراف ھم تلاش منکرانھ اش را نفی می کند و ھم جبری  نکرده ام زیرا مجبور بودم و لذا تقصیری ندارم " . در
بودن آزادی را تصدیق می کند یعنی ھدیھ ای بودن آزادی را . و امّا آن لیبرال انقلابی آزادی خواه مدعی است کھ 
 آزادی اش بواسطۀ دیگران سلب شده است و دیگران حقّش را خورده اند . یعنی آن آزادی را کھ او برایش زحمت
کشیده و بدست آورده بوده ( بدروغ ) دیگران از دستش قاپیده اند . تا اینجا می بینیم کھ منشأ نخستین این 
آزادیخواھی منافقانھ از ھمان نوع کافرانھ است . در اینجا آزادی از دیدگاه منافقانھ ھمچون کالایی می ماند کھ قابل 

یم کھ این مفھوم از آزادی اصلاً بھ کلی بیگانھ از جوھرۀ خرید و فروش و قابل بھ سرقت رفتن است . پس می بین
آزادی انسان است و دقیقاً یک موضوع فیزیکی ، مادی و مصرفی است و بیھوده ھم نیست کھ در دوران صنعت و 
تکنولوژی کھ مصرف پرستی بشر بھ اوج خود می رسد آزادی خواھی مذکور ھم بھ اوج خود نزدیک می شود . و 

ً ھمان شھوت مصرف پرستی است و کسی آزادتر پنداشتھ می شود کھ قدرت لذا از این د یدگاه آزادی خواھی عینا
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. بھ ھمین لحاظ است کھ این نوع آزادی بردۀ تکنولوژی است و کالائی است کھ مصرفی بیشتری داشتھ باشد
ریکا مھد آزادی و صاحبانش قدرتھای تکنولوژیکی جھان می باشند . بھ ھمین دلیل است کھ مثلاً امروزه ام

آزادیخواھی نامیده می شود . ولی ماھیت این نوع آزادیخواه ھنگامی کاملاً آشکار می شود کھ بھ قدرت برسد . در 
اینجاست کھ اشد ظلم و زور پدیدار می گردد و آزادی ضد آزادی بھ عرصۀّ ظھور می رسد . بدین طریق علت عاقبت 

می شود و پشیمانی جبران ناپذیر یک ملتی کھ برای آزادی بیشتر فداکاریھا ضد انقلاب شدن ھر انقلابی نیز فھمیده 
نموده ولی بھ اسارت دوصدچندان مبتلا گشتھ است . و اشد این اسارت و زنجیرشدگی شامل حال خود این رھبران 

  می باشد کھ لحظھ ای آرامش و آسایش را آرزو می کنند . 

ود و شیافت می و در ر وجود انسان در وادی کردار و اعمال رخ می نمایدگفتیم کھ غایت ھر موجی از آزادی حقیقی د
ھ این گفتیم ک وست . نیز نشان دادیم کھ آزادی یک جریان لامتناھی انتقال خویش بھ غیر و متقابلاً غیربھ خویش ا

دی ر عرصۀ ابدو ست دا و انسان اھمان واقعۀ خلافت ( جانشینی ) می باشد کھ در جایگاه ازلی ھمانا خلافت بین خ
سان و بھ ان ی کندم) خلافت بین انسان و جھان است : خدائی کھ خودش را در جھان معرفی (کنونی ـ واقعی ـ زمینی

ا رس آزادی ردی حفمی شناساند . و جھان ھر فردی سھ منطقۀ کلی دارد : اشیاء ، طبیعت و سائر انسانھا . و ھر 
ود با  خر رابطۀ ده و دخود با اشیای اطرافش ، در رابطۀ خود با طبیعت زندر این سھ منطقھ درک می کند : در رابطۀ 

لاً غیر و متقاب ھ غیرسایر انسانھا . و این سھ مرحلھ و موج آزادی رفتاری انسان است و سھ درجھ ازانتقال خویش ب
  بھ خویش است . 

 ین زنجیراز ا د و در غذا خوردنآدمی وقتی کھ گرسنھ می شود در واقع بھ نوعی درگیری با خودش مبتلا می شو
 ی در زیرن فرشرھا می شود . آدمی وقتی بر بر روی زمین سختی می نشیند با خودش درگیر می شود و با انداخت

وعی نی نویسد مھ ای پای خود از این درگیری نجات می یابد . آدمی وقتی قلمی در دست می گیرد و نامھ ای یا مقال
گامی ابد . ھنمی ی وقتی بھ کوه و جنگل و دریا می رود بھ نوع دیگری از آزادی دست احساس آزادی می کند . آدمی

ا کسی قتی بودی می شود. آدمی کھ پرنده ای یا گربھ ای را نوازش می کند دچار نوعی برون افکنی و حس آزا
 ھمخوابھ مسرشھ و یا اینکھ با نشین می شود و گفتگوئی می کند و یا ھنگامی کھ عزیزی را در آغوش می کشدھم
س آزادی و رجھ از حسھ د وشود نوع کاملاً برتر و کاملتری از آزادی را می یابد . و اینھا مثالھائی از آن سھ نوع می

ثالھا ا ھمین مب. و  انتقال است . در واقع آدمی دست بھ ھیچ کاری نمی زند الاّ بھ نیّت آزادسازی بیشتر خویشتن
دی ر از آزاار برتکھ در رابطھ با طبیعت زنده حاصل می شود بھ لحاظ ماھیت بسیکاملاً محسوس است کھ آن آزادی 

الی تر عز بسیار ھا باحاصل از رابطۀ انسان با اشیاء جامد است ھمانطور کھ  آزادی حاصل از روابط با  سایر انسان
  است از آزادی رابطۀ با طبیعت . 

دانیم یمھ تجربھ ب ر کھ باشد . ھمانطو ش تر است کھ دوستانھ ترو امّا در میان روابط انسانی آن رابطھ ای آزادی بخ
ادی و شد آزاکھ اشد احساس اسارت برخاستھ از روابط خصمانۀ بین انسانھاست .پس روابط انسانی عرصۀ ظھور 

  اسارت است . 

 ذیرنده وپ ملاً پس آخرین و کاملترین ظرف آزادی ھر انسانی یک انسان دیگر است در صورتیکھ در یک رابطۀّ کا
مردم  ی در عرفدوست صالحانھ و مؤمنانھ ( دارای اطمینان ) نسبت بھ یکدیگر قرار گیرند و این ھمان معنای حقیقی

کھ  شده است امیدهاست و معنای حقیقی " ولایت " در فرھنگ شیعھ می باشد . و در فرھنگ عرفانی ما " ارادت " ن
سان می ین دو انبفت " . و این ھمان موقعیتی است کھ بستر واقعھ " خلادقیقاً بھ معنای واگذاری متقابل اراده است 

امل ھمان حین مصدر ام کھ باشد : مراد و مرید . کھ این ھر دو واژه از ریشۀ " اراده " است : " ردّ َ " . و می دانی
گری . زیرا یش بھ دیۀ خوادمعنائی است کھ ما در تعریف ماھیت آزادی ارائھ دادیم : انتقال ، رد کردن . رد کردن ِ ار

ھوم عنا و مفمزادی آزادی ھمانا آزاد کردن اراده است از اسارت تن . و در بیان دیگر " اراده " جز بھ واسطۀ آ
ء و یا در دیت اشیای جماشدنی نیست . اراده یعنی : ارادۀ بھ آزادی  ، ارادۀ بھ خروج از خویشتن : بھ کجا ؟ بھ واد

و آزادی تند و بھ اده ککھ تورا دوست می دارد بھ میزان این دوستی می تواند تو را خلع ار چاه طبیعت ؟ فقط انسانی
اصلاً  ن . وبخشد . و اصلاً دوست داشتن و دوست داشتھ شدن چیزی جز انتقال اراده نیست در درجات گوناگو

جوی یک جست بھ در در بواسطۀ ھمین انتقال است کھ " دوستی " تا این حد امری عزیز ولذیذ است و ھرکسی در
در  ھا شود .ه و ردوست خالص است کھ بتواند در اعتماد کامل و پذیرش کامل تمامیت ارادۀ خویش را واگذار نمود
" نکھ "رست گونھناینجا آزادی عین رستگاری است : رَستن از تن . و اینگونھ است کھ تن آدمی راست می شود ھما

  بھ معنای راستی تن است : صدق . 
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یمش تھ و تسلت یافن آزادی انسان ھمان جریان ظھور خدا از ذات انسان است و لذا آدمی یا بر این امر معرفجریا
 ین حقیقتات بھ شده است و لذا در رابطۀ بھشتی با جھان قرار می گیرد و مظھر تجلی مھر حق می شود و یا نسب

ق حر و غضب ھر قھا جھان قرار می گیرد و مظجاھل است و یا آگاه شده و انکار می ورزد ولذا در رابطۀ دوزخی ب
ست نسبت شمن ادمی گردد . در صورت اوّل دوست است نسبت بھ خود و خدا و جھان و جھانیان . و در حالت دوّم 

ر خدا از قابل ظھودر م بھ ھمھ مخصوصاً با خویشتن ، زیرا آزادی را انکار کرده یعنی صدوّا عن سبیل الله می کند و
یش ز بند خوت و ازه می نماید . ستیزی عبث و زجرآور . ولذا در اسارت فزاینده ای از خویشتن اسذات خویش ستی

دارد ب قرار نوز وشرخلاصی ندارد و از این رو مستمراً فعالتر می شود و دست بھ انواع ماجراجوئی ھا  می زند و 
اید . و می افزارھای کھ مستمراً بر زنجی و در واقع مشغول پاره کردن زنجیرھای خویشتن است ، در تلاشی مذبوحانھ

د . حال ی دانمدر واقع وی مشغول گره زدن بر زنجیرھای خویش است و این را بھ گمان خود تلاشی برای آزادی 
ازه ورزندانی کھ د .آنکھ مستمراً مشغول ضخیم تر کردن و بلندتر نمودن دیوار و برج و باروی زندان خویشتن است 

  مان و عشق و ایثار و ارادت گشوده نمی شود .اش جز با کلید ای

 رار داردقود " خانسان بمیزانی کھ دوست می دارد و یا ارادۀ بھ " دوست داشتن " می کند در سمت آزادسازی " 
ھ میزانی ود ! و باز خ زیرا از " خود " می گذرد و خود را رھا می کند و برون می افکند زیرا آزادی یعنی آزاد شدن

ھر  وافتد  محبوبیت و دوست داشتھ شدن است و زندگیش را بر این اساس قرار می دھد بھ اسارت میکھ طالب 
است و  "خود  عملی مبدلّ بھ زنجیری می شود زیرا چنین انسانی خود پرست است ومستمراً مشغول پروارسازی "

فی ھم تصرّ  قی است و عشقاین ھمان در خود ماندن و اسیرخود شدن است . عشق ایثاری ھمان مذھب آزادی حقی
خواری و ب آدممذھب اسارت است کھ ادعای آزادیخواھی ھای این دوران ھمھ از این مذھب دوّم می باشد کھ مذھ

ھای  شد و عشقمیبا جھانخواری می باشد و ھمان امپریالیزم است کھ کارخانۀ تولید شعارھای آزادیخواھانھ دروغین
  دروغین !
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  دربارۀ تضاد
  

معنائی  و ھر ھر موضوعی شاھد بوده ایم کھ ھر پدیده ای از ضد خودش آشکار می شود عنوان در این کتاب تحت
د و ھر ی باشدر رابطھ با معنای متضاد خودش مفھوم می گردد و ھر حقیقتی در جریان تاریخ مولد ضد خودش م

ً ھر چیزی ضد خودش می باشد و بھ میانگیزه ای در انسان تبدیل بھ ضد خود ھ انسان کزانی ش می شود و نھایتا
ن غایت ای و در بتواند بواسطۀ معرفت این ضدیتّ را درک کند بھ غایت معنا و موجودیت ھر چیزی نزدیک می شود

  ضدیت است کھ یگانگی ھر چیزی رُخ می نماید . 

در مرحلۀ  می گیرد قرار دمی در رابطۀ با معنا و واقعھ ای کھو امّا آنچھ کھ مربوط بھ شناخت تدریجی انسان است : آ
ماید . نی رخ می وگانگدنخست آنرا پدیده ای یگانھ می یابد ولی بتدریج کھ این رابطھ نزدیکتر و تجربی تر می گردد 

گی در دوگانین البتھ خیر و شر ، درست و نادرست ، باید و نباید ، عشق و نفرت ، مرگ و زندگی  و بود و نبود . ا
، زشت رتناسب خوب و خوبتر، مناسب و م مراحل اولیھ اش فقط دوگانگی است و نھ تضاد . یعنی دوگانگی وضعیت

مبدل  خوبتر " کھ " و زشت تر و ...  . ولی بتدریج دوگانگی بین " خوب " و " خوب تر " بھ تضاد می رسد تا آنجا
یگانگی  زی ازرست " می گردد . بدین ترتیب است کھ ھر چیبھ " درست " می شود و " خوب " ھم مبدل بھ " ناد

 عمیق تر تدریجاولیھ اش از نظر ما دور شده و گویی کھ ھستۀ مرکزی موجودیتش شکاف برمی دارد و این شکاف ب
ً دوشقھ می شود و در رابطۀ جدالی با یکدیگر قرار می گیرد کھ این وضعیت  ک دیالکتی خر راآمی گردد و نھایتا

گم  کدیگر رایده و شاند یعنی وضعیت جنگ و صلح یعنی نھ در قھر مطلق قرار می گیرند کھ بکلی از ھم دور  نامیده
معنا  وی ادراک ر واددکنند و نھ بھ ھم متصل شده و یگانھ می شوند و البتھ کل این واقعھ در مراحل گوناگونش فقط 

ت . ردیده اسانھ گی شده و حتی نسبت بھ آن چیز دیورخ می دھد و گوئی فرد نسبت بھ پدیده ای دچار انشقاق درون
 ی افتد ویگر مگویی انسان با ھر چیزی کھ مواجھ می شود آن چیز در معنویت درون انسان شقھ شده و بجان یکد

و  .نسان وجود انسان را عرصۀ جنگ و صلح خود قرار می دھد : جنگ وصلح خود آن چیز با خودش در درون ا
ش ھ دو ارزدیل بچیز واحدی در جھان بیرون وقتی وارد عرصۀ ادراک و معنویت انسان شد تب بدینگونھ است کھ ھر

ً بھ نظر می رساند کھ ھر چیزی  ومان شدت بھ ھ و معنای متضاد می گردد و این وضع بھ گونھ ای است کھ نھایتا
 ست کھ دراتیک د و دیالکحدتّ کھ خیر و درست و زیبا و مطلوب است شر و نادرست و منفور است و این غایت تضا

ندیشھ دراک و ااریان وادی معنا بھ پوچی و عبث منتھی می گردد : نیھیلیزم ! و با تمام وجود حس می کنیم کھ کل ج
یوانی را ح و احساس بشری از حیات و ھستی خود و جھان سراسر دیالکتیکی است و بدین لحاظ می توان انسان

درجھ  ول تجربھزم محصنیز ثمرۀ نھائی دیالکتیک است . ھر درجھ ای از نیھیلیدیالکتیکی معرفی نمود . و نیھیلیزم 
لذا بھ   م کامل وھیلیزای از شناخت و دیالکتیک می باشد و بیھوده نیست کھ اوج دوران بروز دیالکتیک اندیشھ بھ نی

  ت . کرده اس شکاررا آ ختم فلسفھ کھ ھمان ختم اندیشیدن است منجر گردیده است . قرن نوزدھم و بیستم این عرصھ

ً از دیالکتیک فرا رفتھ باشد بھ خموشی می گراید و ای کامل  م موحدانن مقاو این بدان معناست کھ کسی کھ حقیقتا
ز دیگران اف تر اار حرّ است کھ یگانگی جھان را یافتھ اند . بنابراین کسانی کھ بھ واژۀ دیالکتیک فحش می دھند بسی

شان بر  ی اندیشھالکتیکسایرین دیالکتیکی می اندیشند و خود این فحاشی نیز اشد جدال دیھستند و اتفاقاً بیشتر از 
نظر بر  خستیننعلیھ نفس اندیشھ می باشد کھ بھ مثابۀ بروز دیالکتیکِ دیالکتیک است . ھر انسانی در ھمان 

  ود . خویشتن مواجھ با اقیانوس طوفانی از دیالکتیک احساس و اندیشھ و کردار خویشتن می ش

تی . و ان ھسپس تضاد و دیالکتیک واقعھ ای مختص وجود انسان است در وادی معناگرائی و حق جویی اش در جھ
  این واقعھ ھمان واقعۀ دوشقھ شدن جھان در وجود انسان است . 

 و امّا می دانیم کھ این جریان دوگانھ شدن و شقھ شدن ھر چیزی در جھان در وادی شناخت انسان حاصل جستجوی
انسان دربارۀ حقیقت جھان است . اما بھتر است کھ دربارۀ ھمین واژۀ حقیقت اندکی تأمل کنیم . آنچھ کھ حقیقت یک 
چیز نامیده می شود ھمانا معنای نھائی و جاودانۀ آن چیز است . و امّا منظور از معنای یک چیز ، چیست ؟ وقتیکھ 

ه و مقصود چنین سؤالی این است کھ: چیست ؟ " نخستین انگیز سؤال می کنیم ( از خود یا دیگری ) کھ : " این چیز
این چیز، ھمین چیزی کھ ھست ، کھ من بواسطۀ حواس و ھوش خود در می یابم ، نیست " و چون چنین نیست "

پس " چیست " رخ می نماید . و این نطفھ و بستر ھر سؤال و اندیشھ گری و معنویت و جستجوی بشر است . از 
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یک پاسخ واحد بدست می آید کھ سنگ زیر بنای کلیۀ سؤالات است و آن اینست کھ  : " ھر چیزی  نفس ھر سؤالی
غیر آن چیزی است کھ ھست . " زیرا اگرچنین نباشد ھرگز نباید برای انسان سؤالی وجود داشتھ باشد از ھمین امر 

احد قلب کلیۀ سؤالات بشر را است کھ تفاوت ذاتی انسان از سایر موجودات آشکار می شود . اگر این پاسخ و
" کھ ھست ، نیست " زیرا کمال "غیربخواھیم بھ اشدّ خود برسانیم و کامل کنیم چنین بدست می آید کھ : " ھر آنچھ 

ھر چیزی ھمانا بھ کلی نبودِ آن چیز است . پس آدمی بواسطۀ یک چشم حیرت آوری کھ در ذات خود دارد گویی در 
ی بیند و لذا می پرسد کھ : پس این چیست ؟ اگر نیست پس چرا ھست . و این ھستی ھر چیزی نیستی اش را م

، ست . پس دیالکتیک بین بود و نبودکارخانۀ معناگرائی و حقیقت جویی و اندیشھ گری و جستجوی انسان در جھان ا
می گیرد اندیشھ  دیالکتیک نخستین است و بستر دیالکتیک بین سائر معانی می باشد . چون بود در مقابل نبود قرار

و تکاپوی بشری آغاز می شود . اما باید بدانیم کھ آن حس ذاتی و ناخودآگاه نیستی بینی ِ انسان از ھستی جلوۀ 
حسی و تجربی  ھم دارد .حس و تجربھ و تماشای انسان از تخریب و تباھی پدیده ھای جھان و از ھمھ مھمتر پیری 

  ھ از نیستی است . ومرگ خود انسان از جملۀ این جلوۀ آگاھان

تی ھم از ھسفاین  بھ زبان دیگر می توان گفت فرق بنیادی انسان از سائر حیوانات ھمین فھم او از نیستی است و
ی نیز سی تربدست می آید . یعنی خود ھستی معرف نیستی است . و اما این تضاد در آدمی از یک انگیزۀ اسا

 ا دروجودرانگی جاودانھ است پس معلوم است کھ آدمی این جاود برخوردار است و آن میل انسان بھ حیات و ھستی
ودی یت وجخود بطرز اسرار آمیزی درک می کند کھ طالبش شده است و تا چیزی در انسان بھ عنوان یک واقع
شوندۀ ی فناچشیده نشده باشد تبدیل بھ میل و عطشی نمی شود . بنابراین حس جاودانگی سرشتھ در ھمین ھست

گوئی از  باشد کھ ین میبھ زبان دیگر نیز می توان گفت : فنا و بقای جاوید دو معنای دیالکتیکی بنیاد انسان است .
ھ تلخی یل باند و تبدیک جنس اند ھمانطور کھ  چون شیرینی در یک چیزی بسیار شدید باشد ذائقھ را می سوز

ابد . یتضاد می لاً مراکی نیز معنائی کامشود و گویا اشد شیرینی ، تلخی را آشکار می کند و غایت ھر حسی و ادمی
.  ی می شودر چیزھبدینگونھ است کھ انسان کھ محل درک و دریافت اشد ھر چیزی است لذا دچار تضاد در رابطھ با 

انگی و جاود ھمانطور کھ  چون مظھر اشد وکمال ھستی است و جاودانھ است لذا موفق بھ درک نیستی می شود و
سد و رایان می پز بھ ھرگاه کھ چنین حس و ادراکی در انسان بھ کمال خود رسید دیالکتیک نی فنا را یکی می یابد و

سطۀ ولی بوا ھ استآنچھ کھ ھست ھمان می نماید کھ باید باشد و نیست . و این توحید است کھ در ذات انسان سرشت
راحل دن ، میافتن و یکی شمعرفت بایستی درک و دریافت شود و در فاصلۀ بین یکی بودن و یکی دیدن و یکی 

آن یک  ،یک " دیالکتیک است کھ رخ می نمایاند . پس دیالکتیک در فاصلۀ بین دو " یک " جاری است تا این "
شین و جانددیده نشود دیالکتیک اجتناب ناپذیر است . این " یک " انسان است و آن " یک " خداست و این 

 ھان ھستیجخدا  ود " را بھ خدا می رساند و درفاصلۀ بین خود ویکدیگرند پس دیالکتیک آن جریانی است کھ " خ
 ان بھ دوا انسبحائل است . پس اینک راز شقھ شدن جھان را در انسان بھتر درک می کنیم : ھر چیزی در رابطۀ 

خدا ھ خود " ب کھ " شقھ خودی و خدائی تقسیم می شود . و این دو شقھ وقتی دوباره بھ ھم می آید و یگانھ می شود
تی ی کھ نیسخدای آید و یگانگی این دو آشکار گردد . " خود " ی کھ در نظر آدمی حس ِ ھستی را القا می کند و

 ست . اان تضاد ن پایفھمیده می شود کھ البتھ در غایت راه جای این دو عوض می شود و جز خدا باقی نمی ماند و ای
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  شقدربارۀ ع

  
ھان فرا جلولی " عشق " وضعیتی از وجود است کھ وجوداز قوانین مادی سرپیچی می کند و از زنجیرۀ علّت ـ مع

لذا  .برد  می رود و میل بھ متافیزیک دارد . عشق، وضعیتی از وجود است کھ وجود را بھ فراسوی خودش می
د ِ خاص و رش . عشق ھمان وضعیت ِ تعالی بارزترین صفت عشق در وجود عاشق ، ایثار و از خود ـ گذشتگی است

 و نامیده نون "جانسان است : رشد انسانی . و این وضعیت در نظر کسانی کھ عشق را تصدیق یا درک نمی کنند " 
  می شود .  فھمیده

ھمان  اه عشقرعشق ، وضعیت ِ ظھور متافیزیک در فیزیک ِ انسان است وضعیت ظھور روح در تن . و اینست کھ  
 یک و روحتافیزست کھ مفرا رفتن مستمر از " خود " است : خود ــ شکنی . و در جریان این شکستن مستمر اراه 

ھایتاً آن نی کند و مو حل  ظھور در تن را می یابد تا آنجا کھ تمامیت فیزیک را در بر گرفتھ قیّت و بروز وامکان خلاّ 
  می شود . روح مطلق و یا خدا ، ازتن عاشق در جمال و کمالش پیدا 

اشق شدن عینکھ ااین توصیفی کلیّ از عشق است و اینک بپردازیم بھ جنبھ ھا و معانی و صور گوناگونش . اوّل 
شق را کھ ع امری ارادی نیست و بلکھ ارادۀ ذھنی را بکلی تسخیر می کند و بخدمت می گیرد و از این روست

رادۀ اصومت با بھ خ ذھنی ( آگاه ) یک رقیب است و گاه مترادف جنون خوانده اند . در وجود عاشق ، ھمواره ارادۀ
و  رون رفتھشق بیعشق می پردازد تا خود را از قدرت آن خارج سازد . و از اینجاست کھ عاشق بتدریج از حریم ع

ی  تی روی معلیّ  وو اجتماعی نسبت بھ معشوق منافق می شود یعنی حسابگر و استدلالی می گردد و بھ قوانین مادی 
، عشوقمشق + ی مشرک میشود و میخواھد برای "خود" نیز در این عشق، مقامی قائل باشد. مخلوط عا. یعندآور

د . نت می رسھ خیابیک پدیدۀ ریاکارانھ و فاسقانھ و مشرکانھ و منافقانھ در عشق است و بستر تباھی می باشد و 
می  ردی فرودھ بر فک، واقعھ است ، واقعھ ای عشق یک رابطۀ دوجانبھ و متقابل نیست بلکھ اصلاً " رابطھ " نیست 

شق صولاً عااشق اعآید و او را عاشق می کند و در اولین برخورد با ھرکسی یا چیزی ، معشوق خود را می یابد . 
عشق  است عاشق ھر کسی و ھر چیز و ھر ایده ای ، عاشق کل جھان . عاشق چیزی خاص بودن ، از عوارض

تا  فیزیک ، سیر ِادیھ ای است ھدایت کننده از جھان متافیزیک ( خدا ) بھ یک انسان است و نھ خود عشق . عشق ھ
راه  ست : نورافیزیک راهِ فیزیک بھ متاد و رستگار شود . پس عشق ، نور راه رھائی از فیزیک بھ متافیزیک رابیاب

ھ کل ، تن بھ ، جزء ھ ھمبتبدیل یکی  نجات از فردیت و تنیّت بھ کلیّت و روح جھان : راه تبدیل ذره بھ بینھایت ، راه
  بھ روح ، فیزیک بھ متافیزیک . مخلوق بھ خالق . 

 عاشق پس علت العلل و منشأ عشق عاشق ، معشوق نیست . بلکھ معشوق کسی است کھ تحت الشعاع نور عشق
عی سخواھد و شق ناقرار گرفتھ است : تحت الشعاع متافیزیک ، روح ، نور ، رستگاری و آزادی از تن . لذا اگر ع

ور رود و ن ھی مینکند کھ بر ماھیت این واقعھ ای کھ در او رخ داده است معرفت یابد بسرعت بھ سوی فسق و تبا
ھ راھی رفتھ گمبدارد ، واقعھ را از دست میدھد و فاسد می گردد . اگر عاشق علت عشق خود را معشوقۀ زمینی پن

رمانی ایده وآ ا حتیّ ی طبیعت و ھنر و عشوقھ یک انسان باشد و یا علم و. فرقی نمی کند کھ این منت میکنداست و خیا
  در زندگی .

در  ام رسیدنکال و آنچھ کھ کار عشق را از ھمان گام اوّل فلج می کند معبود پنداشتن معشوق است و آرزوی بھ وص
  معشوق . چنین تصور و میلی  منشأ تباھی و انحراف در عاشق است .

ار ، جوانمردی ، صدق ، وفا، شق ، بارز است جملگی صفاتی خدائی و دینی و اخلاقی است : ایثصفاتی کھ از یک عا
گی ، صبوری ، ستاّری ، پاکدامنی و بی اھمیّت شدن امور مادی وقراردادھای جاھلانۀ اجتماعی . بنابراین اگر ساد

ارتر نگردد و خالص تر نشود مسلّماٌّ عاشق این معنا و گوھره را در خویشتن درک نکند و در آن اصول مستمراً پاید
دچار لغزش از راه عشق و ھدایت می شود و نھایتاٌ این نور را از دست می دھد . اخلاق دینی در عاشق یک اخلاق 

خود جوش است نھ اکتسابی و خلاّق و فرارونده و طبیعی و زنده است نھ راکد و تقلیدی و ریائی و اکراھی . 
است و امری ادعائی و یر قرآن ، عاشق ھمان مؤمن است کھ اسلام در دلش راه یافتھ بنابراین بھ تعب .فرھنگی

اگر کلیۀ احکام دینی در اسلام و قرآن مخاطبی جز مؤمنان ندارد پر  . وھ است: ادعا نیست بلکھ واقعتظاھری نیست
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و مقبول می افتد . و در غیر  واضح است زیرا این احکام فقط بھ دل مؤمنان است کھ راه می یابد و بھ فعل در می آید
اینصورت موّلد مکتب نفاق است و فسق . مثل کسی کھ عاشق نیست ولی تظاھر بھ عشق می کند وچنین کسی فاسق 

  است در رابطھ و منافق است در دین . و این عشق ضدّ عشق است .

ھ دین ست کاد چنین کسی اصلاً وجود عاشق محل نزول امر حق است و محل ظھور احکام دین است . یعنی از وجو
  درک می شود . عاشق اھل معرفت ، جمال دین است در درجات گوناگونش .

گ مطرح ی بزرو امّا آنچھ کھ در تجربۀ بشری و در گزارشات تاریخی و ادبی ھمواره بصورت یک معما و گمراھ
ران ن سرّ حیر ایدیز مدتّھا بوده است ، سرّ معشوق می باشد . می دانیم کھ علاوه بر مردم عادی عارفان بزرگ ن

  ست .ااقعھ بوده اند . ماجرای شیخ صنعان کھ بصورت یک اسطوره در آمده است نمونھ طراز اوّلی از این و

ازی صطلاح مجای بھ می دانیم کھ بسیاری از پیامبران بزرگ و عارفان درجۀ اوّل جھان از بوتۀ عظیم چنین عشق ھا
 ھ یک عشقاینک فتھ اند . و بھ نظر ما ھیچ انسانی بھ تعالی نرسیده مگرعبور کرده و سپس بھ معراج با حق ر

د سی و محمو مو مجازی ـ جسمانی را بھ اشدّ وضع خود از سر گذرانیده است . این امر در زندگی حضرت ابراھیم
و  ھ گاردرککی ی گرفتھ تا در عارفانی چون ابن عربی و شمس تبریزی و تا حکیمان بزرگی در تاریخ معاصر ھمچون
نان ل پیام آت و کنیچھ کاملاً آشکار است . مطالعۀ دقیق عشق این مردان بزرگ از اھمیتی بس عظیم برخوردار اس

ّ◌ۀ عشق اولیّ  بدون درک عمیق عشق آنھا در رابطۀ با زن ، غیر قابل دسترسی می باشد . این عشق ھا کارخانۀ
ھ ن برگذشتس از آک نموده و سپ، آنرا درعشق مجازی سوختھھمۀ آنھا در این . آنھا نسبت بھ حقیقت و خداوند است

ظلم  ھ یک نفربعشق  : گذشتن از معشوق ، راز تعالی این مردان بوده است . و بیھوده نیست کھ نیچھ می گوید "اند
 چنین یک ت . وبھ دیگران است . " ولی گاه این یک نفر ( معشوق ) ، یک نفر وفرد نیست و بلکھ کل بشریت اس

نسانھا اھ کل بی ھمان عاشقی است کھ بر اساس معرفت و اخلاق دینی ، از معشوق خود در گذشتھ است و عشق نفر
قط شد ولی فده بارا یافتھ است . مردان موحد و حق پرست اینگونھ اند . انسانی نیست کھ لااقل یکبار عاشق نش

بھ  فای کاملوھ با کق رسیده اند یعنی کسانی انگشت شماری از این واقعھ ره بھ سلامت و حقیقت یافتھ و بھ حق عش
  ِ میت ِ دلز تماامعشوق و با ادای حقوق انسانی و دینی ِ معشوق ، از معشوق گذشتھ اند . و این ھمانا گذشتن 

  خویشتن است و برترین ایثار است . 

  . بر گذشتن از معشوق یعنی چھ ؟ این چھ گذشتنی است ؟ عبور کردن است نھ ماندن و گریختن 

یده ای سان بھ ادی انآیا می توان گفت کھ رابطۀ فرزندان و والدین نیز نوعی عشق است ؟ و یا رابطۀ فکری و اعتقا
یز نری مرده ا رھبیھمچون خدا یا آزادی و برابری نیز نوعی عشق است ؟ و یا تعلق خاطر بھ یک پیامبر و امام و 

واستن " ز " خاھ حساب عشق گذاشت ؟ آیا عشق نوع شدیدی نوعی عشق است ؟ آیا تعلقات ھنری را نیز می توان ب
 شدید بھ ز میلاست ؟ اگر چنین باشد عطش بھ پول و قدرت و سکس نیز بایستی انواعی از عشق محسوب شوند و نی

دی ین اعتقاھ  چنتبھکاری و شکنجھ کردن آدمھا . بدین ترتیب ھمۀ امیال و کردار آدمی عاشقانھ است ھمانطور ک
ر و ھنر ب شنفکریدر حال پدید آمدن و تبدیل شدن بھ نوعی فلسفھ و مذھب جدید است کھ لباس عرفان و روامروزه 

ده طلبی ند ، زیات ھستتن دارد . بھ نظر ما پاسخ ھمۀ این سؤالھا منفی است . اینھا ھیچکدام عشق نیستند بلکھ شھو
نسانی و ای ضد ه و در عمل ھم صفات و کردارو حرص و جنون می باشند و جملگی خود ـ محورند و ستمگر و بلعند

 عواطف و و ضد ضد دینی پدید می آورند . عشق ، ایثارگر است نھ خواھنده . عشق ، ضد مالکیت و ضد منیت است
ق ی ِ معشوستگاررافکار خود ـ محور می باشد . و کمال ِ عشق حتیّ گذشتن از معشوق واقعی است برای بیداری و 

  د . و نھ برای مصلحت خو

غلوب ل و ممعشوق تحت الشعاع نور ِ عاشق ، کور و کر و گنگ می شود و در عشق عاشق خود ، مجذوب و مفعو
مخلص  خادم واست . معشوق بر مدار وجود عاشق وارد شده است و در او مقیم است و عاشق ھم اورا تکیھ گاه 

ن جا ھ از ھمیفاجع وو از او انتظار دارد .  خویش می یابد و تمام دنیای از دست رفتۀ خود را در معشوق می بیند
  شروع شده است . 

 ود را درخھائی کسی کھ عاشق است ھمھ از او می رمند و اصلاً او را خطرناک می یابند و لذا عاشق ، تمام تن
ز این ا و معشوق ی نھدمعشوق جبران شدنی می یابد و بھ او تماماً اعتماد می کند و تمامیت خود را در اختیار او م

  ت . وق اسبابت دچار مستی عظیم می شود و بھ غروری عظیم مبتلا می گردد . اینجا سرآغاز بی وفائی معش
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ولی باطناً  .عاشق چون در نور عشقش ، جھانی و فوق مکانی می شود لذا تنھا و بیکس می شود بھ لحاظ ظاھر 
س کیگر بی دولی درمیان تنھای شدن است چنین نیست و بلکھ تازه از تنھائی و اسارت تن خویش در حال رھا 

ر دھش و یا ا نگای. این دوران ِ عشق قبل از یافتن معشوق است . و کافی است کھ یکی پیدا شود کھ با زبان است
زمان  ل مکان وکرف ِ دلش او را تصدیق نماید و بھ او آری بگوید . این فرد تبدیل بھ معشوق می شود و مبدلّ بھ ظ

ست . فتھ ا. مکان و زمانی کھ در وضعیت عشق ، از دست رفتھ بود اینک یک ظرف واحد یا و جھانش می گردد
ملّک ھا ا و تظرفی کھ نامش معشوق است و عصارۀ کل جھان محسوب می شود . دنیای از دست رفتۀ اشیاء و تن ھ

ً در معشوق کشف می شود آنھم دوصد چندان بھترش . ولی این خیالی بیش نی ر داکامی ِ رّ نسست و بھ ناگاه تماما
 عشق است . 

در  ،معشوقی  ان بیباید بدانیم و درک کنیم کھ عاشق قبل از یافتن معشوق خود نیز عاشق بوده است و در این دور
شد کھ ود می باخر دل حال پاکسازی از مادیّت و تعیّنات و تعلقّات دنیوی بوده است زیرا انسان عاشق صاحب نوری د

ده پدید آم عاشق ذرد و ره متافیزیک را می پوید . این وضع بھ طور توفیق اجباری در وجوداز عالم فیزیک می گ
نیا و دقع کل میشود. در وااست کھ عاشق بایستی حق این توفیق و ھدیۀ الھی را درک کند وگرنھ از آن ساقط 

این کسی  .شود  معشوق میپرستان بھ عاشق " نھ " می گویند و کافی است کھ یکی " آری " بگوید . این یکی دنیا
  کھ " آری " می گوید ، چھ می گوید ومنظورش چیست ؟ معشوق کیست ؟ 

ً ھرگز نمی توان گفت کھ دو نفر عاشق ھمدیگر ھستند . عاشق بودن یک و است و  ضعیّتباید بدانیم کھ عموما
 ونده است ق دھزیرا عاش معشوق بودن وضعی کاملاً دگر است و حتیّ می توان گفت کھ وضعی کاملاً متضاد است .

  ود . شمعشوق ھم خواھنده است . ھر گاه کھ معشوق بخواھد و عاشق ندھد ، ماھیت این تضاد آشکار می 

 بھ عاشق گفتن واقعیّت این است کھ معشوق ، عاشق را شش دانگ و تماماً برای خودش می خواھد و راز " آری "
ر جھان دش را ست کھ " آری " می گوید . تنھایی و بیکسی اھم بدین معناست . معشوق بر تنھایی کامل عاشق ا

ل ھائی کامشق تندرک می کند و او را می قا پد . پس می توان گفت معشوق اگر واقعی و صادق و بی ریا باشد عا
ش را ز خوداوشش دانگ عاشق خویش است . چنین معشوقی چشم دیدن کمترین علاقۀ ھر چند ناچیز عاشق بھ غیر 

ا اگر اسد  زیرمی شنننرا خصم خود می داند . در اینجا معشوق بر حقی قرار دارد و عمل می کند کھ آنرا ندارد و آ
ن است ا ممکیبشناسد بکلی دگرگون می شود و دیگر از مقام معشوقیّت خارج می شود و شاید ھم عاشق گردد و 

ینی داختی ی دارد . اگر این شنبکلی از حریم عشق خارج گردد بستگی بھ ماھیّت و سمت و سوی چنین شناخت
د ط می گردد ساقومتافیزیکی  و عرفانی باشد در عشق زنده می شود ولی اگر شناختی مادی باشد از عشق عاشق خو

  وگمراه می شود .

نسان ار ھر اگر عاشق در عشق بھ معشوق خود تعالی یابد و ره حق پوید بھ تدریج عشق خود بھ معشوقش را د
ور ز حریم نریچ اافت و اگر معشوق بھ ھمراه عاشق رشد نکند از این وضع پریشان گشتھ و بتددیگری نیز خواھد ی

  عشق خارج می شود .

 وق است :د معشعاشق کسی است کھ درب دلش بھ روی عالم و آدم باز شده است . نخستین کسی کھ بھ دلش راه یاب
ٌ ک معشوق اوّل . و اگر عاشق صادق بماند و تکامل یابد و درب دلش ارد ویگری ھم سان دھمچنان باز بماند مسلّما

ً می شوند و نبرد بین معشوق ھا آغاز می گردد . اگر معشوق اوّل تبدیل بھ ھمسر شده باشد مسلّ  ق حرای خود بما
  گیرد . نتقام میاز او اتقدم قائل است و دل عاشق را فقط از آن خودش می داند و لذا با عاشق در می افتد و چھ بسا 

  ی یا عاشق ھست و یا نیست . اگر بگوید من فقط عاشق فلانی ھستم و بس ، دروغ می گوید . آدم

سیار بپس معشوق فقط عاشق تنھائی و بیکسی عاشق خویش است و نھ ھیچ صفت دیگری . پس عمر معشوقیّت 
ۀ دینی گوھر وکوتاه است . ھمانطور کھ عمر عاشقیّت ھم کوتاه خواھد بود اگر عاشق بھ سوی حقیقت و معرفت 

  خویش نرود ، یعنی بھ سوی منشأ عشق .

  آیا معشوق ، ھر کسی می تواند باشد و ھیچ ویژه گی منحصر بفردی ندارد ؟ 

معشوق کسی است کھ پیشاپیش دچار تنھائی و بیکسی شده است . لذا تنھا شناس است و با دیدن یک انسان تنھا 
. پس معشوق ھم تنھاست و لذا عاشقِ بر تنھائیِ عاشق است . و این بلافاصلھ " آری " می گوید : با زبان یا نگاه 
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راز عشق بین این دو می باشد . عاشق نیز در واقع ، عاشق ِ تنھائی معشوق می شود و چھ بسا کھ با از دست رفتن 
  حس تنھائی ِ معشوق ، عاشق بھ تردید افتد . 

گر برقرار سیاری دیبا ب تدریج از میان می رود و روابط قلبیو اصلاً این دو تنھا کھ بھم رسیدند تنھائی ھر دوشان ب
  می کنند و این سر آغاز تردید و بدبینی تا سر حد خیانت و فروپاشی است .

کھ  عشوق استائی مگفتیم کھ آدمی تا عاشق نشود تنھا نشود و تا تنھا نشود معشوق نیابد : معشوق تنھاست . تنھ
نھائی تنوع  رز و عنصر مشترک بین عاشق و معشوق است . ولی آیا این دوعاشق را می گیرد . تنھائی تنھا م

ست . ولی ایرا شده اٌ پذماھیتّی یکسان دارد ؟ عاشق کسی است کھ تنھائی را برگزیده است و یا لااقل درک کرده و بعد
ٌ در صدد رھائی از ٌ تنھا شده است ولی تنھائی خود را دوست ندارد و بلکھ مستمرا  ست کھ باآن ا معشوق جبرا
 .می گردد رھای عاشقش روبرو می شود و تنھائی اش را بھ عاشق می سپرد و در وجود عاشق وارد شده و از تنھائ

دیگران  بی باو وارد روابط قل و با این رھائی است کھ احساس نیاز قلبی معشوق بھ عاشق بتدریج کمرنگ شده
د . پس قرار کن ان بریده و حالا می تواند رابطۀ قلبی با دیگرگردد زیرا در وجود عاشق ، صاحب قلبی گشوده گردمی

بادا مد کھ معشوق زین پس در عرصۀ عاشق شدن قرار دارد . ھمان عرصھ و واقعھ ای کھ عاشق از آن می ھراس
 معشوق از دست برود و تباه گردد .   

ر اھل شق اگھ یافتھ است . عادر واقع معشوق ، از عاشق خود ، عاشق شدن را فرا گرفتھ است و طبع عاشقان
طر احساس خ شدتّ نجا بھ بعد بھمعرفت باشد و اصول حفظ و حراست از عشق را یعنی دین را درک کرده باشد از ای

گردد یاقط مسمی رود وعاشق ھم از عشق  شود و در غیر اینصورت معشوق بھ فسادمیکند و مراقب معشوق خود می
  ت و تباھی . و خیانت آغاز می شود و نفرت و عداو

تا  ار گیرندین قردھمانطور کھ گفتیم ، عاشق شدن ھمان ایمان آوّردن است و لذا عاشق و معشوق بایستی در مسیر 
ز ار بیش اباران ارق العاده کھ دارند ھزلذا عاشق ومعشوق بخاطر جلوه ای خ نور عشق موجب ھدایت آنھا گردد .

صلاٌ ند . و اایت کنبایستی حجاب تن وچشم و رفتار خود را بشدّت رعسایرین در معرض عشق دیگران قرار دارند لذا 
  أیۀ حجاب مختص مؤمنان است و نھ مسلمین . یعنی مختص عشاق است کھ دلی زنده دارند . 

 و او را اوست بنابراین معشوق نیز می تواند در مقام عشق قرار گیرد و عاشق شود ولی نھ عاشق کسی کھ عاشق
دایت و ن و ھعشوق اگر از این رھائی و رستگاری کھ از جانب عاشق یافتھ است بر راه دیعاشق کرده است . م

ت ر حالدمعرفت وارد نشود انحطاط و فسادش تضمین شده است . معشوق اگر پس از رسیدن بھ عاشق ، ( چھ 
 ود و اینشمی  دوصال و یا فراق ) در دین وارد نشود تباه می شود ولی اگر بر دین وارد شود عاشق ِ عاشق خو

  عشق دو جانبھ است و عشق کامل است کھ بسیار بندرت رخ می دھد . 

. افتتعالی ی اند ومی توان در عشق فقط انسانھای پاک و با حیا ھستند کھ عاشق می شوند و فقط بواسطۀ دین خدا م
  ر دارد .قرا صدق " البتھّ منظور از دین صفات دینی است نھ نمایشات دینی . و در رأس و محور صفات دینی "

د آنکھ شزکیھ تمی فرماید "  (ع)عشق عرصۀ طبیعی و خود جوش ِ تزکیۀ نفس و بیداری دل است و این است کھ علی
  ست . " ھید اعاشق شد . " و پیامبر اکرم می فرماید " آنکھ عاشق شد و عفت پیشھ گزید ھر گاه کھ بمیرد ش

  دین حق است .  پس عشق ھمان صراط المستقیم سعادت و ھدایت و

حکم و عالی ، متیت و و امّا عاشق تا زمانیکھ معشوق خود را نیافتھ و با وی ازدواج نکرده است در دین و امر ھدا
  جدی نشده است و ھر آن در خطر انحطاط است . چرا ؟ 

" ازدواج  ی فرمایدما کھ این امر در دین اسلام و از زبان پیامبر اسلام خطاب بھ مؤمنان بشدت تأکید شده است تا آنج
  سنت من است . " یعنی سنت دین محمد . 

ممکن است سؤال شود کھ اگر مؤمنی ، معشوقش را نیافت و یا معشوقش حاضر بھ ازدواج با او نشد چھ باید کرد ؟ 
خویشتن داری ، عفّت و صبر . در تمدن جدید نیچھ از مظاھر مشھور این واقعھ است و در این صبر بھ مقامی 

بفرد در حکمت و معرفت رسید و تاریخ جدید را بواسطۀ نور این عشق پاک ، دگرگون نمود . رھبانیت در منحصر



 ٣٣

چنین مواقعی از اصول دین است کھ در ھمۀ مذاھب بھ صور گوناگون وجود داشتھ است منتھی صورت تصنعی و 
  نفاق محسوب می گردد .  تفننّی آن البتھّ مخرب و ضد دین می باشد و در اسلام ھم نھی شده است و نوعی

در  عاشق معشوقی کھ ھمسر گردد ھمان فیزیکی است کھ محل نزول متافیزیکِ عاشق گردیده است : ظرف نزول
ان د طوفمعشوق . در اینجا تن معشوق محل تجلیّ ِ روح عاشق است . زیرا عاشق اگر عارف و در دین باش

و  ف و کمالمعار ن ) معشوق . و این ھمان تجلیّ حقایق ومتافیزیک است . طوفان متافیزیکِ عاشق در فیزیک ( ت
ھ است کھ ب حوا شروع شده است و آدم در کشف حقیقت حوائی خویش –جمال ِ دین خداست . زیرا دین از واقعۀ آدم 

ل و و حائحق خویش می رسد منتھی نھ در پرستش حوا بلکھ در پرستش کسی کھ خالق ھر دو است و بین این د
و حسرت  ناکام د الاّ در تشنجیاین دو جز از طریق " او " بھ یکدیگر نرسند و وصالی صورت نگیرحاجب است و 

  . پس دین بھ معنای " راه " ھمان راه وصال است و جز این وصالی وجود ندارد .زا

ل بھ د ، این ی عشقحوا از بطن چپ آدم استخراج شده است و در واقع بھ مثابۀ دل آدم است و حالا بایستی در واد
  جایگاھش بازگردد . و این وصال است .

د مرد وار تی بربھ لحاظ جسمانی مرد است کھ بر زن وارد می شود ولی بھ لحاظ قلبی و روحی ، زن است کھ بایس
عاشق  ر ِ عشق ِ یم امشود و در وجودش قرار گیرد و تسلیم و آرام گردد . وصال این است . بنابراین معشوق اگر تسل

ی محسوب م نس زنااین وصلت ناکام است و بھ فسق می گراید و رابطۀجنسی این دو نیز ماھیّتاٌ از جخود نشود ، 
  شود و حرام است . ناکامی و حرام و زنا و فسق ھمھ یکی است . 

 لح و عشقسر ص و امّا اگر عاشق ( مرد ) نتواند با ھمسر خود ( معشوق ) بھ وصال قلبی برسد و ھمسرش با وی
عاشق ھمسرش  و بھ دین در نیاید چھ می شود بر عاشق ؟ این سؤال درصورتی مطرح است کھ مرد ، نداشتھ باشد

ل کھ معلو عشقی باشد و با عشق با وی ازدواج کرده باشد . یعنی ازدواج معلول عشق باشد و نھ بالعکس . زیرا
ھی یکی و التافیزملگی ارزشھای ازدواج باشد حتما ٌ بر اساس معرفت و دین و صدق و ایثار پدید آمده است کھ جم

ھ بعالی را تراه  است و ھر دو در طریق وصال قرار دارند . اگر مرد خودش بر طریق معرفت و اخلاص باشد بایستی
ا یاری دھد د و او رو برستنھائی طی کند تا اینکھ بالاخره یا یک مرد حقی کھ راه را طی کرده است ( در مراتب ) بھ ا

عم زود و بھ می ش ر راه را بایستی بھ تنھائی برود . چنین کسی مبدل بھ معلم عشق و معرفتویا اینکھ تا بھ آخ
وادی  مقام در یترینعرفان ما ، پیر طریقت می گردد و بھ زعم قرآن کریم کسی است کھ ربّش الله است . و این عال

در این  .اند  یق تعالی نمودهتعالی بشر محسوب می شود . ودر طول تاریخ فقط انگشت شماری بدین گونھ طی طر
ً گونھ موارد ، عاشق یا  ً بھ وصال جسمانی نمیرسد و یا جسما د . و ال نمیرسبھ وص ٌ◌ بھ وصال میرسد و روحاً و قلبا

 ر وصال .راق دفاین دو موضوع از فراق در عشق است کھ کارخانۀ معراج روحانی می باشد : وصال در فراق و یا 
ز مورد وان اک است و شاید بتی و روحی توأماُ رخ داده باشد بسیار بسیار اندبھرحال مواردی کھ وصال جسم

  اطمھ نام برد .ف –خدیجھ و یا علی  –محمد

نسان بر مدن اآبھرحال " عشق " ، عرصۀ رویداد ھمۀ تراژدیھای بشر بر روی زمین بوده است و نیز عرصۀ فائق 
ن نسان بودادرد  ومی شود از انسان بودن خود بوئی ببرد  تراژدی جھان . فقط در واقعۀ عشق است کھ انسان قادر

ھ خدا بند و یا می ک را درک نماید . در این حس و ادراک یا ساقط می شود و یا بھ کمال میرسد . یا بھ شیطان روی
  .ی و یا عل ی شودپناه می برد . یا پلید می گردد و یا قدیّس . یا ھیتلر می شود و یا نیچھ . یا ابن ملجم م

ق در ت کھ عاشاینس عشق تا زمانیکھ از نیازھا پاک نشده است سراسر زجر و بدگمانی و گناه آلوده است . و علّتش
احق نتن معشوق خود در جستجوی حقّ عشق خویش است : در جستجوی و صال ابدی . این جستجو چندان ھم 

ا ر دین خددتی کھ . تقوا و تزکیھ و ریاضنیست ولی راه و روش کاملاٌ مخصوصی را می طلبد کھ کار ھر کسی نیست 
 تا جمال ی شودطبرای مؤمنان تصویر شده است ودھھا درجھ دارد و بقول عرفان ما ، ھفت شھر عشق است کھ باید 

ٌ مقانۀ متافیزیک در فیزیک معشوق ھویدا گردد و وصال کامل پدید آید . اگر یار عرفانی ادبیاّت عاش زن گونھ و  ا تماما
ی مطرح م ھستیھوده نیست . و اگر در حدیث قدسی ، حضرت فاطمھ ، بھ عنوان مقصود نھائی کل عالمؤنث است ب

  .دمآمال ذات جدم ، آن است : فطرت می باشد ، بر حق است . در اینجا از معشوق بھ عنوان حوائیتِ آدم سخن در میا

ممنوع  عالم . عالم خاکاریکی استسراسر زنجیر و حجاب و ت. خاک عۀ دیدار دو روح است در بستر خاکعشق واق
  .ن نماید ا ممکراست ، عالم محال . پس عشق آن آتشی است کھ قرار است این ظلمت و زنجیرھا را بسوزد و محال 
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 ایستی دربق را در اینجا عشق بھ مقرّ دائمی خود یعنی خاک باز می گردد یعنی بھ تن بھ ھماغوشی ، سکس . عش
  یال باطل و ادعاھائی دروغین است . این مقر درک نمود و مابقی خ

ً  از آدم تا خاتم راه طویلی طی م کند . یک ت را ختا نبوّ در خاک بھ وصال برسد و لذ شده است تا انسان بتواند نھایتا
م ھست شاید الی اورق از این کتاب عشق ، از افلاطون است تا فروید . بیان افلاطون دربارۀ عشق بیش از حد مث

و در  ا گم کردرراه  ر تعینّ عشق در عالم خاک تردیدھا دارد . و فروید از آن تردید فرا رفت ولیافلاطون ھنوز د
  فوت و فن واقعھ ، اصل را فراموش نمود . 

دمی آشوند .  وب میناکامی یعنی ناکامی در عشق . و سایر ناکامیھای بشری میوه ھای آن ناکامی نخستین محساصلاً 
ان تر ذرد فروزمی گ را تجدید کند حال آنکھ عشق ھمواره تازه است و ھر چھ کھ از آن می پندارد کھ می تواند عشق

جاقی ر و بھ ای دیگمی گردد و آدمی می پندارد کھ با بردن این آتش بھ خانھ ای دیگر و بھ معشوقی دیگر و بھ تن
فسق است و  ،انتقال  ونقل  کند . ایندیگر و ... می تواند آنرا مھار کند و بر آن فائق آید و آنرا ببلعد و یا خاموشش 

ً جز بر زجر  و آتش  مان برسدبھ سا در فراق است بایستی جسماٌ ھم فراق گزیند تا و عذاب نمی افزاید . کسی کھ قلبا
  عشق را تبدیل بھ نور ھدایت کند . 

وح است ردو  شنچھ کھ ھماغوشی نامیده می شود کھ راز بقا و برترین عیش آدمی در عالم خاک می باشد ، تلاآ
یر غشق . در بر ع برای دیدار در تن . این تلاش ھنگامی بھ مرحلۀ اراده و آگاھی می رسد کھ عشق باشد و معرفت

رای پاک یلی باینصورت ھوس و فسق است و جز تباھی و عذاب بھمراه ندارد . ولی حتیّ در عمل فاسقانھ نیز م
ت جنسی وج لذ ّاشدن از خاک است : خاک زدائی از وجود . در شدن از تن خویش وجود دارد کھ نوعی میل بھ فنا 

دیدتری وشی شچنین احساسی است کھ رضایتبخش است . ھر چھ کھ عمل جنسی فنا کننده تر باشد و بیخودی و بیھ
 ،روج است عل بھ آورد رضایتبخش تر نامیده می شود . پس میل بھ ھمخوابی ھمانا میل بھ رھائی از تن است ، می

ی ھمخوابگ ود درخھ آزادی ، میل رستن از تن : رستگاری . و این است آنان کھ از رضایت جنسی مورد نیاز میل ب
دی را ل بھ آزاین میبرخوردار نیستند تبدیل بھ انسانھای یاغی و آزادیخواھی می شوند . اگر جوانان مجرد شدیدتر

  بروز می دھند بیھوده نیست . 

بلکھ  سخ شده ومملاٌ یده می شود در در حریم حیات اجتماعی و سیاسی ، معنائی کادر اینجا آنچھ کھ " آزادی " نام
 ٌ ٌ نوعی انزجار و نفرت وطغیان و ویرانگری است تا آزادیخواھی . اساسا ع ھ این نونچھ کآمعکوس دارد و اساسا

بخش ،  ات رھائیقلابان انسانھا نیاز دارند نوعی زنجیر و بستگی است تا رھائی و استقلال . برای ھمین است کھ در
ینجاست ویا در اگند و این نوع جوانان بھ غایت جنون رسیده و خود را بھ تباھی می کشند و یا بطریقی قربانی می کن

د ست : شھیھید اشکھ واقعۀ رھائی از تن رخ می دھد واقعھ ای کھ شھادت ھم نامیده می شود . آدمی در ھمھ حال 
 دن است :شھید شدر حال  حتیّ در حال زیستن نیز مستمرّا ً ی می میرد . آدمیتن خویش . حتیّ آنکھ بمرگ طبیع

  شاھد بر شھید شدن خویش در عالم خاک است در تن خویش . ناکام شدن ھمان شھید شدن است . 

ا ب کردناری دیدقتل نفس نیز صورت واژگونھ ای از شھادت است و میل بھ از میان برداشتن ِ تن دیگری است برا
ست . پس اعشق  . این میل بھ طور غریزی عمل می کند و نیازی بھ فلسفھ ندارد . و این حاصل ناکامی در روحش

. پس از  ب درآیندآی از می توان ھمۀ قتلھا را عاشقانھ پنداشت . ھمواره ، عاشقان ناکام می توانند قاتلانی حرفھ ا
لر ایات ھیتتم جنین واقعیّت را نشان می دھد . خعشق تا جنایت فاصلھ ای چندان نیست . مطالعۀ زندگی ھیتلر ا

بزرگ .  ق ھایھمزمان است با ازدواج او با معشوقھ اش . جنایت ھای بزرگ محصول ناکامیھای بزرگ است در عش
 ھمانطور کھ خدمتھای بزرگ نیز می تواند از ھمین علّت پدید آید .  

زی است کھ ناز و غمزه و جفای معشوق نامیده می آنچھ کھ بزرگترین بلای جان و دل عاشق محسوب می شود چی
شود کھ گاه تا سر حد خیانت پیش میرود . از تفاسیر اخلاقی و روانشناسی کھ بگذریم بھ رازی می رسیم کھ اخلاق و 
روانشناسی را در خود حل می کند . بھ لحاظ اخلاقی ، جفا و خیانت محکوم و پلید است و گناه و جرم محسوب می 

نون عرف و دین ھم در ھمھ جای دنیا کما بیش چنین حکمی را در بر دارد . تجربھ نیز نشان می دھد کھ شود . قا
جفا و خیانت کردن عاقبتی ھولناک دارد و در ھمین دنیا عذاب آور و رسوا کننده است . ولی در عین حال می دانیم 

است و می خواھد بطریقی خود را سبک نماید  کھ معشوقی کھ در ورطۀ جفا و خیانت قرار می گیرد دچار عذابی کلان
ھ گاه خیانت را توجیھ و تطھیر و تخلیھ شود . روانشناسی ھم این وضع را تصدیق می کند و تا آنجا پیش میرود ک

نماید و لذا با قوانین جامعھ در تضاد می افتد و احکام جزائی را نادرست می داند . در اینجا ھیچ انسان منصفی می
  بھ آسانی قضاوت نموده و حق را بھ یکی از این دو بدھد : اخلاق یا روانشناسی . نمی تواند 
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مترین کا تحمّل و لذ می دانیم کسی کھ عاشق است دربارۀ معشوق خود از تمام وجودش مایھ می گذارد و ایثار می کند
ی افتد ماتفّاق  بسا تند . چھجفا و ریائی را ندارد تا چھ رسد بھ خیانت . در اینجاست کھ عشق و جنایت ھم مرز ھس

ایع ز این وقاورتی کھ عاشق نسبت بھ معشوق خود بد گمان می شود و این بدگمانی گاه منجر بھ جنایت می گردد . ص
از رربوط بھ اشد مبدر آثار شکسپیر مفھوم است خاصّھ در " اتللو " . این بد گمانی بیش از آنکھ مربوط بھ حسد 

نت یا و خیافا و راست و این ناکامی بستر بدگمانی است و این بدگمانی بستر ناز و جناکامی عاشق در تن معشوق 
" اتللو"ھ در ست عاشق . ھمانطور ک. و غایت این وضع ھمانا بھ قتل رسیدن معشوق است بداشق استمعشوق بھ ع

  می بینیم و در ھزاران اتللوھای واقعی در ھر مکان و زمان شاھدش ھستیم . 

ً عاشق اگر واقع او  بکاھد و شق اوعاشق ِ معشوق خود باشد پس حتیّ بدترین خیانت ھای معشوق ھم نبایستی از ع ا
ز ر شود باآشکا را نسبت بھ معشوق بھ نفرت بکشاند . اگرمعشوق نسبت بھ عاشق بھ اشدّ نفرت ھم برسد و نفرتش

رد عشوق بدااز م طر معشوقش ، دستھم نبایستی عاشق را بھ مقابلھ بھ مثل بکشاند و بلکھ عاشق بایستی برای خا
ین عشقی ھرگز چن یم کھو او را رھا کند و او را رنج ندھد و با حفظ عشق خود فراق را بر خود بگزیند . ولی می دان

  وجود ندارد مگر در انسانھای حق پرست و پاک . 

د رھا ن خوقش ، از تپس عاشق ، عاشق ِ عشق خویش است و معشوق برای او واسطھ ای است کھ میخواھد از طری
اشق رای عبشود زیرا عشق بھ معنای قدرت و عطش ِ رھائی از خویشتن است . و اگر معشوق چنین امکانی را 

ت ابطھ نیسق ، رفراھم نیاورد بتدریج مورد سوء ظن قرار می گیرد و فاجعھ از ھر دو سو آغاز می شود . پس عش
  ۀ رھا سازی ِ عاشق از تن . واقعھ است و معشوق ھم در حکم واسطھ است : واسط

عشق از  راژدیتولی اگر عاشق درک کند کھ راز رھائی او از تن خودش ھمان راز رھائی او از تن معشوق است ، 
 ونایت ھا ا و جمیان برمی خیزد و پیروزی عشق آغاز می گردد . زیرا تن آدمی کارخانۀ بدگمانی ھا و خیانت ھ

  امید . انش نرھائی از تن معشوق کاری است کھ باید بزرگترین کار انس عذابھاست ، کارخانۀّ تراژدی . ولی

 محصولات سی ازواقعیّت اینست کھ راز عشق بسیار فراتر از اخلاق و روانشناسی است . بلکھ اخلاق و روانشنا
 است .مر ااین  عشق می باشند ھمانطور کھ محور اخلاقیات و روانشناسی نیز مسئلۀ زن و سکس و آداب مربوط بھ

زارند و بلکھ بی وگانھ و بیھوده ھم نیست کھ اصولاٌ زنان از مسائل مربوط بھ اخلاق و فلسفۀ اخلاق و روانشناسی بی
ر تمدن دینیم کھ می ب واین مردان ھستند کھ اخلاق و روانشناسی را پدید آورده اند و بشدتّ بھ آن اتصّال دارند . 

ترین انی عمیقیچھ بنق این دوران یعنی نشیند و بزرگترین فیلسوف اخلا جدید بتدریج روان شناسی بر جای اخلاق می
 ست:اورده زن بر زبان آ و روانشناسی است و بنیادی ترین سخنان را دربارۀ سکس و رابطۀ زناشوئی و عشق

انگر یک لی بیعشق حتیّ ھمخوابگی را ھم بھ فساد کشیده است . " . این سخن نیچھ ھر چند ساده بیان شده و"
عکس این  .است  تراژدی عظیم و ھمھ جائی در بشر است کھ بندرت کسی آنرا درک نموده و شھامت بیانش را یافتھ

یک  یانگرسخن نیچھ ھم درست است : ھمخوابگی عشق را بھ فساد کشیده است ! این دو کلام بظاھر معکوس ب
حق را بھ  خلاق ،اھمخوابگی می دھد ولی واقعھ است از دو دیدگاه روانشناسی و اخلاق . روانشناسی ، حق را بھ 

ر ین دو غیکھ ا عشق می دھد . روانشناسی ، عشق را بھ کنار می نھد و اخلاق ھم ھمخوابگی را . ولی می دانیم
ام ند . احکی باشقابل تفکیک ھستند : عشق و ھمخوابگی . ھمانطور کھ روانشناسی و اخلاق ھم غیر قابل تفکیک م

 ی اعتلایم براروانشناسی صادر شده اند تا روان آدمی بھ سلامت باشد و روانشناسی ھ اخلاقی جملگی بر اساس
 اخلاق است و ،اخلاق تلاش می کند تا اخلاق راکد و بی محتوا موجب فساد انسان نشود . سمت کلی روانشناسی 

  سمت کلی اخلاق ھم روانشناسی بھ معنای معرفت نفس است . 

ود ستگاری خرئی و ی تا زمانیکھ معشوق را نیافتھ است ھرگز تلاشی جدیّ برای رھاآدمی ھر چند کھ عاشق باشد ول
کل س وقتی شاحسا . این باور و چنین مقولھ ای را درک و آنچنانچھ باید احساس و باور ندارد نمی کند و اصلاً 

از  .رسد ت بگیرد و در درون عاشق تبدیل بھ یک قدرت و تلاش درونی می شود کھ با تن معشوق بھ بن بسمی
شود عتلاء میوجب اسوی جنایت . یا ماینجاست کھ حرکت آغاز می گردد. این حرکت یا بھ سمت ھدایت می رود و یا ب

عشوق جود موو یا منشأ انحطاط . بھرحال حرکت است و ھر حرکتی از عشق است و واسطھ و حرکت اولیۀ آن از 
ارد کھ حق د خود بھ عنوان یک واسطھ آگاه می شود و است : تن معشوق ! پس معشوق ھم بتدریج بھ این رسالت

اسطھ و خواھد و ق نمیعاشق را رھا کند و برود . زیرا معشو یا کند و انتقام بگیرد و یا اصلاً ناز و جفا کند و ر
  وسیلھ باشد بلکھ می خواھد ھدف و مقصود باشد . 
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شق رای عابتا ابدیت . لحظھ ای معشوق پس بین عاشق و معشوق حجابی کبیر و ضخیم است و خلاءی از اینجا 
اه گ و گاه ھدف است تبدیل بھ معبود و مقصود می شود و لحظھ ای تبدیل بھ عذاب عظیم می گردد . گاه وسیلھ است ،

ی ت کھ گوئچراس وبزرگترین مانع حیات . بین عاشق و معشوق دریائی از سوء ظن و سوء تفاھم است و ھزاران آیا 
   .ادوئی جو ھر یک نوعی سرّ مگو می باشند . دستی وجود دارد کھ مانع است : دستی ھرگز پاسخی ندارند 

 .میماند باقی کست میکند و خودش پیروزعشق قماری لامتناھی است کھ عاشق ومعشوق ھر دو را می بازاند و ورش
  ند . نمی نشی باریز غ. گوئی بر دامن کبریائی عشق ھرگیع از عشق است و با اینحال مقدسّترین واژه استتمام فجا

.  ت طی شودنھای باید بدانیم کھ معشوق ھرگز عاشق نیست مگر آنکھ آن مانع جادوئی از میان برود و آن راه بی
  ت . گر اسھمواره تو عاشق کسی ھستی و کس دیگری ھم عاشق تو است . ھمواره معشوق تو عاشق ِ یک نفر دی

ست . پس ز خداست ھمانطور کھ عاشق کنندۀ انسان بر معشوقی نیبین عاشق و معشوق ، خداست کھ حائل و مانع ا
  است .  "جران او در آن واحد ھم واصل است و ھم حائل . و عشق کانون اشدّ اضداد است . عشق ھمان " حجلۀ ھ

می شود  امیدهنشق تا معشوق ھمان فاصلۀ از خود تا خداست . پس راه وصل ھمان راھی است کھ دین افاصلۀ از ع
ً  نوانبھ ع امل الی و تکو تع شعار و شعائر . و ھمان راھی است کھ راه ھدایت راه و روش عملی زندگی و نھ صرفا

  انسان ھم نامیده می شود . 

  راه از عاشق تا معشوق ھمان راه از خود بھ خویشتن است : راه دل خویش است : سبیل الله . 

د . می شو است کھ بھ معشوق می رسد و مانع برطرفانسان فقط از طریق حق جوئی و خداپرستی و دین مداری 
  ولی کدام حق ، کدام خدا و کدام دین و چگونھ ؟ 

و دجدد این مشدن  خداوند انسان را دو نیمھ نمود : آدم و حوا . و عشق از ھمین واقعھ است . و وصال یعنی یکی
  نیمھ ، کامل شدن . 

ر غایب است او . او ضمی -تو –ک ضلعش غایب است : من پس عشق در ماھیت اصلی خود مثلث است . مثلثی کھ ی
اگر  ۀ " خدا"لی کلمتا حاضر نشود وصالی در کار نیست و کمالی مقدور نمی آید . نام غیبی " او " ، خداست . و و

 شی ، ھیچنمای وکار گشا می بود کھ دیگر مشکلی وجود نمی داشت . یعنی با خدا خدا کردن خشک و خالی و ذھنی 
  از بشر حل نشده است کھ پیچیده تر ھم شده است .  مشکلی

لاک عشق مترین کسی کھ کسی را عاشق است حق را عاشق تر است . این معنا در قرآن ھم آمده است . و این بزرگ
واقعاٌ  سی کھحقیقی است و بدون عشق برتر بھ حقیقت ، عشقی نیست بلکھ ھوس وفسق و فریب است . زیرا اگر ک

اً رستی طبعحق پ مام وجودش درک می کند کھ از حق است و برترین ھدیۀ خداست . بنابراین عشق وعاشق باشد با ت
. و  گردد امری واحد است . عشق ، آن قدرت و نوری است کھ بواسطھ آن حق شناختھ شود و منشأ عشق یافتھ

خره در و " بالا" ا ست . یعنیھدایت جز این نیست . و حق بنا بھ کلام خدا در قرآن ، فرود آمدنی و آشکار شدنی ا
اشند تو ، پذیرای " او " ی حاضر شده نب –تو " آشکار می شود و مثلث را کامل می کند . و اگر من  –مقابل " من 

سانی کھ . ان رابطھ شان تباه شده و عشق از میان آن دو می رود . این " او " در عرصۀ ظھور یک انسان است
لت و ور وصنایت است و در حکم خلیفۀ خدا بر روی زمین است ، امام است ، عاشق خداست و محل نور حق و ھد

برند  ق بسر میر فراھدایت و تعالی است . تا اوئی نباشد و پذیرفتھ نگردد و تصدیق و اطاعت نشود " من و تو " د
 زمسیح یکی ا و ھر چند کھ در آغوش یکدیگر باشند . اگر یکی از آن دو ، تکبرّ کند این رابطھ فرومی پاشد .

  م بشریت است : شمشیر ِ وصال بھ زعم خودش در انجیل . عروفترین اوی ظاھر شده در بین عام

  ھدایت ِستقیمپس " امام " کھ نور حق است در مرحلھ اوّل پیشوای عشق است و سپس پیشوای معرفت و صراط الم
اوئی کھ  .رسند  " در " او " بھ وصال میوسلامت . پس بی امام بھ وصال نمی رسد و در فراق است . " من و تو 

عینّ یک تواند رجھ ای نیز می تحیّ و حاضر است ونھ غایب و ذھنی . و ھر انسان مؤمن و اھل معرفتی در ھر د
  " باشد در مثلث عشق ! وا"



 ٣٧

ی یوزه گو در عشق انسان بھ انسانی دیگر تا زمانیکھ نیازی در کار باشد ، عشق نیست عطش و حرص و طمع است
نری ، ھمی ، و بھ ناکامی و نفرت و خیانت می انجامد . این نیاز ممکن است مادی باشد جنسی ، عاطفی ، عل

ند و کرامش آجسمانی ، اسمی و یا رسمی و یا ھر چیز دیگر . حتیّ ممکن است آدمی در رابطھ با کسی احساس 
بر نکار و کی و اینکھ رفع نیاز شد بیزاروجودش را بعنوان یک مسکّن بکار گیرد . در ھمۀ این حالات بھ محض ا

رد امگر او چھ د ستم .پدید می آید و گاه تبدیل بھ خصومت و تھمت می شود بھ دلیل بخُل : " چرا من بھ او محتاج ھ
  کھ من ندارم و ... "

رت معاشبھ  نیاز در اینجا این سؤال مطرح است کھ : آیا ممکن است کسی عاشق دیگری باشد بی ھیچ نیازی ؟ حتیّ
  و دیدار ؟ 

 .رک نمود تر د در رابطھ با سؤال مذکور بایستی بیش از ھر چیزی مسئلھ نیاز انسان بھ انسان دیگری را عمیق
. لت عشقگر در حاارد مل کسی را ندگوئی نیازھا تنھا دلیل رابطھ انسانھا با یکدیگرند و در غیر اینصورت کسی تحمّ 

 ی باشد ومدفون ود داشتھ باشد ھنوز عشقی در کار نیست و اگر ھم ھست مو در حالت عشق نیز اگر نیاز جنسی وج
اساس  بلکھ بر واست  خلاّق و زنده نیست . ولی واقعیّت دیگر این است کھ ھیچ عشق خالصی فی البداعھ پدید نیامده

ً  نیاز و بھ بھانھ ای آغاز شده است کھ ود و شابود می نھ ابطگوھرۀ عشق از بین رفتھ و با رفع نیاز بکلی ر عموما
  بسیار اندک است کھ نیاز از بین رفتھ و عشق شکوفا شده باشد .

ر انسان د دینی " بر نیاز است و عشق بر بی نیازی است و بی نیازی در درجات گوناگونش یک مقام و صفت"رابطھ
 شق و فقرعد . دارجھان است و لذا عشق از مقامات بسیار عالی انسان دینی می باشد . پس عاشق بی دین وجود ن
قری گرند . فیکدی با فخری کھ انتخاب شده باشد ، جریانی واحد است . فقر و عشق دو صفت واحدند و ظاھر و باطن

. شدل شده باش حاصج در سیر طبیعی اکھ بر اساس دین و معرفت برگزیده شده باشد و در جریان تعالی معنوی بتدری
ست . فقر در دنیا فقیر می شود . و چنین فقری عین بی نیازی ا براً د جشفروشی نبا –انسانی کھ حاضر بھ خود 

   ازد .نشانۀ بیرونی عشق است و عزّت عشق است و حریمی است کھ عشق را ایمن می دارد و آلوده نمی س

نسی . و ھوت جشو امّا در وجود آدمی دو نیاز حیاتی وجود دارد کھ اساس حیات و استمرار آن است : معیشت و 
آگاه و  وابط نیزرسائر  دو نیاز اساس رابطۀ بین انسانھاست . ازدواج نیز بر ھمین اساس پدید می آید . شالودۀھمین 

بھ بیان  است . و د شدهناخودآگاه ھمین دو نیاز است . رابطھ ای کھ از این دو نیاز پاک شده باشد بھ حریم عشق وار
احد دارد وای  ست . پس عشق و آزادی و بی نیازی جوھرهدیگری بھ حریم آزادی وارد شده است و از جبر رستھ ا

 ً ست اروز عشق ستر بگام بھ گام رخ می دھد . انتخاب فقر موجب آزادی است و آزادی ھم ب از یکدیگر است و توأما
دیگران  کھ برو عشق را ممکن می نماید . پس می بینیم کھ انسان عاشق در رابطۀ متقابل با دیگران نیست بل

ی کند ا روشن مرآنھا  واحاطھ دارد و در فراسوی آنھا قرار دارد و آنھا را تحت الشعاع وجود خود می یابد اشراف و 
خود را  تا مردم م استتا خود را ببینند . پس انسان عاشق در مقام ربوبیّت قرار دارد و ربّ مردم است ، آینۀ مرد

 مت و سعادتلی و سلاۀ تعاسو و قبلیابند . در اینجا سمت و  ببینند و بشناسند و از آنچھ کھ ھستند توبھ کنند و تعالی
 یش قراولت ، پھمانا وجود انسان عاشق است . در اینجا انسان عاشق در معنای ذکر شده اش ، در حکم امام اس

  ھدایت و رشد است . 

اری وفیق اجباین ت درھمدیگر است . ولی ھ آنچھ کھ نیاز نامیده می شود توفیق اجباری برای نزدیک شدن انسانھا ب
ست و وزخیّت امان دھعموماٌ انسانھا مبدلّ بھ ھیزم جھنّم یکدیگر می شوند : مشارکت در دوزخ ! و اصلاٌ مشارکت 

ت . ری اسضد عشق است . عشق ، مشارکت نیست ، معاملت نیست ، متقابل نیست ، یکطرفھ است و سراسر ایثا
  بھ باطل شدن و ناکامی و حسرت و خسران است .  مشارکت بھ زعم قرآن ھمان شرک است کھ محکوم

تر و یار شدیدست بساو می دانیم کھ نیاز جنسی کھ اساس پدید آمدن خانواده است و خانواده ھم اساس تشکیل جامعھ 
  ند . یفا می کاا ھم رعنان گسیختھ تر از نیاز معیشتی است . ولذا در جریان عشق  ، محوری ترین و مخرّبترین نقش 

انیم کھ نھ تنھا اساس پیدایش خانواده و جامعھ ھمانا غریزۀ جنسی است بلکھ راز بقای انسان و موجودیت می د
تاریخ ، نیز مدیون ھمین نیاز جنسی است . آدمی در نیاز جنسی اش استمرار می یابد . پس نیازجنسی تأمین کنندۀ 

رعین حال لذتّ جنسی اساسی ترین دلیل و انگیزۀ ادامۀ بقاست و منشأ پیدایش ھرفردی نیز ازدواج والدین اوست و د
ادامۀ حیات برای ھر فردی می باشد و اساس ھر فعالیتی نیز ھست پس فرارفتن از نیاز جنسی بھ مثابۀ فرا رفتن از 
بقاست و این فراروندگی گوھرۀ پیدایش عشق در انسان است . پس عشق گوھرۀ فنائی دارد . ایثار از حیات و ھستی 
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. از تمامیت " خود " استنا موتور محرکۀ عشق است . بنابراین گذشتن از نیاز جنسی خود کانون گذشتن خویش ھما
و امّا این گذشت ھرچند کھ در مرحلۀ اوّلیھ بصورت جدالی بی پایان تمام وجود را بھ آشوب می کشد ولی در جریان 

: عالی از موقعیت وجودی انسان است ک مقاماین جدال با خویشتن نیست کھ این گذشت میسّر می شود ، این گذشت ی
" است کھ از صفات ذات خداست و کمال بی بھ "بودن" ندارد و این مقام "صمدیّتموقعیتّی کھ آدمی دیگر نیازی 

نیازی است کھ کمال عشق را آشکار می سازد : کمال انسان را . پس می بینیم کھ بی نیاز شدن ازدیگران در بی 
و بالعکس . و کمال این بی نیازی در بی نیاز شدن از تن دیگران است کھ ھمان بی نیازی از  نیازی از خویشتن است

  تن خویشتن می باشد : بی نیازی از استفادۀ جنسی از دیگران آنھم تحت عنوان عشق . 

ھ است ک ای آندمی بی نیازی را درک کند و طالبش گردد ھمانطور کھ  رابطۀ جنسی برپس نیاز برای آنست کھ آ
گر حیات است و انسان عشق را درک کند و جستجو نماید در فراسوی جنسیت . ھمانطور کھ  معیشت ، اساس حیات ا
یابد تعالی ن ی اگردرک و یافتھ نشود معیشت موجب تباھی ھمان حیات حیوانی بشر می شود . ھمانطور کھ  نیاز جنس

ود عمل خا کھ بی و روانی پدید می آورد تا آنجو بسوی عشق نرود تبدیل بھ عذاب می گردد و دھھا بیماری عص
عاشق واقعی  جنسی تبدیل بھ عذابی عظیم می گردد و محال می شود و لذت جنسی مبدلّ بھ ذلت جنسی می شود .

اینکھ  دیگر کسی است کھ عاشق ِ عشق است و می خواھد ھمھ را بھ مقام عشق برساند تا رستگار شوند و کلام
ا فدا و خود ر ی رودجبراً عاشق و از خود گذشتھ است و خواه ناخواه بھ فراسوی خویشتن م ھرآنچھ کھ ھست ذاتاً و

در  رّ خداستسند و می کند و نمی تواند کھ نکند . این جریان " فدا " ھمان راز بقاست کھ درسمت فنا حرکت می ک
ان د حق انساضی کنآن موافق و رکار خلقت . انسان آن است کھ این سرّ را درک نموده و خود را آگاھانھ در سمت 

ه بھشت یار ! راا اختباز این راه است کھ بدست می آید . انسان آن است کھ از کل عالم در راه عشق ، پیشی گیرد : 
  نیز ھمین است. 

کھ  ین ھستنداشق اعحقیقت اینست کھ ھمۀ آدمھا می خواھند کھ معشوق و معبود باشند نھ عاشق و عابد . یعنی ھمھ 
وی بشر دی و معنای ماده شوند و سراسر مورد ایثار قرار گیرند . و این انگیزۀ ھمۀ افکار و اعمال و تلاش ھپرستی

. تمام  ود نمایداشق خیکی را شدیداً بخود جلب نموده و اورا ع لااقل نظر است . تمام ھمّ و غم ھر کسی آن است کھ
 یگران رادد تا شود در واقع رشوه ای محسوب می شو خوش روئی ھا و خیرات و آنچھ کھ محبت و ایثار نامیده می

م قلب ھ از صمیکشود  جلب نماید و بھ ستایش فرد بکشاند . ولی خواستۀ قلبی ھر کسی آن است کھ لااقل یک نفر پیدا
ر داست کھ  عنائیاو را پرستش کند و بھ او عشق بورزد . میل عمومی بشر بھ معشوق و معبود شدن ھمان انگیزۀ م

ش بکلی و تلا عمل دینی کفر و ریا و فسق نامیده می شود کھ بیان دیگرش خود پرستی است . و این میل صفت و
ر ددن . شناکام و محکوم بھ بطالت ورسوائی و فساد و ستم است . حق انسان در عاشق شدن است نھ معشوق 

دار و و کر ی شود در وجودمعشوق شدن جز بطالت و گمراھی ھیچ بدست نمی آید . زیرا کسی کھ معشوق واقع م
دازد تا ود می پرلید خامیال خود ھیچ چیزی قابل پرستش نمی بیند لذا بتدریج بھ تقدیس زشتی ھا و اعمال و امیال پ

نی کھ شیطا آنجا کھ بکلی امر بر او مشتبھ می گردد و اسطورۀ خود ـ فریبی و خود ـ خواھی می شود ھمچون
. و  می گردد ممکن ی کامل است کھ تا این حدشّ فقط درمقام معشوقیّت است کھاحساس خدائی می کند . و این گمراھ

ع ۀ این وضادام این مسئلھ در رابطھ با عاشق بھ گونھ ای رخ می دھد کھ در نظر معشوق مظھر حماقت می گردد و
ودش می خ اشقبھ نفرت معشوق از عاشق منجر می گردد . در اینجاست کھ معشوق بھ حدیّ از جنون می رسد کھ ع
درس را  ق اینشود و متنفر از کسی کھ عاشق او بوده است و درس عشق ورزی را بھ او آموختھ است . گوئی عاش

ھ بز معشوق کھ ا کاملاً بطور معکوس آموزش داده است و بھ لحاظ دیگر بسیار ھم دقیق آموزش داده است و نفرتی
ی دھد ودت مدش باز می گرداند و بھ سرچشمۀ عشق عاو می رسد نتیجۀ طبیعی و برحق عشق اوست کھ او را بخو

 د بایستیق باشبھ راه ِ عشق ِ بی واسطھ : عشق بھ خدا کھ نازل کنندۀ عشق است . و اگر ھم عشق بھ مخلوق ح
را  دارد یکینق حق عشق بھ ھمھ باشد و نھ فقط یک یا چند نفر . زیرا در مقابل عشق ، ھمھ با ھم برابرند و عاش

کھ  ر چندھین یکی از درسھای کلاس بالای مکتب عشق است کھ در وادی ناکامی آموختھ می شود برگزیند . ا
د را ندار شیدنشآموزشی بغایت تلخ و کشنده است ولی این تلخی معرفت ِ حاصل از عشق است کھ ھر کسی ھم تاب چ

  و بسیاری در این مرز ساقط می شوند . 

را  مود و اوریغ ندد و دل از معشوق برید و تشعشع نور خود را از وی ولی آنگاه کھ عاشق این زھر حقیقت را چشی
بر  عشوق استن ِ مبھ حال خود وانھاد بتدریج معشوق بخود می آید و خود را می بیند . از این پس وادی عاشق شد

  ود . خعاشقی کھ رھایش نموده است . زین پس معشوق شروع می کند بھ درک وجود ِ عاشق ِ ازدست دادۀ 

معشوق تا از سیطرۀ رحمت ِ عشق ِ عاشق خود خارج نشود و بخود وانھاده نگردد بخود نیاید و بھ نور عشق زنده 
و بیدار و رستگار نشود و از خود ـ خواھی و شیطنت توبھ نتواند کرد . پس دل کندن عاشق از معشوق بھ مثابۀ 
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جمعیت و اتحاد و نیز برای وارد شدن نقطۀ عطف عشق است کھ برای جھش عظیم عاشق از وادی فردیّت بھ 
معشوق بھ وادی عشق امری بغایت واجب است کھ اگر واقع نشود عاشق و معشوق ھردو را تباه خواھد نمود . از 
اینجا موج دوّم عشق آغاز می گردد . ھمانطور کھ  نخستین موج عشق سراسر رحمت و ایثار و عطوفت و لطافت 

  است . است موج دوّمش سراسرقھر و غضب 

ولی از  است .ھمۀ مردم لااقل یکبار در عمرشان عاشق می شوند و این نعمت برابر خداوند در حق ھمۀ انسانھ
ز یثار و اامت و اینھمھ خیل عاشقان شاید حداکثر پنج درصدشان قادر ھستند کھ در رابطۀ با معشوق بر وادی رح

د از حمتی شایرشق ِ . و از میان این آغازگران وادی ع خود ـ گذشتگی وارد شوند و موج نخستین عشق را آغاز کنند
ف و جھش طۀ عطھر صد نفرشان فقط یکی می تواند وادی رحمت و ایثار را تا بھ کمال خود پیش برد و بھ آن نق

ند از سر ھ می تواکاست  برساند . و امّا از میان ھر ھزار نفری کھ می توانند تا این نقطھ بیایند شاید فقط یک نفر
مت سکّۀ رح دیگر ھر مطلق و معرفت بر حق عشق ، بروادی قھر وارد شود : قھر و نھ انتقام !  قھری کھ آن رویم

ر مھر و ط مظھاست و بھ مثابۀ رحمت مطلقۀ عشق است . از این روست کھ مثلاً پیامبر اسلام ( ص ) را کھ فق
 ھ آغازگررا ک ع)(حتیّ ابوسفیان . ولی علی رحمت و عطوفت بود ھمھ دوست می داشتند و لااقل تحملّش می کردند 

 ند با اووانستموج دوّم و نھائی عشق و معرفت و دین بود فقط انگشت شماری از مؤمنان درک می کردند و می ت
  وارد بر وادی نعمت شوند کھ برحسب ظاھر تماماً قھر است . 

بن  نھا دچارآربیت طوفت وارد می شوند در تمی دانیم والدینی کھ در رابطھ با فرزندان خود فقط از درب مھر و ع
یز نرای خود د و ببست شده و چھ بسا کھ موجب فساد فرزندان گشتھ و آنھا را بھ جھل و جنون و گمراھی می کشانن

  ستند . بتلایش ھمثراً عذاب می آفرینند . البتھّ صحبت بر سر قھر عاشقانھ است نھ قھر فاسقانھ و جنون آمیز کھ اک

صولش ب و اب معرفت و تربیت و ھدایت است و جز در عشق ھیچ رشدی وجود ندارد ، بشرط آنکھ آداعشق ، مکت
پاکدامنی،  ، وفا،ی عشق ھمان احکام عملی دین خداست: صدق. آداب عملگام آموختھ شده و بکار گرفتھ شودگام بھ 

   .ل و... زق حلاخلاص در عمل، رقناعت، عفو، انفاق، مھر بھ پاکان و قھر از فاسقان، دوری از ستم و تھمت، ا

 وه است . مھ چاھربیت و اعتلاء و سعادت . و جز این راھی دیگر نیست و ن خدا ھمان شریعت عشق است و راه تدی
ی کھ سبریزی کمس تش. و بقول یم کھ احکام دین نیز دو دستھ اند: مھری و قھری. ھم ایثار داریم و ھم قتالمی بین

  . ستقھر عشق را ندارد ناقص ا

 ت است .خلوقیّ مپس عاشق و عاشقیّت از مبنای خالق و خالقیّت است ھمانطور کھ  معشوق ھم از مبنای مخلوق و 
و خودش د . اھر صورت و سیرت نیکوئی کھ عاشق در معشوق می بیند از خود اوست کھ از وجود معشوق برمی تاب

ی در رزدردناکھم بط می یابد ھمانطور کھ  خود عاشقرا در معشوق می بیند . این امر را بتدریج خود معشوق ھم در 
یزان مان مخواھد یافت . بمیزانی کھ عاشق در عشق خود صادق و طالب حقیقت و معرفت برذات عشق است بھ ھ

ی و  معمولکاملاً  این واقعیت بیرونی در معشوق آشکار می شود و بھ ناگاه عاشق درمی یابد کھ معشوق او یک آدم
و  شتی ھازاز معمولی است ولی معشوق کھ سالھا تحت الشعاع رحمت عشق قرار داشتھ و ھمۀ چھ بسا پست تر 

ھ ای دچار نین واقعچن با بدیھا و خطاھا و گناھان خود را نیز تماماً ثواب و خیر و زیبائی می دیده است از مواجھ شد
حق ای ناافتر وری و بلکھ خصومت یک ناباوری جنون آسائی می گردد و می پندارد کھ از جانب عاشق مورد بی مھ

زیست  بادرفتھ ق برخاطرۀ عش اکثر معشوق ھا می گریزند تا مابقی عمر خویش را با . در این واقعھقرار گرفتھ است
ر معرفت ب پس از بھر حال وادی. و چھ بسا عاشقان نیز در این واقعۀ معرفتی ممکن است دچار کفر گردند . کنند

رید رید و تجادی تفواین وادی یا کافر و ساقط می گردد و یا اتصال بھ حق دارد و بسوی . آدمی در عشق، فراق است
  می رود و موفق بھ کشف توحید می شود کھ مقصد عشق است . 

ً از ھر مسئولیتّی مبرّاست و کل مسئولیت عشق با عاشقتا مرحلۀ فراق زین پس  .است  ، معشوق اصولاً و ذاتا
ملند : نگی کاامی یابند و نسبت بھ یکدیگر در بیگتنھای تنھا ی آیند و خود را عاشق و معشوق ھر یک بخود م

ان وارد یزد و بدن بگرآ. از اینجا بھ بعد جبراً وادی تنھائی شروع می شود و ھر کھ بخواھد از بیگانگی ِ حیرت آور
ای بشر و ن عبادتھتری خالصانھ نشود تباه گشتھ است ، مخصوصاً اگر بخواھد کھ جایگزینی پدید آورد . این تنھائی از

اختھ ست شناوند  کھ مظھر عشق ااز عالیترین درجات تزکیۀ نفس و معرفت حق است . در قھر عشق است کھ خد
ی شوند ماشتھ شود و جز او لایق عشق ورزی یافتھ نمی شود و مابقی انسانھا در درجات مختلفی فقط دوست دمی

  اآگاه . ناه و دمان و عمّال عشق محسوب می شوند خواه نا خواه و آگزیرا جملۀ مخلوقات خداوند بھ مثابۀ خا
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شق راق عکفر و انکارو کبر و غرور و کذب و فساد و ستم معشوق است و قھر و ف مھر و رحمت ِ عشق موجب
مت ت بین رحتفاو بخود ـ آئی و بیداری و معرفت و ایمان معشوق می گردد . این یک قاعدۀ دینی است کھ در موجب

ت و ھر حق اسو نا معشوق کاملاً بی موردنعمت خدا نسبت بھ مخلوق وجود دارد . بنابراین گلایۀ عاشق از  و
قھر  و عرصۀد انش دابھ پایان آمد بایستی پایانتظاری از معشوق نیز ابلھانھ و ناخالصانھ است . عرصۀ رحمت چون 

  ھ حق عشق یافتھ می شود .و نعمت را با جسارت کامل آغاز نمود . در این موج دوّم است ک

  پس نتیجھ اینکھ: 

و روح  ز خدااـ آنکھ نمی خواھد عاشق شود و از عاشق شدن می گریزد  در حال فاسق شدن است و درحال گریز ١
  و حقیقت خویشتن است . 

  ند . واج کـ کسی کھ عاشق شد یا نبایستی در دوران عشقش ازدواج کند و یا جز با معشوق خود نباید ازد٢

  ھد . دت می ـ عاشقی کھ عشق را از ھنر و خلاقیت خودش بداند بسرعت بھ خود فروشی میرسد و عشق را ازدس٣

ا و عشق ر ی شودـ کسی کھ از معشوق خود انتظارو رفتاری عاشقانھ دارد جاھل است و بھ خطا و خیانت کشیده م۴
  تباه می کند . 

  نکند فاسد می شود . ـ کسی کھ عشق خود را بھ آداب اخلاق و دین تربیت ۵

  ـ کسی کھ معشوقش را علّت عشق بداند او را بھ فساد می کشاند . ۶

  ـ عاشق اگر تابع امیال معشوق شود ساقط می گردد و بھ نفرت با معشوق کشیده می شود . ٧

  ـ معشوق اگر صادقانھ بر دین حق وارد نشود بھ خیانت کشیده شده و تباه می گردد. ٨
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  ددربارۀ اعتیا

   
یا محرّک  و ھروئین فین وتقات آن از قبیل مرکننده اند مثل تریاک و مشا آرام بخش و مسکّن و تخدیرمواد اعتیاد زا ی

ده است پدید آم جدیدر. و نوع سوّمی ھم در عصینو تھییج کننده اند مثل الکل و حشیش و مشتقات آن و یا مثل کوکائ
 کلی عونھمۀ این سھ  قرار دارد .کھ موسوم بھ مواد توھم زا یا روان گردان می باشند کھ ال . اس . دی در رأس آن 

وع رای ھر نباً بمواد اعتیاد آور بھ صور گوناگون در داروھای شیمیائی بکار می رود و بصورت مصارف طبی تقری
 د اعتیادی موای شود و امروزه در سراسر جھان اعتیاد بھ این سھ نوع کلمرض جسمی ، عصبی یا روانی تجویز م

ی توان ما کھ آور چھ بھ صورت مستقیم و قاچاق و چھ بصورت دارو و قانونی بسرعت در حال توسعھ است تا آنج
  مردم را در دو دستۀ اعتیادی قرار داد : قانونی و قاچاقی . 

ر و کنترل خواب آو وننده افسار گسیختھ می یابد و لذا طبعاً بھ مواد کُند ک ھر فردی یا خود را بسیار تند و شدید و
عتاد بتلا و ممھ آن می شود و بکننده احتیاج دارد و در نخستین آشنائی با این نوع مواد بشدتّ بھ آن علاقھ مند 

  ه است . ت شدز درسگردد . در رأس طبیعی این مواد کُند کننده تریاک قرار دارد کھ انواع شیمیائی اش نیمی

ً بھ مواد تند کننده و محرک  نده احتیاج یجان آوربھ ھ وو یا خود را بسیار کُند و تنبل و بی حال می یابد و لذا طبعا
ندد و دل می ب آنھا دارد و در نخستین آشنائی با مواد محرکی مثل الکل و یا حشیش و کوکائین و امثالھم بشدت بھ

آنچھ  ز تمامیتاند و ود می پندارد . و امّا برخی ھم خود را بکلی چیزدیگری می خواھآنھا را دوای درد ِ شخصیت خ
ند و قش می شون عاشکھ ھستند بیزارند . چنین آدمھائی در نخستین آشنائی با مواد توھم زا و داروھای روان گردا

   ی باشد .می . . اس . د آنرا کیمیای سعادت خود می پندارند و معتادش می شوند کھ قدرتمندترین این مواد ال

ننده : اد مسخ کو مو پس می توان از سھ نوع مواد اعتیاد آور بکلی سخن گفت : مواد تند کننده ، مواد کُند کننده
میل بھ  ده است :یدا شمحرّک ، مخدرّ و منسّخ . بھ لحاظ تاریخی نیز نیاز بھ این مواد بھ ترتیب در جوامع بشری پ

 تمدنھای ده دردن ، میل بھ دیگر شدن . و در عین حال در دوران کھن این ھر سھ ماتند شدن ، میل بھ کُند ش
 غربی را ی کھنگوناگون شناختھ شده بوده است . و توسط افراد خاصّی مصرف می شده است . شاید بتوان تمدنھا
ا ن شرقی ری کھھانخستین کاشفان و مصرف کنندگان مواد تند کننده دانست کھ در رأس آن شراب قراردارد و تمدن

را ھم  ازتک ونخستین کاشفان مواد کُند کننده دانست کھ در رأس آن تریاک است و تمدنھای منقرض شدۀ مایا 
   دند .نخستین کاشفان مواد توھم زا دانست کھ این ماده را در برخی از قارچھای طبیعی درک کرده بو

بھ تغییر دادن شخصیت خویش است . این تغییر در نخستین بھرحال ریشۀروانی میل بھ انواع این مواد ھا ھمانا میل 
مصارف بصورت معجزه آسا ئی برای فرد دارای اھمیت می شود ولی بزودی اثرش ازدست رفتھ و ھنگامی کھ فرد 
کاملاً بھ آن عادت کرد تازه بھ ھمان وضع سابق برمی گردد بعلاوه اینکھ مشکلی ھم بر مشکلات قبلی اش افزوده 

اینجاست کھ فرد باور می کند کھ فریب خورده است و اینک ھمان آدم قبل از اعتیاد است ولی با یک  شده است .
زنجیر و اسارتی ھولناک . کل معضلۀ اعتیاد در درک این " زنجیر " نھفتھ است . آن یکی در تندروی خویش زنجیر 

ز خویشتن است کھ کھ مھار گردیده شده است و این یکی در کُند روی خویش و آن سومی در بیزاری کلی خویش ا
است . و این سھ نوع یاغیگری ِ مھارشده است . در واقع ھر آدم معتادی بخودش می گوید : " ای کاش قبل از اینکھ 
ً راضی شده است یعنی بھ رضایت مبتلا شده است و بھ  معتادشوم بھ آنچھ کھ بودم راضی می شدم . " و اینک جبرا

" شده است یعنی بھ رضا کشیده شده است و راه گریزی ھم ندارد . بنابراین می توان  معنای دقیق کلمھ " مریض
گفت کھ اعتیاد مرضی است کھ بعنوان عذابی از اعماق وجدان آدمی بر نفس او وارد می شود و اورا بھ زنجیر 

شکایت و گریزو  وشکوه  . بھ زبان دیگر اعتیاد بھ ھر شکلی اعم از داروئی یا قاچاقی اش ، حاصل ه استدیکش
کفران آدمی در حق آن چھ کھ ھست ، می باشد . و اعتیاد زنجیری است کھ آدمی را در وضعیت موجودش زنجیر و 
مھار می کند تا آنچھ کھ ھست را دریابد . پس اعتیاد حاصل کفر است و نوعی عذاب الیم و عظیم محسوب می شود . 

ذاب است . جنبۀ بیماری و جنائی آن از عوارض ثانویۀ آن است و اعتیاد بیش از آن کھ جرم یا بیماری باشد ، ع
صوری از عذاب آن محسوب می گردد . در اعتیاد آدمی بخودش زنجیر می شود و مجبور می شود تا در خودش 
بماند و خود را بنگرد و بشناسد  و توبھ نماید . لذا تنھا راه نجات از این عذاب بزرگ ، خود ـ شناسی و توبھ از 

. زیرا گرایش بھ مواد یش است و خالص کردن امیال خویشتن. جز این ھیچ علاج دیگری نداردعمال بد خوا
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اعتیادآور ھمانا میل بھ گریز از خویشتن بوده است و اعتیاد موجب زنجیر شدن بھ خویشتن گردیده است . پس 
، کھ از آن می گریزد دچار میسازد ست بھ آنچھرآشکارا آن مکری کھ در بطن نشئگی موادحضور دارد و انسان را د

کاملاً مفھوم است . و این ھمان شیطانی است کھ نھایتاً بھ حق عمل می کند و انسان را بھ فریبِ خود انسان مبتلا می 
  سازد . پس اعتیاد چاھی است بر سر راه انسانی کھ قصد خود ـ گریزی و خود ـ فریبی دارد . 

ئگی یست ؟ نشماری چآنچھ کھ زنجیر اعتیاد است خٌماری می باشد . نشئگی و خُ نشئگی زمینۀ و علّت اعتیاد است و 
ی ، ست : مسترده اکھمان وضعیتی از ذھن است کھ قدرت خود ـ گریزی و خود ـ فریبی شدید و خارق العاده ای پیدا 

ھ خطا بدست  توھم و تخدیر انواع گوناگونی از این وضع می باشند . برای ھمین است کھ در چنین وضعی آدمی
  .  ی کندمکاریھائی می زند کھ در حالت عادی ازآن شرم دارد ولی درحال نشئگی بھ انجام آن افتخار ھم 

و  دات عقلیز تعھادرنشئگی نوعی احساس کاذب و زودگذر آزادی وجود دارد کھ فرد را بخود می خواند : آزاد شدن 
ورد دید می آپی را ری از امیال و عقده ھا و حرفھای نھانوجدانی خویش . این نوع آزادی امکان بروز وظھور بسیا

وان تنھا شاید بت لحاظ و بھ بسیاری از اعمال پنھان نیز امکان عیان شدن می دھد و برون افکنی رخ می نماید . بدین
مود کھ : نھتر درک را ب خاصیّت مثبت این مواد را کھ آنھم بسیار زودگذر است ، مورد تأمل قرار داد و این کلام خدا

  " در مستی شراب برای مردمان خیر و شرّی وجود دارد ولی شرّش بیشتر است . " 

  ست. اشدیدتر  ش نیزھر چھ قدرت نشئھ زائی ماده ای بیشتر باشد قدرت معتاد کنندگی اش نیز بیشتر است و خماری ا

یت و د را تقوو خو خود فائق آید تحت اثر این مواد ھر کسی می پندارد کھ می تواند بر بسیاری از ناتوانائیھای
ود ی محال خرزوھاجبران نماید . گوئی نشئگی چنین وعده ای را بھ فرد القاء می کند کھ بزودی بھ بسیاری از آ

ً از دقیق لباس عمل می پوشاند . حس نشئگی نوعی احساس قھرمانی و خدایگونگی گذراست . نام " ھروئین " ا
اد وم چنین حسی در .ھ ای کھ بھ انسان قدرت قھرمانی و اسطوره ای اعطا می کند ھمین معنا اقتباس شده است : الھ

خود را  وی دارند یامبرپتوھم زا بمراتب شدیدتر وجود دارد ولذا مبتلایان بھ این مواد جدید اکثراً احساس خدائی و 
  ناجی می پندارند حال آنکھ رنجورانی دیوانھ و مبتذل بیش نیستند . 

ند . ارۀ بشرفس امّ وان گفت کھ ھمۀ این مواد بھ نوعی پروارکننده و تشدید کننده و فریب دھندۀ نبھ زبانی می ت
 نشئگی بھر عصرشرارت و کبر و پلیدی را در او بھ اوج رسانیده و رسوایش می کنند . و پس از این دوران دیگ

 ظ نمود ورا حف ھمان وضعیت اسبقپایان رسیده و دوران خماری آغاز می شود و با مصرف این مواد فقط می توان 
ھ وضعیت کاست  بدون آن حتیّ حفظ تعادل عادی نیز غیرممکن می گردد . زین پس یک معتاد تمام ھمّ و غمّش آن

ثراً ھم ست کھ اکاعتاد معادی خود را حفظ کند و بتواند مثل مابقی مردم ادامۀ حیات دھد . و این نھایت موفقیّت یک 
تی او بایس تند واد با بقیۀ مردم آن است مردم بی ھیچ زجر و نگرانی و زحمتی عادی ھسمختل است . فرق یک معت

  برای عادی بودن زجربکشد و کلی ھزینھ نماید و شبانھ روز نگران باشد . 

مھ فخر می د و بھ ھده اناکثریت معتادان در دوران قبل از اعتیادشان از متکبرّترین و سلطھ گرترین آدمھای جامعھ بو
ودن با ھمسان ب برای ختند و می خواستند از ھمھ برتر باشند و بر ھمۀ اطرافیان خود سلطھ داشتھ باشند و اینکفرو

د. لذا از شین گردنا ھمندیگران بایستی چنین زجری را تحمّل کنند تا دیگران آنھا را ھمسان خود قرار دھند و با آنھ
س بھ فتند . پاقبول ی شان ، چاپلوسی خارق العاده است تا مبرجستھ ترین ویژه گی کلیۀ معتادان در روابط اجتماع

ھار تمش را مسبراً جزبانی می توان گفت کھ اعتیاد ، عذاب تکبرّ و سلطھ گری بشر است و او را تعادل می بخشد و 
د بی ون کسان خیزتریمی کند . و بیھوده نیست کھ معتادان در اعماق دلشان از ھمھ نفرت دارند و حتیّ نسبت بھ عز

ش نونیکح اعمال اصلا ومھای گذشتھ . پس معتاد با توبھ از ستتر می یابند ی باشند زیرا خود را از ھمھ ذلیلتفاوت م
  م است.کنندۀ ستمھار می تواند از اسارت اعتیاد رھا شود . اعتیاد نھ گناه و جرم است و نھ بیماری ، بلکھ عذاب ِ

ن لذا انساازد وسنسان است و آدمی را از عقده ھای درونی پاک می صدق ، بستر آزادی بیان و اندیشھ و اعمال ا
ولیھ ار مصارف اقی ددروغگو و ریاکار موجودی عقده ای و ثقیل است و در آشنائی با انواع این مواد قانونی و قاچ

اک ھولن یبیین فرااش بھ نوعی انبساط و احساس آزادی موقتی دست می یابد و بشدتّ بھ آنھا مجذوب می گردد . و 
عتیاد اگیری از ل پیشاست و بھ مثابۀ افتادن در چاه عذاب است . بنابراین صدق و راستی و بی ریائی بزرگترین عام

  می باشد و نیز بزرگترین راه ترک اعتیاد می باشد . 
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 ودنود نمخذشتۀ یکی از حوادث عادی حالات نشئگی بین آدمھای معتاد ھمانا درد دل گفتن و اعتراف بھ اعمال گ
کھ موجب و بل است . این اعتراف و راستگوئی حاصل مدھوشی است و نھ اراده . لذا ھیچ مشکلی را حل نمی کند

ا چھ تھ انسان کدھد  تشنجات و عداوتھا بین معتادان می شود و گاه جنایت می آفریند . بھرحال این واقعھ نشان می
می اگر . آد رین راھھای مبتلاشدن بھ اعتیاد استحدی محتاج بھ صدق می باشد و گریز از صدق یکی از بزرگت

انی کسی دور ال ھردوستی صدیق داشتھ باشد و با او مستمراً راز دل بگوید ھرگز بھ سمت اعتیاد نمی رود . بھرح
است .  گرائیده عتیادادوست صدیق داشتھ است ولی بھ او اعتماد نکرده و بلکھ بھ او خیانت نموده است و بتدریج بھ 

  د از عذابھای حاصل از خیانت در دوستی می باشد . اعتیا

 وی کشاند مستم  وبھرحال اعتیاد نوعی توفیق اجباری و زجرآوری است کھ آدمھا را بھ نوعی تعادل جبری در کذب 
  بر نفس امّاره شان زنجیر می زند . 

ھ یا چھ وجآن . سیاستمدارا امروزه اعتیاد در چند گروه بسیار شدیدتراز سائرین است : ھنرمندان، بزھکاران و
ناموس ل وجان وو ما مشترکی بین این سھ جماعت وجود دارد ؟ مردم فریبی !  اینان دزدان عاطفھ و اندیشھ و ایمان

و  دامۀ کارار بھ و ارادۀ مردم ھستند ھر یک بطریق خاص خود . امروزه اکثریت این سھ گروه بدون این مواد قاد
د اوت و عد، عد رسمی این واقعیت را اعتراف می کند . واژه ھای اعتیاد ، عادت حیات نیستند . حتیّ آمارھای

آن  واحد است قتی وجملگی در لغت عرب از ریشۀ واحد " عَدّ " می باشند و این مشتقات بظاھر متفاوت دال بر حقی
ریان جی از واحداینکھ عددگرائی، کثرت پرستی ، حرص ، سلطھ ، عداوت و کبر و عادت و اعتیاد جملگی صفات 

نسان ق فطری احقای ودنیا پرستی بشرند . پس اعتیاد یکی از محصولات نھائی کفر و کبر و انکار و تکذیب دین خدا 
ستی ، یء پرشمی باشند : عذاب حاصل از بت پرستی است : تجمّل پرستی ، ماشین پرستی ، کامپیوتر پرستی ، 

ی ممواد ،  وھا وو تکنولوژی پرستی در رجوع بھ انواع این دار شکم پرستی و... . آدمی در فرار از دوزخ کالا
ین اولی در  ر؟! )خواھد لحظاتی بھ خودش باز گردد و مأمنی بجوید و بھ اصطلاح بھ معنا و معنویت بپردازد (ھن
اب ذھ این عبکند  رجعت کذائی در واقع بھ کانون دوزخ بازگشتھ است و آتش دوزخ را تماماً درمی یابد و سعی می

ری و ای ھنقداست بخشد . این تقدس بخشیدن بھ عذاب ھمان چیزی است کھ بھ لباس الفاظ و عواطف و سمبل ھ
شتن جز د خویرفتارھای ریائی رمانتیکی آشکار می شود . در این رجعت تصنعی و دروغین است کھ آدمی از وجو

 ً عرفان  در لباس ی کندنیھیلستی است کھ سعی م سراب و برزخی نمی یابد و لذا معانی برخاستھ از چنین رجعتی تماما
ی ست کھ سعلیل امخفی بماند و رسوا نگردد . ارزش خارق العادۀ جماعت ھنرمند در این دوران دوزخی بھ ھمین د

دی د و تردیرد شوگروه گروه با افتخار بر آن وا بشریت می کند دوزخ را ھمچون بھشت بھ تصویر بکشد تا ھمچنان
ی شده کھ ھ حرفھ ابدل بین جماعت ھنرمند سراسر از بابت انواع مواد است . در اینجا شیطنت علناً منکند . و نبوغ ا

فلسفھ ھای  ایتاً بھھ نھکھا واضح است جا اتحاد ذاتی این ھنرھا و سیاستھا و جنایتداعیۀ نجات بشری را دارد . در این
  بھ اصطلاح عرفانی پناه می جوید . 

 ھن منقطعد . ذو مستی و بیخودی ھمانا گرایش ذھن آدمی بھ رھائی از خودش می باش گرایش بھ نشئگی و مدھوشی
 ولافھ تر ر و کتاز منشأ حکمت و نور و بصیرت قلبی ھرچھ کھ بیشتر از خودش کار می کشد پیچیده تر و سردرگم 

ی و سلطھ گر وگی  ارهنۀ امّ . ذھنی کھ کارخادش بھ بن بست می رسدبیچاره تر و خستھ تر می گردد و با تمامیت خو
معلول  ـعلت  سلسل بی انتھا و عبث زنجیرۀباشد در تت و علیّت ھم تنھا محک اعمالش میگی نفس آدمی اسمکار

خودـ  ھھنی ب. گرایش بھ نشئگی در واقع ھمانا گرایش ذمستھلک و دیوانھ میگردد و میل بھ خودکشی می یابد
ستی بھ رت پرزاری ذھنی از خودش می باشد . ذھن از غایت کثکشی است و بھ معنای غایت بی براندازی و خودـ

ا ش از صدھغرایزواستھلاک می رسد ولذا در پرستش مواد بھ نوعی یکتاپرستی پناه می آورد و کل انرژی و امیال 
ند اری می زھر ک موارد بھ یک مورد معطوف میگردد و آن مادۀ مخدرّ است و برای رسیدن بھ این یک ماده دست بھ

ایت پیش رحد جننھد و گاه تا س سائر امیالش را قربانی می کند و پا بر روی ھمۀ عواطف و غرایز دیگرش میو 
ند و ککشف می  ود راخرود . بدینگونھ است کھ ذھن آدم معتاد  وارد وادی کاملاً جدیدی شده و عملکرد جدیدی از می

لیل دین بدان ا. و  ای عادی را بھ حیرت می اندازددر تبھکاری و مکّاری بھ نوعی نبوغ خاصی می رسد کھ گاه آدمھ
ین قدرت است و است کھ ذھن از کثرت پرستی بھ یکتا پرستی رسیده و بھ نوعی تمرکز خارق العاده دست یافتھ ا

. ی خیزدعتاد برممھای یت ھا از مغزتمرکز را در ھر مورد کھ بخواھد بکار می اندازد . پیچیده ترین دسیسھ ھا و جنا
قیتی واند خلاّ تنمی  مر ھم در جھان سیاست و ھم ھنر و ھم بزھکاری کاملاً مشھود است . اصولایًک مغز معتاداین ا

ساد ت و  فس ِ شیطنتقدی علمی و انسانی و حیات بخشی را ارائھ دھد . حتیّ خلاّقیت ھای ھنری ھم نھایتاً در تطھیر و
روئین و ھئین و پشت پردۀ حکومتھا ، معتادان بھ کوکا. و ھمچنین می دانیم کھ اکثریت طراحان سیاست ھای است

  امثالھم می باشند . 
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ب و جز تخری کی کھگرایش بھ نشئگی ھمانا گریز ذھن از گرداب دیالکتیکی است کھ بدان مبتلا می باشد . دیالکتی
زخ  . و بر و استھلاک و رسوائی و پوچی حاصلی بھ ھمراه ندارد . گرایش بھ نشئگی ھمانا فرار از پوچی است

 ست و عصریزم ابیھوده نیست کھ عصر گرایش جھانی و فزاینده بھ اعتیاد ھمانا عصر حاکمیت دیالکتیک و نیھیل
ویشتن ردن خپرستش اشیاء صنعتی است . عصر سقوط بشر در فیزیک . گرایش بھ نشئگی ھمانا میل بھ فراموش ک

را  وراخ دعاکھ س ست . و این میلی اساساً مذھبی استاست  در اسارت آھن و سیمان . میل بھ رھائی از خویشتن ا
شر بدر نزد  ب استگم کرده است و تبدیل بھ اشدّ مذھب ضد مذھب گردیده است . نشئگی  ھمانا جایگزینی برای مذھ

 بقۀ دوزخطناکترین ھ ھولکافر و متکبرّ . مواد مخدرّ آخرین پناھگاه عافیت در دوزخ است . ولی این پناھگاه تبدیل ب
ذابھای تسکین ع برای گردیده و اشدّ عذابھا را تولید می کند و مصداق میوۀ درخت زقوّم در جھنّم است کھ دوزخیان

  د . ی گردخود بھ آن رجوع می کنند و مدت کمی آرامش می یابند ولی بھ ناگاه عذابھایشان دوصد چندان م

ھ مرگ و گی میل بھ نشئغییر بنیادی بیزارند . میل بمیل بھ نشئگی ھمانا میل بھ تغییراست در نزد کسانی کھ ازھر ت
سانی کھ کنزد  فناست در نزد کسانی کھ از مرگ و فنا وحشت دارند . میل بھ نشئگی میل بھ فطرت دینی است در
ستش " ول پرعمری با دین جنگیده اند . میل بھ نشئگی میل بھ خودکشی است در نزد کسانی است کھ عمری مشغ

نھا تدن " را " بو بھر ستمی دست زده اند . میل بھ نشئگی میل بھ نبودن است در نزد کسانی کھ خود" بوده اند و
 م عمر میھ تماارزش انسانی می دانستھ اند . میل بھ نشئگی میل بھ دوست داشتن دیگران است در نزد کسانی ک

بھ  تی انسانیل ذایل بھ نشئگی مخواستھ اند کھ مورد پرستش دیگران باشند و ھیچکس را ھم دوست نداشتھ اند . م
ھ یرند و نمی م صدق و صفا و وفاست در نزد کسانی کھ عمری را غرق کذب و ریا وجفا و خیانت بوده اند . " نھ

رگز انی کھ ھای کسزنده می شوند . نھ می روند و نھ می مانند .... " قرآن کریم .  اعتیاد عذابی عظیم است بر
اگذاری ایش بھ و، گر ده و عقل خود ، سرنوشت خود را انتخاب کنند . گرایش بھ اعتیادنخواستھ اند خود بدست و ارا

قِ  عتیاد، حت . ااراده است ، اراده ای کھ ھرگز بھ خدمت حقیقت گرفتھ نشده است و جز در خدمت باطل نبوده اس
 ندگیش درح زل بھ اصلاابطال حقیقت است . ھر کھ حقیقت زندگیش را کھ انکار کرده بود تصدیق نماید و در عم

 .  تیاد استیت اعسمت آن حقیقت برود در مسیر ترک اعتیاد قرارگرفتھ است . ترحّم نسبت بھ معتادان درحکم حما

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٥

  ادربارۀ رازھ
 

بر  ومی کشد  ھ بندھرانسانی در دل خودش راز یا رازھائی دارد کھ تمام انرژی حیاتی و روانی و جسمانی اش را ب
ادر حدودی ق قط تافخود قرار می دھد و بدین ترتیب ھر انسانی را موجودی سر بھ مُھر و خموش می یابیم کھ  مدار

 م و حدودھا حریپس می رود . راز بھ رابطھ برقرار کردن است و بھ حریم اسرارش کھ رسید متوقف می شود و باز
این سد  انست وسدی در روابط اجتماعی او دو مرز رابطھ اند . و بدین طریق می توان اسرار مگوی ھر کسی را 

یدتر زیزان شدعھ با حتی در نزدیک ترین روابط با عزیزان ھم وجود دارد و اتفاقاً ضخامت و وحشت این سد در رابط
ی امکان ھ آدمکاست و سریع تر خود را نشان می دھد . و گاه فقط یکی بھ عنوان دوست و ھم راز پیدا می شود 

سی کبتھّ ھر . ال ازش را پیدا می کند و گاه ھم ھرگز کسی وجود ندارد کھ اھل راز محسوب شوداعتراف کردن بھ ر
رون زد او بینا در رذاتاًً◌ در جستجوی دوست مورد اعتمادی است کھ بتواند دل خود را برای او باز کند و اسرارش 

نین چجستجوی  اه درواره آگاه و ناآگبریزد . این یک نیاز ذاتی و بسیار واجب برای ھر فردی می باشد . آدمی ھم
م ارد و دوّ جود دکسی است. در اینجا دوتا سؤال مطرح است : یکی اینکھ چرا چنین نیازی بھ اعتراف در انسان و

  ت ؟ وجودی اسونھ ماینکھ اصلاًً◌ آن دوست مورد اعتماد باید دارای چھ ویژگی و ضمانتی باشد ؛ دوست اھل راز چگ

ھ ک ن چیزیچیزی بھ ماھیت خود آروشن برای این دو سؤال مذکور بایستی بیش از ھر برای رسیدن بھ پاسخی 
وست ای گذشتۀ زندگ " گفتھ می شود پی برد و آنرا درک نمود . راز مگوی ھر کسی مسلماً یک یا چند واقعھ در"راز

ر وجودش و د نیست کھ در اعماق وجودش ریشھ دوانیده و ھرگز او را رھا نمی کند و لحظھ ای از آثارش مبرّا
 ر کسی نھگوی ھمھمچون روحی حضور دارد و کلیّۀ امیال و اعمال و روابطش را تحت الشعاع قرار می دھد . راز 
 ومی کشد  یواریتنھا دیواری بین او و دیگران می کشد بلکھ بین خود فرد و احساسات و امیال و غرایزش نیز د

اه شاند و گمی ک د او را نسبت بھ تمامیت خودش بھ انزوا و گریزموجب بیگانگی و دوگانگی شدیدی در فرد می شو
  تا سرحد بیماری روانی بھ پیش می برد و حتیّ بھ لحاظ جسمانی رنجور می سازد . 

ن دلیل ھ ھمیدلیل مخفی داشتن راز پرواضح است و آن چیزی است کھ از چشم دیگران زشت و پلید می باشد و ب
 ً گناھان  بھ حساب ی مگو در نظر خود فرد چنین نیست و شاید ھم باشد . معمولاً رازھابایستی مخفی بماند ولی لزوما

 د و تمامی شونو خطاھای بزرگ می آیند و بصورت عقده ای در درون فرد باقی مانده و بھ مرور زمان بزرگتر م
ن آگران با ا دیبطھ بوجود را در بر می گیرند . یکی ازعلل رشد و توسعھ عقده ھمانا مشکلی است کھ فرد در را
دق و امل و صاکھ ای مواجھ می باشد و او را با دیگران خیلی سریع بھ بن بست می رساند و اجازه نمی دھد کھ رابط

نیاز بھ  ،سان است تی انبی ریا برقرار شود . نیاز انسان بھ رابطھ ای قلبی و صادقانھ لااقل با یک نفر ، نیازی ذا
اقی درونی ب نزوایمانع پدید آمدن چنین رابطھ ای می شود و لذا فرد ھمواره در ا دوستی مخلص . و این راز مگو

د در وجود فر مامیتتمی ماند و در این انزوا فقط با راز خود ھمنشین است و بدینگونھ است کھ در این ھمنشینی ، 
مگو  س رازشود . پرازش غرق می شود و زندگیش رازگونھ و سر بھ مُھر می گردد . آدمی محبوس راز خود می 

از براست  وندگی صادقانھ و رک شود و او را از یک زکدورت روانی فرد می موجب انزوای درونی و بیماری و
 تدریج بھبد و مدلی کندارد . و ھرگز نمی تواند دوستی مخلص بدست آورد و با ھیچکس نمی تواند ھمراھی و ھمی

تی ر دوسبدبین شده و موجودی بخیل می گردد و از ھ گی و کدورت شدید روانی میرود و بھ ھمھسمت افسرد
رزندانش فسر و صادقانھ ای بیزاری می جوید و ھر نوع دوستی را زشت می داند . چنین انسانی حتی نسبت بھ ھم

  بیگانھ می شود . 

ال این مسئلھ بصورت ظاھری در فرھنگ کاتولیکی مسیحی قابل حل گردیده است ھر چند کھ این فرھنگ دیگر در ح
انقراض است و یا نمایشی بیش نیست . ولی ھمین فرھنگ ریشھ در یک نیاز ذاتی انسان دارد و امری واجب و 
بغایت انسانی و دینی است . این مسئلھ در فرھنگ اسلامی و قرآنی ھم وجود دارد و بھ ھمین دلیل خداوند بھ مؤمنان 

ً مستمراً بھ دیدن سائرمؤمنان بروند  و راز دل کنند تا خداوند گناھانشان را بخشیده و آنھا را امر می کند کھ حتما
ھدایت نماید . مسئلۀ ارادت قلبی و رابطۀ مراد و مریدی در عرفان ھم دال بر این نیاز ذاتی و دینی انسان می باشد 

تنی حتماً کھ ھر کسی نیازمند کسی است کھ با او راز دل بگوید . بھ لحاظ اعتقاد دینی واضح است کھ چنین راز دل گف
یک انسان مؤمن و پرھیزگاری باشد و نھ ھر کسی . یعنی انسانی خداشناس و دارای وجدان و تعھد و  بایستی در نزد

ی داند و حفظ می کند . و گرنھ انسان دوستی کھ میل بھ خدمت بھ دیگران دارد . و راز مردم را ھمچون راز خودش م
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و درحال مستی و نشئگی بسیار رایج است و ھمواره موجب سوء  دانیم کھ راز دل گفتن در محافل عیش و نوشمی
استفاده و خیانت و پشیمانی است و نھ تنھا مشکلی را حل نمی کند کھ برمشکل می افزاید و موجب رسوائی و 
بدبختی و عداوت می گردد و بھ تھمت ھای بزرگ منجر می شود و بر عذاب فرد می افزاید . ھمانطور کھ  راز دل 

فاسق  فرد ا یک دوست مؤمن و پاک و وفادار موجب رھائی و نجات روح انسان می شود راز دل گفتن با یکگفتن ب
  و ریاکار و ابلھ ، موجب بدبختی و رسوائی است و بر درد می افزاید و انزوا و بی اعتمادی را توسعھ می دھد .

فتند ود می یاسرار خاکھ مردم آنھا را محرم یکی از بزرگترین صفت پیامبران و مردان حق در میان مردم ھمین بوده 
ھ کوده است بن حق و با آنھا راز دل می گفتند و شفا می یافتند و راحت می شدند . این ھمان مسئلۀ شفاعت مردا

 قدرت بخشش و .بعنوان جانشین خدا در میان مردم ، گناھان مردم را می شنیدند و مورد بخشش قرار می دادند 
ق حبایستی  ازشنورردان ھمان قدرت شفاعت و محبّت آنھا بوده است . بھرحال انسان اھل راز و رحمت و عفو این م

افتھ و یراه  باشد و بتواند بھ عمق قلوب مردم وفھمنده پرست و خداشناس و صاحب وجدانی عظیم و قلبی رئوف
نزد  ان را دررازش نماید و نیزدلھایشان را پاک نموده و عزّت و شفا بخشد و بھ رحمت خدا پیوند زند و امیدوار 

م را شد و مردین بابخودش محفوظ نماید . کسی می تواند راز شنو باشد کھ راز دان و رازفھم و انسان شناس و خدا 
د . مان نمایو در بدون ھیچ نیازی دوست بدارد و خود مظھر صدق باشد تا دل مردم را ھم با خودش بھ صدق بکشاند

. ھد و برودرد و وانگذا زی در میاننھان دارد رنجور است تا زمانیکھ این راز را با اھل را زیرا دلی کھ رازی در خود
گی اش . ل زندکدر غیر اینصورت این راز حجابی است بین او وخدایش ، بین او و عزیزانش ، بین او و خودش و 

سانھای ق این انطری وند ھم جز ازنقش اصلی انبیاء و اولیاء و عارفان و مؤمنان در میان مردم ھمین امراست . خدا
اعت و و شف صدیق ، گناه کسی را نمی بخشد و درب نجات را بر کسی نمی گشاید . اینان مظھر رحمت و مغفرت

ست . اینھا نداختھ اذاب اھدایت خدا درمیان خلق می باشند و ھر کھ اینھا را نفی کند خدا را نفی کرده و خود را بھ ع
  م می باشند در درجات گوناگون . صراط المستقیم نجات مرد

راق و فاب و راز ھر کسی گناھان اوست کھ بارش بر دلش سنگینی نموده و دلش را سیاه و ثقیل کرده و در حج
ختھ و ضاد انداتش در موده است و با کل قوای حیاتی ان انزوا انداختھ است و حتیّ قدرت دوست داشتن را از او سلب

فقان و را بھ خ ھ دلشانسان بھ اعتراف ، نیاز او بھ وانھادن سنگین بار گناھی است ک رنجور ساختھ است . پس نیاز
دل او  زا ارند این بار ن و پاک و حق پرست است کھ می توادرد و فراق انداختھ است . و فقط یک انسان مؤم

ود زیرا شز می تر نی. اعتراف محض ھیچ باری را سبک نمی کند و اگر مخاطبش اھل نباشد این بار سنگین بردارد
دا را خندازد و می ا سوء تفاھم و سوء استفاده بھ بار می آورد . انسانی کھ چشم حق بین دارد و نظر بر ذات آدمی

ت . امر شودگی اسان بخمی بیند می تواند این بار را بردارد و دل را منور نموده و قرین رحمت حق سازد . و این ھم
دم بھ عتماد مری و الیل است کھ از چنان اھمیتی برخوردار است . ولایت یعنی دوستولایت در اسلام نیز بھ ھمین د

ذابھا عانون کحق پرستان مخلص . و بدینگونھ است کھ وارد شوندۀ بر این ولایت از عذاب دوزخ می رھد زیرا 
وب ند بر قلتوان و فقط انسانھای پاک و حق پرست می جملگی دل آدمی است ھمانطور کھ  کانون رحمت ھم دل است .

   مردم راه یابند و قفل ھا را بگشایند و گناھانشان را شفاعت کنند . 

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٧

  دربارۀ تروریسم
  

ر دبایستی  ف خود" ترور " یعنی وحشت . تروریسم یعنی آن طرز فکری کھ معتقد است کھ برای دست یافتن بھ اھدا
کشی و  ت بھ آدمی دسستند ایجاد ترس و خفقان نمود و حتّ میان مخالفان و رقیبان و ھمۀ کسانی کھ بطریقی سد راه ھ

 لب کرد .سگران شکنجھ زد و بھر روشی ایجاد وحشت نمود و تشنّج و تزلزل و خوف پدید آورد و آرامش را از دی
 حد توان و در بدین ترتیب اگر منصفانھ قضاوت کنیم ھر یک از ما تا حدودی و تا درجھ ای یک تروریست ھستیم

حل  خرین راهآنوان یدن بھ اھداف خود از روش ھای تروریستی استفاده می کنیم و یا لااقل از تروریسم بعبرای رس
 وانوادگی خفی و بھره می جوئیم کمترین کاربرد تروریسم در زندگی روزمرّه و در روابط اجتماعی و شغلی و عاط

  زناشوئی وتربیتی است .

نی ی گوناگوروشھا معنای کلی و ریشھ ای تروریسم است کھ در ابعاد وترسانیدن بھ قصد بھ اطاعت واداشتن . این 
در  انھ و چھخھ در قابل توسعھ می باشد . نخستین کاربرد عمومی این نوع تروریسم در امور تعلیم و تربیت است چ
جود وگونی وناھای گمدرسھ و چھ در زندانھا و مراکز بازپروری . در روابط زناشوئی نیز این نوع تروریسم بھ روش

. ی شودگرفتھ م بکار ندھای متفاوتیدارد . در امور سیاسی و اقتصادی و حکومتی و تبلیغاتی نیز این قاعده بھ ترف
. ی شودمنجام نر و موعظھ و تربیت ااصولاً نخستین کاربرد تروریسم در قالب آموزش و تبلیغات و در لباس ھ

م ز تروریسایاتی و آدمکشی را جملگی می توان درجات و تجلّ  بنابراین مسائلی ھمچون استبداد ، خفقان ، شکنجھ
ستی و تروری ھ گر. ھر شکنجم انجام میشوددانست کھ داعیۀ تربیت دارد و برای خدمت بھ نظم وقانون و آرامش مرد

و  ردنضباط داایت و چھ بعنوان یک پدر و یا یک انقلابی و یا یک مأمور زندان ، در نزد خودش داعیۀ تعلیم و ترب
  عمل خود را خادمانھ و برحق و بلکھ ایثارگرانھ ھم می داند و شایستۀ تقدیر است . 

ن ره درمیاھموا آنچھ را کھ زورگوئی می نامیم عملاً ھمان ایجاد ترور وھراس است . تروریسم بھ صور گوناگون
 ت وقوّتد شدّ حتا این  افراد و جوامع وحکومتھا در طول تاریخ وجود داشتھ است ولی فقط در عصر جدید است کھ

افتخار  ه و بداننمود یافتھ و تبدیل بھ نوعی ایدئولوژی و فلسفۀ زندگی و راز بقا شده است و اصول و فروعی تدوین
ا و عصر وژی ھھم می کند . یعنی در عصر علم و اندیشھ و روشنفکری و کتاب و آموزش و ایدئولوژیھا و تکنول

واھی خدالت عاھی و دموکراسی . در عصررمانتیزم و حقوق بشر و در عصر رسانھ ھای جھانی ، در عصر آزادیخو
 د : " چھی باشمو شعار برابری : عصر ظھور اندیشھ ھای " چھ باید کرد " . تروریسم محصول " چھ باید کرد " 

شتھ ش نویز پاھای  اقتصادی ، مذھبی و ...  : نسخھ سیاسی ،باید کرد" ھای علمی ، فنیّ ، روانشناسی ، فلسفی ،
سم ، یلانترناسیونا ایسم ھا : لیبرالیزم ، دموکراتیزم ، سوسیالیزم ، کاپیتالیسم ، شدۀ خوشبختی برای ھمگان .

اب پرستی ، تاب و کتالت کپلورالیزم ، پراگماتیزم و...  . عصر اص فمینیزم (زن گرائی) ، مورالیزم (اخلاق گرائی ) ،
  ر تبلیغات : عصر تعلیم و تربیت اجباری ! عصر اصالت مدرسھ و آموزش و تئوری ، عص

باطی دارد ؟ لسفھ ارتی و فآیا کتاب و آموزش با تروریسم ارتباطی دارد ؟ آیا استبداد و ستم و زور با تبلیغات و تئور
رتباطی روریسم اته با آیا اندیشۀ برنامھ ریزی شده با تروریسم ارتباطی دارد؟ آیا بھشت از پیش طراحی و تدوین شد

روریسم ترد " با اید کرد ؟ آیا تورات و انجیل و قرآن و رسالۀ " دربارۀ آزادی " و کتاب " کاپیتال " و " چھ بدا
وجیھ تدوّن کھ گ و مارتباطی دارد ؟ آیا اصولاً آرزوھای بشری با تروریسم ارتباطی دارد ؟ مخصوصاٌ آرزوھای بزر

  نجات اجتماعی و جھانی ! علمی وفلسفی و یا مذھبی ھم داشتھ باشد : دکترین ھای 

 ت والدینن بدسآیا امروزه کھ عصر سواد و تحصیلات و اطلاعات و علوم تربیتی و روانشناسی است بیشتر کودکا
 وورد ضرب ھا م خود کتک می خورند و شکنجھ می شوند یا قدیم ترھا ؟ آیا ھمین امروزه در روستاھا بیشتر بچھ

اه کشتھ گند و آیا در روستاھا بیشتر زنھا توسط شوھرھا کتک می خور شکنجھ قرار می گیرند یا جوامع شھری ؟
ھرھای یا ش اوز صورت می گیردمی شوند یا در جوامع بزرگ شھری ؟ آیا در روستاھا بیشتر قتل و ترور و تج

. ی شدندممحسوب  طراز اوّل عصر خودھای بزرگ جھان بیسواد بوده اند یا از تحصیل کردگان  بزرگ؟ آیا تروریست
ری جھان وشنفکآیا طرح قتل عامھا و ترورھای جمعی توسط بیسوادھا برنامھ ریزی می شود یا در محافل سوپر ر

  کھ جملگی استاد دانشگاه و پروفسور و متخصص ھستند ؟ 



 ٤٨

وشنفکران راوره با طھ مشاز قدیم الایاّم حکومت ھا کانون طرح ترور بوده اند . و می دانیم کھ ھمۀ پادشاھان بھ واس
ن ایدۀ ای واسطھو تحصیل کردگان نخبھ ای قادر بھ استمرار حکومت و ستم و سلطھ بوده اند و ھمھ جنایات را ب

  مشاورین صورت می دادند . امروزه نیز این امر خیلی واضح تر در ھمھ حکومت ھا مشھود است .

تفسیر  اد وانون اصلی سودر تاریخ صدر مسیحیّت ھزاران مسیحی تازه مؤمن بواسطھ مجامع روحانی یھود کھ ک
در  ی شدند .رور متتورات بودند ، ترور می شدند . مؤمنانی بیسواد کھ بھ دسیسھ جنایتکارانی با سواد و متدین 

شھید  لی راعتاریخ صدر اسلام ھم نخستین ترور معروف و معلوم توسط خوارج و بدست ابن ملجم صورت گرفت و 
ن بھ دگان قرآش دھنتاب و تفسیر بوده و قاریان قرآن و مفسران آن و آموزکرد و این گروه جملگی معروف بھ اھل ک

قرآن  یزه کردنر سر نمتوسل بھ شعار " کتاب " شدند و پیرو معاویھ گردیده و با ب (ع)مردم بودند و در مقابل علی 
قیقت حر مقابل را د "بھ بدترین جنایات و فریب ھا دست زدند و صدھا مؤمن حقیقی را ترور نمودند . اینھا " کتاب 

 مع آوردنجاس با قرار دادند و بھ خدمت ظلم و ترور در آمدند . بعدھا نیز بنی عب (ع)آشکاری ھمچون وجود علی 
ر معرفی ا کافبقایای ھمین اھل کتاب و قرآن پرست و مفسر و فیلسوف و شاعر و روشنفکر موفق شدند امامان ر

و  ب و سوادفھ کتاترور کنند . ھمھ امامان ما ترور شدند بواسطۀ فلسنموده و ھمھ آنھا و مخلصان و مؤمنان را 
  تفسیر و تئوری و آرمانشھر . 

نفساٌ  وافتھ و امروزه کھ عصر تعلیم و تربیت و آموزش اجباری و جھانی است کل بشریت بھ تروریسم گرایش ی
 ای مدینھئوریھی است زیرا ھمھ تتروریست می شود . و نبرد بین تروریست ھا نیز نبرد بین تئوریھای تروریست

  فاضلھ تروریستی ھستند . 

سیح فقط مریون در رھبری دشمنان امّت موسی ، سامری قرار داشت کھ یک دانشمند و فیلسوف بود . در میان حوا
در رأس  .رآمد دیک روشنفکر و تحصیل کرده سطح بالا وجود داشت کھ آنھم یھودا بود و خائن و تروریست از آب 

 وھریره ،، اب ن محمد و علی ھم جملگی اھل کتاب و سواد و روشنفکر و فیلسوف و مفسّر بودند : ابوجھلدشمنا
سوف ه ای فیلگی عدکعب الاحبار ، عمرعاص ، ابوموسی و امثالھم . امروزه نیز در پس پردۀ ھر ترور و جنایت بزر

  دارند . و مفسر و روشنفکر نخبھ قرار دارند کھ حکومتھا را بر سر پا نگھ می

ر و یست تھر کھ بخواھد دیگری را خوشبخت کند ھر چھ کھ در این تصمیمش محکمتر باشد تروریست تر و فاش
خۀ طھ یک نسبواس ستمگرتر می شود . و ھرگز تصمیم و اراده ای جدیّ در خوشبخت کردن دیگران پدید نمی آید الا

 این فقط وره . ک آرمانشھر ، یک الگو ، یک اسطواز قبل نوشتھ شدۀ خوشبختی ، یک تئوری ، یک ایدئولوژی ، ی
 ھ علمی ،چبی ، از معجزات کتاب و سواد و آموزش و اطلاعات عاریھ ای و تبلیغاتی است ، چھ مذھبی چھ ضد مذھ

   ھستند . ن خودچھ فنی یا تربیتی و سیاسی و اقتصادی و امثالھم . اکثر والدین تحصیل کرده تروریست فرزندا

انش کھ د . ھر دندار ر برآید جابرانھ است . و تعلیم و تربیت اجباری و اکراھی محصولی جز جبّاریتھر آنچھ از جب
ین خواھد ا رد میعاریھ ای و اکتسابی است بدرد خویشتن نمی خورد و اصلاَ بدرد ھیچ انسانی نمی خورد و لذا ف

د لبی ندارون طاآنھم با منّت . و چ دانش بیھوده و بی خاصیت خود را بفروشد و یا بطریقی مصروف دیگران کند
رد خواھد وابه کھ بزور وارد کار می شود . ترور و جبر و جنایت محصول اجتناب ناپذیر دانش عاریھ ای است آنگا
سل طو با توھ ارسکحیطھ حیات و عمل واقعی شود . کالائی کھ بایستی بزور بھ خورد دیگران داده شود . ھمانطور 

فلاسفھ  ونشمندان زه دانی را بھ خاک و خون کشید تا تعلیماتش را بپذیرند . ھمانطور کھ امروبھ قدرت اسکندر ، جھا
ھا ھم ند و قرنی کردامپریالیستی و صھیونیستی با جھان می کنند و تا مدتی پیش ھم دانشمندان سوسیالیستی چنین م

اد نھادند و ر را بنیی ترونان . فلاسفھ تئوردانشمندان مسیحی با اروپائیان چنین کردند و دانشمندان اسلامی با مسلما
" ارادۀ  م محصول ِروریسھم آنرا بھ اجرا درآورده اند . ت سیاستمداران دانشمندان ھم ابزارھایش را اختراع کردند و

  بھ خوشبخت کردن " است ! ؟ 

  

  

  



 ٤٩

  دربارۀ تاریخ
  

ھ اوّلی کست . ایگر فلسفھ ھای تاریخ آنچھ کھ " تاریخ " نامیده می شود دو نوع است : یکی وقایع نگاری و د
 ار مورّخاز ک محصول کار مورّخ است و دوّمی ھم فیلسوف . در واقع کار فیلسوف فقط تفسیر و برداشت عقلانی
ً و اساساًً◌ ثبت وقایع بزرگ از انسانھای بزرگ است : پادشاھ  ویامبران پان ، است . و امّا کار مورّخ عمدتا

ھی تحت لاّ گھگارند اگ . بنابراین میلیاردھا بشر کھ آمده و رفتھ اند ھرگز تاریخی ندادانشمندان و متفکران بزر
تباھی شد  ر قحطی وگ دچاعنوان یک قوم یا ملّتی گزارشی کلیّ از آنھا نقل شده است کھ مثلاً فلان ملّت در بھمان جن

خان نیز م کھ مورّ دانی الھم . و تازه میو یا در فلان حادثۀ طبیعی از بین رفت و یا مجبور بھ مھاجرت گردید و امث
ً در دربارھا زندگی می کرده و لذا حوادث را بھ نفع قدرتھای زمانھ گزارش می کرده ان ض ھم گر بر فرد و اعموما

یمی در ات عظچنین نبوده باشد بھرحال در گزارش خود دچار خطاھای سھوی بوده اند . و بھ ھمین دلیل تناقض
اد نیست و ر و اعتماعتبا دیده می شود . بنابراین از دیدگاه عقل سلیم ھرگز منابع تاریخی قابلگزارشات واحد تاریخی 

اشد ھر ار نمی برخوردلذا فلسفھ ھای تاریخ ھم کھ برخاستھ از حوادث و منابع تاریخی است از اعتباری قابل یقین ب
  ست . ری نیخودی خود دارای اعتباچند کھ از استدلالی محکم برخوردار باشند زیرا موضوع مورد استدلال ب

تب سوم بھ کتب موقدیمی ترین کتب تاریخی کھ قدیمی ترین حوادث بشری را بر روی زمین گزارش کرده اند ھمانا ک
اقع ھبی در وتب مذکآسمانی می باشند : اوپانیشادھا ، اوستا ، تورات ، انجیل و قرآن . بخش عمده و اساسی این 

 وگاه از ه استد کھ سرنوشت پیامبران و پادشاھان و اقوام گوناگونی را گزارش کردتاریخ نگاری محسوب می شو
ت را ت و بشریطبیع حوادث طبیعی بزرگی خبر داده اند کھ در زمانھائی بسیار قدیم بر روی زمین رخ داده و سیمای

 ی در این. ول می شوددگرگون نموده است . در این کتب داستان خلقت جھان و انسان نیز بخشی از تاریخ محسوب 
و مرزی  یص حدکتابھا افسانھ و مثال و اسطوره و واقعیت و فیزیک و متافیزیک چنان بھم آمیختھ است کھ تشخ

م یز بھ چشظیم نت و تضادھائی عبرای آنھا ممکن نیست . با تمام تشابھاتی کھ بین این کتب وجود دارد تناقضا
ھ از فلسف نواعیادر عین حال کھ گزارشات تاریخی محسوب می شوند  . این کتبمیخورد کھ عقل را پریشان می سازد

ملی عتایج ز نخشی ابھای تاریخ را ھم بطور مستقیم و غیرمستقیم ارائھ می دھند کھ اصول و احکام اخلاقی و دینی 
ی از اعمده خش بنظر  دانیم کھ این کتب تنھا کتابھائی ھستند کھ ھموارهاین فلسفھ ھا می باشند. و در عین حال می

داب آنت ھا و سنواع ابشریت را جلب کرده و بھ تبعیت از خود کشانیده و تحت تأثیر خود قرار داده است و مذاھب و 
  و اعتقادات و فرھنگھا را پدید آورده است . 

 اثری بر چنین درحالیکھ ھرگز کتابھائی مثل تاریخ ھرودوت ، تاریخ طبری ، شاھنامھ فردوسی و یا آثار ھومر
ار ھ این آثکیرسد موامع نداشتھ است و ھرگز فرھنگ و اعتقادی پدید نیاورده است حال آنکھ بسیار عقلانی بنظر ج

  بیشتر در اندیشھ و احساسات مردم دخیل باشند تا افسانھ ھای مذھبی .

 واخر عمراک در یواقعیت اینست کھ اگر قرار بود کھ تاریخ واقعی وجود داشتھ باشد می بایستی افراد بشری ھر 
ن تاریخ ھ ھا ھمای نامخود زندگی نامۀ خود را می نوشتند و باقی می گذاشتند و شاید بتوان گفت کھ مجموع این زندگ

واد سبودن واقعی بشریت محسوب می شد . ولی دو مسئلھ مانع پدید آمدن چنین تاریخ واقعی شده است یکی ن
اره ی ھمووّلی در حال حل شدن است ولی مشکل دوّمعمومی و دیگری نبودن صداقت و جسارت عمومی . مشکل ا

و از  ھ استلاینحل تر می شود . برای ھمین ھم آن بخش از تاریخی کھ توسط مورخین ثبت شده است مورد خدش
خی جود تاریوعدم  اعتبار ساقط است درست بھ دلیل نبودن صداقت و شھامت لازم . بنابراین مسئلھ اصلی و ھمیشگی

بھای ف کتامانا عدم وجود صداقت و شھامت کافی است . ھمین مسئلھ موجب دستکاری و تحریمکتوب و معتبر ھ
حریف تخود را  سمانیآسمانی نیز بوده است کھ آنھا را از اعتبار ساقط کرده است . البتھ پیرو ھیچ مذھبی کتاب آ

مانی " ۀ کتب آسرباردر فصل " د شده نمی داند ولی عقل سلیم نمی تواند این ادعاھا را بپذیرد . ما این مسئلھ را
  مورد بحث قرارداده ایم . 

ھر مذھبی در عین حال کھ خود یک تاریخ مجزائی از یک قوم است فلسفۀ خاصّی نیز از آن تاریخ می باشد . و 
شریعت ھا بازتاب عملی این فلسفھ ھا می باشند . ھر مذھبی بیانگر اصالت و شرافت و برتری یک قوم است کھ در 

تاریخی حوادث آن قوم متجلیّ و معرفی می شود و شریعت ھر مذھبی نیز بیانگر نوعی اشرافیت و نژاد پرستی  بیان
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در آن قوم است : یونانیّت ، عبرانیّت ، عربیّت ، ایرانیّت و ھندویسم و امثالھم . و اینھا در قالب آداب و شعائر و 
می باشند . تاریخ واقعی ھمین ھاست کھ زنده و فعال است و رسوم و سنت ھا ھمانا تاریخ زنده و جاری اقوام و ملل 

در خون و اندیشھ و احساس و آرمان و اعمال و گفتار افراد و گروھھا و ملل خلاّق و جاریست و ھیچ مورّخ و 
قدرتمندی قادر بھ تحریف و نابودی آن نیست . این تاریخ واقعی ملل و گروھھای بشری است کھ ریشھ در اعماق 

جھان دارد نھ آن تاریخی کھ مورخین و حماسھ سرایان و ادیبان و فلاسفھ نگاشتھ اند و شاھان ھم بر آن  زمان و
مھر تأئید نھاده اند . ھر چند کھ خود این تاریخ سفارشی و درباری در حکم برگی از کل تاریخ بشر است و جزئی از 

باشد و یا نوعی ترجمھ و تحریف و تفسیر آن محسوب می شود ، یک جزء تصنعی کھ بیشتر در حکم پاورقی می 
  تاریخ . حتیّ کتب آسمانی نیز ماھیتاً از این حد فراتر نیستند و فقط قدیمی ترند و ھمین .

یت ھای واقع امروزه کھ عصر سواد و کتاب و رسانھ ھای جمعی و جھانی و ھمھ جانبھ است بوضوح می بینیم کھ
 گردند و سخ میتبلیغات و ادبیات و ھنر و فلسفھ ھا ، تحریف و م بشری تا چھ حدی در مقابل چشم ھمھ بواسطھ

 د . گوئیی بینمکسی ھم چیزی نمی گوید و گوئی نمی بیند کھ بگوید و گوئی واقعیت را از پشت عینک رسانھ ھا 
  واقعیت تاریخ جاری ھمان چیزی است کھ گفتھ می شود و نھ آن چیزی کھ واقع می شود . 

ند و و می ما بندد ھ کھ تاریخ نامیده می شود و در سیمای فرھنگ و سنت ھا و شعائر نقش میواقعیت اینست کھ آنچ
  اسطوره می گردد نعل وارونھ است ، مسخ واقعیت است .

یزی است آن چ واقعیت اینست کھ آنچھ کھ می نماید برخلاف آن چیزی است کھ ھست . یعنی آنچھ کھ ھست برخلاف
سنن و  وذاھب ست . تاریخ ، بر خلاف تاریخ واقعیت است . آنچھ کھ فرھنگ و مکھ ھست . واقعیت ضد واقعیت ا

ر صورت باست  آداب و اعتقادات و امیال و اعمال بشری نامیده می شود و در حکم تاریخ زنده است فقط حجابی
ذھب ماقعیت ، ضد و واقعیتی کھ در زیر پوست بشریت جاریست . در اینجا می توان معنای تاریخ ضد تاریخ ، واقعیت

نسان را ان ضد ضد مذھب ، اعتقاد ضد اعتقاد ، فرھنگ ضد فرھنگ و ایمان ضد ایمان و جامعۀ ضد جامعھ و انسا
  درک نمود . 

ی رود مبھ عقب  ارد وتاریخ بھ عنوان گذر زمان در کالبد انسان و یا حرکت انسان در بستر زمان ، سیری قھقرائی د
مل قابل تأ آدمی عوت می کنم بھ حسّ واقعی زمان . این حس ھم در درون و رواننھ بھ پیش . در اینجا شما را د

  است و ھم در محدودۀ عمر ھر کسی .

رک و ابل د" زمان " کھ جوھرۀ تاریخ است جز در حسّ از دست رفتگی و حسّ مرگ و فنا و ناکامی و پیری ق
یخ و رد . تارر ندابچھل سالگی ھیچ حسی را در  دریافت نیست . تاریخ برای کودکان و نوجوانان و جوانان تا حدود

ر حال یا د ودرک آن مربوط بھ اھالی پیران است . حسّ تاریخی در حسّ پیری و از دست رفتگی پدید می آید 
ست کھ انیّت بیماریھای شدید کھ بوی مرگ می دھد . حسّ تاریخی و حسّ مرگ ، حسّی واحد است و آن حسّ زما

یل بھ مویشتن ، لقت خت کننده است : میل بھ جوانی ، میل بھ کودکی و حتیّ میل بھ سرمنشأ خدقیقاً قھقرائی و رجع
ل بود : مینوجود ملحظھ ای کھ ھنوز زمان جاری نشده بود ، میل بھ جاودانگی ! میل بھ لحظھ ای کھ ھنوز وجودی 

  بھ فنای ازلی !

در  ن وضعیتی چنیی را نقل کرده اند در لحظھ حسّ ھمھ مورخین و اسطوره پردازان و نیز ھمۀ کسانی کھ کتب آسمان
ن حصول چنیمخود  درجات گوناگون بوده اند : حسّ رجعتی جاودانھ و بی انتھا تا سر منزل نیستی ازلی . و مذھب

یخ ند و تارادیده حس و رجعتی است . و در چنین رجعتی بوده کھ شریعت ھا ، اعتقادات و آداب و فرھنگھا خلق گر
ی پنھان م ان رااء شده و صورت خاکی پذیرفتھ است : صورتی کھ فقط یک ماسک است و تاریخ واقعی زمدوباره احی

چون آنرا  ده اند ونھ دیدارد . جمال واقعی تاریخ زمان را بسیاری از پیامبران و عارفان بزرگ در چنان رجعتی جاودا
وده اند بیخ زمان د تاراین مردان حق ، جمال واح نقل کرده اند مسطور و مستور نموده اند و تاریک ساختھ اند . خود

بیده نان برتاجود ایمی فرماید کھ " من زمان ھستم . " . نور تاریخ زمان از جمال و و (ص)ھمانطور کھ حضرت محمد 
. ارونھمسیری و نھ درعلی وارونقشی وارونھ در حرکتی وارونھ با نو خلایق را نقش تاریخ نموده است : بتُ تاریخ ، 

ر چھ ھ اند. ھینگونالذا خالق ارزش ھای وارونھ گردیده اند و پیرو معانی و مقاصدی وارونھ اند : جوامع بشری  و
ماید و نخ می کھ بھ پیش می روند بھ پس می روند . و در این پیشروی وارونھ است کھ جنون ھا و جنایت ھا ر

  براندازیھا .  –خودکشی ھا و خود 
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نیست ؟  وی مات در سیر قھقرائی اش نیست . مگر آنچھ کھ گذشتھ می نامیم پیش رتاریخ چیزی جز خودکشی بشری
  منتھی در یک آئینھ . و لذا قابل دستیابی و تغییر و تبدیل و تصرّف نیست .    

ید . پس خ می نماینک راتاریخ ھم در اجزاء و افرادش و ھم در کل و جامعیّتش بطور کامل قبلاً اتفاق افتاده است و 
لذا  وآورد .  اد مییخ واقعی در حکم کشف تاریخ است ، در حکم رجعت زمان است در کالبد انسان . و انسان بھ تاری

آموختھ  ھ بایستیاده کدتاریخ واقعی بھ زعم قرآن در حکم " ذکر " است و نھ قصّھ و فلسفھ و حوادثی کھ قبلا�  رخ 
میم خش می ناتاری رویکرد متافیزیکی است و آنچھ کھ ما شود و تفسیر گردد و مولدّ ایده شود . تاریخ واقعی یک

این  وشود  درک آن واقعھ متافیزیکی است کھ در یک آن رخ داده و اینک در فیزیک انسانی احساس و درک می
ین کرد . ا ا درکدرک و احساس تبدیل بھ فعل و واقعھ می شود . واقعھ ای کھ بواسطھ آن می توان تاریخ ھستی ر

  بخودی خود یک ماسک است کھ بایستی دریده شود . واقعھ خودش

ب است . مکتو تاریخ واقعی عالم و آدم درست بر عکس آن تاریخی است کھ نقل می شود و آموزش داده می شود و
، یدن برمی آآھ از قعیت است علمی کاین تاریخ منقول و مکتوب ، ضد تاریخ و گمراه کننده است . ھمھ چیزش ضد وا

  آن برجای می ماند ، سنّت و اخبارش جملگی گمراه کننده است . مذھبی کھ از 

شود یمزش داده ھ آموکفقط تاریخ است  اصولاً آنچھ کھ آموزش نامیده می شود و امری تماماً تاریخی است و در واقع
ط ھمواره فق و تبدیل بھ دانش و دین و فرھنگ می گردد : دانش ضد دانش ، دین ضد دین و فرھنگ ضد فرھنگ .

جود وو دیگر  ھ استآنچھ کھ گذشتھ است قابل تعلیم است یعنی آنچھ کھ تاریخی شده است ، کھنھ شده و از دست رفت
ۀ در جوھر ی شدنندارد . تاریخ واقعی حیّ و حاضر و جاریست و فقط بواسطھ " ذکر " بدست می آید کھ حاصل جار

 مان حاضرد در زبر این  جریان وارد شود تا بتوانزمان است کھ در ذات ھر کسی در جریان است و آدمی بایستی 
  شود و فرزند زمان گردد و پرده گذشتھ را بدرّد و سیمای تاریخ را آشکار نماید . 

 شت سر ماپت نھ آنچھ کھ می گذرد بھ پیش می آید و آنچھ کھ از دست می رود بدست می آید و آنچھ کھ گذشتھ اس
ھ ی آنچھ کا بسومر می گردیم گذشتھ ای کھ نامش را آینده نھاده ایم . بلکھ پیش روی ماست . ما بسوی گذشتھ ب

مام تم کھ با ی رویمواقع شده است می رویم . و بایستی خود را برای این رویاروئی آماده سازیم . ما بھ وضعیتی 
 وید و نقد آمی  وجود خود آنرا پیشاپیش احساس می کنیم زیرا آن وضعیت در اعماق وجود ماست کھ مستمراً بالا

  ظاھر می گردد و لذا از آن می ھراسیم و جاھلانھ می گریزیم . 

 قعھ حاضروع واتاریخ واقعی چیزی جز جریان نقد و حاضر و ظاھر شدن انسان نیست . و فقط کسی کھ در لحظۀ وق
عیت قاقعۀ ظھور ووا :و ناظر بر خویشتن باشد ساقط نمی گردد . زیرا این واقعۀ زایمان انسان از ذات خویشتن است 
برای  ا بایستیمود . تاریخی انسان است ، واقعۀ پرده براندازی از تاریخ است . واقعھ ای کھ ماسکش برداشتھ می ش

ر مان باروزاریخ واسطھ آن کل تچنین لحظھ ای آماده شویم برای زایمانی طبیعی با چشمانی باز . زایمانی کھ ب
 ک" ای کاش خا کھ : در آن لحظھ از جملھ کسانی باشیم کھ با خود بگوئیم شود و روح متولد می گردد . مبادا کھمی

  رآن . ق –می بودیم و ھرگز آدم نشده بودیم . " 

اشد انسان ب وانستتتاریخیت انسان منشأ بدبختی و درد انسان است : بدبختی و دردی مقدس کھ بدون آن انسان نمی 
ودی نسان موجات کھ رد و لبخند بزند . تاریخیت انسان بدان معناسو بھ انسان بودنش فخر کند و دردش را بجان بخ

 گدر احساس مر ،جاودانھ است یعنی فوق زمان است ولی این مقام خویش را فقط در زمانیّت است کھ درک می کند 
طالب  ست کھاو نابودی در لحظھ بھ لحظھ زندگیش . انسان موجودی متافیزیکی است ولی فقط در اسارت فیزیک 

  قام ازلی خود می گردد و قدرش را می یابد . م

ھر فردی مظھر تمامیت تاریخ ھستی است و این تمامیت را در صورت جامعھ می یابد و با آن عداوت می کند زیرا 
فرد بودن را در شأن خود نمی بیند و این از جھل اوست . و ھمین جھل موجب می گردد کھ فرد خود را در جماعت 

ر عداوت . زیرا جامعھ ھمان تاریخ حی و حاضری است کھ چون آئینھ ای ، محل ظھور و نمودِ گُم نماید یعنی د
فردیت تاریخی و تاریخیت فرد است . زیرا فرد در تاریخ تنھا و بیکس است و تاریخ نیز در فرد محبوس است و این 

و فرد ھم از تاریخ بیرون انداختھ می  وضع نمی تواند برای ھمیشھ ادامھ یابد . بالاخره تاریخ از فرد زایمان می شود
شود . آدمی بایستی برای چنین واقعھ ای آماده باشد . این واقعھ برای ھر کسی در ھمین دنیا نیز رخ می دھد . آدمی 
خواه ناخواه معرفی و رسوا می گردد پس بھتر است کھ با تاریخ صادق باشد و صدق تاریخی پیشھ کند و خود 
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در این رسوائی ھیچ چیزی را از دست نمی دھد مگر جھل و فریب و وحشت و اندوھش را و پیشگام گردد . آدمی 
  تاریخیت مرموز و جنون آمیزش را . 

رار می قستمر مھر فردی یک تاریخ کامل است کھ بواسطھ جامعھ بھ پس رانده شده و طرد می گردد و تحت فشاری 
ر بشری ورت ھدر وجود انسانھا روشن می گردد و در ص گیرد تا زائیده شود . تاریخ ھمان " تاریک " است کھ

 نای ھستیو مع حقیقتی را آشکار می سازد . تاریخ ھمان تاریکخانھ ھستی است کھ در وجود انسان روشن می شود
معنای  هاانسان زایشگ .را می نماید . کل کائنات در انتظار ظھور معنائی جدیدی از خود است از بطن وجود انسان ھا 

وی ریان معنمان جھاست . انسان خودش برتر از ھستی است ولی در ھستی آمده تا ھستی را معنا کند . تاریخ  ھستی
کردار و  ائی ترینیخولیکردن ھستی جھان است : جریان تبدیل ماده بھ معنا ، تن بھ روح . حتیّ در خرافی ترین و مال

نھ و یک افسا چیزی نھ ای دیگر تعریف می کند و از ھرحالات بشری معنائی وجود دارد کھ کل تاریخ ھستی را بھ گو
  اسطوره و حیرت می آفریند . 

ش ااستی تاریخ ، قصھ است قصّھ ای کھ نھ راست است و نھ دروغ و بلکھ ھم راست است و ھم دروغ . در ر
د دائی دارخ ھ حسحقیقتی است ودر دروغ بودنش نیز حقیقتی دیگر . ولی حقیقت برتر ھمان انسان است . انسانی ک

ه چی نامیدو پو ولی اسیر اوھام است اوھامی کھ مرگ و پستی و نیستی و خیانت و بیکسی و فقر و رسوائی و درد
او  ت لایزالأ قدرمی شود . آدمی بھ ھیچ چیزی کھ امیدوار نباشد بھ مرگ و نیستی خود امیدوار است و ھمین منش

ھ ی دیگر بھ چیزیخ را چون ورق می زنیم جز نعره و زجر و ضجدرمقابل بدبختی ھا و دردھا و ناکامیھاست . تار
ست و یا ایرزن پگوشمان نمیرسد . خیلی ھم فرق نمی کند کھ این ضجۀ یک پادشاه است و یا یک برده ، نالھ یک 
ھ . انۀ قطامدر خ یک یتیم ، زجر یک شکنجھ گر است و یا یک زندانی . نالھ علی در چاه است و یا زجر ابن ملجم

  مھ این ھا انسان است . انسان اسیر تاریخ . ھ

یگونھ نسان خدات . اتاریخ نالھ است. نالھ خدا در خاک . ولی این کسی کھ نالھ می کند خدا نیست و انسان ھم نیس
ور ایش و ظھزحال  است و یا خدای انسان گونھ . کسی کھ بین انسان و خداست . کسی کھ " او " است : اوئی کھ در

تو "  "من " و  "ایستی کھ بایستی خدا و انسان را بھ پای یکدیگر قربانی کند تا زائیده شود . کسی کھ باست . کسی 
د و فشار ور می زنباً درا قربانی کند تا " او " بھ عرصھ وجود آید . تاریخ برای ھمین واقعھ در انتظار است و مرت

خ ینوری کھ تار ،اریخ تخ بنماید : امام زمان ! پیشوای می آورد تا زایمان رخ دھد و زمان با تمام کمال و جمالش ر
  را از تاریکی برھاند . ھمان نوری کھ تاریخ در جستجوی آن بحرکت آمده است . 

جود خره از وبالا تاریخ ، بیش از ھر کسی بسراغ آن کسانی می رود و در آنھا بار می نھد کھ ضد تاریخ ھستند و
تن است . شییّت خوتمام د تاریخ را می درّد . ضدیّت با تاریخ ھمانا درافتادن باآنھا رخ می نماید و ماسک تاریخ ض

ریبد و ود را بفاھد خاین در افتادن امری تصنعی و عمدی و مرتاضانھ نیست بلکھ عارفانھ است. انسانی کھ نھ می خو
ی فزاینده مت تنھائسبھ  ست و لذانھ دیگران را . انسانی کھ از ملعبھ بودن بیزار است و از تزویر و ریا روی گردان ا

ی کھ ، تاریخ خ استمی رود و روی در روی تاریخ قرار میگیرد کھ عین جامعھ است . و این بھ مثابۀ استفراغ تاری
رد ھجوم فا بر ھدر قدرت ھمھ جانبھ اش بصورت غرایز و فرھنگ و نیازھا و عواطف و امیال و ضعف ھا و نادانی 

کل  یشتنی کھت . خودرآورد و تسلیم خود کند . لذا این نبردی تن بھ تن با خویشتن اسمی آورد تا او را از پای 
 کھ عیسی آنجا بشریت است . در اینجا مصلوب شدن یک توفیق است کھ در مسیر زمان محال و محالتر می گردد تا

را کسی شد زیرا بکمسیح بعنوان خوشبخت ترین انسان ضد تاریخ جلوه گری می کند زیرا دیگر کسی نیست کھ تو 
ھ کسی ودی بسوقت  این کارھا را ندارد و تو ھم ارزش کشتھ شدن را نداری زیرا با کشتھ شدن تو دیگر ھیچ 
 ھب و اینک حتیّ نمیرسد . تو یک موجود اضافی ھستی کھ از تاریخ بیرون انداختھ شده ای . تو یک نیچھ واری .

  حال نیچھ نیز غبطھ میخوری .

د تاریخ ضاریخ تاست و این ضدیت با خود را از وجود مرد حق آشکار می کند . مرد حق ھمان  تاریخ ، ضد تاریخ
اھیم و ر ابراست . لحظۀ صفر است ، کانون انفجار و زایش جھانی ِ انسان است . روزی نوح بود و روزی دیگ

ی بکلی وجودامروز م موسی و عیسی و محمد و علی . و روزی ھم حلاّج و شمس تبریزی و نیچھ و شریعتی . ولی
 امام زمان ! ،دگر است . مسیحی چنگیز وار . کسی کھ از تاریخ خروج کرده وعصارۀ تاریخ است ، عصارۀ زمان 
 وھد یافت ا خواتاریخ ھمواره در جستجوی امام خودش بوده است ، در جستجوی خدای خودش . و بالاخره " او " ر

  ھ آخر زمان !برون خواھد افکند و بھ پایان خواھد رسید ب
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  دربارۀ خودکشی
  

ً میل بھ سلامت وآرامش و امنیّت و عزّت دارد ولی گوئی در ھمین فطرت رگ و  ای وجود ریشھ فطرت انسان ذاتا
م در وحس و ھ معنا دارد کھ پدیدآورندۀ درد و رنج و اضطراب و خفّت است . این دو از ھم جدائی ناپذیرند ھم در

ھ بھ بن کا آنگاه رنجھ یکدیگر . نبرد ِ طبع سلامت پرستی انسان بر علیھ بیماریھا وصور پدیداری و تأثیرمتقابل بر
  بست می رسد و ناکام می شود میل بھ خود کشی را پدید می آورد .

ا از رضایت رواقعیت این است کھ آدمی فقط صفات و حالاتی ھمچون سلامت و خوشی و عزّت و احساس امنیّت و 
 وپندارد  ضھ میی خواند و بیماری و زجر و دغدغھ و ناکامی و فقر و رسوائی را عارخودش میداند و حق خودش م

ه است و و وارد شدا بر شانسی و خیانت و امثالھم کھ ھمھ از غیریا بد از غیرمیداند و نوعی ظلم بھ خود می خواند و
 داند ومینخودش  بابت متوجّھھم از این  کمترین گناه و تقصیری اصلاً از خودش نیست و ربطی ھم بھ او ندارد و

  .ندارندنین می پچدمی بھ اتفاّق آ . اکثریت قریباین بدبختی ھم بھ حساب نمی آورد اصلاً خود را لااقل یکی از علل

 رنجھایش عمدۀ " کشی عملاً ھمان تن کشی است پر واضح است زیرا آدمی بھ تجربھ در می یابد کھ بخشاگر "خود
 درک ھمۀ حس و ای موجودیت تنی است اینھمھ رنجور و معذبّ است ھر چند کھ کانوناز بابت تن اوست و چون دار

ح و شاید رو و یا رنجھای بزرگ و بنیادی خود تن نیست بلکھ جنبھ ای از وجود است کھ می توان آنرا روان ، نفس
ن وئی بر آیز گن نحتی دل نامید کھ اصلاً وجودی مادی ندارد ولی درعین حال ھستۀ مرکزی موجودیت تن است و ت

 پنداشتھ دبختیبنا شده است . ولی بھر حال ھمینکھ تن موجب مرئی شدن وجود در نزد دیگران است علت العلل ب
را  ت کھ خودید اسشده است . و می دانیم کھ ھرگز کسی بھ دلیل دردھای بسیار شدید جسمانی نیز بسیار بسیار بع

 ود را بھتن خ ردھای روانی و غیرجسمانی است و اینکھ چرا آدمیبکشد . یعنی علت عمومی خودکشی ، رنجھا و د
وجب ما کھ رقتل می رساند سؤالی بس بزرگ می باشد . و در پاسخ بھ این سؤال فقط می توان مرئی بودن تن 

ی و ن مرئنظر دیگرارسوائی وجود است درک نمود . یعنی اینکھ تن موجب می شود کھ رنجھای وجود آدمی در 
ا ھخودکشی ی ھمۀر نزد دیگران است ولدانیم بسیاری از خودکشی ھا حاصل رسوائی ددر عین حال کھ می رسوا شود.

  ودش . خن با چنین دلیلی ندارند و اساساً حاصل رسوائی انسان در نزد خودش می باشد حاصل رویا رویی انسا

ی اشد و حتّ سیده بخود بھ بن بست راصولاً کسی بطور جدی دست بھ خود کشی نمی زند مگر اینکھ با تمامیتّ وجود 
خویشی کھ  .یک جنبۀ روشن و زیبا در وجود خود نیابد . خودکشی بھ معنای براندازی خویش است بدست خویش 

اشتھ وجود ند بودھمتماماً در مقابل چشم خویش تباه و سیاه و زشت و غیرقابل تحمل شده است و دیگر امیدی بھ بھ
ل ز عامصل نومیدی بھ بھبود خویش است بدست خویش و در چشم خویش . ھرگباشد . پس میل بھ خود کشی حا

شی ھمانا ائی خودکیل نھبیرونی و یا فرد دیگری نمی تواند علّت نھائی و قاطع برای خودکشی باشد . علّت العلل و دل
ر ی بزرگ دیھاائ" خود " است . دردھای شدید جسمانی و گرفتاریھا و بن بست ھای شدید اقتصادی و عاطفی و رسو

صمیمی . نین تنھ ھستۀ مرکزی چ مقابل چشم دیگران فقط می تواند تقویت کنندۀ تصمیم برای خودکشی باشد ولی
  ا . رتواند توجیھ بیرونی خود کشی محسوب گردد کھ علّت اصلی آنرا مخفی دارد ، علّت درونی اش می

ک جریان یکشی  ت بھ چنین عملی نمی زند . خودھیچ کس بناگاه و فی البداعھ تصمیم بھ خودکشی نمی گیرد و دس
عی ھائی قط اه حلرفکری و نوعی راه حل نھائی در برخی از انسانھا محسوب می شود . آنھائی کھ معمولاً در صدد 

ل حمان راه نھا ھآو ریشھ ای ھستند و مستمراً ناکام می شوند بسوی اندیشۀ خودکشی می روند . خود کشی در نظر 
شد ود می باومطر ن شده و مطمئن و ریشھ ای است . خود کشی در نظر کسانی بکلّی منتفی و نامفھومنھائی و تضمی

وی رواره بر و ھم کھ ھرگز دربارۀ مشکلات و مسائل خود در صدد راه حل و پاسخی کامل و بنیادی و جامعی نیستند
و  ریب دھندفد را سانی می توانند خوپوست مسائل زندگی می کنند و میل ھم بھ تعمق و ریشھ یابی ندارند و بھ آ

س و حگفت کھ  توان توجیھ کنند و دچار فراموشی نمایند و بھر چیزی دل خوش دارند و مشغول گردند . بنابراین می
  ھ .عارض واندیشۀ خودکشی نوعی صفت و ھویت و شخصیت است و نھ نوعی دکترین یا فلسفھ و آموزش و تلقین 

در دوران قبل از جملھ وقایع بسیار بسیار نادر بوده است ولی در عصر جدید نوعی  البتھّ می دانیم کھ خود کشی
بیماری مسری می باشد و بشدت در حال سرایت است و آمار دقیقش را ھم ھرگز اعلام نمی کنند . این پدیدۀمدرن بھ 
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در حال تغییراست و  چھ معنائی می باشد کھ ھمچون بیماری سرطان و ایدز در حال گسترش است ؟ آیا ھویت بشری
  یا اینکھ شرایط بیرونی شاقّھ تر شده است و یا ھر دو توأماً ؟ 

ی مریان تر عتر و واقعیت اینست کھ  بھر علّت بیرونی و درونی ، آدمی روز بھ روز در مقابل چشمان خودش آشکار
ین اا در کشی . زیرشود و بطن ھای پنھان وجودش در مقابل چشمان عیان می گردد و اینست راز گسترش خود 

یند . از ی  نمی باتواننرویاروئی و پرده برافکنی ، آدمی جز زشتی و تباھی و خفّت و ذلّت و جھل و خیانت و گناه و 
  خودش کاملاً قطع امید می کند و تنھا راه نجات خود را نابودی ِ خود می پندارد . 

ست ات انسان ز صورانا جریان مستمر پرده برافکنی اجریان تاریخ بشریت و نیز جریان عمر ھر فرد و جامعھ ای ھم
ل چشمان مقاب باطن انسان در و جریان رویاروئی فزایندۀ انسان با خویشتن است و جریان فزایندۀ عریان شدن

  : جریان خود شناسی فزاینده . اوست

شاھدۀ سان از میز انمیل گرو میل بھ خود کشی بدین لحاظ ھمانا میل گریز انسان از روبرو نشدن با خود می باشد ، 
دیدتر و شروز  باطن خویش . پس خودکشی ھمانا نبرد بر علیھ معرفت نفس است کھ جبراً روی می نماید و روزبھ

  عمیق تر و عریان تر می گردد . 

و ودش روبرخر با ر تنھائی بیشتپس اگر تنھائی و خود کشی رابطھ ای مستقیم دارند بھ این دلیل است کھ آدمی د
را  واھد خودخنمی  ود و خود را عریان تر می بیند . و علّت گریز انسان از تنھائی ھم بھ ھمین دلیل است کھشمی

  غیر قابل تحمل است . و ببیند زیرا بھ تجربھ دریافتھ است کھ بسیار زشت 

د و ھمۀ لخ می آیتسیار البتھ ھمانطور کھ  در مقالات دیگر نشان داده ایم ، فقط مراحل اولیۀ خود  شناسی است کھ ب
مان جبراً ر بستر زدمی دآآدمھا از ھمین مراحل اولیّھ گریزان می شوند و بھ خود فریبی می پردازند ولی از آنجائیکھ 

دمی می آرنج  ودر مقابل چشمان خود عریان می شود این خود ـ فریبی ھا ھم مستمراً باطل می شوند و بر درد 
ن سازی ی و عریارافکنبر تر می کند . و این بیزاری و گریز از یک طرف و پرده افزایند و باز آدمی را از خود بیزا

ود چنین نش ھ اگرجبری از طرف دیگر، آدمی را بھ چنان تضاد و تشنجّی می رساند کھ بھ خود کشی منجر می شود ک
  بھ اعتیاد و یا داروھای روان گردان می رساند کھ نوع تدریجی ھمان خود کشی است .

م و ای مستقیکشی ھمی خواھد خود را بشناسد خواه ناخواه بھ انواع قدیم و جدید خود کشی می رسد ، خودکسی کھ ن
  غیر مستقیم ، خود کشی ھای آنی و تدریجی . 

دکشی می کر خوبنابراین اگر آنھائی کھ در جستجوی راه حل ھای قطعی تر و ریشھ ای تری ھستند سریع تر بھ ف
ر دخود را  رند وریع تر بھ درون خود می روند و پرده از رخسار باطن خود برمی گیرسند بھ این دلیل است کھ س

شود  گرگون میعیت دمراحل  اولیھ بسیار زشت و بد می یابند . ولی اگر صبور باشند و از خود نگریزند بتدریج وض
یان د . بھ بگرد کن می و زیبائی و قداست ذات روی می نماید و عشق بھ خود شناسی پدید می آید و خود کشی ریشھ

انند تل می رسقد بھ دیگر بھ جای اینکھ تن را بکشند آن " خود " ھای زشت و مکار و پلیدی را کھ در خود می یابن
و بلکھ  قائل شد عظیم تا خودھای زیباتر رخ بنمایند . پس در اینجا بایستی بین " خود " کشی و " تن " کشی تفاوتی

ای زشت ھود " خعنی کسی کھ تن کشی می کند میل بھ خودکشی ندارد . و کسی کھ " تضادی عظیم را درک نمود . ی
ن کشی راً بھ تند جبرا در خود براندازد ھرگز بھ تن کشی نمی رسد . کسی کھ نمی خواھد خود را از درون دگرگون ک

 ود " کشی" خ واسی می رسد و تن کشی انتقامی است کھ ذات آدمی از آدمھای متکبر می گیرد کھ میلی بھ خود شن
ارند و می ن برمی دز میااواقعی ندارند و از تغییر و توبھ بیزارند و لذا در زجر کامل و نفرت کامل از خود ، تن را 
  ست . اپندارند کھ با ازمیان برداشتن تن ، از این عذاب رھائی خواھند یافت و این اندیشھ ای عبث 

ی و دۀ تن کشزاینشد فلذا می توان ر ا جمال مطلق ذات خویشتن است ون بسمت و غایت تاریخ ھمانا رویاروئی انسا
ھ خداست ب ار با. قیامت کبری کھ ھمان واقعۀ دیدلزوم فزاینده بھ خودشناسی و "خود" کشی واقعی را درک نمود

                        .داست معنای رویاروئی انسان با جمال ذات خویش است . ذات انسان ھمانا خداست زیرا انسان خلیفۀ خ

ری و حساس برتر و ا. و این اعلانیّت منشأ تکبرّ و غروانسان در جھان را اعلان می دارد ، حضور و وجودتن آدمی
  سلطھ است کھ بھ فریب و خیانت و حتیّ جنایت بزرگ می انجامد . 
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 .ت میداندوجودااز کل م قل و بلکھ برتر" را مستو منیّت دارد و "خود" ن تنھا موجودی است کھ احساس "منانسا
ودی است ا موج. انسان تنھموجودی منفرد احساس و درک می کند" را بھ عنوان انسان تنھا موجودی است کھ "خود

خشد تا سّم می بود تجخکھ خود را جدای از سائر موجودات و منفک از کل ھستی می یابد .  و این منیّت را در تنیّت 
 ً رخ می  ن بست ھابھا و ھمان " تن " می کند  و دراینجاست کھ ھمۀ خطرھا و زجر لاً و کام آنجا کھ " من " را دقیقا

تن  کشی  در "خود  نماید تا آنجا کھ علت العلل ھمۀ بدبختی ھا تن معرفی می شود و پنداشتھ می گردد . و اگر "
تن کشی  تی بھتن پرسکشی رخ می نماید از چنین توھم و فریبی است . " خود " پرستی  بھ تن پرستی می رسد و 

وان آور و ر خواب منجر می گردد بھ روشھای بسیار متنوع و مدرن . کھ ابتدائی ترینش توسّل بھ داروھای مسکن و
ای ھخودکشی  ری ازگردان است کھ بسیار ھم علمی و معقول و استاندارد و آبرومندانھ توجیھ شده است . ولی بسیا

 احق و ضدستی نستی بھ تن کشی می رسد . و این بدان معناست کھ تن پرمدرن تحت تأثیر این داروھاست . تن پر
ند و ی نمی مان باقتانسانی است . کسی کھ نمی خواھد " خود " را بشناسد لذا از خود می گریزد و از ھستی اش جز 
ک . تن ی تش نیسھمین تن را می پرستد و تن نیز از او انتقام می گیرد . پر واضح است کھ انسان ھمان تن خوی

ھد . و و رشد د شناسدبھدیھ یا امانت و ابزاری است کھ در اختیار انسان نھاده شده است تا بواسطۀ آن " خود " را 
  اکثر آدمھا بھ این ھدیھ خیانت می کنند . 

می  ش و جھانھ خویتن آدمی وسیلۀ ارتباط انسان با خویش و با جھان است ولی عموماً آدمی آن را ابزاری بر علی
یغی تبدلّ بھ مولی  ماید . حجابی بر علیھ خویش و سلاحی بر علیھ دیگران . تن بھ مانند دستی برای ارتباط استن

 ت و فریبھ ظلمببرای انقطاع می شود و انسان در " خود " زندانی می شود و بھ زجر می افتد و در این زندان 
ی شود : ودی آن مھ نابزجرش بھ اوج می رسد و مجبور ب مبتلا می گردد . تن را مبدلّ بھ زندان خود نموده تا اینکھ

  تن کشی . 

اسی و ا خود شنھمان "خود " پرستی بھ تن پرستی می رساند و نھایتاً بھ تن کشی . و تنھا راه نجات از این فاجعھ
ارتباطات  ئینۀتی آبایس خود شکنی است بطور مستمر و لا متناھی ، تا تن نردبان تعالی شود و نھ سلوّل انفرادی . تن

  باشد ولی اکثراً تبدیل بھ ماسک می شود ، تبدیل بھ سلاح ، ابزاری برای فریب .

ندن ، ت ، جک لھدای و امّا تن کشی ھائی ھم وجود دارد کھ بھ نظر می رسد از نوعی کاملاً دیگرند مثل مورد صادق
شود  امیده میبی نھ ھمانا تن کشی انقلاارنست ھمینگوی ، وان گوگ ، می شیما و امثالھم .  و نیز نوعی دیگری ک

ده اف گرائیانحر کھ بھ عملیات انتحاری معروف است . مورد اوّلی مربوط بھ مرحلھ ای از خود شناسی است کھ بھ
وت است . ئلۀ متفابی مساست کھ درباره اش در مقالۀ " نیھیلیزم " بھ تفصیل سخن گفتھ ایم ولی دربارۀ انتحار انقلا

ثارگر برای گاه و ایردی آه ھای انقلابی دربارۀ این نوع تن کشی ھا  ارائھ می دھند کلاً این است کھ فتفسیری کھ اید
ی وع تن کشناین  نجات دادن و یا آگاه نمودن دیگران ، خودش را عمداً بھ کشتن می دھد . و بدین گونھ است کھ

نیست  ینگونھدر معنای خاص مذھبی اش امترادف با شھادت در معنای مذھبی اش تلقی می شود حال آنکھ شھادت 
ً بھ مھلکھ اندازد بلکھ برای یک اع ط بھ کھ مربو تقادیکھ یک انسان مؤمنی برای دیگران ( جامعھ ) خود را عمدا

می  ودخ زجاناپرستش خدا و پیروی از حق است و بھ قصد رضای حق ، در راه و روشی کھ پیشھ نموده پیشا پیش 
ناه است د نوعی گمدی خوعبھ مھلکھ انداختن  (ع)د را بھ مھلکھ اندازد . در قرآن و کلام علی گذرد نھ اینکھ عمداً خو

 ب گردد .محسو و عمل دینی محسوب نمی شود تا چھ رسد بھ این کھ  " شھادت " کھ از مقامات عالی در دین است
را  ران خودشت دیگستی برای نجالااقل در قرآن ھرگز معنائی قابل استنباط نیست کھ دال برآن باشد کھ مؤمن بای

عمال ای مسئول یچ کسھعمداً بھ مھلکھ اندازد و بلکھ دھھا آیھ وجود دارد کھ عکس این معنا را آشکار می کند : " 
ویشتن خنوشت و سرنوشت و نجات و ھدایت دیگران نیست حتیّ فرزندان خود . ھرکسی مسئول کامل ِ اعمال و سر

ده است . کرراً آمرآن من بر عھدۀ دیگران است دروغ می گوید ...  . "  این معنا در قاست و اگر بگوید کھ بدبختی م
 در لباس ست کھبنابراین آنچھ کھ امروزه انتحار انقلابی نامیده می شود تن کشی غیر مستقیم و ریاکارانھ ا

ش حقانیتّ ھ درکر است انقلابیگری و شعارھا پنھان است . و البتھ مسئلۀ دفاع از جان و ناموس و وطن امری دگ
  کمترین تردیدی نیست و مورد تصدیق عقل و دین می باشد . 

  

  



 ٥٦

  دربارۀ دانائی
  

ز شھوت متر اکشھوتِ دانستن و حرص و شتاب برای باخبر شدن از ماھیت پنھان واقعھ ، چیز و یا انسانی ھیچ 
ھ دمی را بھوت آھست و گاه این ش جنسی و شکم پرستی نیست و بلکھ در برخی موارد و انسانھا بسیار شدیدتر ھم

یا این آست . جرم و جنایات می کشاند و این تجسّس است . میل و عطش انسان برای کشف رازھا چھ پدیده ای ا
  ھمان میل مقدس انسان بھ علم و حکمت است ؟ 

سد . رعنوی می ا می وآدمی می پندارد کھ اگر مثلاً فلان راز را کشف کند بھ گشایش و منافع عظیمی بھ لحاظ مادی 
خود را  ن نادانیکھ ناولی بھ تجربھ می دانیم کھ اکثراً عکس چنین نتیجھ ای را بھ بار می آورد . آدمی بیش از آن

اھیت مور نشود و با بخورد از دانائیھایش ضررھای کلان می بیند . این حقیقتی ھمھ جائی و تاریخی است کھ تا درک
ت ار تو اسو ھز ر جدید عصر اشدّ فجایع و جنایات و قساوت و عذابھای نوینجھل و دانش درک نمی شود . اگر عص

ئھ و و توط دیت پلیبواسطھ آن است کھ عصر دانائی است . گوئی دانائیھا در نزد اکثریت قریب بھ اتفاق بشر بخدم
اند  ست آوردهر بدوزمی آید . و گوئی اکثریت آدمھا بواسطھ دانائیھائی کھ از طریق حرص و مکر و فساد و سلطھ در

د ع در مورین وضدچار خود باختگی و جنون می شوند و دست بھ اعمالی بغایت احمقانھ و تبھکارانھ می زنند . ا
  دانشمندان کاملاً مسلّم است کھ چرا مبدل بھ بزرگترین جنایتکاران پشت پرده گشتھ اند . 

و  عجولانھ ونگیز او بیقراری و تلاش ھای شھوت  آیا دانستن آنچھ کھ نھان است جرم و گناه است و یا اینکھ حرص
را  ناسبیسی یک موقعیت وجودی مزور زورکی برای کشف رازی مضرّ است ؟ آیا  دانستن ھر رازی برای ھر ک

ھ چانسانی  ای ھر؟ اگر چنین است آن موقعیت وجودی برف و جنون و پلیدی و انحطاط نگرددطلبد تا موجب انحرامی
  را ایجاب می کند . شرط دانستن چیست ؟ آیا دانستن پیش شرطی دارد ؟ شرایط و تعریف کلی 

ھ ید و گرنآراھم فدر قرآن آمده است کھ " ای مؤمنان در مورد دانستن و اخبار شتاب نکنید تا موقعش برای شما 
ندرت د کھ باشمی ب پشیمان و متضرّر می شوید . " بھرحال این کلام جدای اینکھ از قرآن است بیان واقعیتی بزرگ
 وست اساس اباری کسی بدان اعتقادی دارد و باورش می کند . امروزه کھ عصر سواد و تحصیل و تعلیم و تربیت اج
ساد کاری و فھ تبھعمدۀ دانستگی ھا بھ جبر داده می شود و لذا موجب جنون کودکان و نوجوانان شده و آنھا را ب

م اکثر الاترش ھسطح ب بلای خانواده ھا و جوامع گردیده اند. و درھائی ھولناک کشانیده است و مبدلّ بھ بزرگترین 
ت شبانھ جنای سازمان ھای اطلاعاتی و جاسوسی ھستند کھ بھ مثابۀ قلب حاکمیت سیاسی وکانون ستم و توطئھ و
تصادی و و اق روز بھ ھزار دسیسھ و خیانت و پلیدی مشغول جمع آوری اخبار و اطلاعات فوق مدرن علمی و فنی

پس  .یفزایند ھان بیاسی و ھنری و امثالھم ھستند تا بر ابعاد و عمق و آفاق سلطھ و فساد خود در جوامع و درجس
ھ و ل بھ سلطو می می بینیم کھ حرص و شتاب و زور در دانستن و دانستھ شدن و با خبر نمودن ھمانا شتاب در ستم

فشار و  حرص و مفید و رشد دھنده است کھ بی ھیچفساد است وھیچ حقی را در بر ندارد . فقط اخبار و اسراری 
از در آن ر اند ومکر و زور و دسیسھ ای بھ ناگاه آشکار گردد . تازه ھنوز ھم یک انسان عاقل بایستی صبور بم

وشت ساز یر و سرنیت خطآشکار شده تأملھا کند تا از آن بھره ای پلید نبرد و بھ دام نیفتد . " دانستن " یک مسئول
 دمی حضورآد در سیار اندکند کھ این خطر را درک کنند . عطش ِ دانستن ھمچون غریزه ای بسیار قدرتمناست و ب

ند و نھ می ک دارد و این حضور از ھمان کودکی بارز است ولی کودک این عطش را بواسطھ حس درونی خود ارضاء
ً بواسطھ اخبار کلامی کھ از والدین خود می شنود . بھ ھمین دلیل پا ھای کنجکاوی لات وسخ والدین بھ سئواصرفا

  کودکان عموماً بیھوده است و کودکان را اصلاً قانع نکرده و بلکھ حیران تر می نماید . 

آدمی بایستی برای دانستن اسرار زندگی خود و اطرافیانش و نیز اسرار جھان ، خود را بھ لحاظ عقلی و حسّی و 
می گردد.  و انحطاط بدست آورده باشد وگرنھ دچار خفگی و بیماری قلبی آماده سازد و ظرفیت پذیرش و ھضم آنرا

کل جریان تعلیم و تربیت اجباری در جھان مدرن حجّتی عظیم بر این ادعای ما می باشد . تاریخ دانش نشان می دھد 
جریان بھ ناگاه و بر حسب اتفّاق بر دانشمندان آشکار شده است و نھ در  ھ ھمھ اسرار بزرگ عالم دانش و فنک

ً طبق قانون سحرانگیز و راز گونھ ای در حال پرده برافکنی از  –تحقیقات علت  معلولی آنھا . جھان ھستی مستمرا
اسرار خویش در مقابل چشمان انسان است و انسان بایستی مستمراً بر ظرفیت درک و ھضم و جذب مفید این اسرار 

کمترین اثری مفید در حال او ندارد و بلکھ فاجعھ انگیز و  بیفزاید و تلاش مذبوحانھ و حریصانھ او در کشف اسرار
  جنون آور است .
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افتد .  ش نمیھر خبر و اثر و رازی بھ موقعش آشکار شده و دانستھ می شود و لحظھ ای ھم بھ پس و یا بھ پی
ی ن چیزھائاھ ھمبشتاب آدمی در این امر فقط موجب سوء ظن و گمراھی و استھلاک و بدبختی اوست . آدمی بایستی 

ً می داند طبق حقیقت عمل نماید تا بھ عمق و ریشۀ این دانائی برسد . کسی کھ میلی ی خود مق دانائبھ ع کھ یقینا
  .  دارد ندارد و میلی بھ عمل بھ علم یقینی خود ندارد حرص شدید برای دانستن ھر چھ بیشتر و جدیدتر

ی تر و ر و یقینسلّم تچیزھا و افراد است . و ھیچ علمی ھم معلم کامل بر یک چیز یا یک فرد بھ مثابۀ علم بر ھمھ 
لم عب حقیقی ا طالدر دسترس تر از علم خودشناسی نیست زیرا آدمی بھ ھر کھ دروغ بگوید بھ خودش نمی گوید . لذ
از  ترتر و نقدمفید و اخبار واقعی و اسرار جھان ، بسوی خودشناسی می رود زیرا می داند کھ ھیچ علمی واجب تر و

رت ای قدخودشناسی نیست . کسی کھ در عطش خودشناسی نیست اصلاً میلی بھ ھیچ علمی ندارد و فقط درسود
  سلطھ و ستم و مکر است . آدمی دیگران را بھ ھمان میزان می شناسد کھ خود را می شناسد . 

اکد موده و رنکور  اطمینانیدانائی آدمی را مضطرب می کند و بحرکت می اندازد ھمانطور کھ جھل ھم آدمی را دچار 
ود وحانی نشرعالی و ساقط می نماید . دانائی اگر در آدمی تبدیل بھ حرکتی بسوی حقیقت لامتناھی و معنویت و ت

تعالی  لاص وسراسر فساد و جنایت و عذاب می گردد . اینست کھ دانائی در نزد کسی کھ اھل معرفت نفس و اخ
یت لیین ھدای العاست . پس دانائی محرّک است واین حرکت اگر بھ سمت اعل نیست سراسر بدبختی زا و عذاب آفرین

  د حق . ک مراست یا ی بزرگ نشود بسوی اسفل السافلین می برد . انسانی کھ بسیار می داند یا یک جنایتکار

سان با باط انرتان پل آدمی ھنگامی کھ رازی را دربارۀ چیزی دانست با آن چیز مربوط می شود . و اصلاً دانائی ھما
 ود و بود ندار غیر خویش است و خویش . آدمی ھنگامی کھ از چیزی ھیچ نمی داند آن چیز اصلاً برای او وجودی

ن است جریا نبودش یکسان است . پس دانا شدن ھمانا وجود را یافتن است . و این " وجود " یک طیف است یک
ردیده اصل گگرش آن چیزی است کھ درباره اش دانش حیک رابطھ است کھ یک سرش خود انسان دانا است و سر دی

ز ستفاده اد و ااست . و رابطھ سھ نوع است کھ در واقع بھ مثابۀ سھ درجھ ھم می باشد کھ حاصل سھ نوع برخور
ه دست آوردبانشی دانائی است : تصرّفی ، ایثاری ، شھودی . نخستین موج برخورد آدمی دربارۀ چیزی کھ از آن د

 شی استتصرّف و سلطھ و قدرت طلبی است کھ معمولاً بھ روش فضل فروشی کھ نوعی ازخودفرواست میل بھ 
این  ابد و ازالی یصورت می گیرد و جز خفّت و خواری چیزی بھ ھمراه ندارد و اگر آدمی عبرت بگیرد و بخواھد تع

وی رشد معن خدمتن دانش را بروش درگذرد و توبھ کند وارد عرصۀ رابطۀ ایثاری می شود . در اینجاست کھ آدمی آ
 ریاست و وعیشت مبھ خود می گیرد و از آثارش در خدمت بی مزد و منّت بھ مردم بھره می گیرد و دانش را تبدیل 

موم مردم یند کھ عمی ب . اگر این وادی ایثار را با صبر و اخلاص تا بھ انتھا طی نماید بھ حیرت تمامشھوت نمی کند
. ده اندا او رسیداوت بعو بلکھ بھ خدمت و ایثار و علم اودارند اصلاً نھ میل و نھ نیازی بسانش و حتیّ نزدیکترین ک

مق و ھ غایت عبیثار ادر اینجاست کھ آدمی بر آستانۀ وادی شھود می رسد . و این در حالی است کھ دانائی در وادی 
  است . شکوفائی خود رسیده است و معجزه آسا عمل می کند و در حکم رحمت و کرامت 

مشاھده  مقام ھمھ فرا رود و بھ اینک بایستی آدمی بکلی از خود و از مردم و بخصوص از علمش در گذرد و از
دی ت . واگی این عرصھ ھمان پذیرش تنھائی محض خویش اسبزرگترین ویژ. از (شھادت) برسد، بھ مقام شھود

. و میباشدھد برابر خلق است وخدا ھم شااھد شھادت وادی تنھائی محض است کھ آدمی جز خدا شاھدی ندارد .فرد ش
 سی را بھکزی و این وادی را عرصۀ عرفات ھم نامیده اند : عرفان . یعنی مقامی کھ آدمی از آن جایگاه ھر چی
ھ مل است کئی کاعنوان یک وجود واحد می شناسد و ھر چیزی و کسی  خودش را بھ او معرفی می کند . و این دانا

   .ھر موجودی در مقابل چشمان او عیان می شود و حق ھر وجودی رخ می نماید  راز نھانی و نھائی

ازد انا می سد ییزچباید بدانیم کھ آن خبر و راز و اثری را کھ دیگری بھ من می گوید و بھ اصطلاح مرا دربارۀ 
ی وسوسھ م وغدغھ دھرگز بین من و آن چیز رابطھ ای برقرار نمی شود بلکھ فقط مرا نسبت بھ آن چیز بھ تردید و 

یرد . تمام رار می گقچیز  اندازد و دریائی از اوھام را پدید می آورد کھ تبدیل بھ ابری سیاه می شود کھ بین من و آن
ر اصلی دیگاده حدانش ھای اکتسابی و مدرسھ ای و کتابی و رسانھ ای اینگونھ اند و جز سوء تفاھم و سوء استف

ذاب آور ھنده و عدفریب  . در حقیقت چنین دانشی سراسربا آن دانائی، فریب می خوردی نھایتاً در رابطھ ندارند و آدم
اقی برایم ب ست کھو رسواکننده است زیرا از من نیست و بلکھ چیزی قرضی و فرضی است و نھایتاً ربای این قرض ا

ً بر میزانش افزوده می شود و مرا ورشکست می سازد . دانائی ِ روشنگ  دی معرفتز واار فقط می ماند و مستمرا
  نفس پدید می آید و بس .
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دانا بود"  ود ھر کھبوانا پس براستی بایستی یکبار دیگر و با تجربھ ای برتر این شعار را مورد تأمل قرار داد کھ " ت
ی تحمیل واجباری  تربیتدانائی اگر ھمان آموزه ھای مدرسھ ای و کتابی و رسانھ ای باشد کھ اساساً در وادی تعلیم و

کھ می  ی استکسب می شود بوضوح عکس این شعار مذکور را ثابت کرده است . فقط دانائی حاصل از خود ـ شناس
اه و ختل و تبما ھم تواند تصدیق کنندۀ این شعار باشد و در غیراین صورت حتی توانائی ھای غریزی و حیاتی بشر ر

ترین و  وسیع ھای الکترونیکی کھ سریعترین و رنجور می سازد و باعث جنون و جنایت است . تجربۀ عصر رسانھ
ود ا ھم نابدرن رمھمھ جائی ترین دانائی ھا را موجب شده است اثبات کنندۀ ادعای ماست کھ حتی عقل غریزی بشر 

ائی ذاتاً ضد نوع دان ز اینمی کند و قلمرو دانائی ضد دانائی است ، دانائی ضد توانائی . و نیز توانائیھای برخاستھ ا
  نائی حیات بخش است و بلکھ توانائی ِ مخرّب و تباه کننده است : توانائی ضد توانائی ! توا
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  دربارۀ انقلاب
  

، رنج  ین حدھر تغییری مستلزم رسیدن بھ یک حد است ، بھ یک دیوار، یک بن بست ، یک غایت . کھ در لمس ا
ردد باور نگ ولمس  ھست و تا چنین نباشد و چنین رنجی ابدی چنان رخ می نماید کھ ابدی بنظر می رسد و چنین نیز

مکان بروز اییر نیز عل تغو ابدیتش درک نشود و بھ غایت باور یقین باری نرسد میل بھ تغییر بنیادی پدید نمی آید و ف
لکھ و ب است اصیّتندارد . ھر تغییری کھ با چنین شرایطی پدید نیاید تغییری سطحی و دمدمی و بی بنیاد و بی خ

آورد  ھم میفریبنده و خطرناک و گاه در حکم یک دام است ، دامی کھ آدمی خودش بدست خودش برای خودش فرا
  زیرا ھیچ کسی نمی تواند دیگری را وادار بھ تغییر کند مگر اینکھ ریائی باشد . 

بی . و عنی انقلاند یلبی باشھر تغییری کھ از قلب آدمی برنخیزد جعلی  و فریبنده است پس تغییرات حقیقی بایستی ق
قلباً  انکاه راجدی و تغییرات انقلابی جملگی قلبی ھستند چھ در فرد و چھ در یک گروه یا جامعھ ای کھ بن بستی اب

  احساس کرده است . 

ن بیرونی ، بلمس  وو امّا تغییرات انقلابی کلاً بر دو نوع است یعنی لمس " حد " بر دو نوع است : لمس درونی 
ود نجر می شمر روح درونی و بن بست بیرونی ، رنج درونی و رنج بیرونی . و امّا آن نوع درونی بھ انقلاب دبست 

ض . فتاری محی و رو لمس بیرونی حدّ بھ انقلابی در کالبد می رسد : انقلابی مادی ، فیزیکی ، سیاسی و اقتصاد
بھ  وشود  حکمت و صبر و قدرتی عظیم می انقلاب روحی منجر بھ مکاشفھ و معرفت برتر و یقینی و بصیرت و

ا و راریھقرضایت وجدان می رسد . ولی انقلاب بیرونی بھ اغتشاش و جھل مضاعف و تردیدھا وستم ھا و بی 
قلابی لبی و انقواره دسیسھ ھا و فتنھ ھا و خیانت ھای بزرگتر منجر می گردد . و فقط انسان اھل معرفت است کھ ھم

  برای لحظاتی چنین ھستند . است ولی  توده ھا فقط 

ھ انقلاب بود منجر زر یا این دو انقلاب رابطھ ای مستقیم و متقابل دارند . انقلاب بیرونی خواه ناخواه در افراد دی
وند شدایت می ھند و درونی می شود و فقط انسانھای حق جو ھستند کھ از این انفجار درونی بھره ای با عزّت می بر

روز بفت موجب ل معرجنون و ریاکاری مبتلا می شوند . و نیز انقلاب درونی در یک انسان اھ و مابقی بھ رنجوری و
در  ت و حدتّھ شدّ انقلاب بیرونی و اجتماعی می شود و این بستگی بھ شدت و عمق آن انقلاب درونی دارد کھ تا چ

  برون ھم اثر نھد . 

ز آن ادی حاصل نج ابت را لمس نکند و بن بست ابدی و ربھر حال آدمی تا بھ انتھا و غایت ھر امری نرسد و آن غای
 وره ابلھ ھموا وبن بست را درک و باور نکند نھ آن امر را درک کرده و نھ خودش را و نھ ھرگز رشدی می یابد 
 طلق پرستمنسان نیمھ جان است و از حیات انسانی بھره ای نبرده است و ھستی خود را نیازموده است . و فقط ا

 انقلابی وی شدن می تواند بھ حدود و مرزھا و غایت ھای وجودش برسد و از آن فرا رود و این ھمان قلباست کھ 
  شدن است کھ در فرد موجب تغییر ماھیت و در مردم موجب تغییر حکومت می گردد .
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  یدرباره رابطھ جنس
  

و مثل ھر  .انھاست تن بھ تن " بین انسمعنای دقیق و واقعی کلمھ می توان گفت کھ رابطۀ جنسی تنھا رابطۀ "  در
زترین رنوشت ساسلذا  ورابطھ ای یا مصلحانھ است یا مسلحّانھ . و نیز نزدیکترین نوع رابطۀ بین انسانھا می باشد 

طۀ حصول رابانی منوع رابطھ است ھمانطور کھ  سرنوشت بشری در رابطھ بین انسانھاست کھ پدید می آید و ھر انس
طھ این راب . پس انھاست ھمانطور کھ  موجودیت ھر فردی ناشی از رابطۀ تن بھ تن والدین اوستخود با سائر انس

ن لذیذتری جنسی کارخانۀ خلقت انسان است : ھم خلقت ِ جسمانی و ھم خلقت روحانی . و نیز می دانیم کھ رابطۀ
شود برعکس ھم بیقاً می تواند دق رابطھ ھا نیزمی باشد و بلکھ لذیذترین تجربۀ خاکی بشر نیز می باشد ھر چند کھ

انسان  وجودی ِ قوای ویعنی مبدلّ بھ زجرآورترین رابطھ ھا و تجربھ ھا گردد . و نیز می دانیم کھ بھ لحاظ غرایز 
از  ساد حاصلکھ ف میل جنسی از اشدّ امیال بشر است و قدرتش بر ھر غریزۀ دیگری نیز می چربد . و نیزمی دانیم

  نیا .ز اشدّ مفاسد بشری است و عذابھایش نیز از اشدّ عذابھا است در ھمین داین غریزه و رابطھ ا

دست  وحساس ادر رابطۀ جنسی تمامیت تن در اعضاء و اجزاء و جوارح خود با پوست و گوشت و خون واندیشھ و 
آنرا  می توان و ل استشود و لذا رابطۀ تمام عیار وھمھ جانبھ و کامبینی و... در گیر می و پا وچشم و گوش و لب و

اند . قی نمی معاف باکند کھ عضو و جزئی از وجود برکنار و ممیرابطۀ تماماً وجودی دانست کھ تمام وجود را دخیل 
. و اھنگت و ھمتوحیدی و یگانھ و یکدسو لذا می توان آنرا رابطھ ای کلی و جامع و روحی دانست : رابطھ ای 

و اگر  ی گرددمباشد بھ تجربھ و رھائی و معنا و صفتی عظیم منجر برای ھمین است کھ اگر رابطھ ای صالحانھ 
و  قانھ استی صادامسلحّانھ باشد بھ زجر و تشنجّ و ظلمت و فسادی عظیم می رسد . رابطۀ صالحانھ ھمانا رابطھ 

ز سر اای ابطھ رر ؛ رابطۀ مسلحّانھ ھم رابطھ ای ریائی است : رابطھ ای بھ قصد تقرّب و رابطھ ای بھ قصد ِ تنفّ 
ھ ای بھ ن و رابطت بردناچاری و رابطھ ای از سر شوق : رابطھ ای تاجرانھ و رابطھ ای ایثاری : رابطھ ای بقصد لذّ 

  قصد لذتّ بخشیدن : رابطھ ای از سر محبّت و رابطھ ای از سر ِ معیشت .

ۀ ن و ادامکرد تن و تلاشمی توان ادعا کرد کھ اگر میل جنسی ولذت جنسی نمی بود شاید بشراصلاً میلی بھ زیس
 ھ بھ طرزرابط حیات نمی داشت و گوئی علاوه بر لذتّ این رابطھ  واقعھ ای برتر رخ  می دھد کھ در بطن این
کسب می  حیات غیرقابل فھم و بیانی ھم خستگی و رخوت و یأس وجود پاک می شود و ھم قدرتی جدید برای ادامۀ

 کسالت و ورنج  ادوئی ترین کارخانۀ تزکیۀ طبیعی ِ وجود انسان ازگردد . گویی کھ این رابطھ عظیم ترین و ج
 ا گرددا و رنجھزاریھنون اشد ّ بینومیدی و بیزاری ھاست ھر چند کھ درست عکس این واقعھ نیز می تواند باشد و کا
: می ماند ه باقیارھمو آخرین امید ھمانطور کھ  امروزه اکثراً چنین است و چنین تر می شود ولی با اینحال بھ عنوان

   مود .نآخرین جایگاھی کھ شاید بتوان در آنجا نور حیات و قدرت زیستن و امکان دوست داشتن را کسب 

پس سیست ؟ و ن " چدر اینجا باید بھ این سؤال ِ درجھ یک برسیم کھ اصلاً " تن " چیست ؟ و دوّم اینکھ " دو ت
  رابطۀ " تن بھ تن " چیست ؟ 

رک وفق بھ دمنسان ال ورود و خروج قوای حیاتی انسان بدانیم و مرزی بدانیم کھ برروی آن اگر " تن " را ترمینا
 ن بودن ویی بیھستی می شود ، بایستی " تن " را چیزی مترادف برزخ دانست : محل عبور و نھ جای ماندن " جا

ن تھّ بر تا البپای خود رنبودن ! اگر انسان ھمان تن خودش نیست پس جریانی است کھ از تن عبور می کند و رد 
ن بماند کھ در ت خواھدبباقی می گذارد کھ آنھم ابدی نیست . از تولدّ تا مرگ ھمانا عرصھ و مھلت عبور است و آنکھ 

بور ش ازتن عز مرگالبتھ ھلاک می گردد . مرگ اکثریت انسانھا در واقع ھلاکت است . آدمی بایستی بتواند پیش ا
  ود سبقت جوید . کرده باشد . یعنی از مرگ خ

پس تن آدمی عرصھ ای است کھ انسان می تواند بود و نبود ، مرگ و زندگی ، زجر و لذتّ ، درست و نادرست و ...  
را درک کند . و رابطۀ جنسی ھم عرصۀ اشدّ این ادراک است . ھمانطور کھ  اوج لذتّ جنسی ھمچون تجربۀ مرگ و 

دھد و می توان آنرا سکران (مستی ) مرگ و فنا دانست در درجاتی فنا می باشد کھ برای لحظاتی کوتاه دست می
ً در تجربۀ کوتاه مرگ و نیستی است کھ  ً از این سُکران است و دقیقا متفاوت . و لذتّ و عطش جنسی نیزدقیقا
خستگی حاصل از حیات و ھستی پاک می شود و زندگی و وجود نو می گردد و بھ گونھ ای تولدّ و ھستی دوباره 
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. چنین است بھ قصد ِ ھستی یابی نوین وب می شود . پس عطش جنسی ھمانا عطش ِ ھستی ِ انسان برای نیستیمحس
  .کھ بسیار فراتر از آگاھی می باشد: ذاتی است، حیاتی است، وجودی استقصدی البتھّ از روی آگاھی نیست بل

ً میلکبار ذی ھر چند وقت یو آدمتن آدمی بھ عنوان پلی بین بودن و نبودن و مرزی بین مرگ و زندگی است   اتا
ین تجربھ ھیتاً ھمیز ماکند کھ گاه بھ این سوی پل و گاه بھ آن سوی پل سفری کوتاه نماید . ھر چند کھ خوابیدن نمی

الم اری بھ عم بیدرا بھ ھمراه دارد ولی چون ھوشیارانھ نیست لذتّش نیز کمتر است ولی لحظۀ فروغلطیدن از عال
ود . لقی می شنسی تر بھ لذت جنسی دارد و برای بسیاری از آدمھا ، خوابیدن لذیذتر از رابطۀ جخواب شباھت بسیا

بارۀ عالم آدمی در وت کھخوابیدن نیز واقعھ ای جامع و تمام عیار است و کل وجود آدمی را در بر می گیرد با این تفا
  شد . ھ نباردار است و نمی تواند کخواب خود مسئولیتی ندارد ولی در رابطۀ جنسی از اشد مسئولیّت برخو

 بران خداپیام اھمیت رابطۀ جنسی فقط مربوط بھ عوام نمی باشد بلکھ بمراتب شدیدترش در خواص و مردان حق و
ن ال بر ایم " دایفای نقش می کند . این سخن پیامبر اسلام کھ " شبی نیست کھ با یکی از ھمسران مجامعت نکن

پل بین  عنوانو فنا در این انسانھا بسیار شدیدتر از سایرین است . پس تن ب حقیقت است کھ عطش تجربۀ مرگ
ش جنسی گر عطوجود و عدم و مرگ و حیات ، اساساً در رابطۀ جنسی است کھ درک می شود و تجربھ می گردد . ا

ادقانھ بطھ ای صاگر راآدمی را دچار بیخودی و از خود باختگی می کند و عنان اراده را می رباید بیھوده نیست . و 
ی نماید مانتقام  فرت وو صالحانھ نباشد این تجربۀ عظیم را تبدیل بھ درد و زجری عظیم می کند و کارخانۀ پوچی و ن

ھ باساساً  وست . و بسوی فاجعھ می کشاند . و اینست کھ  جنون جنسی از اشدّ جنون ھاست وکانون اشدّ جنایت ھا
ربھ را ین تجبر صدق و وفا نباشد ھمان زناست یعنی حرام است یعنی ا لحاظ عقلی و دینی رابطۀ جنسی ای کھ

بطھ ند کھ راچد ھر سازد و در عذاب می افکننموده و او را مسموم و بیمار می زھرآگین نموده و بروجود فرد حرام
  ای قانونی و بھ ظاھر شرعی باشد . 

 بی ھماناو تجر آید بھ لحاظ روحی و اعتقادیتجربۀ مرگ وفنا در درجات گوناگونی کھ از رابطۀ جنسی حاصل می 
ده ن نیز آموابیدخجھش بھ عالم غیب و بھ سوی کانون مطلق آن یعنی خداست . ھمانطور کھ  در قرآن کریم دربارۀ 

واب و ھنگام خ قع بھاست کھ خداوند بھ ھنگام خواب نفس انسانھا را می میراند و بسوی خودش بالا می برد . در وا
 وشیارانھ ر و ھوبیش از ھر زمانی بایستی مشغول فکر و ذکر با خدا بود تا این جھش و عروج کاملتھمخوابگی ، 

روج از رصۀ خجامع تر صورت پذیرد و با حضورقلبی و روحی باشد و نھ با غفلت و سھویّت . پس رابطۀ جنسی ع
زّتش را ر و عاھل معرفت قد تن است ھمچون خواب . یعنی یک تجربۀ عظیم روحانی است و لذا ھیچکس بھ اندازۀ

ز ای تواند منسان نمی داند . پس رابطۀ جنسی در انسان نھ تنھا رابطھ ای حیوانی نیست بلکھ عرصھ ای است کھ ا
  حیوانیت خود عروج نماید و رشد کند . 

لم و عا خرتآد بھ " زن " و بھ زبان دقیق تر " حوا " مظھر دل و باطن " آدم " (مرد) است و بھ مثابۀ درب ورو
ت کھ ن مرد اسپنھا غیب است و راه خروج ازتن و ورود بھ روح است زیرا زن بھ مثابۀ درب ِ دل ِ مرد است و نیمۀ
اگر  پذیرد و و می بر او آشکار شده است . ورود مرد بھ زن ھمین معنا را دارد . و زن ، مرد را دریافت می کند

ً ) این ورود میسّر نمی شو چند کھ ز است ھرن نیاد و ممکن نمی آید . زن پرستی مردان از ھمیپذیرا نباشد ( باطنا
ً از چنین پرستشی بیزار است و بھ ا ً ناکام است زیرا زن ذاتا مثبت  ستش پاسخین پرچنین پرستشی اصولاً و نھایتا
ی وفائی ین بو ا ھ استنمی دھد . و این ھمان واقعیتی است کھ تحت عنوان ِ بی وفائی ِ زن در طول تاریخ شھرت یافت

دین بقعھ است ین وابر حقیقتی تغییر ناپذیر استوار است . و امّا آنچھ کھ مربوط بھ زن می شود صورت واژگونۀ ا
تی یات و ھسحید و آمعنا کھ ھمانطور کھ  مرد از طریق زن سفر بھ آخرت می کند زن ھم در این رابطھ بھ دنیا می 

ک چی را درو پو قانھ با مرد نداشتھ باشد در تمام عمرش جز برزخرا درک و تجربھ می کند و اگر رابطھ ای صاد
  نکرده است . 

پس کیفیت و معنا و ماھیت و لذتّ جنسی زن درست در نقطۀ مقابل مرد است و مطلقاً قابل قیاس نیست ھمانطور کھ  
طور کھ  تفاوت و مرگ و حیات وھستی و نیستی قابل قیاس نیست ھرچند کھ از ھم است و از ھم جدا نیست . ھمان

ً ھمان تفاوت و تشابھ بین مرگ و زندگی و بود و نبود است . و رابطۀ زناشویی رابطۀ بین  تشابھ زن ومرد عینا
مرگ و زندگی و بود و نبود است و رابطۀ جنسی اشد این رابطھ است و در واقع بھ مثابۀ نزدیکی و تماس و لمسی 

 ستی و نیستی رخ می دھد . و این واقعھ در حقیقت تجربۀ یگانھ شدنِ انسان بین مرگ و زندگی و ھ است کھ در تن ِ
دو روح است و یا لااقل تجربۀ لمس کردن دو روح است کھ در یک لحظھ در خارج از دو تن رُخ می دھد . دو روح 
یکدیگر را در خارج از بدنھای خود درک و لمس می کنند و حضور بھم می رسانند : یکی در عطش نیست شدن و 
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دیگری در عطش ھست شدن . یکی دارای بار ھستی است و دیگری دارای بار نیستی است . مثل دو قطعھ ابر دارای 
  بارھای مثبت ومنفی کھ در تماس با یکدیگر رعد و برق و باران پدید می آورند . 

 ن فقط ھمد و زپس می توان گفت کھ مرد ، ھستی بخش است بھ زن ، و زن ھم نیستی بخش است بھ مرد . مرد میدھ
 ین واقعھان ھممی گیرد . مرد ، زن را پَُ◌ر می کند و خودش از خود تھی شده و خروج می کند ، خروج مِنی نش

تلقی  و ناکام ه استای رخ نداداست ولذا واقعۀ خروج مِنی بھ مثابۀ نقطۀ کمال رابطۀ جنسی است و بدون آن رابطھ 
ادر زن در م وی کند در نیستی می کارد و پدر می شود و زن را مادر مشود . و با این خروج است کھ بذرھستی را می

   .شدن ِ خویش است  کھ حیات و ھستی را تجربھ و درک می کند و باور نموده  و بارورش می سازد 

 مده است:اجب آای ھر بشر میسّر و ورابطۀ جنسی توحیدی ترین و لذا دینی ترین تجربۀ خاکی انسان است کھ بر
نسان اتکامل ودین  معاد و محور ، مبدأ وودی! یگانگی مرگ و زندگی، یگانگی ھستی و نیستی و توحیدواجبِ وج

نسانی و اق ِ است . ولذا رابطۀ زناشوئی عرصۀ رابطۀ انسان با خدا و لذا سرچشمۀ شریعت و عرصۀ تجربۀ اخلا
یرا است . ز عذاب ومۀ فساد و تباھی تزکیۀ نفس باید باشد و اگر نباشد عرصۀ رابطۀ انسان با شیطان و لذا سرچش

  کلیّۀ صفات بشری در رابطۀ زناشوئی است کھ بھ اشدّ محک زده می شود . 

ی تن اا رابطھ ت زیرھر کسی در رابطۀ زناشوئی کاملاً عریان است و رابطۀ زناشوئی کارخانۀ کل روابط اجتماعی اس
ت و حیاتی اسیقی وبطھ ای کھ از اعماق می جوشد و حقبھ تن و مستقیم و بی واسطھ و تمام عیار و کامل است . را

ری جز ابطۀ دیگرر ھر دنھ مصلحتی. لذا ھر کھ در این رابطھ ناقص وناکام و ناخالص و ریاکار و متکبرّ وظالم باشد 
و  طھ ریائین راباین نمی تواند باشد . رابطۀ زناشوئی ھستۀ مرکزی رابطۀ فرد با کل جھان ھستی است . اگر ای

 ،ویش استخود بھ خویش است : راه وربی باشد ھمۀ رابطھ ھا چنین است . رابطۀ زناشوئی ، رابطۀ با خویشتن عذا
ماید : م می فراسلا ت کھ پیامبرراه آشنائی با خویشتن : راهِ معرفت نفس : صراط المستقیم ھدایت . و از این روس

شت وا در بھحدم و نطور کھ  نبوّت از رابطۀ بین آ" یعنی ازدواج سنّت ختم نبوّت است ھما"ازدواج سنّت من است
بی  ست و نیزحاف اآغازشد . دین در رابطۀ زناشوئی است کھ بھ محک نھائی زده می شود . کارخانۀ اصلی دین زیرل

یر لحاف در ز دینی . سرنوشت نھائی ھر کسی در زیر لحاف رقم می خورد ھمانطور کھ  ھر کسی مخلوق واقعھ ای
  است . 
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  یدرباره برابر
  

ھ فراتر اگر آنك وبد . آنكھ فراتر است فروتر مي آید و بدین طریق است كھ آنكھ فروتر است امكان فراتر رفتن مي یا
  است فرو نیاید مي شكند و بھ مصرف فروتران مي رسد و تباه مي گردد .

مھ را اشق ھعت نیز ھست چرا كھ در اینجا ھمانقدر كھ سخن از عشق و ایثار و خاكساري است سخن بر سر عدال
ول طبیعي دالت محصعلذا  وفراتر وبھتر از خودش مي بیند  و با اینحال مي بیند كھ ھمھ او را فراتر و بھتر مي بینند 

  عشق است و فقط عاشق است كھ مي تواند عادل باشد زیرا خود را از ھمھ بدتر مي بیند . 

 ً ً فروتر یا فر گفتھ مي شود كھ ھیچكس ذاتا ینست كھ ھر واقعیت ا یكي و برابرند . ولي اتر از دیگران نیست و ھمھ ذاتا
ھم در  حجتي وكسي در ذات خودش ، خود را بھترین و برترین موجود عالم احساس مي كند ھر چند كھ ھیچ دلیل 

اعي وابط اجتمرۀ یطاین امر نداشتھ باشد . بھر حال ھر كسي در كل زندگي اش این تلاش را مي كند كھ لااقل در ح
ند . و ي او ھستبرتر اش این برتري را نسبت بھ سائرین بھ اثبات برساند نھ براي خودش بلكھ براي دیگران كھ منكر

ر انساني ھكامیھاي ور نابھر حال بھ نظر مي رسد كھ ھر فردي نھایتاً در این اثبات برتري خود ناكام است . و این مح
  در جھان خاكي محسوب مي شود . 

م و وجود عالمترین بھ تنھا موضوعي كھ ھر فرد انساني كاملاً یقین دارد ھمین امر است كھ بر کھ نظر مي رسد بھ
یوانات حده و از ز نموبھترین انسان در میان آدمیان است . این ھمان نقطھ اي است كھ بشر را در جھان امروز متمای

رباره یگري د. پس مي توان تعریف منحصر بھ فرد دجدا ساختھ است و او را صاحب فرھنگ و تاریخ نموده است 
 ل عالم وكد در انسان ارائھ نمود و آن اینست كھ : انسان تنھا موجودي در جھان است كھ خود را برترین موجو

اجتناب  س ذاتي واحسا آدمیان مي داند . و در این احساس كمترین تردیدي ھم ندارد . باید بدانیم كھ این برتري یك
و  ط ریاكارت و فقو مطلق و نابودناشدني  است و با ھزار فلسفھ برابري و برادري ھم از بین رفتني نیسناپذیر 

ه است ھ ھا بودفلسف وپیچیده مي شود . و این است كھ ھمواره شعار و فلسفھ برابري انسانھا از ریاكارترین شعائر 
و نمونھ دبرالیزم و لی رورش یافتھ اند . سوسیالیزمو تحت تعلیم چنین فلسفھ ھائي منافق ترین و رنجورترین آدمھا پ

  مدرن از این فلسفھ ھا مي باشند . 

حساس ادر چنین احساس یقین باري فقط خداست كھ در ذات آدمي بھ عنوان خلیفھ درك و باور مي شود : 
 س خود ـھمین نف كند سخدایگونگي . بنابراین آنچھ كھ مانع مي شود تا ھر كسي خود را با دیگر انسانھا برابر احسا

ود را " خفقط  خدایگونگي و احساس خدائیت در ذات خویشتن است . یعني ھیچ كسي قائل بھ وجود خدایان نیست و
را  ي دیگرانیگونگخدا " مي داند و یا لااقل فقط خداي فردي خود را خداي واقعي مي داند و خداي دیگران و خدا

دست از  اوست ن احساس دیگران را ھم درك نماید كھ درست ھمچون خودمنكر و دشمن است . اگر ھر فردي بھ یقی
ني عتقاد ذھنھ ا وانكار و عداوت برمي دارد و بھ احساس برابري با سائرین مي رسد . مسئلھ احساس برابري است 

  بھ برابري . زیرا اعتقاد ذھني صرف ، موجب ریا و ستم مضاعف مي شود . 

ذات ھر  ند درم و سلطھ گري و لذا ھمۀ مفاسد بشري را حضور ذات مطلقۀ خداوپس مي توان علت العلل كبر وست
ین دمي اآبشري دانست . و كفر نیز محصول ھمین احساس حضور ذات برتر خدا در خویشتن است تا آنجائیكھ 

ا لت ررسا م اینھحضور را عین خودش مي پندارد و احساس خدائي مي كند و كافر و ستمگر مي گردد . و پیامبران 
صلاً تو داست و اخھمھ  داشتھ اند كھ بھ انسان بباورانند كھ : این تو نیستي بلكھ خداست ، و بلكھ تو ھیچ نیستي و

  وجود نداري و فقط خداست كھ وجود دارد ، پس خودت را با خدا عوضي مگیر !

براین این احساس و . بنادء تفاھم و سوء استفاده نجات دھنپیامبران آمدند تاآدمي را از این سوء احساس و سو
و یا "خداي من از خداي دیگران برتر ""فقط منم كھ احساس خدائي مي كنم" و یا اندیشھ كھ: "فقط منم كھ خدا دارم

...  جملگي دال بر یك است" و یا "من خداشناس تر و خداپرست تر ھستم" و یا "من برحق تر و بھتر ھستم" و
این ادعاھاي گفتھ و یا ناگفتھ میتوان بجاي ضمیر "من" . در كبر و ستم استاست كھ منشأ كفر و سوءتفاھم عظیم 

گروھي و فرقھ اي و مذھبي این كفر و ستم نیز معلوم شود و یكي از  " ھم استفاده كرد تا جنبۀاز ضمیر "ما
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ھا ھم بھ مھمترین انگیزه ھاي نژادپرستي روشن تر گردد . گوئي ھمۀ دعواھا بر سر " خدا" است و ھمۀ جنایت 
  اسم خدا تمام مي شود  نبرد خدایان فردي و قومي . 

لي ایتاً بك" نھ كسي كھ احساس مي كند و یا مدعي است كھ " خدا فقط مال من است " و یا " خدا فقط با من است
 شھورتریناز م منكر وجود خدا مي شود . قومي ھم كھ چنین احساس و ادعائي دارد ھمینطور است . بني اسرائیل

ً  . این احساسھمیشگي ستم بوده استبودن " منشأمونھ ھاي تاریخي چنین قومي است . احساس " باخداتر ن  لزوما
مي كھ ا قوی. فرد و یت مي كندقرار نیست كھ تبیین و مكتب گردد . این احساس بخودي خود براي ستمگري كفا

تر قمتر و برحسمت ستم میرود. احساس عال بھ وده است و لذاخدا را ظالم محسوب نم "گوید "خدا فقط با من استمی
شود ن ادا میوناگوگو مؤمن تر و پیشرفتھ تر بودن جملگي برخاستھ از چنین احساسي دربارۀ خداست كھ بھ زبانھاي 
ند ساس مي كري احو بصورت احساسھاي متفاوتي بروز مي كند . تا زمانیكھ آدمي خود را حتيّ اندكي بھتر از دیگ

  ا را نشناختھ است و نیز خود را و نھ كس دیگري را . ظالم است و خد

ند . اگر این رفتار ك رابريبعموماً پنداشتھ مي شود كھ فرد عادل آن است كھ ھمھ انسانھا را برابر بداند و با آنھا بھ 
 ً با  .ند حساس كھمۀ مردم عادلند . عدالت آن است كھ ھر كسي خودش را با سائرین برابر ا ملاك عدل باشد تقریبا

ھ رابرند بھم ب خود ھمانگونھ باشد كھ با دیگران است . ولي احساس و اعتقاد اكثر بشري اینست كھ :" ھمھ با
وع نھ دو ن وقلبي ھستند  عمیق " ظلم ھمین است . ظلم و عدل دو نوع احساس استثناي خود من كھ از ھمھ برترم .

  فلسفھ و اعتقاد . 

یطان شفرقھ اي منشأ ظلم است و كفر . خداي خصوصي در حقیقت ھمان  پس خداي فردي و خصوصي و قومي و
 شد گوئي تمایزماست و این جنگ شیاطین است و نھ جنگ خدایان . از لحظھ اي كھ خداي " من " از خداي " تو " 

ا عادل و خدھد كھ شان دنكھ خدا از وجود فرا رفتھ و جاي خود را بھ شیطان مي دھد تا فرد را امتحان نموده و بھ او 
  ست . ومي اقبا ھمھ یكي است  و در ھمھ حضور دارد . در واقع شیطنت ھمان احساس خدائیت فردي و خصوصي و 

تا  ه مي شودگمرا وبھ زبان دیگر از لحظھ اي كھ فرد احساس " من " مي كند خدائیت را در وجود خود گُم مي كند 
ن " خداي موصي فرد یا قومي نیست . خداي " حت مالكیت خصآزمائي باور كند كھ خدا ت یكباردیگر پس از خود ـ

 مھ است وبا ھ وشیطان است و مي فریبد . خدائي كھ خالق و رزّاق و حافظ و دوست ھمھ است  کھ ضد خداست یعني
ت وجب عدالائي مھمھ را بھ یك چشم مي نگرد و با ھمھ یكي است خداي واقعي است و احساس و اعتقاد بھ چنین خد

  در انسان است . و عشق 

. ھر  نمي یابد محورانھ و مَني  خود سعادتمند و ھدایت نمي شود و تعالي ھیچكس در احساس و اندیشھ و عمل خود ـ
و  در جھان ود راخچند كھ ھر عمل و اندیشھ و احساس لاجرم فردي است و از یك فرد برمي خیزد ولي این فرد اگر 

نفس  نیكھ فردا زماتي بھ سعادت و ھدایت نمي یابد و اسیر و دربند است . از جھان و با جھان انسانیت نیابد راھ
الش ان و اعمپریش واحده بشریت و جھانیّت را در خود نیابد راھي بھ نجات نمي یابد و احساسش كور و اندیشھ اش

  جملگي ناكام است . 

مین ایت نیز ھیابد و ره سلامت و ھد مي رود خود و جھان را مي برمي گذرد و فرا انسان بمیزاني كھ از " خود "
 بري دیدهھ براراه فرا رفتن از خویشتن و جھان فردي خویش و خداي خصوصي خویشتن است . و در این راه است ك

  مي شود :  در راه گذشتن از " خود " . یعني عدالت محصول ِ ایثار است ، محصول عشق . 

گران را خداي دی ست كھر درجاتي از منیّت بھ سر مي برد پس بھتر ااز آنجائیكھ آدمي عموماً و اساساً تا بھ آخر د
ب تعدیل ن موجبرحق تر و خداتر از خداي خودش بداند. این نگرش مصلحتي است كھ بر واقعیت معرفتي نفس انسا
دھد .  یف ميدر اندیشھ و عمل مي شود و درسمت خداشناسي حقیقي قرار مي گیرد و جھل و ستم را ھمواره تخف

مي آید .  بري پدیدن براني بھ نفع فرد است كھ ھمواره دیگران را بھتر از خودش بداند زیرا در اینصورت تازه امكایع
  زیرا ھمواره دیگران نسبت بھ " من "  عادلترند تا "من " نسبت بھ خودش . 

چیزي بھ نام  احساس احساس برتري ، احساس ستم و بدبختي است كھ ھمواره در عمل اثبات مي شود . زیرا حقیقتاً 
حقارت در ھیچ بشري واقعیت ندارد .  یعني ھیچ فردي حتي بدبخت ترین و درمانده ترین انسانھا ھم در نھایت فلاكت 
ھم خود را برتر از ھمھ احساس مي كند و حداكثر خودش را بد شانس مي پندارد كھ زمانھ و شرایط با او مساعدت 
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آشكار گردد و بھ اثبات برسد . بروز حسادت و نفرت و عداوت و جنایت از  نكرده است تا برتري اش نسبت بھ ھمھ
  دال بر حقیقت مذكور است .  چنین افرادي كاملاً 

ضد ھر  نجد وخدا وجودي ھمھ جائي و ھیچ جائي است یعني كھ ضد " من ِ " خویش است و لذا در " من " نمي گ
 ً بري این برا اني است ومعناي برابري نھفتھ است كھ امري جھ در مني است و من شكن است . لذا معناي خدا تماما

ضد  ھي است ومتنالامحصول برتري او از خودش مي باشد : فراروندگي بي پایان از خویش . لذا خدائیت ھمان ایثار 
  منیّت و قومیت و فرقھ گرائي است . 

س برابري یگر احساھ یكدبثت یكسان ھرگز نسبت اگر حتيّ دو تا برادر با نژاد و پدر و مادر و تربیت و امكانات و ورا
  نمي كنند پس مسئلھ در جاي دیگري نھفتھ است . 

وئي ست . و گاابري گوئي تنھا چیزي كھ در ھمۀ افراد بشري از آغاز تاكنون یكسان و مشترك بوده است ھمانا نابر
ت . ھر رابري اسبعناي ت و تنھا علّت ومدر این نابرابري است كھ برابرند . این نابرابري ھمان بي ھمتائي مطلق اس

رابري بھ ب كسي  احساس مي كند كھ برتر از كل جھان ھستي است . و ھر كھ این احساس را درك نمود و یافت
د و ي باشمرسیده است . پس تلاش بشري در برابر سازي ظاھري كانون جھل و ستم او نسبت بھ خود و جھانش 

   .د عدالتدالت ضي ضد عدالت است: عامروزه عدالت خواھي نامیده مي شود نھضتعلّت كفر وفساد اوست . آنچھ كھ 

 ً ذرّه اي  ه اي ضدند . ھر ذرّ برابرند لذا ضد یكدیگرند و در این ضدیت بي پایان است كھ برابر چون ھمھ با ھم ذاتا
د ضر جھاني ر و ھ، ھر انساني ضد انساني دیگر ، ھر موقعیتي ضد موقعیت دیگر ، ھر معنائي ضد معنائي دیگدیگر

  ھستي ضد ھستن است . این ضدیت راز وجود است و علّت موجودیّت است . ھان دیگر و كلج

د و از د مي تازر خونھ بو فقط آنكھ ضد خویشتن است و در این ضدیّت ِ با خود تلاش مي كند و معرفت دارد و عاشقا
جوئي  و برتري تكبر وخود فرا مي رود ، وجود مي یابد و بر عدم فائق مي آید .  " من " كانون تجربۀ عدمیتّ است 

و  ود مي شودھمانا حسادت و حقارت عدم در مقابل وجود است . آنكھ بر این احساس فائق مي آید تسلیم وج" من "
  وجود مي یابد . 

احساس  ي شوندنابرابري است : برابري عبث است ، عدم است . ھرچھ كھ انسانھا بظاھر برابرتر مبرابري عین 
رابر ن است . بستم و تحقیر انسا نابرابري شدیدتري نسبت بھ یكدیگر پیدا مي كنند . میل بھ برابري ظاھري منشأ

 زي " ضد برابرسا . " باید باشند ھ اینكھسازي انسانھا ، ستم مضاعف و گمراھي مركّب است . انسانھا برابر ھستند ن
  برابري است .
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  دربارۀ قھر
  

 میز برايقھرآ تردیدي نیست كھ مھر و بخشش از ھر دو جانب راحت ترین و مقبولترین نوع رابطھ است و رابطْۀ
ً بھ معناي دافعھ است ھ طرفین ھر دو دردناك و رنج آور است . قھر عملاً  بھ عناي جاذمر بھ مانطوركھ مھو طبعا

 نج ھستندرو در د. گوئي جذب كردن آدمھا لذت بخش است و دفع نمودن آنھا رنج آور است . قاھر و مقھور ھر است
ھر گاه  ودك دارد ار انھمانطور كھ بخشنده و بخشوده شده ھر دو در لذتّ و عزّت قرار دارند . لذا قھر طرفداري بسی

  . ندلاق نمیكطرت بھ ت و عزّت مباد. ھیچ كس با شوق و لذّ جبر است مثل طلاق از سر ناچاري وھم كھ مقبول مي آید 
ھیچ كس با  اید .گوئي كھ قھر نتیجۀ اجتناب ناپذیر مھر است و در یكي از مراحل تكاملي مھر است كھ رخ مي نم

  ھ ھاست . جاذب بیگانھ اي قھر نمي كند و نبردي ندارد . شدیدترین قھر و دافعھ ھا محصول شدیدترین مھرھا و

قع . در وا ي شودواضح است كھ قھر بھ لحاظي ناشي از انتظاراتي است كھ در نفس مھر نھفتھ است كھ برآورده نم
 ً خالص توقع در مھرورزي امري ناحق و ناھرگز بھ قھر نمي انجامد . اصولاً اگر مھر بري از ھر توقعي باشد مسلما

د از را خداونھ : چكاشد پس بھ لحاظ اعتقاد دیني این سؤال مطرح است پنداشتھ مي شود ولي اگر این پندار درست ب
ناب  حق است وو نا بندگانش توقع دارد و آنھا را اجر و عذاب مي دھد؟ آیا مھر خداوند بھ انسانھا نیز ناخالصي
د كھ از مي دان يا مھرنیست ؟ این سؤال ھر چند متافیزیكي است ولي ارتباط مستقیم بھ این ادعا دارد كھ مھر ناب ر

رمي فیزیكي بي متاھر توقّعي پاك باشد و چنین تصوري از مھر ناب خواه ناخواه تصوري خدایگونھ است و از ادراك
ر مھر و را مظھت و اخیزد و ماھیتي دیني دارد . گوئي كھ آدمي خداوند را از ھر قھر و غضب و عذاب مبرا كرده اس

ً  مطلق مي داند . ھر چند كھ چنین تصوّر و ت زیرا در تناقض اس ادراكي دربارۀ خداوند با متون كتب آسماني اساسا
عھ و ضب و دافر و غبھشت و جھنّم ھر دو از طرف خداوند برپا شده اند كھ مظھر مھر و قھر او مي باشند . آیا قھ
ست كھ ا بھتر انجای عذابھائي كھ خداوند بر بشر نازل مي كند را مي توان ناشي از توقعات او از بشر دانست ؟ در

  اندكي دربارۀ معنا و ماھیت و انواع و درجات " توقّع " تأملي كنیم . 

ابطھ " رست كھ " گاه ابھ لحاظي مي توان گفت آنچھ كھ " توقع " یا " انتظار " نامیده مي شود برخاستھ از این دید
ھ گرفتني بني باید ر دادھي داشتھ باشد و بایستي یك امري متقابل و دوطرفھ باشد . بدین معنا كھ ھر سؤالي باید جواب

سر و طھ اي میھ رابكمنجر شود و ھر سلامي باید علیكي  بھمراه داشتھ باشد . چنین دیدگاھي از رابطھ معتقد است 
الي كھ یره . سؤغدي و داد و ستدي عادلانھ برقرار باشد : دادوستدي عاطفي ، فكري، ما در آن مفید نیست مگر اینكھ

رایثاري مھر " سراسدگاه مي شود اینست كھ : پس فرق بین معاملھ و مھر چیست ؟ زیرا طبق تعریف،"از این دی
ت ھ ھم نیسادقاناست و یك طرفھ مي باشد و اگر كمترین توقعي در آن باشد دیگر مھر نیست و بلكھ معاملھ اي ص

ً بلكھ " مكر " است و اگر كمترین توقعي در مھر ورزي وجود داشتھ باشد مسلم د و مي انجام دیر یا زود بھ قھر ا
ۀ ك در عرصھ اینبدین طریق مي توان گفت كھ از ھمان نخست ھم مھري در كار نبوده است و بلكھ مكر بوده است ك

لۀ یم و مسئنمائ قھر ماھیتش رسوا شده است . اینك اگر این تعریف و وضعیت را شامل حال خداوند و معارف دیني
  .یكنیمیني شك معارف دمخدا و حقّانیّت م را مد نظر قرار دھیم بكلي دربارۀ رحمت مطلقۀ اجر و عذاب و بھشت و جھنّ 

سي ھ براي ككثاري از آنجائي كھ آدمي طبعاً داراي تكبر و احساس برتري نسبت بھ سائرین است لذا ھر خدمت و ای
رف ط زیك " جو " ا جبران كند . انجام مي دھد قدرش چنان عظیم است كھ طرف مقابل بھ ھیچ طریقي نمي تواند آنرا

ر از سیار برتن " ب" من " ھرگز با خرمني از گندم از جانب " تو " (دیگري) قابل برابري نیست و این یك جو " م
  خرمن گندم " تو " مي باشد . اینست كھ ھر مھر و ایثاري بھ قھر مي انجامد .

 ً بق طان مادي . پرستش دارد و نھ جبر نكھ از او انتظاریمي ورزد مگر اآدمي بھ كسي خدمت نمي كند و مھرن عموما
و روزي  حیات ومعارف دیني خداوند ھم ھمینطور است . خداوند مي گوید كھ : " اي انسان من تو را خلق كرده 

در  نیا و ھمدم در ھبخشیده ام و تو ھم بایستي تسلیم امر من باشي و مرا پرستش كني و گرنھ تو را عذاب مي كنم 
و را تي وگرنھ بورز آنھم عذابھائي ابدي . یعني اینكھ من بھ تو مھر ورزیده ام و تو ھم بایستي بھ من مھرآخرت،

  مشمول قھر و غضب و عذاب مي كنم .



 ٦٧

لكھ خود خدا برا كنیم ري مببنابراین اگر مھر واقعي راھمان ایثار بي توقع بدانیم بایستي نھ تنھا آدمي را از چنین مھ
از  ناخت خودشدر   ھربان دانست مگر اینكھ یا تصوّر و تعریف خود را از مھر تغییر دھیم و یارا ھم نمي توان م

رزش امعنا و  ر ھیچانسان و خدا ودین بكلي شك كنیم و یا ھم بكلي منكر ھمۀ این حقایق شویم كھ در اینصورت دیگ
ً ا نھانیچھ رخ داد زیر اخلاقي و انساني باقي نمي ماند و نیھیلیزم رخ مي نماید ھمانطور كھ براي مھر و رحمت را  یتا

  كمال مطلق حماقت دید و خدا را ھم مرده یافت و ھمھ ارزشھا پوچ شد . 

د ؟ البتھ قھر نرس و بھ آیا انسان قادر است كھ بي ھیچ توقعي بھ دیگران مھر بورزد و تا بھ آخر بھ مھرش ادامھ دھد
 ً یل خود توبھ از این م تواني خود را در این راه مي یابد وملاً بسرعت نامایل است كھ چنین باشد ولي ع كھ انسان ذاتا

ران ، م كھ شاعدانی مي كند و قھر پیشھ مي سازد . این تجربۀ عمومي بشر در ھمۀ مكانھا و زمانھا بوده است . مي
ني فقط كامل روحاو تي حكیمان و پیامبران ھمواره منادي مھر ناب تا بھ آخر بوده اند و اصلاً راه دین و رشد معنو

ضب مي غھر و قادامۀ ھمین راه و روش تلقي شده است . ولي مي دانیم كھ حتيّ پیامبران بزرگ نیز گھگاه بھ 
م تنھا ھ اسلادانیم ك یز مينرسیدند و بھ نبرد بر علیھ مردم ناشكر مي پرداختند و یا لااقل از آنھا قھر مي كردند . و 

ً دیني است كھ مؤمنان را توأ یده ت كھ جنگبري اسدعوت بھ مھر و قھر نموده است و پیامبر اسلام ھم تنھا پیامما
ست ایده نام ریت "است در عین حال كھ مظھر كمال مھر ھم بوده است . و نیچھ كھ كتاب خود را " انجیل آیندۀ بش

ط مھر از رواب عملاً و مھر را یك جنایت مي داند . و امروزه نیز در جھان شاھدیم كھ فقط قھر را تجویز نموده 
ھ و ارھا گشتین شعزناشوئي رخت بر بستھ و قھر فزاینده اي حاكم است و عشق و مھر و ایثار مبدلّ بھ دروغین تر

ش قھر شده و آت ھم كسي آنرا باور ندارد و فقط ادعائي براي فریفتن گردیده است . گوئي كھ مذھب مھر منقرضعملاً 
نده اي طور فزایكھ ب ر روابط بین اقوام و ملل و مذاھب لحظھ اي فروكش نمي كندو غضب از كانون گرم خانواده تا د

  توسعھ مي یابد و شدیدتر مي گردد. 

بوّت، ان ختم نھ عنوگوئي تاریخ دین از مھر آغاز شده و با ظھورمسیح بھ كمال رسید و ختم شد و با ظھور اسلام ب
ین ھ نیچھ انجائیكآنیچھ مبدل بھ مذھب قھر مطلق مي شود تا قھر حق ظاھر شد و ھمچنان اوج مي گیرد و دراندیشۀ 

 ت و نجاتقداس ومھربانترین مرد زمان خود ، مھر را مظھر حماقت و جنایت معرفي مي كند و قھر را مظھر حكمت 
  بشري مي داند . بھر حال او واقعیت این دوران را عین حقیقت مي شناسد .

 اشد مھر مورد ان حقیقي در طول تاریخ ھمواره بواسطۀ ھمان كساني كھواقعیت تجربي دیگر این است كھ مھربان
ید قھر واره تولھر ھممقرار گرفتھ اند زجرشده و گاه بھ قتل رسیده اند یعني مورد قھر قرار گرفتھ اند . گوئي كھ 

سي كھ كوق (كرده است ،بازتاب مھر ، قھر بوده است . این ھمان سرّي است كھ بایستي درك شود . یعني معش
و  تي است .ون ذامخاطب اشدّ مھر است ) ھمواره قھر مي كند (از عاشق كھ مظھر مھر است ) . این یك اصل و قان

  آنگاه كھ عاشق ، قھر آغاز مي كند معشوق مھر پیشھ مي كند .

مي ھ آدند كھر چ واقعیت تجربي دیگر این است كھ مھر و قھر ھر دو در بشر امري نسبي و ناقص و نیمھ كاره است
ھر ھم قھ ھنگام نیزب وبھ ھنگام مھر ورزي مایل است كھ بطور ناب وكامل و تا بھ انتھا مھر بورزد ولي ناتوان است 

ایده و  لاولي درھمھ ح .مایل است كھ بطوركامل و تا بھ انتھا قھر را بھ پیش براند ولي در این امر ھم ناتوان است 
آدمي در  .است  د داشتھ است ولي بروزش ھمواره ناقص و ناتمام بودهاحساس مھر و قھر ناب و كامل در بشر وجو

 ً رك دمیداند  نب خدااز جا حوادثي كھ از وراي اراده و اندیشھ بشري وارد مي شود مھر و قھر كامل را كھ عموما
ر اه منجاگنھ بھ ، مخصوصاً در وقایعي كھ منجر بھ شفاي معجزه آساي مرض لاعلاج مي گردد و در وقایعي كمیكند

اشفھ سیر و مكك تفاو نیز بھ كمبھ سقوط و یا مرگ فرد و یا گروھي مي گردد . بھر حال با مقداري دقّت و پیگیري 
  توان از بطن ھر مھري یك قھر عظیم را درك نمود و بالعكس . می

ھ ك. آنچھ  ستر اآنكھ اسیر مھر است بھ لحاظ معرفتي در قھر است و آنكھ اسیر قھر است بھ لحاظ معرفتي در مھ
 ھائي مھرنرحلۀ مبرتر از مھر و قھر است معرفت حاصل از آن مي باشد و حق واحدي كھ بر ھر دو حاكم است . در 
.   ر این دومدن بآو قھر براي آدمي دو نوع اسارت است و رھائي نیز چیزي جز رھائي از مھر و قھر نیست و فائق 

  ست . اقھر مي باشد . خود این معرفت ھمان نور رھائي و این رھائي فقط حاصل معرفت بر حق ِ مھر و 

آدمي ھر صفتي كھ بھ خدا نسبت مي دھد صفتي است كھ در بشریت خود تجربھ و درك مي كند و در واقع " خود " 
. ھیچ فھم و احساسي نمي تواند داشترا بھ خدا نسبت مي دھد و خدا را ھمچون " خود " درك مي كند و جز این ھم 

ز طریق پیامبرانش با زبان وفھم و احساس بشري سخن گفتھ و بھ معرفي خودش پرداختھ است گوئي كھ خدا ھم ا
و سمتِ فھمي انسان ھمان خدا ـ فھمي اوست  با این تفاوت كھ خود شناسي فقط سر نخي از خداشناسي است  خود ـ
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.  نسان فقط بوئي از ھمان صفت خداستاخدا را نشان مي دھد و ھرگز نمي تواند خود خدا را درك كند . ھر صفتي از 
گوئي كھ انسان یك خداي نسبي است و خدا ھم انسان مطلق است و انسان كامل ھمان خداست. و انسان كامل فقط در 
حد یك احساس است كھ اگر بخواھد بھ اندیشھ و تعریف درآید محال و منتفي مي گردد ھمانطوركھ تعریف خدا ھمواره 

دیده است . تعریف كامل و ناب ھر صفتي نیز چنین است : مھر و قھر . مھر كامل یك احساس دچار تناقض و نفي گر
ذاتي است و اگر بخواھد تعریف شود مبدلّ بھ قھر مي شود و اگر بخواھد در عمل پیاده شود نیز سر از وادي قھر در 

ري . یعني یا جاذبھ اي ھستند و مي آورد . كلیھ صفات و اعمال و احساس بشري یا طبعي مھري دارند ویا طبعي قھ
ً یا دافعھ اي . یا مي خواھند سائر انسانھا را جذب كنند  و یا دفع نمایند .  مھر ، ظ  اھري ایثارگرانھ دارد ولي ماھیتا

 ً  بلعنده و جذب كننده است ، قھر نیز ظاھري دفع كننده دارد ولي باطناً بخشنده و دھنده است . آنكھ ظاھراً میدھد باطنا
گیرد و بالعكس . پس از این دادوستد بایستي فراتر رفت .خداشناسي و خدا پرستي ھم بر اساس چنین صفات و  مي

مي فرماید : " پرستش خدا از طریق  (ع)توجیھات و معاملاتي ، سراسر باطل و دروغین است ھمانطور كھ علي 
  .  صفاتش شرك است " و قرآن ھم شرك را ظلم عظیم و عمل باطل نامیده است

ً مي پرستم تا نمھر و قھر دو نوع نبرد بقصد پرستیده شدن است : جنگ سرد و جنگ گرم : تو را  ، مرا بپرستي ھایتا
  و اگر نپرستي تو را نابود مي كنم . 

تفراغ م اسھ. و قھر وعي آدمخواري است آنھم زنده زندهورزي عمومي بشر نبھ بیان دیگر میتوان گفت كھ مھر
ا ۀ نیچھ رندیشتوان ابا چنین حس و واقعیتي است كھ می .كھ در عرصۀ مھرورزي بلعیده است مودن آدمھائي استن

یدتي و و عق تصدیق نمود و نیز واقعیت قھر آمیز جھان مدرن را در ھمۀ عرصھ ھاي روابط خانوادگي و سیاسي
  امثالھم . 

رجعت  قھر ، پرستیده شدن است وبیان زیباتر آن است كھ مھر ورزي عرصۀ تلاش انسان بقصد خدایگونھ شدن و 
د دجفرود آمدن م ،بھ انسانیت خاكي خویشتن است : رجعت بھ واقعیت . مھر ورزي ھمانا میل بھ آسمان است و قھر 

  بر روي زمین مي باشد .  

  عرصۀ قھر بطور كلي عرصۀ ظھور حق است در عالم خاك . 

قھر بھ  ر واديوادي مھر سعي و ایثار نموده است د. و آدمي بمیزاني كھ در مھر آرمان است و قھر ھم واقعیت
  معرفتي از واقعیت مي رسد . 

وان تي را میھرورزمبھ بیداري . وادي  وادي مھر ورزي را مي توان بھ خواب و رؤیائي تشبیھ نمود و وادي قھر را
  بھ كشت تشبیھ نمود و وادي قھر را بھ برداشت : عشق و معرفت . 

 ھ ھماندھد ك شود و محصولي با ارزش و ماندگار ميبھ مھر ناب منجر بھ قھر ناب مین میزان میل و عطش انسا
بلکھ  ه استنیست کھ آدمی تا چھ حدی در این مھر ناب موفق بود . و مھممعرفت است كھ توشۀ آخرت مي باشد

ربوط یھ اي و معاري نیتّ و سعي است در حد توان . و توانائي ھرگز ملاك پیروزي نھائي نبوده است زیرا امر ملاک
  بھ شرایط مي شود . 

ماید یق نمي نا تصدرو آدمي تا بواسطۀ معرفت بر وادي قھر وارد نشده است خدا را درك و باور نمي كند و حقیقتي 
  ید . دید مي آامل پو واقعیت جھان را منكر است و با ھمھ چیز در جدالي كوركورانھ است . مھر ناب از پس قھري ك

ارد دھ مصداق رابط نا تسلیم كردن است و قھر ورزیدن ھم تربیت نمودن است . این واقعھ در طرفینمھر ورزیدن ھما
  تسلیم و تربیت متقابل . در ھر یك بھ نوعي :

ھ و ھ ھر درجرزي بتلاش براي پرستیده شدن در عالم خاك ھمواره منجر بھ ناكامي و فاجعھ است و این عاقبت مھرو
یدن راي پرستشي بتبدیل بھ تلا طبیعي خود اگر ادامھ یابد بھ وادي قھر وارد شده و اخلاصي مي باشد كھ در سیر

تلاش براي  . مھر بھ دیگران ھمانا مھر بھ خویشتن است و قھر از دیگران نیز قھر از خویشتن است .میشود
 .د نداردر وجوو غایت پرستیدن نیز پرستش خداست: پرستش كسي كھ بظاھ .ستیده شدن بھ پرستیدن منجر میشودپر

  گوئي فقط آنكھ وجود ندارد  و وجودش محال مي آید قابل پرستش است : قھر از وجود!
ین ھمان است و افقط در دوري و فراق مي توان خالصانھ مھر ورزید و این تنھا راه استمرار مھر در عالم خاك 

  یگانگي مھر و قھر مي باشد . 
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  دربارۀ خدا
  

وجودش  تصدیق ندارد ولی در ھمۀ مکانھا و زمانھا شناختھ شده و معروف است و" خدا " موجودی است کھ وجود 
ی نماید ھمش مفبرای آدمی اجتناب ناپذیر است ھر چند کھ ھرچھ وجودش را بیشتر احساس و تصدیق می کند کمتر 

ضادی ت ی درو ھر چھ بیشتر در فھمش ناکام می شود در تصدیقش محکمتر می گردد . گوئی " خدا " و فھم بشر
ترین نون آمیزجم بھ آشتی ناپذیرند و نسبتی معکوس دارند و بیھوده ھم نیست کھ خدا پرست ترین آدمھا ھمواره متھ
  ند . ی باششخصیت ھا بوده اند و مظھر بلاھت شناختھ شده اند کھ پیامبران خدا در رأس اینگونھ افراد م

وید : ت می گخدابین ترین بشر اسخداشناس ترین و  نیز کھ بھ ادعای خود و پیروانش خداپرست ترین و (ع)علی
شتر دا را بیخی شود . گوئی آدمی ھر چھ بر جھل خود آگاھتر و معترف تر مکھ نشناختم"خدا را از این رو شناختم "

ھ کآنھائی  دلیل احساس و تصدیق می کند . گوئی کھ خداوند محصول آگاھی انسان بر جھل خود می باشد و بھ ھمین
عتقاد اجود خدا ور بھ ل خود را درک کرده و بدان اعتراف دارند و بیشتر خود را عالم و زیرک می دانند کمتکمتر جھ

ظھر مرتری کھ جود بوو ایمانی دارند . انسان بمیزانی کھ ناتوان و جاھل است و بر این عجز خود آگاه می شود بھ 
ھ چنین ن پیری بر دورامی نامد . ھمۀ انسانھا لااقل دتوانائی و علم برتر است اعتقاد می یابد کھ گاه او را خدا 

 صوصاً درند مخکوضعی می رسند . آدمی در بیماری و شکست و بیچاره گیھای خود است کھ اساساً خدا را یاد می 
کھ  ن استلحظاتی کھ مرگ را احساس می کند . پس ایده و احساس " خدا " محصول ضعف بشر است و برای ھمی

دمی ھر آ. گوئی  ه استد بھ خدا ھمانا مستضعفترین افراد می باشند و این امر در قرآن ھم تصدیق شدمعتقدترین افرا
وضعی  خشوع چھ بیشتر بھ حقارت و جھالت خود می رسد خداپرست تر می شود . برای ھمین است کھ خداپرستی و

 می یابد ری دستدانائیھای بیشتواحد در بشر است . آدمی ھر چھ کھ مواضع قدرت را بیشتر تجربھ می کند و بھ 
ً اشدّ ضعف و نادانی خود را باور می کند  و خداجوئی می یابد . یعنی قدرت و دانش م نمی  صدیق خداوجب تنھایتا

ضعف و  درکِ  شود بلکھ موجب تصدیق جھل و ضعف خویشتن شده و از آنجا خدا باور می شود . یعنی خدا از بطن
ود س می ش. یعنی در ضعف و جھل خویشتن است کھ قدرت و علم برتری احساجھل خویشتن است کھ درک می شود 

نی انسا و این احساس بھ خدا نسبت داده می شود . یعنی ھر انسان ضعیف و جاھل خداپرست نیست بلکھ آن
ست کھ غیر خودش. برای ھمین اخداپرست می شود کھ ضعف و جھل را از خودش و در خودش بداند و نھ از 

 ھایدبختیبشت و شرایط وسرنو. یعنی انسانی کھ خود را علّت خود بداند و خداشناسی امری واحد است خودشناسی و
ش و ع و آرامتواض خود را از خود بداند بھ ھمین میزان خدا را درک و باور می کند . این خداشناسی آدمی را بھ

صیت ست خاو منطقی و فلسفی در اتکاء بھ نفس می رساند و از شرارتھا می کاھد ولی خدای تئوریک و علمی
ً خی بھ معکوس برای آدمی ببار می آورد و او را در شرارت و کبر و ستم تقویت می کند و چنین اعتقاد  دا اساسا

  نمایشی و بی بنیاد و دمدمی است و بھ نفاق می رسد . 

کھ  ق تر استعمی وسیع تر دانائی و توانائی ِ وسیع تر و عمیق تر ھمواره ھدایت کنندۀ انسان بسوی شکست ھائی و
ھ ین مواجھاود و شدر این شکست ھا آدمی جبراً مواجھ با نادانی و ناتوانی وسیع تر و عمیق تری در خویشتن می 
جب مواره موھنائی نیز جبراً آدمی را بھ باوری وسیع تر و عمیق تر نسبت بھ وجود خدا میرساند . دانائی و توا

ھ بید منجر دید آپکار و کفر است . لذا ھر چھ کھ خود پرستی و کفری شدید تر تقویت و تشدید خود ـ پرستی و ان
ً بھ اعتقادی شدیدتر دربارۀ خدا می رسد . دانائی و توانائی ا بارۀ مواره درھنسان شکستن شدید تر شده و نھایتا

ر ا بھ باوردمی ه آچیزھائی است کھ وجود بیرونی دارند و حس و فھم می شوند ولی این دانائی و توانائی ھموار
  .  دربارۀ چیزھائی می رسانند کھ وجود فیزیکی ندارد : اجنّھ ، شیاطین ، ملائک و نھایتاً خدا

یعنی این جھان فیزیک است کھ آدمی را جبراً بھ سوی متافیزیک می راند . ھر چھ کھ علم و احاطۀ بشر در جھان 
دن انسان بھ سوی متافیزیک و عالم غیب می شود . یعنی فیزیکی بیشتر باشد ھمان علم و احاطۀ فیزیکی موجب ران

بمیزانی کھ جھان فیزیکی بر سر انسان می شکند و او را ناکام و رسوا و معذبّ می نماید بسوی خدا می راند و ایده 
 و احساس متافیزیکی شکل می گیرد . و ھمواره ھر ایده و احساس متافیزیکی در جھان فیزیک تجلیّ می کند و تبدیل

بھ قانون و علم جدیدی می شود و بھ مصرف ِ احاطۀ بیشتری بر عالم و آدم می رسد و باز این احاطھ فرو می پاشد 
و بشررا بھ عمق عالی تری از احساس و باور متافیزیکی سوق می دھد و این جریان لامتناھی است . یعنی ھمواره 

شری باقی می ماند . یعنی ھر چھ کھ متافیزیک و عالم در کانون آن " خدا " در پس پردۀ غیب و جھل ب عالم غیب و
خدا معرفی تر و آشکارتر می شود نھ تنھا از عمق و وسعت غیبی آن کاستھ نمی شود بلکھ افزوده می گردد  غیب و

یعنی بر جھل ما نسبت بھ خدا افزوده می شود و با این افزایش است کھ باور ما افزایش می یابد . یعنی ھر چھ کھ 
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را کمتر درک می کنیم بیشتر باورش می کنیم و ھرچھ کھ بیشتر درکش می کنیم ایمان خود نسبت بھ او را خدا 
  ازدست می دھیم و وجودش برای ما سھو می گردد . 

ین اھ کھ چکل تاریخ بشری و تاریخ عمر ھر فردی چیزی جز نزول و بروز متافیزیک در فیزیک نیست . و ھر 
ال با ون وصی تر درک می شود عمقش بیشتر شده و دست نیافتنی تر می آید . ھمچمتافیزیک آشکارتر و فیزیک

یک  .ارند یاری کھ در جملھ عین فراق می شود : فراق در وصال . بدین لحاظ یک عارف و یک عامی فرقی ند
ست اکرده  شسی تلاعارف فقط خدانشناسی خود را شدیدتر و جدیّ تر باور کرده است بھ ھمان میزانی کھ در خداشنا
عت شود اطا حی میوخود را جاھل تر از عامی یافتھ است . " کافران بھ رسول می گویند کھ ما از آنچھ کھ بھ تو 
و وحی اھ کھ بھ ز آنچنمی کنیم بلکھ از آنچھ بھ خود ما وحی می شود اطاعت می کنیم " قرآن .  چرا رسول بایستی ا

از کسی  ایستیبچھ کھ بخودشان وحی می شود اطاعت کنند و بلکھ می شود اطاعت کند ولی دیگران نبایستی از آن
 کند ؟ و ت نمیاطاعت کنند کھ خود را رسول خدا معرفی کرده است ؟ چرا ھر کسی رسول خدا نیست و ادعای رسال

  ھر کسی ھم کھ ادعا کند کمابیش پیروانی می یابد ؟ 

سی ھم کھ ھر ک ی استعطش انسانھا بھ متافیزیک تا حدّ  پیامبران خدا متافیزیکی ترین موجودات فیزیکی بوده اند .
ھان نھا در جکست آادعای پیامبری می کند طرفدارانی می یابد . میزان عطش انسانھا بھ متافیزیک ھمانا میزان ش
ان ، ، مأیوس کامانفیزیکی است و لذا بیشترین پیروان مدعیان پیامبری مستضعفین بوده اند : شکست خوردگان ، نا

عمال الات و اودن حنت شدگان ، مظلومان . متافیزیکی بودن وجود مردان حق بھ دلیل فوق علیّتی و فوق علمی بخیا
بران را ج و ظھورات وجودی آنھاست یعنی ھمان چیزی کھ معجزه و کرامت نامیده می شود وشکست و ضعف مردم

ی بینشی ید ، یعنی نمابھ ادامۀ حیات اعطا م می کند و بھ آنھا قوای جدید حیاتی می بخشد و امیدی بھ بودن و عشقی
حق  ین مرداننابراجدید نسبت بھ جھان فیزیک می دھد : بینش متافیزیکی . یعنی متافیزیکی دیدن جھان فیزیک . ب

را طبع  مادی نھ تنھا خودشان صفات متافیزیکی دارند بلکھ صفات متافیزیکی می بخشند و آدم فیزیکی و جھان
دا رتی از خو صو نی می دھند . گوئی مردان حق ھر یک دردرجھ ای اسوه ای از متافیزیک ھستندمتافیزیکی و روحا

الب تر ت و جدر میان بشر محسوب می گردند . و یا گوئی کھ وجود این مردان محل ظھور و نزول متافیزیک اس
شند ئی می باادعا خشوع و بیاینکھ ھمۀ آنھا در اشدّ استضعاف بسر می برند و در میان مردم کانون فقر و ضعف و 

نائی لم و تواظھر عمو بیش از ھر کسی بر جھل و ناتوانی خود آگاه و معترفند حال آنکھ پیروانشان این مردان را 
  می دانند و این واقعیتی حیرت آور است . 

با  را شده ویا پذانسان بھ میزانی کھ در عالم ماده ضعیف می شود و بر ضعف خود آگاه و معترف می گردد و آن ر
ند از کھ خداو گوید آن جدال نمی کند محل پذیرش متافیزیک می شود و بروزات متافیزیکی می یابد . و قرآن نیز می

 خدائی در صفات میان مستضعفین برای خود جانشینانی برمی گزیند . و این جانشینان کسانی ھستند کھ محل ظھور
چھ بازی ش بھ خداعتقادانشینان را درک نکند بھ خدا ایمان نمی آورد و . و بشر تا یکی از این جامیان بشر می باشند

ً باورکردن جھان غیب و متافیزیک می باشد . و مای بیش نیست ق آئینۀ حردان . در اینجا ایمان بھ خدا اساسا
رخ یک ر فیزدافیزیک میشود و متافیزیک ھم متافیزیک جھان ھستند . فیزیک از طریق وجود آنھا تبدیل بھ مت

  آئینۀ وجود این انسانھا . مینماید در 

ی شری بر وبحساس اعتقاد بخدا و عالم غیب غیرمصلحتی ترین اعتقادات است و ھمواره از ورای ارادۀ اندیشھ و ا
. ر استکثریت بشرای الخ و دردناک بفرود می آید و بھ لحاظی بر وی تحمیل می گردد و لذا باور خدا باوری بغایت ت

باور قلبی  .ی شود مغیر تصنعی ترین باورھاست و لذا ھر ادعای دروغین در اعتقاد بخدا بسرعت رسوا باور بھ خدا 
ی رخ نین باورلیھ چعبھ خدا ھمواره آخرین باور انسان در ھر مرحلھ از زندگی می باشد کھ از پس نبردی مستمر بر 

نھ است و و مسلحا فرانھطنی انسان با خدا یا کامی نماید . بھر حال آدمی را از وجود خدا گریزی نیست . بر خورد با
این ایمان  ورند ولیآن می یا مؤمنانھ و مصلحانھ . و نھایتاً ھمھ بھ وجود او ایمان می آورند " کافران در دوزخ ایما

  از عذابشان نمی کاھد . " قرآن ـ  

با تسلیم شدن در مقابل آنچھ کھ جدالیم . پذیرش و تصدیق قلبی خدا مصادف است  در باھر چھ در جدالیم با خدا
ھستیم و برما واقع می شود . غایت ضعف ھمانا مرگ است و ھمھ در مقابل مرگ خواه ناخواه تسلیم می باشند و در 
این لحظھ است کھ بیش ازھر زمانی خدا را جبراً تصدیق می کنند . " آنگاه کھ یکی از شما می میرد و شما بر 

ز ھمۀ شما بھ آن مرده نزدیکتر است " .  یعنی آدمی بمیزانی کھ ازعالم فیزیک فاصلھ اطراف او گرد می آیید خدا ا
می گیرد و در آن بھ ضعف می رسد و بر این ضعف تسلیم است بھ خدا نزدیکتر است . و  او را بیشتر احساس و 

این دلیل است کھ بخدا درک و تصدیق می کند . اگر حتـّی دشمنان خود را پس از مرگشان بسیار دوست می داریم بھ 
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شود اگر دلمان برای مردگانمان تنگ می. ده و غرق در متافیزیک گشتھ اند، یعنی از فیزیک رھیبسیار نزدیک شده اند
بھ این دلیل است کھ گوئی تازه با آنھا رابطۀ قلبی برقرار کرده ایم و روح ما آنھا را دیدار می کند . زیرا از فیزیک 

حی با ما یافتھ اند و گوئی تازه با آنھا آشنا می شویم و قبل از مرگشان بکلّی از آنھا بیگانھ رھیده و قدرت رابطۀ رو
بوده ایم  و این رابطۀ متافیزیکی آنھا با ماست کھ از درب دل وارد می شوند و ما احساس دل تنگی می کنیم و آنھا 

اند و دل ما قدرت و ظرفیت این حضور را را در تمام دل خود احساس و درک نموده و گویا در روح ما حاضر شده 
  ندارد و احساس تنگی می نماید و گاه نالھ سر می دھد و حضور مرده را تصدیق می کند. 

ش بیشتر ایزیکی ظرفیت درک متافشود نیا دلش از تعلقات فیزیکی پاک میبنابراین انسان بمیزانی کھ در ھمین د
وان گفت یگر می تبان دست من نیستم " کلام خدا در حدیث قدسی .  بھ زتا زمانیکھ در دل تو اثری از دنیا ھمیشود "

" رم.زدیکتنیش از ھر کسی بھ مرده آنگاه من بشود حضور خدا در دل انسان است " کھ آنچھ کھ موجب مرگ می
ھ شامل ھر کاری است ق اجبقرآن .  دل آدمی تا خدا را نبیند چشم از دنیا نمی بندد و امکان مردن ندارد . و این توفی

ی با نیست وبشری در لحظۀ مرگ می شود . بنابراین وضعیت ھائی ھمچون ضعف و فقر و شکست و بیماری و مرگ 
ست و با بیزار ا اری ومتافیزیک و خدا رابطھ ای مستقیم دارد : یعنی ھمۀ آن وضعیت ھائی کھ آدمی عموماً از آن فر

غ رتی بسرایچ صوتافیزیکی انسان است . وضعیتی کھ اگر بھ ھآن ستیزه می کند ھمان وضعیت درک خدا و ارتباط م
یک ھ متافیزبلحاق اآدمی نیاید لااقل در حالت مرگ کھ کاملترین آن است بسراغ ھمھ می آید . پس آدمی مجبور بھ 

 وی ندارد گریز است و راھی جز بھ سوی خدا ندارد . گوئی " خدا " تنھا معنائی است کھ آدمی ھرگز از آن راه
ندارد مرگ یزیکی وامتاف جبور بھ اندیشۀ دربارۀ آن است . و اگر ھیچ عامل بیرونی آدمی را بھ اندیشھ دربارۀ خدا وم

  ت . یر اسآن عاملی است کھ جبراً آدمی را بھ اندیشھ ای جدیّ در این باره می کشاند چون اجتناب ناپذ

ی متافیزیک مدا و مجبور بھ خلق معنائی ھمچون خ می توان اینگونھ ھم تعبیر نمود کھ آدمی از ترس مرگ و نیستی
و  قابل مرگما در شود تا در روان خود بتواند پیشاپیش حسّی از زندگی و ھستی جاوید بیابد و بدین طریق خود ر

کھ در  یشتن استدی خونیستی مصون دارد و مقاومت روانی پیدا کند . و این بھ مثابۀ نوعی نبرد معنوی برعلیھ نابو
نسانی ااز بقای رنوان ن نبرد معنای " خدا " پدید می آید و مفاھیم متافیزیکی و مذھبی شکل می گیرد و بھ عبطن ای

نچھ کھ ھایتاً آنینکھ ابر علیھ مرگ ، قداست می یابد : قداست ِ حیات و ھستی در مقابل مرگ و نیستی ! و حیرت آور 
 ی اندازدمارزش  و حیات و ھستی فیزیکی را از گردد  مرگ و نیستی نامیده می شود مظھر حیات و ھستی جاوید می

ئی این ول نھا. در واقع این نبرد عملاً بھ نفع مرگ و نیستی تمام می شود و محصو خودش جایگزین می گردد 
بر  در نبرد آدمی پیروزی مرگ و نیستی در مقابل حیات و ھستی ، معنائی است کھ " خدا " نامیده می شود . یعنی

تاً ینی ماھیھای دی ، بھ نیستی پرستی می رسد کھ ھمانا خداپرستی نامیده شده است . و لذا ھمۀ ارزشعلیھ نیست
ر بد انسان ھ نبرنیست انگارانھ است و از بطن نیستی پرستی سر برآورده است . در مفھوم نھائی می توان گفت ک

  . ورده استدید آاخلاق و معنویت را پ علیھ وجود خداست کھ بھ خداشناسی و خدا پرستی منجر شده است و مذھب و

ک یز تولدّ اقبل  واقعیت دیگر اینست کھ آدمی از نیستی سر بر می آورد و دوباره بھ نیستی می گراید . نیستی ِ
الم عوقتی در ستی موضعیت مطلقاً غیر قابل تجربھ و ادراک و باور است و واقعاً عین نبودن است . ولی حیات و ھ

ا ی بخشد تسان مریھ ای است گوئی امکان دست یابی و تجربھ و درک و باور ِ نیستی را بھ انخاک کھ یک وضع عا
عۀ خلقت ی از واقصورت یکباردیگر با واقعۀ مرگ بھ آن راه یابد و آنرا دریابد و نبودن را بودن کند . و گوئی این

دی خود ن بخون ھستی خاکی انسااست کھ عرصۀ وقوعش ھمانا حیات و ھستی خاکی وعاریھ ای می باشد . یعنی ای
قوع مرگ با و حیات و ھستی نمی باشد بلکھ وضعیتی است کھ آدمی می تواند در آن بھ حیات و ھستی برسد و آن

مده آتی نائل و ھس بارور می شود و معلوم می شود کھ ھر کسی در این مھلتی کھ داده شده بھ چھ درجھ ای از حیات
ی ات و ھستیم حیو ھستی ھر کسی داده می شود . و بیھوده نیست کھ حکیمان قد است و با امتحان مرگ درجۀ حیات

بد : اب می یاانتخ خاکی را " برزخ " می نامیدند یعنی جائی بین بودن و نبودن . یعنی موقعیتی کھ انسان امکان
وف   رعمو این شعار  .انتخاب بین بودن و نبودن ! و گویا آدمی جز این انتخاب ھیچ کار دیگری در عالم خاک ندارد 

  شکسپیر درست است کھ : " مسئلھ اینست : بودن یا نبودن " .  

از نیستی تا بھ نیستی ھمان از خدا تا بھ خداست و مصداق این کلام قرآن کھ : " ھمھ از خدائیم و بسوی او باز می 
یزی جز کشف ِ " خدا " نیست : گردیم " .  یعنی آدمی بدنیا نیامده است الا برای یک مقصود . و آن مقصود ھم چ

خداشناسی و خدایابی و نھایتاً خدابینی . و برای ھمین است کھ در قرآن آمده است کسانی کھ بھ دیدار خداوند اعتقاد 
و امیدی ندارند کافرند . یعنی اصلاً معنا و مقصود حیات خود را درک نکرده اند و لذا با دست خالی می میرند و بر 

ند : توشۀ راه آخرت نیندوختھ اند . و این توشھ چیزی جز معرفت بر نیستی نمی تواند باشد . دوزخ وارد می شو
یعنی استخراج حیات و ھستی از مرگ و نیستی . یعنی آدمی بایستی پیشاپیش مرگ را مبدلّ بھ حیات ، و نیستی را 
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لت است و امکان " ھستن " را از مبدل بھ ھستی کرده باشد و جز این ھیچ کار دیگری ندارد و مابقی بازی و بطا
دست داده است ولذا وقتی کھ با واقعۀ مرگ بر ھستی وارد می شود می سوزد : دوزخ ! یعنی قدرت دریافت آنرا 
ندارد و در آنجا با عذاب نابودی مواجھ می شود . آدمی ھمان عدم است کھ در حیات خاکی خود بایستی خود را برای 

یاّ کند . این آماده گی ھم چیزی جز آماده شدن برای مرگ نیست و پیشا پیش مرگ را خلق شدن و بھ وجود آمدن مھ
پذیرا شدن . و این آماده گی و پذیرائی جزبھ واسطۀ معرفت مقدور نمی آید : معرفت بر این امر کھ مرگ عین زندگی 

باشد بلکھ آدمی بایستی در است و نیستی ھمان ھستی است . این معرفت البتھ ذھنی و فلسفی و تلقینی نمی تواند 
ھمین حیات خاکی بقدری از ھستی خاک پاک شده باشد و دلش از تعلقّات مادی بی نیاز گردیده باشد تا در خلاء این 
پاکی و بی نیازی کھ عین نیستی و پوچی است ، نور حیات و ھستی جاوید رخ دھد . جاودانگی بایستی در ھمین دنیا 

  نسان شکوفا گردد و نورش ھویدا باشد و وجود خاکی را احاطھ کند . احساس و باور شود و در دل ا

است کھ  زشھای آنو ار ایده و ایمان دربارۀ خدا وحیات جاوید بھ لحاظ ذھنی نیز بر مدار نیست انگاری کل این جھان
نیچھ  شۀاندی ازۀدھ انبامکان پدید آمدن دارد . برای ھمین است کھ در میان اندیشھ ھا و فلسفھ ھای مدرن ھیچ کدام 

دینی و  سوی حکمتبر ب و کلاً اگزیستانسیالیزمھا بھ تفکر دینی و توحیدی ناب نزدیک نیست  .  این فلسفھ راه میان
یرا ھیچ ده است زگردی )باور توحیدی است ولذا طرفداران جدیّ بسیار اندکی دارد و متھم بھ نیھیلیزم ( پوچی پرستی 

د و ا می سازا رسورو حتیّ اخلاق و شریعت مادی را زیر پا می نھد و شرک مذھبی  ارزشی دنیوی را بھائی نمی نھد
اب ملی و آدعزکیۀ بازی با اخلاقیات را ختم می کند . ھر چند کھ خود این اندیشھ و فلسفھ بخودی خود و بدون ت

حتی  نماید و دایتتی ھصادقانۀ دینی نمی تواند کسی را بسوی ایمان بھ خداو حیات جاوید و کشف ھستی از بطن نیس
  می تواند بشدت ضد دینی شود .

 و گوھره ن نورپس معنای خدا و خدا پرستی آن معنا و ھویتی از انسان است کھ در عطش حیات جاویدان است و آ
نام  کی انسانتی خاای است کھ از طریق آن انسان می تواند از عدم خویش ، ھستی بیافریند  . آنچھ کھ حیات و ھس

ان از ت انسصھ و امکان حیات و ھستی یافتن است ، موجودیت نیست بلکھ وجود یابی است ، عرصۀ خلقدارد عر
نسان ا س"  قرآن ــ پقتش بر خلقت او شاھد قرار دادیم.آدم را در حال خلبا شھادت و نظارت خود انسان: " عدم است

،  طن نیستیبھ از کن شھادت و تسلیم است قرار نیست کاری کند بلکھ بایستی شاھدی تسلیم باشد : مسلمان ! در ای
  ھستی می یابد و رستگار می شود یعنی خدا را می یابد .

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



 ٧٣

  شناسی دربارۀ روان
  

رچند کھ یزی ھچوقتی از " روان " چیزی سخن می گوئیم در زبان فارسی بخودی خود این ایده وجود دارد کھ ھر 
اژۀ نده در وزق و قیقت روان است و جاری می باشد . این معنای خلاّ جامد و محدود و مجسّم و راکد است ولی در ح

طوره شناسی نام الھھ ای در اس”  psyche" (روان شناسی ) وجود ندارد .  " psychologyلاتین آن یعنی " 
ین مر مغرب زدعلم  یونان باستان است کھ معروف بھ الھھ شانس و اقبال بوده است و بیھوده ھم نیست کھ غایت این

گ " ود " یونخ ود . شدر نزد اکثر بانیان و پیش قراولان آن مبدلّ بھ نوعی اسطوره پرستی و نجوم و فال گیری می 
ً بھ فال گیری چینی روی آورد . خود " فرو طوره یز از اسنید " کھ از پدران اولیۀ این علم مدرن می باشد نھایتا

یتی عنا وماھت و ممی و مشرق زمین ھرگز بدین صورت نبوده اسشناسی آغاز کرد . ولی این علم در نزد علمای اسلا
 در امور واست  بسیار انسانی و خلاقّ و درون گرایانھ داشتھ و بھ حکمت و معارف بنیادین دینی متصل گردیده

   .کاربردی و درمانی ھم بسیار مفید تر عمل کرده است کھ معالجات ابن سینا از این نمونھ است 

اشد . بنسان می صاً ا" در اشعار مولای رومی بیان بسیار ساده و کاملی از ماھیت اشیاء و مخصوانایدۀ "ساکن ِ رو
بستھ  اکن ودر جھان ھر موجودی ھر چند کھ در حرکتی مکانیکی در بستر مکان باشد ولی در خودش محدود و س

موده و خیص نحد و قابل تشاست و جاری نیست . و این ھمان وضعیتی است کھ ھر چیزی را مبدلّ بھ موجودی وا
ھ بنسان را اماید موجودیت ھر چیزی را موجب گردیده است . ولی تغییراتی کھ در بستر زمان از ھر چیزی رخ می ن

د ر تن راکدیوا این فکر می اندازد کھ ھر موجودی ھرچند کھ ساکن و محدود و بستھ بھ تن خویش است و در حصار
د ست  میدھھ ما درابطۀ با ھر چیزی ب است . و نیز احساسات و آثاری کھ دراست ولی در درون خود جاری و روان 

در  ش جاریستن خود) ما را بھ این اعتقاد می رساند کھ ھر چیزی علاوه بر اینکھ در درو(مخصوصاً سائر انسانھا
ا میست . و ن کاربیرون از خودش نیز جریان دارد  و بھ ھر سوئی روان است ھر چند کھ محسوس نیست ولی قابل ان

" نامیده  " رابطھ چھ کھنمی توانیم فقط از روان آدمی سخن بگوئیم بلکھ بایستی ھر چیزی را دارای روان بدانیم . آن
لگی نات ، جمحیوا ومی شود چھ رابطۀ بین انسانھا و چھ رابطۀ بین انسان و طبیعت  و چھ رابطۀ بین خاک و گیاه 

ا ھمۀ سوھ ان درجود .   بایستی اذعان کنیم کھ وجود ھرچیزی در این جھمحصول این " روان " است : جریان ِ و
خت ی شناجاری است . ھر چیزی روان است و یک جریان است حتیّ یک قطعھ سنگ . پس روان شناسی ھم بایست

و  دی از وجوھ خالکاین جریان باشد : جریان وجود ھر چیزی ازدرون آن چیز بھ برون . و امّا برونی وجود ندارد 
ھا ین جریانرین اموجودات باشد پس روان شناسی بایستی بررسی ِ جریان ِ ھر چیزی در سائر چیزھا باشد کھ مھمت

د اشد نبایبمی   ھمانا جریان انسانھا در یکدیگر است . پس روان شناسی چیزی جز شناخت آن چیزی کھ " رابطھ "
. نداکنش میکوفتار گاص و کردار و یزھاست کھ بصورت خوباشد . و امّا این رابطھ اساساً و اصلاً جاری در درون چ

تند روان ھس جھان انسانھا در یکدیگر می ریزند ، در یکدیگر جاری می شوند و نیز در اشیاء محیط خویش و در کل
ی عی بایستی واقو کل جھان در انسان روان است . ھمھ درھم فرو می ریزند و در ھم جاری می شوند . روان شناس

ی " وان شناسۀ " راین جریان باشد و می توان این علم را " جریان شناسی " ھم نامید تا از سھویّت واژ مطالعۀ
  خارج شود .

ده نادی وکند ھر فردی اگر بخواھد حضور و جریان سائر موجودات و انسانھای دیگر را در وجود خودش حذف 
 س حیوانیی یک حنمی ماند و گوئی کھ نیست ، حتھیچ معنا و اثر و حس ّ برای خودش باقی  انگارد از وجود خود

د ت در وجووجودامھم نمی تواند از وجود خودش داشتھ باشد . حتی غرایزحیوانی نیز در انسان حاصل جریان سائر 
ریزی  رواصل ففرد است . جھان آرمانھا و اعتقادات و احساسات و غرایز و نیازھا و معانی و معارف جملگی ح

ی ودخانھ ارن یک . گوئی ھر چیزی و ھر فردی ھمچون ِ روان ِ چیزھا در انسان: جھافردی است سائر چیزھا در ھر
ت ھ موجودیّ وئی کگاست با بی نھایت شعبات کھ ھر شعبھ ای از آن در ھر چیز دیگری می ریزد و جریان می یابد . 

ھر  ن حال ازر ھمادھا می ریزد و ھمان روانیّت است . گوئی ھر چیزی مستمراً از خود تھی می شود و در دیگر چیز
  .سوی او جاری است و در او می ریزدچیزی در جھان جریانی ب

 و ماھیت ودیّتگوئی ھر چیزی بخودی خود ھیچ است و وجود ندارد و فقط این " جریان " است کھ بھ چیزھا موج 
  است .  ریانمحصول این ج می بخشد و بدون آن ھر چیزی فقط صورتی از عدم است کھ حتی این صورت فیزیکی نیز



 ٧٤

و چگونگی و  و ماھیت منشأ آنچھ را کھ ضمیر آگاه و ناخود ــ آگاه نامیده اند ھمانا آگاھی و ناخود ـ آگاھی انسان بر
ائی خالص و نیازھ شھ ھاچرائی ِ جریاناتی است کھ شبانھ روز بر او وارد می شود و او را دچار حالات واعمال و اندی

 ضعف ، حسد ،ِ  آرامش ، شادی ، افسرده گی ، عطش ، اضطراب ، بیقراری ، شوق ، بیزاری ، می کند : عصبیّت ،
روان  مکاشفات وبیات بیخوابی ، امید ، تردید ، عشق ، کینھ ، شھوت ، و ...  . ولی جالب تر اینکھ دریائی از اد

ی سینما و حت ستانی و فلسفھشناسانھ این قرن در عرصۀ روان پزشکی و روانکاوی و علوم تربیتی و ادبیات دا
ھ ظاھراً با اینک ر کندنتوانست عملاً و نفساً حتی اندکی از مشکلات روانی انسان معاصر را حل و فصل نماید و سبکت

تر لبد . و جانمای ائی و آگاھی واردتوانست کھ بخش عظیمی از ضمیر ناخود آگاه بشر را از تاریکی بر عرصۀ روشن
انی شکلات رومر حل روانی بشر را پیچیده تر و لاینحل تر و دردناکتر نمود و بشر را د اینکھ مشکلات و معماھای

روان  سکن ومخود مأیوس تر ساخت و عملاً بسوی خود ـــ فراموشی سوق داد کھ گرایش بھ مخدرات و داروھای 
آخر  ف اوّل وھ ھدھان کگردان یکی از نشانھ ھای این واقعھ است . یعنی تلاش برای خود ــ آگاھی و کشف ضمیر پن

خرافۀ  ورستی پروان شناسی بود بھ نتیجھ ای معکوس رسید تا آنجا کھ میرود تا روان شناسی مبدل بھ اسطوره 
حتیّ  مود ودر روان شناسی فقط نیچھ بود کھ بلاوقفھ با چنین خرافھ ای مبارزه ن محض شود: خرافۀ علمی!

ن باز از جریا می راازه نداد تا تبدیل بھ اسطوره شود و روانِ  آدمکاشفات بزرگ خود را نیز بھ سخره گرفت و اج
خود آگاه آدمی وان ِ نایرا ردارد . روان شناسی قرن بیستم اروپا نھایتاً مبدل بھ پدیده ای ضدّ ِ روان شده و می شود ز

یل بھ ناسی تبدشوان ر را کھ سنگ زیر بنای ھویت اوست اساساً پدیده ای بغایت کھن و فسیل شده می پندارد و عملاً 
ر دن انسان ماند شعبھ ای از فلسفۀ تاریخ می شود کھ فقط بدرد توجیھ جھل انسان از خویشتن می خورد و تقدیس ِ
ن را درما روان این جھل . غایت شعار این روان شناسی آن است کھ : نمی توان روان را شناخت و لذا نمی توان

اخت . ان آن شنرج جریاین اعترافی بر حق است زیرا نمی توان روان را از خانمود و تغییری در آن پدید آورد .  و 
ان فس . انسرفت نبلکھ بایستی در روان ِ خود روان شد و با آن در ھمۀ انسانھا و موجودات عالم سفر کرد : مع

کن است و ممنھ بایستی در خویش وارد شده و روانھ گردد بھ باطن جھان و انسانھا . روان شناسی واقعی اینگو
ھ کقعی است رف واروان درمانی نیز بدین گونھ میسّر می شود . لذا یک روان شناس و روان درمانگر واقعی یک عا
ن مان عرفاھاقعی در خویشتن روان شده و امکان ورود بھ سائر انسانھا را دارد . روان شناسی و روان درمانی و

 در وجود ری شدنبر دیگری وارد شود می تواند با حضور و جااست : عرفان عملی و نھ نظری . کسی کھ می تواند 
 " دل " ھمان .است  او بھ او یاری رساند . این یاری ھمان " درمان " است  .  و راه ورود بھ دیگران دل خویشتن
ر آن دگاه . و آاخود نراھی است کھ می توان از طریق آن روان گردید و راھی دیار " غیب " شد : راھی دیار ِ ضمیر 

  وادی ، خود را یافت و دیگران را نیز دیدار نمود و یاری کرد . 

خود  أ و منشأھ مبدآدمی یا روان است یا ساکن . و آنکھ بر خویشتن وارد شد روان می شود و جوان می شود زیرا ب
ند س می تواپو س یعنی بھ سرزمین ضمیر ناخودآگاه خود باز می گردد و در آنجا اول خودش درمان و جوان می شود
ر دل معرفت و اھ دیگران را درمان کند زیرا اصل ھمۀ انسانھا یکی است و در آنجا نفس واحدۀ بشری درک می شود

د وارد نکھ برخود . آمقام آن یگانگی و وحدت قرار می گیرد و از آن مقام بھ یاری ھر انسانی کھ بخواھد می پرداز
قیم اط المستی کھ صرقیاد ماده رھیده و رستگار شده است . " براستانوارد شده و از شد بر روان جھان و بر جھان 

   (ع)ھمان معرفت نفس است . " امام صادق 

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٥

  دربارۀ فحشای 
  

لاء مرا و در آشکا در فرھنگ ما فحشاء بھ معنای بدیھای آشکار است . و در ھر فرھنگی اعمالی وجود دارد کھ اگر
ینگونھ ومی او نوعی فحشاء است . مثلاً شرابخواری ومستی در انظار عم عام صورت پذیرد زشت شمرده می شود

یا در  ضور وحاست و عریان سازی بدن تا جائیکھ تحریک شھوانی کند ھمینطور است و عمل جنسی علنی و یا در 
وع ناین از  سیاریبرابطۀ با بیگانھ فحشاء محسوب می گردد . ھر چند کھ در تمدن جدید بتدریج قباحت و ممنوعیت 

  فاحشگی ھا در حال از بین رفتن است و بلکھ نوعی زیبائی و افتخار ھم محسوب می گردد . 

در خفا  کند و یاروز نبفاحشگی و فحاشی بھ معنای رسوا نمودن امیال بد است . گوئی امیال بد آدمی بایستی یا ھرگز 
ارد. دتی ھم فرھنگھا جرم است و مجازاباشد و در غیر اینصورت گناه و زشت محسوب می شود و در بسیاری از 

صل ی بشر حایدیھانیچھ کھ بزرگترین فیلسوف فرھنگ در تاریخ جدید جھان است معتقد است کھ ھمۀ بدبختی ھا و پل
قدیّس  نیچھ مخفی داشتن شرارتھایش می باشد یعنی حاصل حیا و خویشتن داری . و این در صورتی است کھ خود

  وار زیست . 

ر کردن یا آشکا واست  کھ بتوان براستی از ھمۀ جھات اثبات نمود کھ آیا پنھان کردن امیال بد بھتر بسیار سخت است
از اشدّ  ریاکاری اشد وبآن . زیرا حتیّ از دیدگاه اخلاق مذھبی و عرف عمومی نیز این پنھان سازی بھ معنای ریا می 

ع پنھان ین نواتجربۀ عمومی بشر ھم ھمواره  زشتی ھا محسوب می شود و بھ لحاظ روان شناسی و علوم تربیتی و
د و یا ی آورمسازی موجب عقده ھای عصبی و روانی می شود و در جائی منفجر می گردد و تخریب و فاجعھ ببار 

لاقی اساس اخ ر اینفرد را در طولانی مدت دچار افسرده گی و اختلالات شخصیتی می کند . بنظر می رسد کھ آدمی ب
رھیزکاری ق . یا پی صاداریا و فحشاء یکی را انتخاب کند . یا با حیائی ریاکار باشد و یا فاحشھ  مجبور است کھ بین

  منافق باشد و یا فاسقی یکدست . 

قرار  ر رأسبھر حال از میان ھمۀ اعمالی کھ در اخلاق و عرف عام بشری زشت شمرده می شوند فحشای جنسی د
شدّ ات کھ از ان اسنی محسوب نمی شود و بلکھ یک غریزۀ ذاتی در انسدارد . و میل جنسی ھم یک میل ثانوی و تفنّ 

  غرایز می باشد و بواسطۀ نصیحت و فلسفھ و آداب و جبرھا ھم قابل کنترل دائمی نیست . 

چھ  ی مذھب ور وادمسئلۀ اصلی اینست کھ  آیا واقعاً میزان نخستین و محوری و ابدی ھمۀ امور اخلاقی بشر چھ د
ست : امحور  و تجربھ ، چھ امری است ؟ در میان اینھمھ ارزشھای مذھبی کدامیک اصل و اساس ودر وادی عقل 

و  دی و اصلبنیا صدق ؟ خویشتن داری ؟ ایثار ؟ عبادت ؟ و در میان اینھمھ ارزشھای عقلی و تجربی بشر کدامیک
  ... ری ؟ و؟ نظم ؟ برابجاودانھ است : تولید ؟ مدیریت ؟ آزادی ؟ قانون ؟ حکومت ؟ دموکراسی ؟ تربیت 

اگر بتوان یک اصل ذاتی و ابدی را بعنوان محک کلیۀ اعمال بشری بدست داد می توان بھ قضاوتی بر حق رسید و 
در غیر این صورت ھمۀ قضاوتھا و مکاتب از اعتباری یکسان برخوردارند و ھیچکدام برحق تر نیست . آنچھ کھ 

ن می باشد حاصل وجود تضاد بین ارزشھائی است کھ ھر اعتقادی بر آن موجب تعارض و نبرد بین اعتقادات گوناگو
اساس بنا گردیده و آن ارزش را محور قرار داده است . مثلاً اگر فرد یا گروھی اصل را بر" صدق " قرار دھد و 

ھیچ حدیّ صدق را بھ معنای یکسانی باطن و ظاھر آدمی بداند مسلمّاً طرفدار سرسخت آزادی می شود و برای آزادی 
قائل نیست و بدین ترتیب فحشاء ھم از نتایج واجب چنین اعتقادی است . چنین اعتقادی ھر چند کھ بر اساس یکی از 
ً بھ ضد احکام دینی و اخلاقی می رسد و بھ لحاظ  ارزشھای بسیار مھم مذھبی و اخلاقی بنا شده است ولی نھایتا

. و مستمراً طالب انقلاب پیگیراست انونی را بھائی قائل نمی شوداجتماعی نیز طرفدار ھرج و مرج می گردد و ھیچ ق
چنین اعتقادی اگر بخواھد بر اصل خود باقی بماند بسوی آنارشیسم مطلق می رود .  ولی بسیار بسیار بعید است کھ 

ین امر باشد . فرد یا گروھی اصلاً بتواند در ھمۀ امور زندگی تا بھ آخر صدق را رعایت کند حتیّ اگر جداً خواھان ا
چنین جریانی جبراً بسوی انزوای کامل می رود و نھایتاً با تمامیت ھستی خودش در تضادی جنون آمیز قرار می گیرد 
و خود را نیز نفی می کند . آدمی اگر بخواھد و بتواند صدق را صادقانھ و در ھمۀ امور و تا بھ آخرش رعایت کند 

اده از حیات و ھستی می رسد کھ شاید بتوان مشابھ چنین وضعی را در بدون تردید بھ وضعیتی بسیار خارق الع
درجاتی در برخی از حق پرستان تاریخ سراغ گرفت : در پیامبران و حکیمان بزرگ . بطور نمونھ در کتاب "مثنوی" 
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ارق العاده از مولای رومی شاھد یکی از فاحشانھ ترین ادبیات جھان می باشیم کھ از بطن این فحشای ادبی معارفی خ
  عرضھ داشتھ است کھ بندرت در اثر دیگری در ادبیات جھان یافت می شود . 

ً رار دقولی مثلاً اگر فرھنگی بخواھد خویشتن داری و حیا و زھد را ارزش محوری ِ کلیۀ اعمال بشری   بھ ھد مسلما
ار داده ی قرملاک محور راه و روش و نتایجی می رسد کھ درست بر خلاف و در تضاد آن فرھنگی است کھ صدق را

یز ال و غرای امیاست : قانون پرستی ، انضباط ، حکومت پرستی ، دیکتاتوری و جباّریت . بر اساس چنین دیدگاھ
 نین وضعیایت چبشری بایستی در درونش مخفی بماند و یا اگر ھم بروز می کند بایستی در خفا باشد و برای رع

 دید آمدنلزم پد زیرا قدرت غرایز و عطش انسان بھ بروز امیالش مستخواه ناخواه محتاج بھ جبر و زور می شو
  دیکتاتوری در کلیۀ سطوح می باشد تا فحشاء بروز نکند . 

ماھیتاً  جھان کھ لی درتمدن جدید رو بسوی صدق دارد و لذا آزادی را برترین آرمان خود می داند در حالیکھ تمدن قب
لی و تمدن قب ری دریل بھ خویشتن داری و زھد داشتھ است . اصالت دیکتاتودر میان ھمۀ ملل یکسان بوده اساساً م

 دق و حیاصست . ارزش خارق العادۀ دموکراسی کھ تضمین کنندۀ آزادی غرایز است در تمدن مدرن ، بھ ھمین معنا
دو  ت . اینسذیر ا(خویشتن داری) دو اصل بنیادی اخلاق و عرف و مذھب بوده است کھ ماھیتاً در تضادی آشتی ناپ

گز لی ھرم بشری درک و تصدیق می شود واست عقلی نیز ھست و در تجربۀ عا ارزش بھ ھمان میزان کھ دینی
 در ت دھد الاّ ی نجانتوانستھ است بھ یگانگی برسد و بشر را از این تضاد مستمر و از این دغدغھ و استھلاک روان

 ھ یگانگیتضاد بکھ گوئی در وجود آنھا این دو ارزش مکسانی کھ در فرھنگ اسلامی " موحّد " نامیده می شوند 
د این ھ در وجوکانیم رسیده است و گوئی کمال و رستگاری انسان نیز بایستی ھمین واقعۀ توحیدی باشد . و ما نمی د

ھ حس و چست و موحدان چھ واقعھ ای رخ داده است و اصلاً موحّد شدن چگونھ ماھیتی از حیات و ھستی انسان ا
  ملموس دارد .  معنائی

 ماعی نمیل اجتآدمی اگر بخواھد صادق باشد و احساس و اندیشھ و گفتار و کردارش امری واحد باشد در ھیچ عم
روی  ه را پیشزایندتواند مشارکت کند اگر ھم بکند ھنوز شروع نکرده بھ پایانش می رسد و لذا انزوائی مستمر وف

قطعی ِ  نده حاصلفزای ھ زندگی سادۀ زناشوئی نیز ادامھ دھد . تنھائیدارد تا سر حد غار نشینی . حتی نمی تواند ب
ن ھ می توااشد کبصدق است . و امّا بھ نظر می رسد کھ راز حیات اجتماعی فقط بر اساس زھد و خویشتن داری می 

ھای اقتصادی عالیتا ففتھ تبھ آسانی آنرا " ریا " ھم نامید . بھ ھمین دلیل تجربۀ حیات اجتماعی از رابطۀ زناشوئی گر
جتماعی یات احو سیاسی و فرھنگی و امثالھم جملگی بر ریا است و این احساس را ھر فردی اذعان دارد و لذا 

ا ناشوئی تزجنگ  کانون رنج فزاینده و استھلاک و بیماری و تشنّج و جنگ دائمی در صور گوناگون می باشد ، از
امل است کزوای کھ حیات صادقانھ فقط در زندگی محض فردی و انجنگ قومی و مسلکی و طبقاتی و غیره . ھمانطور

د و می شوکھ میسّر می شود و سراسر آزادیبخش و ارضاء کننده و سلامتی زاست زیرا فرد مجبور بھ ریا ن
دی ی محض فرزندگ ھمانگونھ کھ میل دارد باشد ، ھست .  لذا صدق با عافیت طلبی ھمراه است . ولی می دانیم کھ

ت شر اسبای ھیچکس مقدور نبوده است . فردیّت و جمعیت قابل تفکیک نیست و دو روی سکّۀ وجود ھرگز بر
  ھمانطور کھ  صدق و حیا . 

  چگونھ می شود صادق و بی ریا و سالم بود ولی زشت و فاحشھ و زننده نبود ؟ 

و کردار . ولی چھ کسی چنین بی ریا بودن در معنای کلی اش ھمانا بی حجاب بودن است در احساس و پندار و گفتار 
قدرتی را دارا است ؟ نھ تنھا بھ  دلیل جبرھا و موانعی کھ در بیرون وجود دارد بلکھ اساساً بھ دلیل ناتوانی در بروز 
باطن خویش . چھ کسی می تواند در درجۀ اوّل اندیشھ اش را خوانندۀ دقیق و کامل و بی ریای احساسات قلبی 

را ادا کنندۀ کامل و بی ریای اندیشھ اش کند و سپس اعمالش را مطابق گفتارش ھدایت  خویش نماید و سپس گفتارش
نماید ؟ صدق اینست . پس این سھ مرحلھ از صدق است کھ مرحلۀ اوّلش امری کاملاً معرفتی است کھ ریشھ در 

ت می باشد . و مرحلۀ میزان خود شناسی فرد دارد کھ مربوط بھ وادی دل شناسی می شود کھ از عالیترین مقام معرف
دوّمش مستلزم جسارت و از خود گذشتگی کلانی است تا آدمی اندیشھ اش را دقیقاً ھمانگونھ کھ از دل برآورده است 
بر زبانش جاری کند و از عواقب آن ھیچ نگرانی نداشتھ باشد . این امر مستلزم دلیری عظیم است . و امّا مرحلۀ 

کھ توانائی کبیری را می طلبد . پس معرفت ، ایثار و قدرت ، سھ امری است کھ سوّمش تبدیل گفتار بھ کردار است 
صدق را ممکن می نماید و بدون آن صدقی ممکن نیست و بلکھ آنچھ کھ رخ می دھد فحشائی است کھ بر جھل و 

ست بلکھ در ترس و ناتوانی بنا شده است  . پس می بینیم کھ صدق ھر چند کھ در مرحلۀ اولیھ امری کاملاً فردی ا
عرصۀ کمالش پدیده ای کاملاً ارتباطی  و جمعی است زیرا اساس صدق ، ھمانا صادق بودن نسبت بھ امیال خویشتن 
است کھ از اعماق وجود می جوشد و میل جنسی از اشد امیال است کھ امری مربوط بھ دیگری می باشد : میل بھ 
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) بھ نفس کشیدن (نیاز بھ ھوا)، نیاز بھ خوردن (نیاز بھ غذا نیازھای فرد بھ غیر مربوط می شود: نیازھمۀ دیگری. 
و نیاز جنسی . و این سھ نیاز بنیادی و حیاتی بشر است کھ بستر بقای اوست . پس صدق نھایتاً امری اجتماعی است 

و  و اجتماعی ترین آن مربوط بھ نیاز جنسی می شود کھ خانواده را بعنوان ھستۀ مرکزی جامعھ پدید می آورد .
شدیدترین رابطھ ھم رابطۀ جنسی است : رابطۀ تن بھ تن . و اشدّ فحشاء ھم مربوط بھ ھمین امر است و گوئی کانون 
اصلی ھمۀ فحشاھای دیگر است و لذا عموماً فقط بھ فحشای جنسی ، فحشا گفتھ می شود . آیا رابطۀ فاحشانھ در امر 

ھان نشان می دھد کھ اتفاقاً چنین رابطھ ای ریائی ترین نوع جنسی  رابطھ ای صادقانھ است ؟ تجربھ در ھمھ جای ج
رابطھ بین دو انسان است کھ تماماً بردروغ و تظاھر بھ چیزی کھ واقعیت ندارد رخ می دھد . و تظاھر بھ دوستی و 

ھ با عشق و محبّت در محور این ریا و دروغی قرار دارد کھ فحشا نامیده می شود . تجربھ نشان می دھد کھ فردی ک
ھمسر خود بی ریا نیست و امیال خود را بروز نمی دھد و در مقابل ھمسرش بھ لحاظ عاطفی و فکری و احساسی و 
اقتصادی و جنسی و غیره نمی تواند و یا نمی خواھد عریان و بی پرده باشد بتدریج احساسات و افکار و اعمال 

  فاحشانۀ در وی پدید می آید . 

اشد آیا ی ریا نبوست برین فرد زندگیش کھ برآورندۀ بنیادی ترین غریزه و نیاز وجودی اکسی کھ در رابطۀ با نزدیکت
نشان  مومی بشرربۀ عمی تواند با افراد دورتر صادق باشد ؟ آنکھ با خویش صادق نباشد آیا با غیر بی ریاست ؟ تج

ل ک ھمۀ ملمشتر کھ بصورت وجھمی دھد کھ چنین پندار باطلی ھمواره در اکثریت مردم وجود دارد . اجنبی پرستی 
 روغین بردرستش وفرھنگھا ھمواره وجود داشتھ دال بر چنین پنداری است کھ ھمواره بھ ناکامی می رسد . این پ
یال بروز ام ھ محلکاساس بیزاری از خویش پدید آمده است و لذا بھ بیزاری می انجامد . کسی کھ احساسات خود را 

 ید ؟ اصلز نمااھد و می تواند کھ با خود صادق باشد و ھمانطور کھ  ھست برواوست درک نمی کند چگونھ می خو
ست و ایثار انخستین صدق ھمانا معرفت نفس است کھ سنگ زیر بنای صدق در گفتار می شود کھ سراسر دلیری و 

  این ایثار مبدلّ بھ قدرت در عمل صادقانھ می گردد . 

ه می نامید صدق . و امّا آنچھ کھ خویشتن داری و حیا و زھدپس فاحشگی محصول دروغ و ریا است نھ محصول 
از  جلوگیری یعنی شود و از اساس مذھب است بھ معنای پیشگیری از بروز امیالی است کھ آدمی بر آن معرفت ندارد

ق و دصینیم کھ بس می امیال کورکورانھ و وحشی کھ عاقبتی دردناک دارد و فرد را بھ فلاکت و ھلاکت می اندازد . پ
ت ھم معرف حیا ھر دو از یک گوھره است و آن معرفت می باشد . صدق بدون معرفت فاحشگی است و حیای بدون

  .  ت بشراستسعاد وتزویر می باشد . آن یکی بھ کفر و این یکی بھ نفاق می انجامد و ھر دو ضد دین و ضد سلامت 

ً بسوی فاحشگی می رود : فاحشگ فاحشگی  ی بی نقاب و یا فاحشگی مخفی .پس انسان بدون معرفت نفس طبعا
ادامۀ  موارهمخفی نیز دو نوع و دو مرحلھ دارد : فاحشگی در خیال و فاحشگی در اعمال . و فاحشگی عملی ھ

ی ئااین نیز زن  .تکاملی فاحشگی خیالی است . چھ بسا کسانی کھ در آغوش ھمسر خود ولی در خیال ِ بیگانھ اند 
  یابد بھ زنای عملی ھم می رسد . باطنی است کھ اگر ادامھ 

ر درسد  و  ئی میفاحش و فاحشھ یعنی رسوا . کسی کھ نمی خواھد خود را بشناسد و با خود روبرو باشد بھ  رسوا
ً چھ چیزی از انسان است کھ  ومی شود  رسوا انظار دیگران زشت جلوه می کند و مطرود می گردد . و آیا نھایتا

بت بھ حماقت او !  بی معرفتی انسان نسبت بھ خود و سرنوشت خودش و نسموجب زجرش می گردد ؟ جھل و 
ھا و گرفتاری وسائل حقیقت و شرافت انسانی اش و نسبت بھ راه ھدایت و سعادت .  چرا آدمی معمولاً سعی می کند م

عرفت ماقل و با عدمی آدردھایش را از نزدیکترین کسانش مخفی دارد ؟ زیرا با آنھا ریا کرده است و ھمواره خود را 
ه است و ل بودو باھوش معرفی نموده است و اینک رنجھا و دردھای درونی و بیرونی اش دال بر آن است کھ جاھ

در  می خواھدنولی  خود را نمی شناختھ و بھ گمراھی رفتھ است . فردی کھ مھم نیست کھ در نزد بیگانھ رسوا باشد
  نزد نزدیکان خود عیان باشد ، فاحشھ است . 

کسی کھ نمی خواھد زشتی ھای نفس خود راببیند و درک کند و در آن تأمل و اصلاح بعمل آورد در نزد دیگران رسوا 
می شود و دیگران زشتی اش را خواھند دید . این ھمان فاحشھ شدن است : رسوائی !  و کسی کھ بھ چنین وضعی 

زیرا دیگر کسی او را زیبا نمی بیند و او از روابط  رسید دیگر در عمل و با ارادۀ خود بتدریج بھ سمت فحشا می رود
خود با دیگران بر اساس آنچھ کھ دیده می شود بھ معاملھ گرفتھ می شود و جز این راھی ندارد مگر اینکھ بخودش 
باز گردد و راه معرفت نفس را آغاز کند و این ھمان توبھ است ، توبھ ای کھ عملش امکان پذیر است زیرا قدرت 

پدید می آورد زیرا از معرفتی کھ ریشھ در نفس انسان  دارد برخوردار می باشد و قدرت حقیقی ھمین است وجودی 
کھ از صدق با خویشتن پدید می آید . کسی کھ خود را و احساسات خود را درک نمی کند و نمی خواھد و نمی فھمد 

این رسوائی بستر عملی ِ فحشاء می باشد  جبراً بسوی دروغ و ریا می رود و ریا ھم دیر یا زود رسوا می شود و
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. اگر در چشم دیگران زشت شده باشی زشتکار ونھ مربوط شوی کھ تو را می بینندزیرا با دیگران مجبوری بھمان گ
  می شوی . 

و شده مبتلا  بھ آنھا ر عملکسی کھ امیال بد خود را از چشم خود پنھان می دارد و نمی خواھد آنرا فھم نماید نھایتاً د
ی ــ شناس . خودز خود شناسی ھیچ راه گریزی ندارد. پس آدمی ارسوا می شود و با چشم خودش، خودش را می بیند

  اگر در زھد پدید نیاید در فحشاء اجتناب ناپذیر می شود . 

 رونو در بی آورد کسی کھ امیال بد را درخود می بیند ولی ھیچ تلاشی در شناخت بنیادی و اصلاح آن بھ عمل نمی
یا رسد . پس می ر سعی در اعمالی می کند کھ بر خلاف آن امیال بد می باشد و این ھمان روشی است کھ بھ فاحشگی

ا بارند کھ انی دھمان بستر و سمت ِ فاحشگی است . مثلاً آدمھای بسیار حسود در رفتار بیرونی خود تلاش فراو
 حسادت و کھ آن بھ  فحشا می رسد و در فحشاء استمحبّت جلوه کنند ولی این محبتی دل آزار است کھ ادامھ اش 

ملھ از ج نفرت آشکار می شود . فاحشگی ھمان رسوائی است و عذاب ِ حاصل از عداوت با معرفت نفس است و
  لاعلاجترین عذابھا است . 

ین یکترنزد شند وبیگانھ پرستی ھمانا نفرت از معرفت نفس است زیرا نزدیکان آدمی آئینۀ خود شناسی فرد می با
 ود شناسیاز خ فرد بھ ھر کسی ھمسر اوست . لذا می بینیم کھ بیگانھ پرستی کھ راه فاحشگی است حاصل بیزاری

وب خخود را  اید ومی باشد . زیرا آدمی در غربت و در نزد بیگانگان بھتر می تواند خودش رامخفی کند و ریا نم
شتی خود زن بھ  زشتی خود بیگانھ است در نزد بیگانگاجلوه دھد و در چشم خودش نیز خوب جلوه کند . آنکھ از 

ن ھمان و ای مبتلا می شود و زشتی اش را می بیند و سپس سعی می کند اعمال زشت خود را توجیھ زیبا نماید
ا واند زیرخھ می فاحشگی بعنوان یک فرھنگ است کھ با پاکی و صدق و معرفت دشمن است و پاکان و صادقان را ابل

  فاحشگی پیشھ کنند و برای فاحشگی خود توجیھ زیبائی بیابند .  نخواستھ اند
 با ھمسر سی کھزنی کھ نتواند دوست و ھمدل ھمسر خود باشد بھ سمت فاحشگی می رود و جز این راھی ندارد . ک

می شود  امیدهخود صادق نباشد با ھیچکس دیگری نمی تواند صادق و ھمدل باشد . کسی کھ معشوقھ  ( فاسق ) ن
شنید  ت بھ خودا نسبری است کھ می توان بھ او بیشترین دروغھا را گفت و باوراند و نیز از او بیشترین دروغھا کس

کسی  د . فاسقی آورو باور کرد . ھمین باور دروغین موجب شدیدترین عذابھاست و بدترین رسوائیھا را بھ ھمراه م
بھ  ی افتد ومر چاه دھد و از ھمین مقام است کھ آدمی داست کھ زشتی ھا و حماقت ھا را زیبائی و معرفت جلوه می 

ر را ح و تغییاصلا اشد فریب ھا مبتلا می گردد . حال آنکھ ھمسر آدمی مستمراً عیب ھا را نشان می دھد و امکان
را  ی کھ خود. کس پدید می آورد . کسی کھ مایل بھ تغییر و اصلاح بنیادی در خویش نیست رو بھ سوی فحشاء دارد

وی ارد : بسوی ندرقل کامل می داند و در رابطۀ زناشوئی میل بھ تربیت خود ندارد جبراً راھی جز فحشاء پیش عا
خود بھره  فع امیالنو بھ کسانی کھ بطور دروغین از او تعریف و تمجید کنند و او را بھترین انسان جلوه دھند تا از ا

 ای تو راھ عیبھی شود کھ : " دوست واقعی تو کسی است کتصدیق م (ع). و در اینجا این سخن علی  می رود جویند
  بھ تو ھدیھ کند  دشمن واقعی تو کسی است کھ از تو تعریف و تمجید می نماید . "  

ً از طرف ھمسر خودش . زیرپانھاد ً فاحشھ است مخصوصا و غرور  ن کبرکسی کھ تحمّل انتقاد نداشتھ باشد نفسا
یگر از دی یکی است کھ کانون اصلی آن رابطۀ زناشوئی است . ھم جنس گرائعرصۀ تغییر و تربیت و رشد انسانی 

نسی جحشاء ست و شدیدترین نوع فمحصولات حاصل از نبرد با خود شناسی و پافشاری در غرور و عدم تغییر ا
یدترین دان از شس بازباشد و عذاب آورترین نوع آن نیز می باشد . تجربھ نیز نشان می دھد کھ فاحشھ ھا و ھم جنمی

ھا ری از آنبسیا تکبر و غرورممکنھ تا سرحد جنون برخوردارند و اکثراً دچار امراض عصبی و روانی می باشند و
غییر و تر مقابل دنسان مبتلا بھ مواد مخدر یا داروھای مشابھ می گردند . پس فحشاء یکی از محصولات حادّ ِ غرور ا

 چ حقیقتیو ھی ق دگرگون شود رسوا می شود و بھ عذاب می افتدتکامل است . کسی کھ نمی خواھد در مقابل حقای
آنکھ بھ  .کند  برتر و دائمی تر از شناخت انسان از خویش نمی باشد . آنکھ بخویش پشت نماید بھ غیر روی می

رین زدیکتندوست پشت کند بھ دشمن روی می کند . و دوست واقعی کسی است کھ تو را بھ تو نشان می دھد و 
و این  گردد انا ھمسراست اگر انتقاد پذیری درمیان باشد و درغیر اینصورت بدترین دشمن محسوب میدوست ھم

 دمی ھرگزرا  آآغاز فاحشگی است . عذاب رسوائی (فاحشگی ) ھمانا عذاب روبرو شدن با نابودی خویش است . زی
یھای ابودی بدنرزوی آرا نابود کند و چشم دیدن زشتی ھای خود را ندارد و از آن جاھلانھ می گریزد و می خواھد آن

د خود را  امیال ب باید خود را دارد . و اینک با نابودی خود روبروست و بھ ھیچ وجھ راه گریزی از آن ندارد . آدمی
 دیھاست .بت بھ بفھمد و در اعماق آن بھ گوھرۀ خوبی برسد و از آن ھستی یابد . بدیھا ھمانا جھل انسان نسب

ار ھ ای آشکھ گونکسی است کھ خود را نمی شناسد زیرا خود را ب . بدانسان نسبت بھ خویش است جھل کارخانۀ بدی
ن آفھمد بھ برد و و معرفی می کند کھ حقیقت ندارد و این فحشا ء است . کسی کھ نمی خواھد بدیھای خود را بپذی

  مبتلا و رسوا می گردد و این فاحشگی است . 
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  دربارۀ مذاھب مدرن
  

  
  ، سوسیالیزم و اگزیستانسیالیزم : آزادی ، برابری و معرفت نفس . لیبرالیسم

ن بھ رای رسیدبتیجھ نلیبرالیسم و سوسیالیزم بر دو نوع " باید " بنا شده است و دو نوع امر و حکم اخلاقی و دو 
اصالت  بلکھ بر ه استمدینۀ فاضلھ و خوشبختی بشر است . ولی اگزیستانسیالیزم مکتبی است کھ بر " باید " بنا نشد

ھ کھمانچھ  شر دربمعرفتی قرار دارد کھ مربوط بھ آنچھ کھ ھست می باشد . یعنی معتقد است کھ تنھا راه سعادت 
و  یزم نجاتوسیالھست موجود است و این موجودیت بایستی شناختھ و یافتھ گردد . بھ بیانی دیگر لیبرالیزم و س

ید ولی آراھم خصوصی می داند کھ بایستی در آینده بدست بشر فخوشبختی بشر را یک وضعیتی مربوط بھ شرایط ب
و  و می کندجستج اگزیستانسیالیزم نجات و خوشبختی بشر را در ھم اکنون و حیّ و حاضردر وضع موجود می داند و

  این جستجو امری کاملاً معرفتی می باشد و مطلقاً بھ شرایط و امکانات بستھ نیست .

طن کھ از ب باشد صالت آزادی، آنگونھ کھ در تاریخ معاصر مطرح شده است پدیده ای میلیبرالیزم بمعنای مکتب ا
ت ین مسیحیھ ھمم کمسیحیت سر برآورده است یا لااقل محصول مسیحیت اروپائی می باشد . و در عین حال می دانی

رای زش بین ارھ در تاریخ معاصر جھان بانی مذھب اصالت آزادی شده است و آزادی را محوری تراروپائی ک
وده تاریخ ب وت درخوشبختی بشریت می داند در طی حدود بیش از ھزار سال بانی و باعث شدیدترین جبّاریّت و شقا

روپائی ااشت حیت در بردیاست این مسیحیت محصول آن مسیحیت است . بھر حال علاوه بر آنچھ کھ تحت عنوان مس
می شود  امیدهنمان ِ مسیحی ھمان چیزی است کھ " شفاعت " اش مطرح بوده است یکی از بنیادی ترین اعتقاد ای

ئول دیگر مس گوئی یعنی ھر کسی کھ بھ عیسی مسیح ایمان کامل داشتھ باشد بدرگاه خدا کاملاً بخشوده شده است و
مؤمن  نی یکاعمال خود نیست و رستگار شده است و چنین اعتقادی بھ خودی خود مظھر آزادی کامل می شود یع

و  ملی بزندعبھر  ر  آزادی کامل قرار دارد و بھر راه و روشی کھ می خواھد می تواند زندگی کند و دستمسیحی د
برالیزم مروزه لیاد کھ خیالش آسوده باشد کھ بخشیده می شود . پس چنین اعتقادی باید ھم نھایتاً بھ مکتبی منجر شو

تبری و از اریخی معناد تنتوانستھ و نمی تواند طبق اس نامیده می شود . البتھ ما کھ نمیدانیم و ھیچ محقق مسیحی ھم
ا را در ست و آنھاده اروی اناجیل چھارگانھ بھ اثبات برساند کھ واقعاٌ حضرت مسیح چنین قولی را بھ مؤمنان خود د

  آزادی کامل از ھر مسئولیتی نسبت بھ خودشان مبرّا نموده است . 

ت ل مسئولیر قباھزاران تعھّد می باشد کھ یک یھودی مؤمن فقط د برخلاف این مسیحیت مذکور ، دین یھود مشمول
ھ ایمان کیزانی مزندگی خویش است کھ بر اساس این دین می تواند احتمالاً رستگار شود . یعنی بھمان ھ عملی ب

ست و رده اای مؤمنانش این چنین راحت نموده است ایمان یھودی بھمین شدت سخت کرمسیحی زندگی کردن را ب
 دا محسوبخو دین حال آنکھ ھر دوان گفت کھ مسیحیت و یھودیت بدین لحاظ دو دین کاملاً متضاد می باشند ، میت
   .شوند و ھر دو دین نیز از یک شجرۀ تاریخی کھ بنی اسرائیل نامیده می شود سربرآورده است می

لمی ــ عز تبیین یزم نیاست ، سوسیالھمانطور کھ  لیبرالیزم تبیین علمی ــ فنی ھمان مسیحیت تاریخی در تمدن جدید 
د . و ی باشفنی یھودیت تاریخی است کھ حتیّ پیامبر مدرن این تبیین یک فیلسوف یھود بنام کارل مارکس م
رھای ۀ کشوسوسیالیزم بھ لحاظ علمی نیز شاقھ ترین راه و روش زندگی برای انسان است ھمانطور کھ  تجرب

ھ جربھ شاقّ تاین  ت را آشکار ساختھ است و بھ ھمین دلیل ملّت ھائی کھ ازسوسیالیستی در قرن بیستم این واقعی
ج مانا خروھبانی زبرخوردار بوده اند بیش از ھر ملّت دیگری برای لیبرالیزم عطش نشان می دھند و این عطش بھ 
  از یھودیت و میل بھ مسیحیت است کھ حتی می توان آن را یک حرکت و جھش تاریخی دانست .  

چھل سالۀ حضرت موسی در دورانی کھ بنی اسرائیل را از اسارت فرعون رھانیده و تحت رھبری خود  رسالت
درآورده بود نشانھ ای کامل از یک زندگی سوسیالیستی می باشد و نمادی آشکار از فاز دوّم کمونیزم مارکس بھ 

ن اینکھ شرایط تاریخی و زمینۀ حساب می آید کھ حدود سھ ھزار سال واندی پیش بر روی زمین بوقوع پیوست بدو
پیش بینی نمود پدید آمده باشد . در آن دوران چھل سالھ جامعۀ سوسیالیستی موسی  مارکس تکنولوژیکی آنگونھ کھ

در قرآن ذکرش رفتھ است بنی اسرائیل بھ لحاظ معیشت در برابری کامل زندگی کرد و در این دوران  آنگونھ کھ 
ی یکی دونوع غذای ساده و تکراری مستمراً از آسمان نازل می شد و ھمھ از این شبانھ روز بواسطۀ معجزات موس

ند . پس از مدتّی بسیاری از بنی اسرائیل از چنین زندگی ای بی زار شده و بر ا بھ اندازۀ مساوی برخوردار می شدغذ
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کھ گوئی حداکثر بھ چھل  علیھ موسی اعتراض نمودند تا جائیکھ بالاخره با غیبت کوتاھی کھ از طرف موسی رخ داد
روز نرسید بسیاری از بنی اسرائیل بھ دین موسی پشت نمود و ھمۀ زحمات و معجزات چھل سالۀ وی را منکرشد و 
بدین ترتیب جامعۀ سوسیالیستی حضرت موسی از ھم فرو پاشید و بجای آن احکام و آداب بسیار شاقھ ای برای حفظ 

از طریق پیروی از چنین راه و روشی امکان بخشودگی و ھدایت پیدا می  عدالت بر قوم یھود نازل شد کھ ھر کسی
کرد . این احکام ھمانا شریعت یھود است کھ شاقھ ترین احکام زندگیست و قوم یھود عملاً از آن پیروی نکرد . در 

کھ از طریق حقیقت می توان گفت کارل مارکس ظھور دوبارۀ موسی بود کھ این بار نھ بھ واسطۀ معجزات آسمانی بل
علم و تکنولوژی بشری و نیز بر اساس تلاش و جانبازیھا و انقلابات پی در پی امکان یک جامعۀ سوسیالیستی 
دائمی را بر روی زمین پدید می آورد کھ البتھ این مذھب جدید بھ مدت یک قرن تجربھ برروی زمین در حال انقراض 

بخشد ،بھ لیبرالیزم . گوئی کھ لیبرالیزم و سوسیالیزم تز و  حیت مییکامل است و یک بار دیگر جای خود را بھ مس
  آنتی تز یکدیگرند و امّا سنتز چیست ؟ 

تی تضاد آش  درلیبرالیزم بھ معنای پرستش آزادی فردی و سوسیالیزم ھم بھ معنای پرستش برابری اجتماعی عملاً 
ست کھ شده ا طبع و تجربھ بشری معلومناپذیرند : فرد پرستی و جمع پرستی : خود پرستی و غیر پرستی . بھ 

ً ضُعفا طرفدار سوسیالیزم و اغنیاء ھم طرفدار لیبرالیزم ھستند . گرسنگان و تحقیرشد ری می امی برابگان حعموما
دیدترین شانون کباشند و سیران و اشراف ھم حامی آزادی ھستند و طبیعی است کھ چین و روسیھ کھ در آن دوران 

ھد یکا کھ مز آمرت در جھان بودند بزرگترین و نخستین مھد سوسیالیزم شوند و امروزه نینوع فقر و ستم و حقار
ران کھ ستمگ ن گفتشکم سیرترین گروه بشری می باشد مھد اشدّ آزادیخواھی در جھان باشد . بھ زبان دیگر می توا

معھ ای ر جاھت بشری در طالب آزادی ھستند و مظلومان ھم در عطش برابری می باشند . و این بازتاب دو وضعی
  ست . می باشد کھ تحت عنوان دو مکتب و مذھب و فلسفھ یعنی لیبرالیزم و سوسیالیزم قد علم کرده ا

شود تا  او داده اء بھآدم گرسنھ و فقیر ، آزادی نمی خواھد بلکھ طالب آن است کھ مقداری از ثروت و امکانات اغنی
ی ، الب برترعنی طری و برابری بھ او دست داد طالب آزادی می شود یبا آنھا برابر شود ولی آنگاه کھ احساس سی

ست اشر حاکم بر ب یعنی طالب ظلم کردن بر دیگران ، طالب نابرابری ، طالب جھانخواری . و تا چنین طبع و وضعی
ذا لیبرالیزم و لت و د اسی واحھر فرد یا گروھی یا در مقام ظالم قرار دارد و یا در مقام مظلوم . و این ھر دو ذاتاً طبع

ست و رپ ھر دو ابزار سوسیالیزم از طبعی واحد بر خوردارند و ھمواره آلترناتیو یکدیگرند و بھم تبدیل می شوند .
ھم  بھشت را واشند بایده آلیست و آینده گرا  می باشند و ھر دو فریبکار و ناکام ھستند . ھر دو بھشت پرست می 

ت و پیش الیزم اسلیبر نند . بھ زبان دیگر می توان گفت کھ سوسیالیزم مقدمھ ای بردر ناکجا آبادی در آینده می بی
ینی ھم ھان بجشرط ورود بھ آزادیخواھی محسوب می شود ھمانطور کھ  دین یھود زمینۀ مسیحیت است و بھ لحاظ 
لاً نمی گز عمھراین دو مکمل یکدیگر محسوب می شوند . جوامعی مثل روسیھ و چین قبل از انقلاب سوسیالیستی 

ار از بدون گذ ری کھتوانستند بدون گذر از سوسیالیزم در پایان قرن بیستم بھ لیبرالیزم گرایش یابند . ملل فقی
ند کھ ود شده اخصادی سوسیالیزم بھ لیبرالیزم کشانده شدند دچار اختلال عظیمی در ساختار حکومتی و فرھنگی و اقت

ً طولانی گویا علاجی بر آن متصوّر نیست . این فقان و شنّج و خاز ت ملتّھا فقط از طریق گذرانیدن یک دورۀ نسبتا
بیعی رایشات طنجا گکودتا و قتل عام و جنگھای داخلی می توانند بھ نوعی عدالت اجتماعی نسبی دست یافتھ و از آ

ھا بھ معنای وی نھ تند شورلیبرالیستی پیدا کنند . ملل اسلامی عموماً از این نوع می باشند . بنابراین فروپاشی اتحا
 ھای حزبیناریوسشکست سوسیالیزم نبود بلکھ بھ معنای پیروزی سوسیالیزم بود منتھی نھ آن سوسیالیزمی کھ در 
ی عیتی ابدند وضو آکادمیک مطرح بود . زیرا سوسیالیزم بھ عنوان بروز طبعی گذرا از نفس بشری ھرگز نمی توا

این خود ــ  اشد . دربش می یت لیبرالیزم ھمانا خود ــ براندازی بھ اشکال گوناگونباشد ، ھمانطور کھ  لیبرالیزم . غا
  یزم ! نسیالبراندازی اگر شعور و وجدان بشری نابود نشود واقعھ ای کاملاً جدید رخ می نماید : اگزیستا

ل تجربۀ شدیدی اگزیستانسیالیزم حاصل رویکرد انسان بھ خویشتن خویش است . این رجعت بخویشتن البتھّ محصو
از برابری و آزادی است و حاصل ناکامی کامل در این دو تجربھ ، حاصل ناکامی و نومیدی کامل از بھشت ِ بیرونی ، 

پوچی سربرمی آورد از  حاصل نومیدی کامل از آینده . این است کھ اگزیستانسیالیزم از سرزمین نومیدی و از برزخ و
اکامی و نومیدی انسان از بھشت ھای بیرونی می باشد بشرط آنکھ آدمی در این اگزیستانسیالیزم محصول ن نیھیلیزم !

ناکامی و نومیدی بکلی تباه نشده باشد و در دوزخھائی کھ می پنداشت بھشت است وجدان انسانی اش را از دست 
ات نداده باشد در ھم جنس گرائی ، جنون ، اعتیاد ، جنایت و انواع خود فروشی ھای مدرن . اگر ادبی

ً پوچی است و جز خود کشی راھی دیگر نمی نماید امری طبیعی می  اگزیستانسیالیستی در نخستین موج خود تماما
باشد زیرا از برزخ بین آزادی و برابری سر برآورده است ، برزخ بین خویش و غیر خویش ! لیبرالیزم شاھراه 

زنده بماند و راھی بھ خروج بیابد مواجھ با   دوزخ و درک اسفل السافلین است و اگر آدمی در طبقۀ آخرش ھنوز
خودش می شود و برای نخستین بار بھ درد معرفت و خودشناسی بارور می گردد و از طریق کسب معرفت نفس بھ 
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مرحلۀ زایمان می رسد و از خودش راضی می شود و این مقام " رضوان " است کھ بھ قول قرآن برتر از جنّت می 
  ست . باشد و مقام عارفان ا

ن تحمیل بر انسا ئی کھلیبرالیزم در مراحل نھائی اش جبراً آدمی را بھ رویاروئی با خودش می رساند از فرط عذابھا
 پوچی می وبست  می کند و انسان را در ترُک تازی نفس اماره اش کھ ھمانا آزادیخواھی آن است با خودش بھ بن

جاست کھ ر اینو خودش میرغضب و شکنجھ گر خویش است . د کشاند و می بیند کھ از خودش ھیچ راه گریزی ندارد
ھ نی نداشتش دشمآدمی خود را بعنوان آخرین دشمن خود کشف می کند و بعد می بیند کھ از ھمان اوّل ھم جز خود

 گر در اینزبان دی و بھ است . اینجا آستانۀ اگزیستانسیالیسم است یعنی ھمان واقعھ ای کھ آنرا معرفت نفس می نامیم
جھل و  وفریب واقعھ آدمی مواجھ با نوعی قیامت است زیرا وجود خود را یک دور کامل زده است و جز تباھی و
مجبور  اینک وجنون و عذاب نیافتھ است . در جستجوی بھشت ھای بیرونی فقط طبقات دوزخ را طی نموده است . 

اھی دمی از رآھد و تاد درجھ تغییر سمت می داست کھ بر خویش وارد شود . از این لحظھ بھ بعد راه انسان صدو ھش
  کھ آمده باز می گردد : رجعت ! 

ھ کاقعھ ای وست . ااگزیستانسیالیزم مترادف است با واقعۀ ختم نبوّت و آغاز ولایت وجودی کھ ھمانا معرفت نفس 
ھ اب است کلام ناسچھارده قرن بعد از ختم نبوت محمدی ، یکبار دیگر در سطحی جھانی رخ می نماید . این ھمان 

ست و ابوده در درجات گوناگونش روی می دھد و آنچھ کھ تاکنون رخ نموده است فقط در حکم مقدمھ ای بیش ن
ادق صھوری و لاقبال کسانی چون کی یرکھ گارد ، شوپنھاور ، نیچھ ، ھایدگر ، یاسپرس ، سارتر، مارسل ، بوبر ، ا

   .ستند گرانش محسوب می شوند و زمینۀ بھ خود ــ آئی ھھدایت و دکتر شریعتی و امثالھم فقط از آغاز

ھ انسان ب کردن اگزیستانسیالیزم معاصر سرآغاز رویکرد انسان بھ آخرت و باطن و قیامت وجود خویش است و پشت
و  وسیالیزمر ، سھمۀ وسوسھ ھای بیرونی و دنیوی . برای ھمین است کھ اکثر اگزیستانسیالیست ھای بنیادی و بک

مدن و مل این تفی کانیزم را بشدتّ تجربھ کرده و پشت سر نھاده اند و بھ نفی ھر دو پرداختھ و تا سر حدّ لیبرال
زیرا  شده است داده دانش و تکنولوژی پرداختھ اند . و " نیھیلیست " بعنوان یک اتھام از ھمین رو بھ آنھا نسبت

ً ی تمامادبیات اگزیستانسیالیست .یابندجھان بیرونی ھیچ ارزشی کھ در خور انسان باشد نمی  دیگر در حدیث  شرح و ا
 و از نفس و خود شناسی است ھر چند کھ این موج نخستین آن ھمچنان رنگ و بوی وسوسھ ھای مادی دارد

یامبر پب بھ عوارض دوزخ برخوردار است . بانی کامل این واقعھ عظیم در مغرب زمین نیچھ می باشد کھ ملقّ 
بھشت  وختھ است راندابنیاد لیبرالیزم و سوسیالیزم و علم و تکنولوژی را بھ لحاظ معنا ب نیھیلیزم شده است زیرا

انسان  ر وجود "را د پرستی را رسوا نموده تا آنجا کھ خدای یھود و مسیحیت را از آسمان بھ زمین آورده است و او
ماماً زیر یزم را تیبرالئق آمده است و لبرتر " جستجو می کند . انسانی کھ تماماً از خودش فرا رفتھ و برخویشتن فا

  پانھاده است . 

ھ قی و شیعم حقیملا صدرا بھ عنوان بزرگترین فیلسوف جھان شیعھ نیز حدود چھارصد سال پیش نشان داد کھ اسلا
راه و  ھمان وھمانا بھ لحاظ شناخت مکتب اصالت وجود است کھ امروزه بھ اگزیستانسیالیزم شھرت یافتھ است 

صول حمت کھ عرفان را پدید آورده است و عملاً مکتب اصالت معرفت است و بھشت وجودی انسان روشی اس
  " ید.شت نرسبواسطۀ بھشت طلبی بھ بھ ھیچکسمیفرماید: " (ع)علی معرفت او نسبت بھ خویشتن است. ھمانطورکھ

ه اند  راستھ شددید آو معانی جپس می توان گفت کھ مکاتب مدرن ھمانا رویکرد دوبارۀ مذاھب قدیم است کھ بھ الفاظ 
لکھ با ارند و ببی ندو با  فرھنگ زمانھ سخن می گویند . و اگر ھمچون مذاھب قدیم بر واژۀ " خدا " اصرار و تعصّ 

ه است و د آمدآن خدای آسمانی و غیرقابل فھم در جدالند از این روست کھ عرصۀ قیامت است و حقّ بشدتّ فرو
ر دنسانی : ایزیک د : در  فشده است و اینک باید متافیزیک را در فیزیک جستجو نموآسمان بھ زمین بسیار نزدیک 

رک دت کھ ! و این حقیقت را اگر ھیچ کسی درک و تصدیق نکند بر یک مسلمان و بخصوص شیعھ واجب اسامامت
فھوم و م ھمفجھانی اسلام را نماید و تصدیقش کند و رھگشای یک معرفت و مذھب واحد جھانی گردد و پیروزی 

نی یا یک آلما زبان . و باید بداند کھ اسلام تحت مالکیت ھیچ فرقھ و نژادی نیست و اسلام ناب می تواند ازسازد
  ھندی ھم جاری گردد و سیدّ و ملاّ ھم نمی شناسد . 
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  دربارۀ یقین
  

دید نتخابی جدرت ااز قانسان ھنگامی کھ بھ رنجی گرفتار می آید تصمیم بھ تغییری در وضع خود می گیرد ولی اگر 
ھر چند کھ  .ماند بدر راه و روش زندگی خود عاجز شود ھمین عجز او را وامیدارد تا در آن وضعیت رنج آور صبور 

یچیده پداده و  ر شکلبھ تغییر و انتخابی جدید ھم موفق شود در عمل بزودی درک می کند کھ رنج گذشتۀ او فقط تغیی
اھری ظشکل  ت . و برای ھمین است کھ آدمی بتدریج می آموزد تا در تغییرتر و چھ بسا شدید تر ھم شده اس

  زندگیش چندان شتابی نداشتھ باشد و صبر پیشھ کند . 
ده و شدگی خود و زن وقتی کھ زندگی کسانی را مطالعھ و بررسی می کنیم کھ موفق بھ تغییری بنیادین در ماھیت خود

ن فق بھ ایود موخی رستھ اند بھ این نتیجھ می رسیم کھ آنھا بخودی از رنجھای بی پایان و مستھلک کنندۀ زندگ
خاب این انت قدرت وانتخاب عظیم نشده اند و بلکھ یک کمک غیبی خارق العاده و معجزه آسائی بھ آنان رسیده است 

نین نتیجھ چ. در ست ملھ ابنیادی را بھ آنان بخشیده است . مثلا ً زندگی پیامبران و حکیمان و عارفان بزرگ از این ج
شم چکنیم و  ید میگیری خواه ناخواه بھ نوعی جبر متافیزیکی معتقد می شویم و از ارادۀ شخصی خود بکلی قطع ام
  ھ کند . ا ھدیبھ عالم متافیزیک می دوزیم تا برایمان مددی معجزه آسا برسد و قدرت دگرگونی و رستگاری بم

 شرایط و ز ھمۀاخویشتن است : قدرت ِ بھ ناگاه چشم فرو بستن  مسئلۀ اصلی در قدرت ِ انتخاب و دگرگون کردن
ین قط در چن.  ف امکانات موجودی کھ بستر ِ ھمۀ رنجھای ماست ، قدرت گذشتن از تمامیت آنچھ کھ ھستیم وداریم

مر ات و فقط دی اسانتخابی است کھ نجات حقیقی مقدور می آید زیرا نجات واقعی یک امر کلی و ھمھ جانبھ و بنیا
ن تر نمود یچیدهپمربوط بھ برخی از موضوعات زندگی ما نمی شود و غیر از این فقط تغییر شکل دادن رنجھاست و 
 ورد ساده دان دآنھا . ما اگر رنجوریم در ھمۀ مسائل و موضوعات و اعمال و روابط خود رنجوریم . حتی یک دن

ا روابط ما رھمۀ  حتی یک کدورت شخصی نسبت بھ کسی موقتی نیز ھمۀ ابعاد زندگی ما را تحت تأثیر قرار میدھد .
  مکدرّ می کند . 

 ست رسیدنبھ بن آدمی تا بھ غایت رنجی نرسد قدرت دگرگون سازی خویش را نمی یابد . و غایت ھر رنجی ھمانا ب
ن کھ آ ی استن . در چنین نقطھ ابا تمام حیات و ھستی خویش است تا سرحد آرزوی مرگ و نیستی خود را نمود

بری ایت ھر جغی در " فرا می رسد و امکان انتخاب جدیدی پدید می آید و انسان دارای اختیار می شود . یعن"یاری
ست دور نکند و با است کھ اختیار روی می دھد . تا آدمی مجبور بودن خود را در وضعیتی بطور کامل تجربھ و درک

  بھ انتخاب نمی زند . 

 یرد و درمی گ شود و اختیار را بھ عنوان اشدّ جبرھا درک نموده و تحویل آدمی ھمواره ناچار بھ انتخاب می
بخود  موجب سرنوشت خود دخل و تصرف می نماید . جبرھا آدمی را بی حس و بیھوش و جادو می کنند و انتخاب

ید و می آ رودفلائی آمدن می گردد و لذا دردآور است . در غایت بیھوشی حاصل از تن دردادن بھ جبرھا بھ ناگاه ب
سان ذا انخواب و نشئگی را پریشان می کند و وضعیت موجود در حال از دست رفتن کامل احساس می شود و ل

ادت اری و سعرستگ ومجبور بھ دگرگون شدن می شود ، مجبور بھ انتخاب . چنین انتخابھائی معمولاً منجر بھ نجات 
  اوت و امراض شدیدی می گردد .نمی شود و معرفت نمی آفریند و بلکھ موجب جباریّت و شق

جبر است ، محصول ناتوانی . این ناتوانی یا در امکانات بیرونی است ویا در امکانات فکری و  صبر معمولاً محصول
عاطفی : یا در بی پولی است و یا در بی اراده گی ، یا در ضعف مادی و یا در ضعف معنوی . بنابراین صبر نیز 

حاصل از جبر : جبر ِ عدم توانائی مادی و یا جبر عدم توانائی معرفتی . ولی این دو نوعی انتخاب است : انتخاب 
جبر ماھیتاً بسیار تفاوت دارند . جبر حاصل از ناتوانی مادی بھ خشم و نھایتاً انفجار و بی اراده گی منجر می شود و 

یل اوست و لذا او را بھ ستم وامیدارد و عنان اختیار از بین می رود و انسان را مجبور بھ کاری می کند کھ علیرغم م
رنجورتر می سازد . ولی جبر حاصل از ضعف معرفتی موجب تعمق در خویشتن شده و بھ ناگاه انسان را از تردید 
نجات می دھد و امکان انتخابی روشن و مطمئن فراھم می آید . انتخاب تا بر اساس معرفتی یقینی نباشد ماھیتاً جبر 

آور می باشد و ھمواره گوھرۀ انتخاب را تضعیف نموده و گاه نابود می سازد و انسان را در جبر است و لذا حسرت 
مطلق سرنگون می کند . بنابراین می توان گفت کھ ھر عملی کھ بر معرفت یقینی باشد یک انتخاب بزرگ است ھر 
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چند کھ واقعھ ای بزرگ باشد . چند کھ ظاھر آن عمل کوچک باشد و نیز ھر عملی بر تردید باشد یک جبر است ھر 
اقدامات قھار گونھ ھرگز آزادیبخش و سعادت آمیز نیستند ولی آدمی را بر بی اراده گی حاصل از جھل ، آگاه می کنند 

  و انسان قدر معرفت را درک می کند ، قدر یقین را . 

 مسئولیت مامیتدر آن لحظھ ت. و یقین وضعیتی از وجود است کھ انسان توانستھ است اختیار از یقین برمی خیزد
را  یتین مسئولاھ او کخود را بھ گردن خود بگیرد و نتیجۀ آن انتخاب اصلاً ھم برایش مھم نیست بلکھ مھم این است 

خویش  رنوشتس" یقین بار است . انتخاب کردن کامل ھمانا انتخاب کردن انتخاب کرده است. خود امر "انتخاب
اب بکلی یجۀ انتخمیت نتکسی کھ خود را باطناً از نتایج اعمال خود مبرّا نمود و اھبدست خویش است با ھر عواقبی . 

ھ بھ کت . کسی اب اساز بین رفت قدرت انتخابی کامل می یابد و یقین ھمین است . یقین ، محصول درک ِ اصالت انتخ
 لیقین ، محصو مین است .این اصالت یقین یافت از ھر تردیدی رستھ و مختار گردیده است : رستگاری و آسایش ھ

ردید تا کانون ت وھاست این امر است : انتخاب کافی است ! اندیشھ دربارۀ نتیجۀ انتخاب منشأ بی انتخابی و علت جبر
ل وضع نفی کام وکردن جنون . انتخاب کردن ماھیتی منفی دارد و نھ اثباتی . زیرا انتخاب کردن بھ معنای انتخاب ن

ک یھ عنوان بھ کھ ردن یک ایده آل و آرمانی کھ پیشا پیش در ذھن نقش بستھ است . آنچموجود است و نھ انتخاب ک
ح شده و اصلا ایده آل در ذھن نقش می بندد محصول وضع موجود است و ماھیتاً از جنس آن است منتھی بھ صورت
ر آن باکم وح حتکمیلی اش کھ مطابق خواستھ ھای فرد باشد . و خواستھ ھای فرد در ھر وضعیتی محصول کل ر

ن درکپس انتخاب   .وضعیت است و لذا فریبنده و ناکام کننده است . و فقط وضع موجود را بھ اشدّ خود می رساند 
نتخابی یجۀ ھر ارۀ نتبھ معنای انتخاب نکردن خویشتن و نفی کامل ھمۀ امیال و آرمان خویش است . لذا نگرانی دربا

  می کند.  یار ساقطت اختب می شود و اراده را تسلیم تردیدھا نموده و از قدریک نگرانی کاذب است و  فقط مانع انتخا

و  ک انتخابیتیجۀ نمجبور بودن ھمانا گرفتار تردید بودن است و تردیدی نیست الاّ محصول نگرانی انسان دربارۀ 
ھ عرصۀ یز کنن اقدام است . پس جبر و تردید یک وضع کاذب است و محصول فریب خوردگی عقل می باشد . و  یقی

ایت کذب بھ غ انتخاب کامل است محصول بھ بن بست رسیدگی انسان در یک وضع کاذب می باشد .  آنگاه کھ آدمی
یده انوان یک لی بعآن وضعیت معرفت یافتھ و دیگر بھ آن وضع کمترین امیدی نداشتھ باشد . بنابراین ھر نقش خیا

ر معنای قین دی موجب استمرار کذب در شکل نوینی می گردد .  آل در لحظۀ انتخاب مانع انتخاب کامل می شود و
امل ی کامل شین نفااسلامی آن ھمان وضعیت " لا الھ " در روان انسان می باشد : نفی کامل آنچھ کھ ھستم !   و 
عنا مھ عنوان ویش بتمام خیالات و آرزوھای خویشتن نیز می شود . پس می بینیم کھ در لحظۀ انتخاب آنچھ کھ از خ

و خط ست امودن نو ماھیت باقی می ماند مترادف با نیستی می باشد . پس انتخاب کامل ھمانا نیستی را انتخاب 
"آنچھ  آدمی از ش ھایۀ تمایلات و پرست" می باشد زیرا ھمبطلان بر تمامیت خویش کشیدن. و این کمال مقام "لا الھ

  ود . یان می رمی از یر پا نھاده شود بنیاد ھر ھوس و فریبمی خیزد و آنگاه کھ تمامیت ِ ھستی خویش زکھ ھست" بر

اسیر  ندارد و ختیاردرت اخواھد و می پرستد نرسد بھ یقین نرسیده است و قتا بھ بطالت ھر آنچھ کھ ھست و میآدمی 
ماید و نخ مییش و پذیرش آن است کھ یقین ر. در رویاروئی با نیستی خوجبرھاست و غرق در کذب و تردید است

  . نمایدن فنا میھمچو بی سمتی محض است و ، سمتی کھ ھمانودشب پدید می آید و سمت "الاّ الله" پیدا میدرت انتخاق

ا رودنش بھر تردید محصول یک دروغ است دروغی کھ آدمی در جھت توجیھ یک جبر مرتکب شده است تا مجبور 
سازد  تھ تبرئھش گرفمسئولیت راه و روشی کھ پی از نظر خود مخفی دارد و بھ اختیار خویش پشت نماید و خود را از

نۀ و کارخا یھاستو این منشأ ھمۀ دروغھا و گرفتار حلال جلوه دھد: تظاھر بھ جبر! و بدینگونھ جبر را بر خود
  . مجبوریت و جباّریت و گرداب تردید

ھمیدن چیزی از راه دور است بیان دیگری از تردید ھمانا تردید بین عقل و احساس است . تعقل بھ معنای خواندن و ف
بدون اینکھ دریافت شده باشد و احساس ھم بھ معنای دریافت چیزی است بدون اینکھ خوانده و فھمیده شود .  تعقل 
و احساس در آن واحد و دربارۀ چیز واحدی موجب تردید می شود : تردید بین دریافت کردن و فھمیدن . آدمی مردد 

ود از چیزی شود کھ از راه دور آنرا خوانده است و یا اینکھ تسلیم احساس خود از می شود در اینکھ تسلیم فھم خ
حجّتی  . ذھن و دل آدمی ھر یک برای خود چیزی شود کھ قلباً دریافتش نموده است : تردید بین ادراک ذھنی و قلبی

ت قلبی فائق می آید و در برخی دارند کھ ماھیتّاً متفاوت است . در برخی انسانھا حجّت ذھنی قدرتمندتر است و بر حجّ 
دیگر نیز بھ عکس می باشد . و بسیار اندکند انسانھائی و بسیار اندک ھستند تجربھ ھا و اعمالی کھ بر اساس اتحاد 
ً ھر گاه کھ حجّت ذھنی و قلبی دربارۀ چیزی بھ اتحاد برسند و یکدیگر را تصدیق کنند  این دو حجّت باشند . مسلّما

رود و اعمالی کھ بر چنین اتحّادی رخ دھند اعمال یقینی و کامل و موحدانھ است و نتایجی بدیع ببار تردید ازمیان می 
  می آورد و رھگشای عاملش می شود . 
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گھ ر خویش ندند و احساس ما نسبت بھ چیزی در آن واحد یا دفعی است یا جذبی . یعنی یا آن چیز را دریافت می ک
عی در سذھن ما  وزد . افت نموده و بلافاصلھ از خود دفع می کند و بیرون می اندامی دارد و یا اینکھ لحظھ ای دری

ار ذھن کرحلھ از مھ سھ فھم این واقعھ می کند و در جریان این سعی است کھ تردید پدید می آید . این تردید مربوط ب
دوم اینکھ  ن برسد ویقی دریافت بھ است : یکی اینکھ اصلاً بتواند دفع یا جذب را درک کند و مثلاً در دفعی بودن این

را  یلخیص و دلین تشابتواند حجّت و دلیل دل را در دفع و یا جذب کردن آن چیز بخواند و سوّم اینکھ ذھن بتواند 
ل را در دضعیت وبعیت کند : تشخیص ، تفھیم و تصدیق . چھ بسا ذھنی می تواند باور و تصدیق نموده و از آن ت

این  ھرحال تاند . بدھد ولی فھم نکند و چھ بسا فھم نیز می کند ولی تصدیق و پیروی نمی کرابطھ با چیزی تشخیص 
  در این ی جز رشدی چیزسھ مرحلھ از کار ذھن در رابطھ با دل کامل نباشد تردید از بین نمی رود . و اصلاً رشد ذھن

مر دل او تفھیم و تصدیق تشخیص نیست . پس سمت رشد ذھنی ھمانا یقین است کھ حاصل  ای سھ مرحلھ امر
ست و انسان ا گانگیآرامش ذھن است  و سمت اتحاد ذھن با دل . زیرا تردید ھمانا وضعیت دو باشد کھ ھمان سمتِ می

و  وحید استی و تاین دوگانگی چیزی جز دوگانگی و تقابل ذھن و دل نیست و لذا سمت این اتحاد ھمان سمت یگانگ
ین وری دت کھ عمل صالح امکان پذیر است . پس عمل صالح کھ عنصر محسمت صلح وجودی . و در این سمت اس

ردید ل . پس تادۀ دو اخلاق و ھدایت است جز از طریق معرفت بر دل خویش امکان پذیر نمی آید : شناخت ذھن از ار
 ھلاکاست جھا ومحصول بی معرفتی انسان نسبت بھ دل خویش است و این بی معرفتی کارخانۀ ھمۀ گرفتاریھا و رن

  بشر است و عرصۀ دوزخ است . 

  وضع دیگری از این امر نیز قابل بیان است : 

مانا کل واقعھ ھ ھ بطنبین حدس و واقعیت ، جھانی بس حیرت آور و مالیخولیائی قرار دارد کھ گذر از آن تا رسیدن ب
  جریان تکامل بشر است و درجات رشد انسانی محسوب می شود . 

دس زدن لاً حین از خود تا خداست. اصھمانا فاصلۀ بین خواب و بیداری و فاصلۀ ب فاصلۀ بین حدس و واقعیت
واھد و خن" می خویش و غیر، فاصلۀ بین آنچھ کھ "م: فاصلۀ بین انسان و جھان ، فاصلۀ بین محصول فاصلھ است

تلاشی  ،یرونیبی برای رسیدن بھ واقعیت ِ ، تلاشزدن تلاشی در پیمودن این راه استپس حدس  آنچھ کھ "ھست".
ت وحیدی است لاشیتبرای پیوستن بھ جھان و اتحاد با آن . حدس زدن نخستین موج فھمیدن است پس فھمیدن ماھیتاً 

است  دوگانگی ھ این. و اصلاً فھمیدن محصول این فاصلھ و دوگانگی است و درعین حال بر علیبرای پیمودن این راه
  .ن رخ می دھددر اتحاد کامل با جھالذا فھم کامل ھمانا 

ارت حدس زدن دربارۀ چیزی در واقع دست دراز کردن است بسوی آن چیز . بواسطۀ حدس زدن است کھ جس
ود خستی حدس نادر نزدیکی بھ آن چیز پدید می آید و در نخستین تجربۀ نزدیک شدن با آن چیز است کھ بردرستی یا

.  ناخت استشولیۀ اشکل دیگری می گیرد و این ھستۀ  آگاه می شویم و لذا نخستین فھم و باور ما نسبت بھ آن چیز
ارۀ ا دربپس ھر موضوعی از شناخت محصول یک حدس است و جسارت (خطرپذیری ) .  بھ میزانی کھ حدس خود ر

 ربھ زبان دیگ بیم .چیزی با واقعیت آن چیز در تطابق می دانیم جسارت نزدیک شدن و تجربھ کردن آن چیز را می یا
ز اعمیقتر  ا نیزۀ نزدیکی ما ھم شدیدتر میشود و تجربۀ و شناخت مدانیم وسوسدس خود را درست میبمیزانی کھ ح

  می آید حتیّ اگر حدس ما کاملاً معکوس عمل کند و غلط از عمل بیرون آید . آب در

ً شناخت. در اینجا خود شناسی دیرون ما را بھ خودشناسی میرساندشناخت ما دربارۀ جھان ب ست: سی اشنا قیقا
ن مان جریاقت ھن خل. ایت کھ بتدریج در تجربۀ جھان بیرون، خلق میگردد" بھ مثابۀ شناخت چیزی اسشناخت "خود

ت لیائی اسالیخومشویم و این خلقت چنان جادوئی  و از روی جھان موفق بھ خلق خود می . گویا مامعرفت نفس است
ن ا را چنات و ملکھ جھان بیرون آنتی تز خلقت ماسکھ نمی توان گفت جھان بیرون الگوئی برای خلق شدن ماست ب

ست بیرون ا ر جھاندناکامیھای خود  و بلکھ ضد آن باشیم. لذا فقط درتربیت می کند کھ ھرگز ھمچون جھان نباشیم 
ونی ت بیرشویم . واقعی کھ متوجھ خویش شده و عدم و پوچی خود را درک کرده و دست اندرکار خلق خود می

ن دم خویشتاز ع است کھ ھمواره حدس و شناخت ما را باطل می سازد . این ابطال عرصۀ درک ما گونھ ای(جھان) ب
  است و عرصۀ خلقت انسانی ماست . 

عالیترین و  یقینی ترین شناخت ما نیز یک حدس محکم و شدید است  و بھمان شدتّ دیر یا زود باطل می گردد و 
جدیّت خلقت ما را خاطر نشان می سازد و ما را بھ وضعیت  شدت عدمیّت ما را آشکار می کند و لذا قوّت و

اضطراری می رساند و تا این وضعیت بھ اشدّ خود نرسد قدرت خلق شدن پدید نمی آید . و اشد ّ این وضعیت ھمانا 
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نیستی خود را در جھان دیدن است یعنی نیستی خود را فھمیدن و باورکردن است : بھ نیستی خود یقین یافتن . از 
  ینجاست کھ ارادۀ بھ ھست شدن پیدا می شود . ا

 الشد ابطشومی دس است کھ ھمواره ابطالش عیان میگردد و ھر چھ کھ یقینیپس شناخت ما بھ مثابۀ درجاتی از ح
ا کرانۀ تی است و نیست وتر و یقینی تر است پس شناخت انسان ماھیتاً از نفی نیز عالیتر و شدیدتر و وسیعتر و جھانی

داخل ت حاصل ت. شناخند و نیستی اش را بھ او بباوراندکند تا او را بھ نیستی اش برساھمراھی می انساننیستی با 
   .نگذارد ر جایبی مادی انسان چیزی نیستی در ھستی فیزیکی و فرضی و عاریھ ای انسان است تا آنجا کھ از ھست

ھ نیستی بردیم رچھ بھ آن نزدیکتر می گوقتی متوجھ چیزی می شویم ، متوجھ چیزی می شویم کھ گوئی ھست ولی ھ
  . درجات است در تماماً تجربۀ نیستیتجربۀ انسانی  آن چیز جز باد نیستی نمی یابیم. اش دست می یابیم و از 

، وحرین تن و لۀ ب، فاصست، فاصلۀ بین فیزیک و متافیزیکفاصلۀ انسان از جھان ھمانا فاصلۀ بین ھستی و نیستی ا
و چون  جھان). آنکھ نیست (انسان) دست دراز می کند بسوی آنچھ کھ ھست (ت و آنکھ ھستکھ نیسفاصلۀ بین آن
زی یچان ھرگز ا انسشود زیرــ آئی است کھ خلق می افت بر نیستی خود آگاه و بینا میشود و در این بخودچیزی را ی

  . را در این جھان بدست نمی آورد

 جودی استامل موکشده است و باور کرده است کھ نیست . انسان انسان ھستی مند کسی است کھ بر نیستی خود بینا 
  کھ نیست و می داند کھ نیست . و یقین کامل ھمین است کھ ھستی بخش است . 

ین . از ھم ھ ھستھمۀ تردیدھا محصول این گمان است کھ آدمی خود را ھستی دار پنداشتھ است و گمان کرده است ک
نون ایت  و جو جن تماماً عرصۀ بدبینی و یأس و سوء تفاھم و تھمت و خیانت روست کھ شناخت از اوّل تا بھ آخرش

 ت از اولرشناخاست . شناخت محصول اتھامی عظیم است و ادعائی عظیم کھ دروغ است : ادعای بودن . و لذا بست
تنھا  ستمگری .یّت وتا بھ آخرش ھمانا ابطال است . تردیدھا بستر انفعال و ستم بری است و باورھا ھم عرصۀ فعال

  .  تردید ِ برحق اینست کھ : آیا من ھستم یا نیستم . و تنھا یقین برحق اینست کھ  : من نیستم
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  دربارۀ خیانت
  

ھد آدمی د : ع" بھ معنای عھد شکنی است و چون دو نوع عھد وجود دارد پس دو نوع خیانت ھم وجود دار"خیانت
 عھ است وک واقی.  البتھّ این دوعھد دو روی یانت بخود و خیانت بھ دیگرین : خنسبت بخودش و نسبت بھ دیگرا

ی خودش عھدسبت بنآن واقعۀ تعھد و تعبدّ انسان نسبت بھ یک معنا  و ارزشی می باشد . در ھر موضوعی کھ آدمی 
ر ھر دد و نیز یری گممی کند و بخودش قولی می دھد حتماً روی دیگری وجود دارد کھ فرد یا افراد دیگری را در بر 

.  ددمی گر خودش بھ خودش ھم متعھّدموضوعی کھ آدمی نسبت بھ کسی تعھّدی می سپارد در آن واحد در درون 
ود ر فرد وجائی د. زیرا ھیچ موضوع و معنت بھ خویش است و ھم خیانت بھ غیرپس ھر خیانتی در آن واحد ھم خیان

 عھّدیتیان است عن یا . و ھر رابطھ ای محصول یک تعھّدی پنھانھارد کھ برخاستھ از "رابطھ" نباشد: روابط انساندا
ر نی است دطھ شکراب. عھد شکنی ھمانا براین خیانت یعنی خیانت بھ رابطھ. بناشفاھی یا کتبی، منقول یا معقول

  . درجات گوناگون

م ز چشانیز  در ھر عھدی کھ شکستھ می شود فرد بھ درون خود رانده شده و در خویشتن محبوس می گردد و
ا سرزنش ان رخیانتکارود. بدی خیانت از ھمین بابت است. "خودش ساقط گشتھ و در نزد خود زشت و منفور می ش

سانی ان زشھایشود یکی از اردرھر عھدی کھ شکستھ می -را خود مشغول سرزنش خویشتن ھستند." قرآنمکنید زی
ر بھ خیانتکا ذا فردو معارف انسانی نابود می شود و ل فرد خیانتکار از بین می رود یعنی یکی از معانیدر وجود 

  درجھ ای از جھالت و حماقت تنزّل می یابد . این ھم دلیل دیگری در بد بودن خیانت . 

" آن "وفا ارند ودیک ارزش واحد قرار  و لذا بر محور زشھای ارتباطی انسانھا می باشندھمۀ ارزشھای انسانی ار
ن عنای کشتبھ م شکنی بھ مثابۀ شکستن ستون فقرات ھمۀ ارزشھای انسانی می باشد واست . پس خیانت بمعنای وفا

  ن است . خویشتانسانیت در خویشتن است. پس خیانت بدترین گناه و جرم و زشتی محسوب می شود و بدترین ظلم ب

ت معرف ھر رابطھ ای محصول نوعی از تعھد متقابل است و ھر عھدی یا محصول ارزش و معنائی است کھ از
ھ بسا چاشد و بفرھنگ و قوانین است کھ غریزی و کورکورانھ می  برخاستھ و یا محصول عُرف و عادت و وراثت و

اوّل عذاب  ری . نوعاجبا با اکراه و اجبار است . پس ھر خیانتی نیز یا اگاھانھ است و اختیاری و یا کورکوانھ است و
دمی توبھ کند و ل اگر آوع اوّ نساساً بیدار کننده و بخود آورنده است . در آور و تباه کننده می تواند باشد و نوع دوّم ا

عنائی دلّ بھ مھی مبتعمق نماید بھ ارزش و عھد و رابطھ ای برتر می رسد و در نوع دوّم یک ارزش اعتیادی و اکرا
   .وّم است وع دنز زناشوئی ا خودش متعھد می سازد . تعھد و رابطۀ آگاھی بخش می شود و تازه آدمی را نسبت بھ

و از تجربۀ کھن تاریخی بھ ارث ھمۀ ارزشھای عرفی و عامیانھ کھ از جنس فرھنگ و عادات و رسوم می باشند 
رسند فقط در عرصۀ خیانت است کھ حقشان آشکار می شود و از وادی اکراه و اجبار خارج شده و تبدیل بھ می

دند . زیرا عموم ارزشھای وراثتی اموری اکراھی و ریائی ارزشی معرفتی و اختیاری می شوند و موجب رشد می گر
. ارزش رند و نسبت بھ خودمتعھد می سازندمی باشند و بالاخره رسوا و شکستھ می شوند و انسان را بھ خود می آو

عرفی و موروثی ھمواره بھ مثابۀ تعھدی در مقابل دیگران مطرح است و نھ در مقابل خویشتن . ولذا محکوم بھ 
شدن است تا تبدیل بھ تعھدی در رابطھ با خویشتن شود و موجب رشد گردد . در اینجا خیانت عرصۀ تبدیل  شکستھ

، زشھای اجباری بھ ارزشھای اختیاریارزشھای عاریھ ای بھ ارزشھای خودی و خود جوش است ، تبدیل ار
ــ این خیانت عرصۀ ورود بھ خودنھ. ، ارزشھای ریائی بھ ارزشھای صادقاای کورکورانھ بھ ارزشھای آگاھانھارزشھ

آگاھی است . ولی خیانت آگاھانھ اگر موجب سقوط نگردد و از وادی توبھ و تعمق و معرفت نفس اصلاح گردد موجب 
رسیدن بھ آگاھی برتری می شود و ارزشھای انسانی را تعالی می بخشد و خالصتر می نماید و روابط انسانی را ھر 

حاظ کمیت وشمارش ) ولی تعالی می بخشد و نزدیکتر و روحانی تر می سازد و دوستی چند کھ تقلیل می دھد ( بھ ل
ھای ماندگاری پدید می آورد کھ عرصۀ خلق ارزشھائی بدیع و خارق العاده می باشد و تعھداتی را پدید می آورد کھ 

و  (ص)رابطۀ بین محمد  بھ اعماق روح انسانھا مربوط است و گاه بھ ارتباطی ذاتی بین دو انسان می رسد از نوع
. مر حق ھیچ تعھد دیگری وجود نداردو یا رابطۀ بین مولانا و شمس تبریزی . کھ در چنین رابطھ ای جز بھ ا (ع)علی

و امر حق امری مطلق و نامشروط و فوق عقلانی می باشد کھ طرفین ھر دو در این امر غرق ھستند . در این مقام 
ت کرده و خود را زیر پانھاده و فنای در " او " می باشند و ھیچ صفت و عمل و من و تو ھر دو تماماً بخود خیان
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موضوع خاصی برای تعھد وجود ندارد و بلکھ ھر آنچھ کھ در رابطۀ بین این دو واقع می شود موضوع تعھد و وفا 
  و تسلیم و رضاست . در این مقام دیگر خیانت و جفائی وجود ندارد ھمھ صدق و وفاست .

د زیرا د وفا کنھد خو" وجود دارد کارخانۀ خیانت است زیرا از اساس ، دروغین است و ھرگز نمی تواند بھ عتا "من 
بر  ا نگذاردپزیر  " کھ منشأ خیانت است خیانت نکند و آنرااقعی است . تا آدمی بھ تمامیتِ "مناصل خودش غیر و

  گیرد . خیانت فائق نیامده است و ھمواره مورد خیانت دیگران قرار می 

ً خیانت نکند بھ عشق رھائی از "من" از خآدمی تا بھ آرزوھا و آرمان و شناخت خویشتن تمام . ردھائی نداریانت ا
ا انت را بین خیھرچھ کھ تعھدی سخت تر باشد خیانتی سخت تر را بھمراه دارد آدمی بایستی سخت ترین و کاملتر

  . ویشتنرمان خآت بھ شناخت و عشق و : خیانخویش بزداید ا بنیاد خیانت را ازصداقت کامل مرتکب شود ت عشق و

ی شادر این فروپ .آدمی ھر باری کھ مورد خیانتی قرار می گیرد تمامیت منیّت و ھویتش می شکند و فرو می پاشد 
ھ ب وتا زمانیکھ بد .ست می یابرای ھمیشھ ساقط  می گردد و یا اگر اھل معرفت باشد بھ ھویت برتر و آگاھانھ تری د

 نگاه استآند و ھای عاطفی و حقوقی و عقلی و نقلی یکی پس از دیگری بر سرش بشکند و از او ھیچ باقی نماعھد
و  عھد باشدحق مت ذات خود و بھکھ اگر اھلش باشد می تواند بھ یک ھویت حقیقی و مستقل و ذاتی برسد و فقط بھ 

د باطل یا زو قرار دارد و دیر دن و خیانت شدنھر آنچھ کھ عاریھ ای و اکتسابی است در عرصۀ خیانت کر بس.
وئی گ ھحتیّ بدنی ک ، عالیترین علمھا و فلسفھ ھا و وراثتھا و محبت ھا جملگی در معرض خیانت می باشند .میگردد

ده ای ود ارا" است و از خمی کند و ھم خیانت می شود زیرا "داده شدهخودی ترین ارزش ھاست نیز ھم خیانت 
  حت امر یک قدرت مرموز دیگری در اعماق ذات انسان است . ندارد و بلکھ ت

د ھ می کننکدمتی خدنیا عرصۀ خیانت است ھمۀ ارزشھا و موجودات این جھان خیانت کننده بھ انسان ھستند در عین 
  نھایتاً خیانت می کنند و نھایتاً بخود این جھان ھستی خیانت می شود . 

  مرگ و فنا ست .  خیانت عرصۀ تغییر و تبدیل و انقلاب و

یوند پھ عھد و جا ک . ھرجا کھ انتظاری ھست خیانتی ھم ھستتا خدمتی در میان نباشد خیانتی ھم رخ نخواھد داد ھر 
  و عشقی ھست خیانتی ھم ھست . 

  ھرجا کھ چیزی ھست خیانتی ھم ھست . 

کسی  ھ و عاشقبست ند  او را دلھرگاه کھ خداوند اراده کند کسی را در ھمین جھان بھ پایان و کمال و آخرش برسا
امل تباھی ک یا بھمی کند کھ شقی ترین منکر و دشمن جان و دل اوست . در چنین وضعی آن فرد عاشق یا در این دن

ابھ اعلاء یمی رود  فلیناو اشد عذاب می رسد و یا بھ کمال معرفت و دین و انسانیت ارتقاء می یابد . یا بھ اسفل الس
وق واقع ون معشچخاصیّت خارق العادۀ خیانت ِ معشوق است . معشوق بھر حال خیانتکار است . و این از العلیین

دو عاحمق و  نکر وشده است و رسالتی جز این نمی تواند داشتھ باشد . برخی از معشوق ھا از ھمان آغاز شقی و م
ند . ی رسمفا و خیانت می باشند : عدوی عشق . و برخی بتدریج در جریان رحمت عاشق است کھ بھ شقاوت و ج

ر دور نکند و با بھرحال انتظار وفا از جانب معشوق در مکتب معرفت امری جاھلانھ است و آنکھ این امر را درک
. یاستثنائ صوصی وو نھ مسئلھ ای خ عشق تباه و ھلاک می گردد . این یک قانون و امر جھانی و ذاتی انسان است 

د و د نمی آیم پدیھم رخ نمی دھد و حرکت و رشد و بیداری  و انسانیتی ھ فقط آنجا کھ عشقی وجود ندارد خیانتی
 یھمۀ بیداریھا مات بزرگ محصول خیانت در عشق است.. ھمۀ جنایات و خدی و جنایتی بزرگ ھم رخ نمی نمایدتباھ
 ی پس ازلاست و. معشوق کلاً از ھر مسئولیتی در رابطۀ با عاشق مبرّ و عذابھای کبیر محصول خیانت است عظیم

ا ھ عاشق رکب است و در این عذاعذاب یعنی رسوائی مبتلا می شود  خیانت اگر توبھ نکند بھ فاجعھ آمیزترین نوع
   .شق گردد ند عادرک و تصدیق می کند ولی دیگر عاشقی در کار نیست کھ وی را معشوق خود قرار دھد ولی می توا

. ینی استاز بی د نیانز جھان و جھا. انتظار وفا اپاک می کنند ز جھان و علایق مادیخیانت ھا ھستند کھ انسان را ا
  . بسوی متافیزیک است، بسوی نیستی، بسوی خدا خیانت توفیق اجباری
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  دربارۀ بیگانگی
  

ات ئلقاابی و ربطی بھ آموزش ھای مذھ خدا را احساس کردن ، درک نمودن و باور داشتن امری نیست کھ کمترین
مترین دم نیز کآلم و یات داشتھ باشد . استدلال علمی و منطقی دربارۀ پیدایش و عاقبت عاتربیت دینی و فلسفۀ الھ

ھ دمی را بآاکثر حس خدائی و خداباوری را پدید نمی آورد . این نوع مباحث ھر چند کھ عمیق و مستدل باشند حد
ھی منت ھدفی و یأس رگشتگی و بینوعی پوچی و حیرت و پریشانی می رسانند یعنی بھ احساس بی خدائی و س

  شوند کھ در عمل زندگی سراز ھرج ومرج و تباھی در می آورد . می

ر ا پروارترذھن  وھر چھ کھ ایدۀ خدا در مباحث علمی و فلسفی و اخلاقی و تاریخی مستدلتر و محکمتر بروز کند 
یت در واقع کند وبروز میار شدیدتر و حرفھ ای تری نماید در نفس عمل و روان و احساس آدمی کبر و  غرور و انک

موزش آر جریان کھ د . این واقعیتی انکار ناپذیر در زندگی بشر استجب تشدید بی خدائی حرفھ ای تر میگرددامر مو
ع دترین نوھ شدی" نامیده می شود کآن وضعی در انسان است کھ "نفاق ھای دینی اثبات گردیده است و بستر اصلی

ذھب فاق آن منانون و اگر روحانیون و باسوادان و فلاسفۀ ھر مذھبی اکثراً ک .کفر است: کفر حرفھ ای و آگاھانھ
  ھستند بیھوده نیست . 

ری شدن اجبا ولی در عین حال بشر از امر آموزش و خاصھ آموزش و استدلال مذھبی گریزی ندارد یکی بھ دلیل
م و الت و نظثل عدمانسان و مسائلی  آموزش و دیگر بھ دلیل میل ذھنی انسان بھ مسائلی مثل منشأ و غایت جھان و

  آزادی و نجات و مرگ و غیره . 

چیز  ربارۀ آندسان ناین یک واقعیت بدیھی و اثبات شده است کھ اصولاً علم و آگاھی دربارۀ ھر چیزی موجب ریای ا
آن  انسان و بین یمعنای فاصلھ و خلاء ، ھمان فاصلھ ای است کھ بواسطۀ علم انسان از چیزشود: نفاق. نفاق بمی

معینّ و  ، معلوم گردد . بھ زبان دیگر چنین فاصلھ ای رخ می نماید و آشکار می شود نھ اینکھ حادثچیز پدید می آید
ن چیز زان از آان می. انسان بمیزانی کھ نسبت بھ چیزی شناخت ذھنی پیدا می کند بھ ھمشود نھ اینکھ بوجود آیدمی

 نیست الاّ  ناختیشنسبت بھ آن چیز مشھود و معلوم می آید . پس علم و  بیگانھ می شود و یا بیگانگی و دوری اش
ً ارۀ چیحال آنکھ نیّت انسان از ھر علمی درب : بیگانگی ِ علم : علم بر جھل!علم و شناخت بیگانگی   بھ زی دقیقا

ود شناخت خ قطری معنای رسیدن و دست یافتن بھ آن چیز است و عملاً ضد این نیّت است کھ رخ می دھد . آدمی از
، خدا را اتسوف الھیک فیلییعنی آنقدر کھ  .و لذا منافق میگردد شودبھ نبودِ خدا در خویشتن آگاه می دربارۀ خدا تازه

نجر انسان م ر ذھن. پس در واقع خداشناسی دک آدم بی سواد چنین احساسی ندارداز خودش دور و بیگانھ می یابد ی
دتّ و شند بھ کانسان دربارۀ ھر چیز دیگری نیز بھ ھمین گونھ عمل می بھ خدا نشناسی می شود . شناخت ذھنی 

  حدتّ گوناگون . 

.  شودحض میمتی ِ بھ مادیت و دنیا پرس بھ ھمین دلیل است کھ معنویت و روحانیت بواسطۀ آموزش و استدلال منجر
است .   دالتعول اندیشۀ ماتریالیزم محصول نھائی تاریخ اندیشھ ھای متافیزیکی است .  شقاوت مارکسیزم محص

انش دترین طیفلحصول نیھیلیزم و آنارشیسم م لیبرالیزم ِ منحط ِ ضد اخلاق محصول رمانتیزم تاریخی مسیحیت است .
ر دنسان بشری  یعنی روان شناسی است . و تکنولوژیسم بی روح و ضد انسان محصول بھشت پرستی آسمانی ا

حقیقتی  . ھرستاذھنی انسان از عشق و انسانیت یت ھم محصول تفسیر طول تاریخ است . ھمانطور کھ خیانت و جنا
را  آسمانھا خدای در کارخانۀ ذھن انسان می گندد و در بیرون مادیت می یابد . در تفکر ناب اسلامی و شیعی ھم

بر یامرین پو آخ بایستی در خاک جستجو نمود در وجود کسی کھ " امام " نامیده می شود و این غایت نبوّت ھاست
ی می و حتّ اسلا عقلانی دین بر روی زمین ، یعنی ھمان چیزی کھ در ھمۀ مذاھب جھان از جملھ بسیاری از مذاھب

  شیعی بھ مثابۀ کفر محض است . 

نھ ترین اناین واقع بی .علم ما ترازوئی است کھ بواسطۀ آن می توانیم جھل خود را درک نموده و بسنجیم و باور کنیم 
نسان . ذھن اییگانگ. علم عرصۀ بروز جھل است و جھل یعنی بن میتواند دربارۀ علم ارائھ دھدنساتعریفی است کھ ا

بزرگ و  لمایھمۀ ع از جھان و از ھمھ مھمتر از خودش. انسان : بیگانگیط مسئول درک و باور بیگانگیھاستفق
  ه اند . گون نمودلم دگرعر خود را از قل تعریف و انتظاالاودن علم خود تردید کرده اند و یا اصیل نھایتاً در علم ب
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. ل کردندع بھ را ترک نمودن و رجو کمال علم و ادراک ذھنی ھمانا بھ بن بست کامل رسیدن با ذھن است و ذھن
ذھن  عناستمذھن انسان ھمان جھان بغایت فشرده و کوچک شده است . ھمانطور کھ  جھان ماده بخودی خود بی 

ھ جھان ز ورود برآغان است و سرد . نیھیلیزم ، کمال رشد ذھنی است . اینجا آخر جھاانسان نیز جز پوچی غایتی ندا
  ، بھ متافیزیک بھ روح . کھ از درب دل امکان پذیر می باشد . دگر

م کھ مذھبی ھ وست . خدائی کھ در ذھن انسان اثبات و محکم و پروار می شود نھایتاً و در حد کمالش ھمان ابلیس ا
مکان  ز ایناائی رخ می نماید مظھر ستم و شقاوت و مکر و جھل و جنون است و علمی ھم کھ بر اساس چنین خد
 و. یب استو فر ز آن نیز سراسر خیانت. و عشق ِ ناشی اه گمشدگی و عذابھا و ناکامیھا ست(ذھن) برمی آید را

ن است رید شیطامارد را باورد . انسان تا زمانیکھ ذھن خودن خود نرسد امکان دل باوری نداردانسان تا بھ غایت ذھ
ر اه از کفریس . و در گمراھی بسر می برد و حداکثر یک مشرک است حتیّ اگر یک فیلسوف الھی باشد و یا یک قدّ 

ربارۀ ل ذھنی دان جھتا اخلاص ھمان راه از ذھن است تا دل . بیگانگی ھمانا بیگانگی ذھن ازدل است و جھل نیز ھم
لاء م ھمان خفاق ھکار ذھنی نسبت بھ دل است و شرک نیز شراکت ذھن با دل است . و ندل است و کفر نیز ھمانا ان

  . می باشدبین ذھن و دل 

، باشد ھ دارک مجرم حرفھ ای و سابقبرخورد انسان با محصولات ذھنش بایستی ھمچون رویاروئی یک قاضی با ی
ا صانھ و بی خالشود و تا کامل نشود آدم رویاروئی انسان با وسوسھ ھای شیطان . تا اینکھ ابلیس شناسی کامل

  معرفتی یقینی روی بھ دل نمی کند و تسلیم حق کھ از امر دل برمی آید نمی شود . 

 خیانت و وفاھم فاصلۀ انسان از ھر چیز یا کسی ھمان فاصلۀ ذھن او از دلش می باشد . این فاصلھ عرصۀ سوء ت
ھان را ی توان جیگاه م، کانون ارتباط است و لذا از این جاان استاست زیرا دل محل دریافت جھتمام ناکامیھای بشر 

ر با ھر کھ . لذ درک نمود . درک ذھنی درک پوستی و مقطعی و لذا درک درحال تغییر می باشد و باطل شونده است
  فھم ذھن خود اعتماد نماید فریب می خورد . 

. روح  تباھی ووابدی است و ماده در حال تغییر ذھن محل نزول ماده و دل ھم محل نزول روح است . روح ثابت 
و  رک ابدیتدند . زنده کننده است و ماده ھم میراننده است . ذھن جز مرگ و بطالت و پوچی را نمی تواند درک ک

ریافت دا از دل مرش راحیات و حقیقت از آن ِ دل است . لذا ذھن ھمواره بایستی دریافتھای خود را تحویل دل دھد و 
  و نھ بالعکس . نماید 

  جھل یعنی جھل نسبت بھ دل . و این جھل عرصۀ ھمۀ جھالت ھاست . 

  بمیزانی کھ ذھن اثبات می گردد دل نفی می شود و بالعکس . 

خدای ذھنی  .تباط ضد ار است : ارتباطاطات عرصۀ نبرد بر علیھ ارتباط رابطھ فقط رابطۀ قلبی است و مابقی ارتب
ستم  عدالت ذھنی،است علم ذھنی ضد علم است و بھشت ذھنی جھنّم است و  ، عشق ذھنی ضد عشقضد خداست

م نیستی ھدل  ود . ذھن آدمی ھستی را بھ نیستی می کشانر است. ذھن کانون درک نیستی است، کفاست و دین ذھنی
  . نده است و دل خلاقّ و بخشنده است. ذھن بلعنده و مصرف کنرا ھستی می بخشد

 ود کنندهن نابگی ھستی از نیستی است : بیگانگی آنچھ کھ ھست از آنچھ کھ نیست . ذھپس بیگانگی ھمان بیگان
  است و ھمۀ کالاھایش اینگونھ اند . 

ی امری یگانگببیگانگی ھمان بیگانگی انسان از خداست : آنچھ کھ نیست از آنچھ کھ ھست ، بیگانھ است . پس 
  ی نماید و گوئی کھ امری نسبی است.مطلق است ھر چند کھ در تجربۀ مادی بشر بتدریج رخ م

ذھنی  مذھب خدا در نزد ذھن یک مصلحت است از سر ناچاری . ولی در نزد دل یک حقیقت است از سرعشق . لذا
ی دا. خھادنار نکح نباشد می توان آنرا یک مذھب اکراھی و اجباری و ریائی است و بھ آسانی ھر گاه ھم کھ صلا

ً پوھمی است کھ فقط موجب وعده و ھراس اس .ذھنی یک بازیگر و بازیچھ است فی نوچ و ت و ھمواره نھایتا
طلبکار  نخست . در ذھن ھمھ چیز بسیار دور و بیگانھ است . ھمھ چیز فرضی و قرضی است . ذھن ھموارهمیگردد

  است و عاقبت بدھکار می شود . 
شود می ا دیوانھیینجا ااز دست می دھد. در  را  بخودش کاملاً  ذھن نھایتاً از خودش نیز بیگانھ می گردد و اعتمادش

: ستایگانگی  رآغازستوبھ نموده و بھ دل رجوع می کند. و این  یا خودکشی می کند یا معتاد می گردد و یا از خود
  یگانھ شدن آنچھ کھ نیست با آنچھ کھ ھست . 
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  دربارۀ ترحم
  

ت ا کھ علّ ا آنجتستیزه و عداوت ننموده است  ھیچ اندیشمندی در کل تاریخ بشری ھمچون فریدریک نیچھ با ترحّم
ھد البتھ بھ درائھ می اره اتمام جھالت ھا و بدبختی ھا و پلیدیھا را ترحّم می داند . دلایل و حجّت ھائی کھ در این ب

کھ مظھر  (ع)ح ا مسیآسانی قابل تردید و انکار نیست و بلکھ بسیار محکم و بدیھی می نماید . تا آنجا کھ حتیّ ب
ی توان اظی محمت در تمدن غرب محسوب می شود بھ مشاجره پرداختھ و راه و روش او را طرد می کند . بھ لحر

  نیچھ را قھارترین متفکّر کل تاریخ غرب دانست . 

دوش او  ری ازواضح است ھنگامی کھ کسی ، دیگری را بھ لحاظی مورد رحم و بخشش خود قرار می دھد موقتاً با
یا یک  وباشد  را برایش حل می کند . این مشکل ممکن است مالی باشد ، عاطفی و یا فکریبرمی دارد و مشکلی 

ھ بحم نسبت احب رمرضی باشد کھ شفا می یابد و یا یک عذاب درونی باشد کھ بر طرف می شود . بنابراین انسان ص
ا قدرت یمی و روحی و علانسان قابل ترحم در یک موضع قدرت قراردارد : قدرت مالی یا قدرت فکری و یا قدرت 

از  م بایستیحمت ھکرامت و معجزه . این مشکل ھرچھ لاینحل تر بنماید رحم شدیدتری را می طلبد و انسان صاحب ر
ین اابطھ با در ر قدرت عظیم تری برخوردار باشد و انسان قابل ترحّم نیز بایستی از قدرت پذیرش و ھضم بیشتری

 رطرف شوداو ب شکل برتر و پیچیده تری می شود ھر چند کھ فعلاً آن مشکلرحمت برخوردار باشد و گرنھ دچار م
د ش می گردذیرایبھرحال کسی کھ دارای مشکلی است خود را محتاج ترحّم میداند و بھ ھر رحمتی روی می کند و پ

املاً ک مادی ولی پس از برطرف شدن مشکل خود احساس بدھکاری ودِین می کند . این احساس در مشکلات و ترحم
ا از راری خود بدھک مفھوم است . فرد بدھکار دیر یا زود این ترّحم را بھ لحاظ مادی جبران می کند و احساس بدِ 

ان ر جبرات عاطفی و غیره سعی ددست می دھد و یا بھ طریق دیگری از قبیل روش ھای محبّت آمیز و توجھ
قارت حو احساس با ا حساس بدی می کند و در رویاروئی. و اگر نتواند جبران کند ھمواره نسبت بھ آن طرف امینماید

د . این ی گردمو شرمنده گی دارد کھ در طولانی مدت این احساس جبران نشده تبدیل بھ حسادت تا سرحد عداوت 
معجزه  وامتی وضع بھ تجربھ اثبات شده است . ولی این وضع در رابطھ با ترحّمات عاطفی وفکری و روحی و کر

د . ا می باشا دارر در نزد علما و مردان حق یافت می شود صورت دیگری دارد و ویژه گی خاص خود آسا کھ معمولاً 
اند و اقی می ماری بترحّمات غیرمالی ھرگز جبران شدنی نیستند و لذا فرد مورد ترحّم برای ھمیشھ در احساس بدھک

ً بھ سمت حسادت و عداوت و انکار می رود .  نین چاریخی تمشھورترین نمونھ ھای لذا این احساس کھنھ عموما
د رحمت ھ مورترحّمھائی معجزات حضرت موسی و عیسی می باشد کھ شدیدترین شقاوتھا را از طرف اکثر کسانی ک

رین و ھ  منکرتدلّ بآنھا قرار گرفتھ بودند برانگیخت . بنی اسرائیل بواسطۀ معجزات پیاپی حضرت موسی بود کھ مب
  مظھر بخل و بی رحمی گردید . شقی ترین اقوام بشری شد و 

ت قرار د رحمانسانھایی کھ مور بنظر می رسد کھ ترحّم و خاصّھ رحمت ھای معنوی و کرامتی و معجزه آسا در
ً نسبت بھ کسیمی وان ھ لحاظ ر. بندکھ این رحمت را از او یافتھ ا گیرند اکثراً ایجاد بی رحمی می کند مخصوصا

ھ بدیل بترا در انسان ھمانا تحریک و تشدید احساس حقارت دانست کھ شناسی می توان اثر ضد رحمی رحمت 
حمت رجذب  حسادت و عداوت می گردد . در حقیقت می توان گفت کھ چنین انسانھائی از ظرفیت و قدرت ھضم و

ولید درد ت ی ماند ونھا مآبرخوردار نیستند ویا این ظرفیت در آنھا بسیار اندک است و لذا مثل غذاھائی ثقیل در معدۀ 
  و عفونت و مرض می کند تا جائی کھ آنرا بر سر غذا دھنده استفراغ می کنند . 

ساساً ائی کھ انسانھواضح است کھ احساس حسادت ھمواره در رابطھ با مواضع قدرت پدید می آید آنھم در رابطھ با ا
ھ ھرگز ا یک عملیلی و کارمند معمو قدرتمند بنظر نمی رسند و یا این قدرت لایق آنھا پنداشتھ نمی شود . مثلاً یک

ین دی چننسبت بھ یک میلیاردر احساس حقارت وحسادت و عداوت نمی کند بلکھ نسبت بھ یک عملھ یا کارمن
می در ش واقدا، تلا احساسی می کند کھ بھ ناگاه بھ قدرت یا ثروت یا مقامی برسد کھ برای رسیدن بھ آن وضع برتر

د و ھ می شوننداشتپاحساس حسادت در رابطھ با قدرتھائی پدید می آید کھ نالایق  خود تحمل نکرده باشد . ھمواره
ت چار عداودھ او اینک اگر این حسود محتاج یک چنین صاحب قدرتی شود و احتیاجش بر آورده گردد مسلماً نسبت ب

  می شود . 

ً کسانی کھ از قدرت رحمی زیادی برخوردارند از طرف اکثریت قریب بھ اتفا نکار و اسد و حق مردم مورد عموما
  عداوت قرار میگیرند . 



 ٩١

 فیان خوداطرا عشق ورزی نیز یک قدرت کمیاب است و معمولاً انسانھای عاشق پیشھ مورد حسد و انکار و عداوت
  می باشند . 

 ذا بندرتکشد لاز آنجائیکھ قدرت اقتصادی و سیاسی بھ آسانی بدست نمی آید و فرد بایستی برایش عمری زجر ب
متی وکرا مورد حسادت قرار می گیرد و بلکھ مورد تصدیق وستایش اکثر مردم است ولی قدرت معنوی و روحی

ً مورد انکار و حسادت و عداوت است زیرا بھ واسطۀ زجر وستم و پلیدی بدست نمی آید .  ین بخشش نابرابعموما
نویت یق معاشد بلکھ بخشش از طرمالی ومقامی  موجب تحریک حسادت و احساس حقارت عمیق و ماندگاری نمی ب

ار بھ شاند و ککش می و قدرت روحانی است کھ حسادت می آورد  ونھایتاً اصلاً فرد بخشوده شده را بھ انکار آن بخش
ه ھم بھ یرد و گاگر می اینجا تمام نمی شود بلکھ عداوت پدید می آید و گاه فرد بخشنده در معرض پلیدی و توطئھ قرا

  قتل می رسد . 

ھ دارد یزی کان حسود دربارۀ کسی کھ حسادت می ورزد با خود چنین می گوید : " او مستحق و لایق این چانس
او کھ  وورده ام ش نیانیست بلکھ من بیشتر لایق آنم . پس چرا او دارد ومن ندارم من کھ برایش زجر کشیده ام بدست

جر است زصالت اکھ مکتب حسادت ھمانا مکتب  اصلاً زجر نکشیده بھ آسانی بدستش آورده است . چرا ؟ . " گوئی
  بھ لحاظ معرفتی . 

اشند می ب در میان بشر ھیچ حسادتی شدیدتر از حسادت نسبت بھ کسانی کھ مطلوب و مطبوع و محبوب دیگران
نسبت  وق ھمنیست : حسادت نسبت بھ نفوذ معنوی و روحی : قدرت قلبی : حسادت نسبت بھ عشق . گاه خود معش

ند و ی کشامبھ عاشق ھ عاشقش نسبت بھ او دارد حسادت می کند و این حسادت او را بھ سمت خیانت بھ عشقی ک
ودشان سبت بھ خی نتّ این کافران حربارۀ آدمھای بخیل می فرماید : ". از این رو می باشد کھ قرآن دتباه می سازد

  در معنای دینی حسادت از کفر است .  بخیل می باشند."

ً نسبت بھ خودشان حسود ھستند منتھی در رابطھ با کسانی کھ باصولاً ھمۀ آدمھا  ن رحمت ویشتریی حسود اساسا
رۀ رحمت دربا لطف را نسبت بھ آنھا دارند . گوئی رحمت و حسادت دو روی یک واقعھ می باشند . خود خدا نیز

و اوت با اھ عدبه و ر شداکثر مردم از فرط رحمت خداوند نسبت بھ آنھا کافودش نسبت بھ مردم می فرماید کھ "خ
ستھ یقت برخاو حق " پس این یک واقعھ ای بسیار ذاتی و جھانی است . گوئی نیچھ بھ طرفداری از خدابرمی خیزند.

 تحمیق و اھی وکھ ترحّم را طرد و نفرین می کند و در واقع این طرفداری از بشر ھم ھست زیرا رحمت موجب تب
  ا بھ عذاب می اندازد . پلیدی بشر می شود و بشر مورد رحمت ر

و  نھمھ رحماز آ سازد کھ قصد مسیحمی کند خاطر نشان می (ع)نیچھ در انتقادی کھ بطور غیرمستقیم بھ حضرت مسیح
 وت با ویھ عدابکرامت و معجزه نسبت بھ مردم این بود  تا آنھا را عاشق ومرید خود نماید و از اینکھ آنھا 

ردم را سبت بھ مسیح نشق م. لذا نیچھ عھا خشم گرفت و از آنھا دوری گزیدبر آنبرخاستند لذا آنھا را نفرین کرد و 
فرت آنھمھ ن ستحقح رامخواند و بطور غیر مستقیم مسیو بلکھ نوعی خودــ پرستی و خودــ شیفتگی می داندناقص می

ساساً سیح نھ املیھ رع. البتھ این ادعای نیچھ باند زیرا عشقش ناخالص و از سرخودــ پرستی بوده استداز مردم می
ً درست استاست و نھ کلاً قابل ردّ میباشد قابل اثبات ت کھ علوم نیسمولی  . حقیقتی را کھ وی مطرح نموده اساسا

تواند  رد کھ میود داحضرت مسیح با چنین نیتی عمل کرده باشد ھر چند کھ بر مبنای اسناد تاریخ مسیحیت دلایلی وج
. ثالھمھود و امیینی ددن بھ مراکز . مثلاً خشم او بر علیھ مردم و معابد و یورش برق جلوه دھدقضاوت نیچھ را بر ح

ً تواند قابل انتقاد باشد ولی نھ صن یک بشر از دیدگاه معرفت ناب میالبتھّ حضرت مسیح بعنوا شمش بر ھ دلیل خب رفا
  . قصننھ  وم او حق است ارف دینی خشگیرد و بھ لحاظ مععلیھ مردم کافر. زیرا خداوند نیز بر بشر خشم می

ستان و حق پر ارفانبدون شک نقد و بیزاری نیچھ از ترحّم دال بر معرفتی خالصانھ و حق پرستانھ است زیرا ھمۀ ع
ھ عموم کاست  طالب رحمت خدا نیستند بلکھ طالب نعمت او ھستند کھ صورتی منفی و ضد دنیوی دارد و بلاگونھ

  مردم از آن بیزارند. 

ھ اگر ترحّم و عشقی با منّت ھمراه شود خواه ناخواه و آگاه و ناخودآگاه در فرد مورد ترحّم بایستی تردیدی نیست ک
ایجاد نخوت و عداوت نماید و این امر برحق است کھ در ماھیت رحمت نھفتھ است و بایستی خالص و فقط برای 

ل و انکار اکثریت مردم نسبت بھ رضای حق باشد و نھ بھ قصد تشکر و قدر شناسی مردم . ولی آیا عداوت و بخ
مردان حق کھ مظھر رحمت بوده اند جملگی بر حق است و یا اصلاً کفر و انکار عام بشری نسبت بھ رحمت خدا ھم 

  بر حق است ؟ آیا رحمت و منتّ ھمخوانی دارند ؟ البتھّ خیر ! 



 ٩٢

  رحمت یعنی از خود گذشتن . آیا رحمت ِ مرد حق چھ نوع از خود گذشتن است ؟ 

اسی و سی و اصولاً مردان حق کھ مظھر رحمات روحانی و شفا بخش و شفاعت و ھدایت می باشند از قدرت مادی
ین ادگذشتگی ز خوا. بنابراین ن ترین حد قدرت دنیوی قرار دارندمقامات دنیوی برخوردار نیستند و بلکھ در پائی

ند قدرت ھ می کمی گذرد و راه ایثار را پیشرحیمان چگونھ است ؟ پر واضح است کھ انسان بمیزانی کھ از خود 
از بھ ھی نیرحمی پیدا نموده و بھ قوت روحی می رسد و چھ بسا بھ کرامت و شفاعت دست می یابد و چنین را

یائی ، امری ررایثا رق العادۀ اوست وگرنھ رحم ومعرفتی فزاینده دارد ولذا قدرت رحمی بشر حاصل معرفت و علم خا
  . ی آیدمن معلوم ر ھمگاماھیتش نیزبشود و باز ایستاده و تبدیل بھ نفرت می دیر یا زود از حرکت شود ومکّارانھ میو 

ار ید و بسیی نماکسی کھ بھ دیگری ترحّم می کند خواه ناخواه او رامدیون خود می سازد و چھ بسا مجذوب خود م
ر بشر ین طبع داند . بعیت کامل خود بکشامی خواھد کھ خود را محبوب او کند و او را بھ پرستش خود برساند و بھ ت

ز امی آید  نی برواضح و اجتناب ناپذیر است و گوئی کھ طبعی خدائی است زیرا خود خدا آنگونھ کھ از کتب آسما
ین گر بشر اارد و بابت رحمات خود بر بشر از بشر انتظار تبعیت و پرستش دارد و جز این ھیچ انتظار دیگری ندا

ز بابت ات کھ ورده نکند مورد قھر و غضب و عذاب قرار می گیرد و دوزخ جایگاه کسانی اسانتظار خدا را برآ
س پافران ! کند : ارحمات خدا پرستش او را برنگزیده و بلکھ عداوت نموده اند و اصلاً رحمت خدا را منکر گشتھ 

 کھ مورد شود نکر این امرکافر ھمانا انسان تشنھ و حریص رحمت است بدون آنکھ شکر رحمت بجای آورد و حتی م
  رحمت قرار دارد و سپس با منشأ رحمت دشمنی نماید . 

ھد و مترین تعیرا کزبنابراین بھ لحاظ معرفتی می توان گفت کھ انسان کافر ھمانا رحمت پرست ِ کامل و خالص است 
 وودن رحم بالص وئی خمنّت و شرطی را در این رحمت گردن نمی نھد و بلکھ با منشأ رحمت عداوت ھم می کند تا گ

اب بودن دد . و نوم گرایثار اثبات گردد . گوئی کافران کورۀ امتحان رحمت رحیمان ھستند تا خالص و ناب بودنش معل
ھد . کھ اجر دو بل یک رحمت ھنگامی اثبات می شود کھ انسان رحیم حتی بھ قاتل خود نیز رحم کند و او را بخشوده

ھ مؤمنان بری نسبت ر بھتلااقل در این دنیا می کند و آنھا را از زندگی دنیوی بسیا ھمان کاری کھ خداوند با کافران
ھ کمده است رآن آناخالص و دین داران ریائی و مھربانان با مزد ومنّت برخوردار می سازد .  ھمانطور کھ در ق

یاکاران ررکان) و (مش ن مخلوطخداوند ھمۀ گناھان کافران را با توبھ ای می بخشد و اوست حافظ آنھا . ولی دین دارا
لیم محض و یا تس زه کنو اھل محبّت ھای با منّت را نمی بخشد . خداوند می گوید کھ یا کافری عدو باش و با من ستی

  لنی . عمل و امر من باش و اصلاً " خود " مباش : خالص ! یعنی یا شاکر و پرستندۀ محض باش و یا دشمن کا
.  عداوت جوامع چیزی جز عرصۀ تضاد بین رحمت و ناشکری نیست . : ایثار وکل تاریخ بشری و حیات جاری 

ز ھمین واقعھ زندان نیو فر ایثارگری و نبرد بر علیھ کسانی کھ بخاطر آنھا ایثار می کنند . نبرد بی پایان بین والدین
  است . تمام نبرد بین دین و کفر نیز ھمین است . تمام نبرد بین معرفت و جھل نیز .  

ت رحمی ز باباا انسان رحیم ، پس رحمت کامل نیز گذشتن از رحمت است زیراگر رحمت ھمانا از خود گذشتن است
شتگی ز خود گذتا ا . پس بایستی از این لذتّ خود بگذردد کھ ھیچ کس در ھیچ امری نمی بردکند لذتّی می برکھ می

ز خواب اغضوب مھر نیز موجب می گردد کھ فرد اش کامل گردد . پس رحمت کامل ھمانا غضب و قھر است . و این ق
. حیم گرددودش رخنرا درک نموده  و راحت طلبی و بخشوده گی بیدار شده و رشد یابد و بر وادی رحم وارد شده آ

بھ  ت خود راحمانیپس قھر موجب بیداری و تربیت و معرفت یابی می شود  و نھایتاً انسان رحیم با قھرش گوھرۀ ر
شود یمبرقرار  رحمی نگونھ است کھ عدلمی کند و آنھا را با خودش برابر و یکسان می نماید و بدی دیگران ھم ھدیھ

  و حسادت و عداوت از بین می رود . 
ھ مضرّ ده و بلکفای یر  و بیمھربان واقعی کسی است کھ مھر دیگران و رحم آنھا را نیز بپذیرد حتیّ اگر بسیار حق

ابد یعالی می ھرش تمت دیگران را نیز با دل و جان پذیرا باشد زیرا بدین طریق . و مھربان کسی است کھ عداوباشد
حض و بی مرادت ا. اجر حقیقی مھربانی و رحمت ھمانا کفر و عداوت تا بھ انتھاست و یا پرستش و و کامل میشود

د ھم یل خداونو بھ ھمین دل .کامل یکی ھستندصفات  معانی و . ھمۀست. کفر کامل ھمان عشق کامل استپایان ا
تِ : معرفستاکمال  مالی می باشد معرفتِ بر. ولی آنچھ کھ برتر از ھر کرحم کامل است و ھم مظھر قھر کاملمظھر 

  بر رحمت و غضب . 
ستی ود ــ پرل و خپس انسان رحیم با بخشیدن گوھرۀ رحمانی خود بھ انسانھای بخیل است کھ آنھا را از وضعیت بخ

ار از شق و ایثعند . زی و ایثار را بھ آنھا می بخشد و آنھا را از احساس حقارت می رھانجات داده و قدرت عشق ور
 .یستی حس ھستی برمی خیزد و بخل وانکار ھم از احساس نابودی . پس رحمت ھمانا ھستی بخشی است بھ ن

  ستی .ھاین  بخشیدن خالص ھمانا بھ ھست آوردن است و قھر ھم بخود وانھادگی ھستی نوین است در جھت پذیرش
  



 ٩٣

  دربارۀ زناشوئی
  

ئی گی زناشوھ زندبآنچھ کھ خوشبختی نامیده شده است خواه ناخواه در ھمۀ افراد و گروھھا و ملل وضعیتی مربوط 
ھیچ  اشد دراگر در این عرصھ حس خوشبختی وجود نداشتھ باست ، یعنی خوشبختی در زندگی مشترک زناشوئی . 

" وشبختیاژۀ "خھمین دلیل است کھ وختی نمی تواند وجود داشتھ باشد . بھ عرصۀ دیگری از زندگی  احساس خوشب
 یرا کلیدمود زدر ھمۀ فرھنگھا بخودی خود معطوف بھ زندگی زناشوئی  است و این راز طبیعی را بایستی درک ن

  .  وام و حورود بھ معمائی بس مزمن است کھ زناشوئی  نام دارد ، نخستین معمای وجود انسان : معمای آد

ائی و ز تنھطبیعی است کھ محسوس ترین انگیزۀ ازدواج ھمانا غریزۀ جنسی است و پس از آن میل بھ رھائی ا
ھ د و تجربھ باشسرگردانی است و نیز میل بھ یک زندگی مستقلی کھ در آن ارادۀ فردی قدرت عمل و انتخاب داشت

ھ لحاظ بودی خود و بخ ازدواج بتدریج پدید می آید شود . میل بھ استمرار بقا در فرزندان خود امری است کھ بعد از
ر ھی گذشتھ غریز واراده و آگاھی و احساس و انگیزه ای برای ازدواج نیست . ولی از ھمۀ این انگیزه ھای آگاه 

ً کسی پس از ازدواج بتدریج از خودش سؤال می کند کھ اصلاً چرا ازدواج کرده است و گوئی کھ ح نمی   ھیچ کسقیقتا
فرار از  ادت و یاعرف و ھ چھ نیروئی وی را بھ ازدواج کشانیده است : میل جنسی ، تنھائی ، استمرار بقا ، عُ داند ک

واج باشد . جھت ازد سی درخانواده .  حتی مجموعۀ کاملی از این انگیزه ھا نیز نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای ک
دن ازگونھ بورست .  طلسم گردیده و تصمیم بھ ازدواج گرفتھ اھر کسی خوب می داند کھ واقعاً دچار نوعی کرختی و 

عملی  ودی لباسیز وجدلیل ازدواج کاملاً محسوس است و ھمۀ انگیزه ھا فقط عواملی ھستند کھ بھ این امر اسرار آم
ای ھ انگیزه ولایل می پوشانند و آنرا توجیھ می کنند و مغز سرّش را مخفی می دارند . بسیارند کسانی کھ ھمۀ د

زدواج کردن ی برای ال کافازدواج را بیھوده می دانند و با این حال ازدواج می کنند . و نیز کم نیستند کسانی کھ دلی
   .می شوند واج ندارند و ھمسر ایده آل خود را نیز در درون خود می شناسند ولی با اینحال ھرگز موفق بھ ازد

ی رکزی رازستۀ مھستیده شدن کھ امری قلبی و روحی می باشد در بھ لحاظی می توان گفت کھ میل بھ پرستیدن و پر
است  ی از عشقنبھ اقرار دارد کھ آدمی را بھ ازدواج می کشاند : میل بھ عشق . و این " میل بھ عشق " کمترین ج

سبت بھ ھم ن کھ در ھر بشری در دوران قبل از ازدواج حضور دارد .  و بدون تردید اگر حس عشق و عاشق شدن
 وّل عاشقاواھد خسی پدید آید این ازدواج ھمان ازدواج اسطوره ای و ایده آل پنداشتھ می شود . ھر بشری می ک

ل دارند کھ خترھا میدوماً شود و بعد ازدواج کند . این انگیزه در درجات متفاوت در ھر انسانی وجود دارد . البتھّ عم
ھ از او کاشند لی پسرھا میل دارند کھ خود عاشق کسی بکند عاشق آنھا باشد و می از آنھا خواستگاری کھ کسی

ز اگیرد و  ار میخواستگاری می کنند . و بمیزانی کھ چنین عشقی وجود دارد شرایط مادی ازدواج تحت الشعاع قر
آن است  ید طرفینشد اماھمّیت تعیین کننده ساقط می گردد . ولی اگر عشق بعنوان پیش درآمد ازدواج پدید نیامده با

یگری ھم ط مادی دھا شرھ بعداً پدید آید . پس ھمھ لااقل بھ امید عاشق شدن است کھ ازدواج می کنند ھر چند کھ دھک
  در سر داشتھ باشند ولی " عشق " اساس و محور ذاتی امر ازدواج است . 

مدن مدرن ماً در تموی عو نیز کم نیستند کسانی کھ میل ندارند با کسی ازدواج نمایند کھ عاشق او ھستند . چنین وضع
ً ناشی از شکست و ناکامیھا  ب تلخ و عواق ورخ داده است و بصورت امری فراگیر درمی آید . چنین میلی اساسا
جتماعی برت اعھولناک ازدواجھائی می باشد کھ بر اساس عشق پدید آمده است . این تجربھ بصورت یک وراثت و 

کند و  دواج نمیلی ازووریزه می گردد . البتھّ کسی کھ عاشق می شود منتقل می شود و تعلیم داده می شود و حتیّ تئ
ا گی  اش راه زندگزناشوئی  شده کھ بعداً با کس دیگری ازدواج می نماید دچار یک دوگانگی شدید در عرصۀ حیات 

ھای خی و تل بھ شکست و طلاق و خیانت می کشاند . بھرحال ازدواج کردن ویا نکردن با معشوق ھرکدام مسائل
ک دگی مشترای زنخاص خود را دارد و ھرگز نمی توان ترجیحی قائل شد . این دو نوع کاملاً متفاوت از تجربھ ھ
ی دائمی م سطورۀاست .تردیدی نیست کھ کسی کھ با معشوق خود ازدواج نمی کند وی را درذھن خود مبدلّ بھ یک ا

اه گی رود و مبین  ریج سیمای معشوق کمرنگ شده و ازنماید ولی اساساً در زندگی ھائی کھ با عشق پدید آمده بتد
صول مواره محئمی ھھم بھ خیانت و یا طلاق می انجامد و مبدلّ بھ نفرت می گردد . بھرحال نفرت ھای بنیادی ودا

ل رفتھ دھ از کعشق ھستند و نفرت موجی دیگر ازعشق و تداوم آن است و ھرگاه نفرت نیز از دل برود عشق است 
  است . 
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ابطھ " اھیت " رمان مھعشق در مقالھ ای بھ کفایت سخن گفتھ ایم و اینک بھ جنبۀ دیگری از ازدواج بپردازیم کھ  از
واج  نت . ازدا خیایاست . رابطھ ای کھ چون برقرار شد دیگر نابود شدنی نیست حتی با طلاق ویا قتل و یا مرگ و 

حتیّ  یرازدواجیا غ قتی کھ زن ومردی تحت عنوان ازدواج وتنھا رابطۀ نابودناشدنی بین دو انسان است . اصولاً و
از  عمیق تر وراتر یکبار با ھم ھمخوابھ شوند دیگر ھرگز نمی توانند یکدیگر را فراموش کنند این امری بسیار ف

ۀ در مقال احدودیقرار گیرد کھ تمسئلۀ حافظھ و خاطره است . در اینجا قداست و جادوی " تن " بایستی مد نظر 
ا ھمسر بد تا " مورد بررسی قرار گرفت . چھ بسا یک فرد با ھمکار خود وقت بیشتری را میگذرانرابطۀ جنسی"

ر وادی ستی دخودش . ولی با دوست و ھمکارش رابطھ ای بنیادی و ماندگار برقرار نمی کند مگر اینکھ آن دو
ر عرف و لیل ددذاتی است و بھ ھمین  معرفت و ھدایت پدید آمده باشد .  ھمخوابگی واقعھ ای عظیم و رازی بس

طحی و مری ساخلاق بشری خواه ناخواه از اھمیتی حیاتی و ذاتی برخوردار است و ھیچکس نمی تواند آن را ا
ھ  ین است کای ھمبر اھمیتّ ذاتی آن فائق آمد بر ھیچ فلسفھ و توجیھی ھم نمی توان دمدمی تلقی کند و بواسطۀ

ست ھا و یھیلینبشری نابخشودنی ترین نوع خیانت محسوب می گردد حتیّ در نزد  خیانت جنسی در نزد ھمۀ افراد
  حتیّ در نزد ھمجنس بازان و حتیّ در نزد فواحش پس از آن کھ ازدواج می کنند . 

ھ "نھ کنیچھ  . این سخن معروفزندگی  زناشوئی  نزدیکترین نوع رابطۀ بین دو انسان است و نیز عمیق ترین 
نیز ھمین  یدگاه زنر ازد" بیان راز زناشوئی  از دیدگاه مرد است کھ با ماھیتی دیگیست و نھ بدون اومیتوان با زن ز

ائل تمام مس رکزیمت ھستۀ است . زن و شوھر نھ از یکدیگر راه گریزی دارند و نھ راه ورودی بھ ھمدیگر . و اینس
یم بھ دھد تصم ست میدن بر دل ھمسر خود را از . و آنگاه کھ لااقل یکی از طرفین بطور کامل امید وارد شدزناشوئی

: ھستی او یات وف اراده و احساس وح: امید ورود بر دل ھمسر خود بھ قصد تصرّف ِ دل او ، تصرّ طلاق می گیرد
آن  نجھایر! و این عطش کھ نام دیگرش " عشق " است ھمانا راز زندگی  زناشوئی  و مسائل و عطش یکی شدن

: ج استھ  ازدوااتی بذین ھمان میل ائی و نفرت و خیانت تا سرحد انتقام و حتیّ جنایت . و امی باشد و نیز راز جد
ست اک احساس ی " یمیل بھ یکی شدن با دیگری ، فنا شدن در دیگری : میل بھ فنا از فرط پوچی بقا .  این " پوچ

اج دمی ازدوکھ آ این احساس است و نھ یک فلسفھ . این پوچی در واقع ھمانا احساس فناشدن است و برای گریز از
ً و در نف یالکتیکی ش میلی دس خودمی کند تا شاید معنا یابد : معنائی ابدی .  پس می بینیم کھ میل بھ ازدواج ذاتا

ائی ون و معمحد جناست و اشدّ تضاد را در بردارد : میل بھ فنا و میل بھ بقای ابدی . این تضاد کھ گاه تا سر
و  فرط عشق اه ازدر بطن ھمۀ مسائل و بن بست ھای زندگی  زناشوئی  حضور دارد . آدمی گ اسرارآمیز در می آید

اطناً وند کھ بمی ش نیاز ، طلاق را برمی گزیند . حق طلاق ھیچ کمتر از ازدواج نیست . بسیاری پس از طلاق موفق
ند و با یدار نکنرا د مر ھم یکدیگربریکدیگر وارد شوند و یکدیگر را تصدیق و درک نمایند حتیّ اگر دیگر تا آخر ع

  ی باشد. موئی  ھم تماس نداشتھ باشند . در اینجا طلاق عین وصال است . واین صورت دیگری از دیالکتیک زناش

شاند نھ چن می را بھ طرفیواقعیت عمومی این است کھ حتیّ موفق ترین ازدواجھا نیز در موج اوّل تجربۀ فراق 
اتی و میل ذ از تن! ائی از تنھائی: رھائی، محال بودن رھوصال را: محال بودن یگانگیبودن : تجربۀ محال وصال را

 لحظھ ای ست کھا. این احساس رھائی فقط در ھم خوابگی ش ذاتی روح در رھا شدن از تن استبھ ازدواج ھمانا عط
بھ  . میلکندوج میای عر خیزد و روح برای لحظھشود از میان برمی آنگاه کھ بدنی بھ بدنی نزدیک می رخ می دھد .

  . باشدمر میاسی فقط بھانھ ای برای این ازدواج ماھیتاً ھمانا میل بھ رستگاری و معراج است کھ غریزۀ جن

ان بھ نسی شاین یک واقعیت است کھ بمیزانی کھ زن و شوھر دچار جدال و بیزاری از یکدیگر می شوند میل ج
ضح تر و ال وابگی است کھ بطرز حیرت آور و فوق منطقی این جدیکدیگر شدیدتر می شود و در این واقعۀ ھمخوا

ر بھ ع شود کایز قطسامان یافتھ تر می گردد . برای ھمین است کھ در مواقع سوء تفاھم و جدال اگر رابطۀ جنسی ن
مسرش ر علیھ ھبھ ای تشنّج و انتقام می کشد و گاه مبدل بھ خیانت می شود . کسی کھ رابطۀ جنسی را تبدیل بھ حرب

 ای جرم وھمینھ زمی کند انسانی احمق است ھر چند کھ این حماقت بسیار ھم فراوان و در حال رشد است ویکی از 
.  ھدشدت مید فاھمھاتمی آورد و بھ سوء باشد و طلاق ھای کور و تباه کننده ای را فراھم جنایت و انحراف جنسی می

   .ی یابدمعادل تدارای ھمدلی با ھمسر است میل جنسی اش  و نیز این راز کھ انسان بمیزانی کھ بھ لحاظ عاطفی

" سوء تفاھم " پرمصرف ترین واژه ای است کھ در مسائل زناشوئی  بر زبان می آید و اصلاً محور ھمۀ مشکلات 
ً آنھائی کھ بر اساس تفاھمات منطقی بسیار زیادی ازدواج می کنند بسیار سریعتر بھ سوء  زناشوئی  است و اتفاقا

ھم می رسند و ھر یک دیگری را متھم می کند کھ قبل از ازدواجش دروغ گفتھ و وی را فریب داده است . آنچھ تفا
کھ سوء تفاھم نامیده می شود در حقیقت حاصل ناکامی و بی معرفتی فرد در یافتن درب ورود بھ دل ھمسر خویش 

ھمسرش در باز نکردن درب دلش می باشد. است و نیز حاصل ناتوانی در گشودن این درب است و یا حاصل مقاومت 
وقتی کھ یکی از طرفین نخواھد کھ دیگری رابھ دل خود راه دھد سوء تفاھم رخ می دھد . و مسئلھ اینست کھ  
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بایستی یکی در دل دیگری راه یابد و تا چنین نشود سوء تفاھم ادامھ دارد و بھ جدال و طلاق ظاھری یا باطنی کشیده 
نشود رابطۀ جنسی نیز ھمواره دچار مشکل و رنج است و ممکن است بکلی از بین برود زیرا  می شود . و تاچنین

بھ لحاظ روحی ارضاء کننده نخواھد بود و اتحاد روحانی رخ نخواھد داد . بھ بیان دیگر تا ھمدلی نباشد ھمخوابگی 
ت و مستمرّاً شھوت جنسی را خاصیتی معکوس خواھد داشت و زمینۀ بیزاری و انحراف و رنجوری وحتیّ خیانت اس

  بطرز زجر آوری تشدید و بیمار می سازد . 

آور رام و زجی ناکازن و شوھر باید بتوانند در دل ھمدیگر رفت وآمد داشتھ باشند در غیر این صورت چنین رابطھ 
  بخت وصال! : دارند" نامیده می شوند یعنی بخت راه یابی بھ دل ھمدیگر را نشوھرھا "بدبخت است و این نوع زن و

ھ بسا چ. مسرشدیگری را ندارد خاصّھ برای ھواقعیت دیگر این است کھ ھر کسی قدرت گشودن درب دل خود برای 
ر زندگی ال ددن راز وص. درد دل نمویگانھ بگشاید و سپس فرار کندآدمی برای لحظاتی درب دلش را برای یک ب

 حاد واتّ  ، درجاتی کاخ دل ھمانا درجات وصال استھاباشد و میزان و ابعاد و طبقات گشودن درزناشوئی می
، ا کذبیصدق  ت یا جھنّم است: راه. زندگی زناشوئی عرصۀ انتخاب راه بھشخوشبختی و رشد و سعادت و معنویت

  رشد یا انحطاط . 

ھ راز ماد کوقتی کسی درب دلش را برای ھمسرش نمی گشاید بدون تردید اعتماد کافی بھ ھمسرش ندارد . اعت
ختی جر و بدبفتد زاوشبختی است بھ چھ معنائی می باشد ؟ در ھر زندگی زناشوئی  بمیزانی کھ اعتماد در خطر می خ

  ؟ برای چھ ؟ھ چھ رخ می دھد . بھ زبانی سوء تفاھم محصول بی اعتمادی است در درجات گوناگونش : بی اعتمادی ب

 این ادراک و .درک می کند و تصدیقش می نماید  آدمی کلاً بھ کسی اعتماد می کند  کھ مطمئن باشد کھ وی را
 نھانکاریپباشد تصدیق مربوط بھ دو امر می شود : خاطرات گذشتھ و احساسات ِ جاری . بھ میزانی کھ اعتماد ن
ر عذاب آو وتشین حوادث گذشتھ و ریاکاری در احساسات جاری پدید می آید و رابطھ را غرق در بدبینی نموده و آ

شمنان دبھ چشم  شوھر ونحطاط می کشاند و بر شدتّ و حدتّ بی اعتمادی نیز می افزاید تا آنجا کھ زن می کند و بھ ا
  مد . ی انجامدرجھ یک بھ ھمدیگر نگاه می کنند و بھ توطئھ بر علیھ یکدیگر می پردازند و کار بھ فاجعھ  

ا تصدیق ر وعرفت د کھ در بطن خود متمام آنچھ مسئلۀ " اعتماد " را معنا می بخشد امر " بخشوده گی " می باش
ی داند اند کھ می پوشمدارا می باشد . مسلماً آدمی فقط آن خاطرات  و حوادثی را پنھان می کند و آن احساساتی را 

ست کھ اساتی ھمسرش را بد می آید و موجب بدبینی ھمسرش نسبت بھ خود می گردد . و این ھمان حوادث و احسا
ی دھد. شان مف و اخلاق زشت شمرده شده است و زشتی اش در فطرت بشری نیز واکنش نمعمولاً در فرھنگ و عُر

لل عیکی از  کاری یعنی در واقع خود فرد ھم آنھا را نیکو نمی داند و لذا از ھمسرش مخفی می دارد . این مخفی
زد. ال می ساز محا نیبیگانگی و دوری در رابطھ زناشوئی است کھ ھمواره باقی می ماند و امکان گشایش درب دل ر

رد وزمرّه فریھای زیرا حوادث گذشتۀ زندگی ھر فردی بطور آگاه و ناخودآگاه در احساسات و اندیشھ و تصمیم گیر
 ھم شده ووءتفاسدخیل است و اگر ھمسر دلیل ھر احساس و تصمیمی را در طرف مقابل خود درک نکند مسلماً دچار 

  بر بی اعتمادی افزوده می شود .

ل ودش فعّادر وج اعتمادی یعنی بی اعتمادی بھ قدرت بخشنده گی ھمسر در قبال خطاھای گذشتھ ای کھ ھنوزپس بی 
اریک و تذشتھ و مؤثر است . در واقع ھمسر تنھا کسی است کھ اگر نبخشد فرد بخشیده نمی شود  و از اسارت گ

دید نمی پمدلی ھش و تفاھم و عزّت و رنجورش رھا نمی شود و لااقل در رابطۀ زناشوئی  ھرگز آسوده گی و آرام
نمی یابند نیز گر راه نھمدی آید.  بایستی زن و شوھر بتوانند یکدیگر را ببخشند تا بھ دل ھمدیگر راه یابند و تا بھ دل

یگر طلب ز یکدا. در واقع زن و شوھر بایستی گذشتۀ خود را تحویل یکدیگر بدھند و توانند ھمدیگر را ببخشند
ً شریک شو بخشایش نمایند اه رن ھمان یاند و تا بتوانند در اکنونیت زندگی  ھمفکر و ھم احساس و ھمراه و واقعا

و چھ  اجزدو. فاصلۀ بین زن و شوھر ھمانا گذشتھ شان می باشد .چھ گذشتۀ قبل از اوصال و بھم رسیدن است
وصال.  : راهب اعتماد استم و کسپس درد دل کردن تنھا راز نزدیکی و رفع سوء تفاھ گذشتۀ زندگی زناشوئی.

ی است و تباھ ومیزانی کھ تن ھا بھم نزدیک می شود اگر دلھا بھ ھم نزدیک نشود این رابطھ محکوم بھ عذاب ب
و  وروانی  بیعص ورابطۀ جنسی را مبدلّ بھ اشدّ زجرھا می سازد و تبدیل بھ کارخانۀ بسیاری از امراض جسمانی 

  . ازدسعقل و وجدان را نیز مختل می ر خطری جدیّ می اندازد و دنیا را د و یناخلاقی می نماید و د

اگر ندانی کھ چرا ھمسرت شبھا بد می خوابد چرا افسرده است ، چرا عصبی است ، چرا رفتارھای متناقضی دارد و 
ً بدبینی و بی اعتماد  و جدائی دامن می زند و مشکلات را دو صد چندان می سازد . پس جدائی و بی ی... مسلما
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اعتمادی اگر ادامھ یابد ثابت نمی ماند بلکھ مستمراً بر اعماق و ابعاد و شدتش افزوده می شود تا رابطھ دوزخی شود 
  و فرد ریاکار در آتش آن بسوزد . و این عذاب است : عذاب بی اعتمادی . 

 ور تردید دلکھ و ب کسی کھ اساس را بر بی اعتمادی می نھد تا مگر عکس آن ثابت شود ھرگز بھ اعتماد نمی رسد
حسد و  وسواس وانزوا و عذاب درونی غرق می شود تا آنجائیکھ دچار جنون می شود . یعنی ھمان مرض بدبینی و 
  ند . جاسوسی کھ بسیاری از زن و شوھرھا مبتلایش ھستند و با انواع عذابھا دست و پنجھ نرم می کن

رستیِ  دقانیت و حع بھ لھ است . آنکھ اعتماد نمی کند در واقواقعیت تجربی این است کھ آنکس کھ اعتماد نمی کند اب
مان کفر ھای دینی ھ معنب" صدق " و بی ریائی است کھ اعتماد نمی کند یعنی بھ اعتماد است کھ اعتماد ندارد . و این 

اه عنی رد یگزین است . کافر کسی است کھ بھ " صدق " اعتماد ندارد و صدق را نادرست می داند و کذب را بر می
   .است  غرق شدن در " عذاب مریب " ( عذاب شک ) را کھ منشأ ھمھ مفاسد و بدبختی ھا و عذابھای دیگر

 ندارد و عتمادااگر زناشوئی رابطھ است و اشدّ رابطھ ھاست پس راه رابطھ ھمان صدق است و کسی کھ بھ ھمسرش 
می  وح رابطھر: با  سرّ زناشوئی در حال نبرد استبا وی ھمدلی نمی کند و راز دل نمی گوید در واقع با گوھره و 

ست . جنگد ، ضد رابطھ است ، ضد رشد است ، ضد رستگاری و ضد دین است و خصم خویشتن است : احمق ا
  چنین کسی ضد عشق است یعنی دشمن خوشبختی خویش است . 

برمی  ود راھر کسی راه خ پس رابطۀ زناشوئی ھستھ مرکزی تجربھ دین و عقل و وجدان است و از اینجاست کھ
!  کش اعتماد و یا :گزیند : ھدایت یا ضلالت : دوزخ یا بھشت : رشد یا انحطاط : سعادت یا شقاوت : صدق یا کذب 
او را  رد و دینور داآنکھ اعتماد می کند در واقع بھ دین سر می سپرد و بھ خداست کھ اعتماد می کند و خدا را با

  . ))ع(محور دین خدا ھمانا صدق است (علی و تصدیق کرده است زیرا رأس

یم ھ راز عظخن نیچ" این مضمون سبخشم زیرا اعتماد مرا نابود کردی.از بابت دروغی کھ بھ من گفتی تو را نمی "
رابطھ  وص درصدق را نشان می دھد . و تنھا راه نجات از بدبختی و سوء تفاھم و فاجعھ در ھر رابطھ و بخص

لب ماید و طتراف نفنا ناپذیر است آن است کھ فرد بھ دروغھای گذشتھ اش در نزد ھمسرش اعزناشوئی کھ رابطھ ای 
ز این جگردد .  شت میعفو کند . اینگونھ است کھ روح اعتماد و سعادت پدید می آید و بھ ناگاه دوزخی تبدیل بھ بھ

 می تواندکس ن ی گوید بھ ھیچھیچ راه دیگری وجود ندارد . کسی کھ بھ ھمسرش اعتماد ندارد و بھ او راست نم
 وغ و ریا ب دروراست بگوید و لذا در انزوای دوزخی خود غرق می شود و دچار امراض کثیری می گردد و این عذا

  بی اعتمادی می باشد . 

 غ اعترافن دروآدروغ نخستین در زندگی زناشوئی نطفۀ اولیۀ جدائی و بی اعتمادی و دوزخ زناشوئی است تا بھ 
 از میان شوھر ودروغ بخشوده نگردد رابطۀ زناشوئی در دروغ غرق می شود یعنی در آتش . و لذا زن  نشود و آن

ابطھ رد آید و د پدیاین آتش امکان نزدیک شدن بھ یکدیگر را ندارند . باید دروغ را از ریشھ اش برکند تا اعتما
  . ص)(اکرم  رسول مھد ھر فسادی است . " برقرار شود . زندگی زناشوئی آفت و دشمنی جز دروغ ندارد و " دروغ "

دھد و روغین میشود کھ ھزاران ھزار میوۀ دکھ بذری است کھ مبدل بھ درختی میھر دروغی فقط یک دروغ نیست بل
نی از رسوائی و زجر . ھر دروغی بذری از فساد و دری از دوزخ و جھاکارخانۀ صدھا دروغ بعدی می گردد مولدّ و

غی بذری است کھ فرد دروغگو در نفس خود می کارد و می پروراند و وجود خود را بھ . ھر دروو ناکامی است
پس راه  –" قرآن مر خداوند بھ دروغگویان نزدیک میشود.شیطان بھ ای می کشاند و لانھ شیاطین می کند. "سیاھ

ز انکار شود . این شیطنت ھمان راه دروغگوئی است . و بدترین نوع دروغگوئی آن است کھ حتیّ پس از رسوائی نی
وضع بھ ھمسر ثابت می کند کھ در مقابل یک دشمن آگاه و قسم خورده قرار دارد . در انکار دروغھای رسوا شده 
است کھ اعتماد بکلی نابود می شود و فرد منکر شونده در انزوای محض دوزخی خود سرنگون می شود و ھرگز 

. و این عذاب فوق عذاب است . زیرا آنگاه کھ ض روانی مبتلا می شودانواع امرا یار و یاوری نمی یابد و از اینجا بھ
خداوند دروغی را رسوا می کند امکان توبھ و طلب مغفرت و عفو را برای فرد دروغگو در رابطھ با ھمسرش فراھم 

ک و شود و بھ عذاب خدا کھ تنھائی دردناکار کند دیگر حجّت بر او تمام میمی آورد و اگر دروغگو باز ھم ان
سوزاننده و بی اعتمادی مطلق ھمسرش می باشد مبتلا می آید زیرا درب رحمت و بخشوده گی را می بندد و از 

. گردد  حتیّ در صورت ادامۀ زندگی اینجاست کھ رابطۀ فرد با ھمسرش کاملاً قطع می شود و طلاق حقیقی جاری می
. در چنین مواردی چون یک بن بست ابدی می باشدو ھم و این بدترین نوع طلاق است کھ در آن ھیچ گشایشی نیست

کھ توبھ و اعتراف و طلب عفو صورت نگیرد عاقلانھ ترین کار طلاق واقعی است در غیر اینصورت اشدّ عذابھا رخ 
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پرداختھ . یعنی فرد دروغگو و منکر با ذات خلقت انسان بھ نبرد رابطۀ ضد "رابطھ" رخ داده است می نماید . زیرا
  . بر علیھ خدا است: نبردی

یرات خ، ھ، دعا: صدقا ھیچ کار دیگری قابل جبران نیستدروغگوئی بعنوان تنھا عامل منھدم کنندۀ رابطۀ زناشوئی ب
ران تگوئی جبا راسبو حتیّ جانفشانی و ایثار مالی در رابطھ با ھمسر . دروغگوئی را فقط و فقط و فقط می توان 

" "اعتماد ی یعنیغگو مقدس ترین حق زناشوئدروغ خاص . زیرا انسان درونمود آنھم راستگوئی در رابطھ با ھمان 
بھ وی  ق راحاین  ر خود را تباه نموده است و بایستیرا نابود کرده است و عالیترین و حیاتی ترین حق ھمس

ستی ایست و باس ابازگرداند و خداوند طبق کلام خودش چنین گناھی را بھ ھیچ طریقی نمی بخشد زیرا این حق النّ 
و حالا  ه استحق مردم بھ مردم اعاده شود . مثل کسی کھ مال دیگری را غصب نموده و ثروتمند و بی نیاز شد

ا بپذیرد . وبھ ای رنین تبخواھد بھ درگاه خدا توبھ نماید و انتظار بخشش داشتھ باشد . از عدالت خدا بدور است کھ چ
ند کدا توبھ خرگاه د و از صاحبش طلب مغفرت نماید و سپس بھ داین دزد اول بایستی مال صاحبش را بھ او برگردان

. کسی جود داردماد وئی حیاتی تر از اعتو در زندگی زناشوئی چھ حق و ارزشی و کالا تا خداوند ھم او را عفو کند
و اسرش بھ زد ھمکھ این کالا را دزدیده و نابود کرده بایستی آنرا از طریق راستگوئی و اعتراف و توبھ در ن

   برگرداند وگرنھ محال است کھ خداوند وی را عفو کند و از عذاب دنیا و آخرت بر کنار دارد .

کند  آغاز می ا کذبآنکھ زندگی زناشوئی  را با صدق آغاز می کند بر عشق وارد می شود : بر جنت خدا . و آنکھ ب
بودی جب نامی شود و کذب ھم مو بر فسق وارد شده و بر دوزخ وارد می شود . صدق موجب خلق و اعتلای عشق

ین ب مانع او کذ عشق می گردد. عشق نیز دشمنی جز کذب و ریا ندارد . زیرا عشق ھمان راه اتحاد دو انسان است
  اتحاد است . 

صولات نا از محیرا زھیچ خطا و گناھی بنیادی تر و ھولناکتر از دروغ و ریا نیست حتی از زنا ھم خطرناکتر است ز
ست و وانی ازیرا کسی کھ با ھمسر خودش از درب صدق ھمخوابھ نمی شود ھمواره دچار یک قحطی ردروغ است . 

ی پندارد یرا وی مورد زآھمین ناکامی روانی زمینۀ پنداری بغایت ابلھانھ می شود کھ امکان خیانت و زنا را پدید می 
و  اھزنا از عذاب .لی بھ دوزخ می افتد کھ در ھمخوابگی با دیگری می تواند این عطش روحی خود را التیام دھد و

ه خوابید شر خودنتایج حاصل از دروغگوئی است و حتیّ فقط ممکن است در حد زنای ذھنی باشد در حالیکھ با ھمس
 اشد و. زیرا کسی کھ با ھمسرش ھمدل نبچنین رابطھ ای یک عذاب عظیم است .در خیال دیگری زجر بکشد

را آدمی باشد زی نا میر یا زود دیگران در او راه می یابند و این ھمانا زمینۀ زھمسرش را بھ دل خود راه ندھد دی
ن فاسق انوی ھمامدل ثذاتاً نیاز دارد کھ کسی را بھ دل خود راه دھد و با کسی راز دل بگوید و ھمدل شود . این ھ
ا رود و دل شارد بر دل و است کھ وارد زندگی زناشوئی شده است : انسانی شیطان صفت کھ چون فرشتھ می نماید تا

ریج خواه بتداه نابھ آتش بکشاند : آتش دوزخ . کسی کھ بھ ھمسر خود دل ندھد و راز دل نگوید و ھمدل نگردد خو
 نھای داغکانو بھ سمت اکراه و بیزاری تا سر حد عداوت و نفرت می رود . و این راز آتشی است کھ در اکثریت

 وۀ زندگی ادام و می نشیند و جز این ھیچ علاج دیگری ندارد چھ در صورتزناشوئی برپاست و فقط با آب صدق فر
ز جاش نیز  بعدی یا حتیّ پس از طلاق . کسی کھ با دروغ زندگی کرده و با دروغ طلاق گرفتھ است در ازدواجھای
نجر مراستی  نگر ایدروغ راه دیگری ندارد و بر دوزخ ھولناکتری وارد می شود . ولی اگر کسی راست بگوید حتیّ ا

ت و اب اسبھ طلاق شود در ازدواجھای بعدی اش خوشبخت می گردد . پس دروغگو ھمواره در خطر و ضرر و عذ
دروغھای  فریبی و حماقت تا جنون راه می پیماید : جنونی کھ عرصۀ رسوائی ھمھ جانبھ –مستمراً بھ سمت خود 

  اوست . 

  قرآن کریم .  –" وای بر دروغگویان " 

وئی بطۀ زناش. را یزانی کھ از ھمسر خود دور و بیگانھ است از کل جھان و جھانیان دور و بیگانھ استآدمی بھ م
س چیز و ک ھ ھیچمیزان و کارخانۀ جوشش ھمۀ روابط انسان در جھان است . کسی کھ بھ ھمسر خود اعتماد ندارد ب

طئھ و غ و تووجود ندارد و جز درواعتماد ندارد و این یعنی زیستن در جھانی کھ جز ترس و اضطراب و نفرت 
علمی و  وصادی خیانت حکومت نمی کند . جھانی کھ امروزه در ھمھ عرصھ ھای سیاسی و فرھنگی و اعتقادی و اقت

سر ی در سرابشر شوئی افرادفنی شاھدش ھستیم و جز فریب و خیانت محصولی ندارد نمادِ بیرونی ماھیت زندگی زنا
دیّ جابطۀ ی تجمع و نطفۀ ھر راشوئی ھاست ھمانطور کھ زناشوئی ھستۀ مرکز. جامعھ صورت آشکار زندنیاست
ری واحد اطن امباده ، ظاھر و رابطۀ زناشوئی است . جامعھ و خانو بیرونی  . روابط اجتماعی سلسلھ مراتباست
  : امر رابطھ .است



 ٩٨

 حقیقت و دا وھ است و با خکسی کھ با ھمسرش بیگانھ است با والدین و خواھر و برادر و ھمۀ آشنایانش بیگان
می زند  ھ شخمنزندگی بیگانھ است موجودی عقیم است و بھ قول قرآن کریم ھمچون گاوی است کھ نھ بار می کشد 

ا از و ھمھ ر رستندنھ شیر می دھد و نھ تولید نسل می کند مثل گوسالۀ سامری فقط طالب آن است کھ ھمھ او را بپ
و  انون روحکی کھ مسرش نیست ھمدل با خودش نیز نمی تواند باشد زیرا دل آدمراه حق گمراه کند . کسیکھ ھمدل ھ

ان جت کھ دن بھ انسان دیگری اسمعرفت و حیات و عاطفھ و عزّت و قداست انسان است فقط وفقط در دل سپر
ند رند کرکو"ست . امیرد و این مرگ انسانیت  کند و در غیر اینصورت بتدریج میمیگیرد و زنده می ماند و رشد می

ش میل ی با ھمسرو کسی کھ با نزدیکترین فرد بھ خودش یعن –" قرآن و آنھا را دلی نیست ... مردگانند.و لالند ... 
ی میلی بھ دارد یعننانیت بھ رابطۀ قلبی ندارد یعنی اصلاً میلی بھ رابطھ ندارد یعنی میل بھ روح یافتن و رشد و انس

وی این رفتن بس و –د و بلکھ از حیوانات ھم پست ترند." قرآنھستنو چون حیوانات دین و ھدایت ندارد. "
 ماد، اعتعتماداذابھای جسمی و روانی منجر میشود. کسی کھ بھ خودپرستی محض است کھ در تن پرستی بھ انواع ع
  . دجوع کنیتاب رکمین عنوان در این " بھ مقالھ ای تحت ھندارد بھ رابطھ اعتقاد ندارد. دربارۀ اھمیت "رابطھ

 دریعنی  شترکم. و زندگی ی باشد، مسان با واقعیت وجودی چیزی کھ ھستمعنای رابطۀ انرابطۀ انسان با چیزی ب
د و نھیان میما در نچھ کھ نیست" رآ" . و آنکھ دروغ می گوید و ریا می کند یعنیمیان نھادن واقعیت وجودی خویش

وچی و سمت پ و لذا بھنیستی خود برخوردار می شود بھ مشارکت می گذارد و لذا در تجربۀ زندگی زناشوئی از 
  ! و عذاب ھا جملگی تجربۀ نیستی خویشتن است . ھیچی می رود: عذاب

 م دروغگوو آد نھد ھستی خود را بھ عرصۀ روشنائی می " در واقعآدمی با در میان نھادن تمامیت "آنچھ کھ ھست
   .یگگمشد ھدایت و و در تاریکی قرار میدھد:نور و ظلمت:خانھ ای پنھان میسازد  د را در فراموشھمواره ھستی خو

لاّق تانھ و خی دوسھرگز نمی توان با در میان نھادن و شرکت دادن فقط جنبھ ھائی از وجود خود یک زندگی زناشوئ
و  ی کندد تضاد متولی و زنده ای پدید آورد و در آن تعالی و سعادت یافت . زیرا آن بخش مشارکت داده نشده ھمواره

ز ده نیز اشھاده وجود فرد را بھ استھلاک می کشد و این تناقضات موجب می شود کھ حتیّ آن بخش ھای در میان ن
یکی ود و تارھان شدرجۀ اعتبار و اعتماد ساقط گردد و بتدریج بھ آن فراموش خانۀ ریا و دروغ رجعت نماید و پن

  تمام وجود را فرا گیرد . 

مرگ و  بسوی ام عیار و ھمھ جانبھ و وجودی است و یا کانون نبردی بی پایانزندگی زناشوئی یا یک شرکت تم
 و استھلاک بسوی و. آنکھ می خواھد تقسیم بندی کند دچار تضاد و عذاب شده یستی . وجود فرد تقسیم شدنی نیستن

د یان باشنعر گی. ھمانطور کھ زن و شوھر بھ لحاظ جسمانی بایستی در ھمخواببیماری می رود و دو شقھ می گردد
ود و ری زجر م اھم وبھ لحاظ روانی ھم بایستی تماماً عریان باشند و گرنھ عریانی جسمانی بھ سمت فساد و سوء تف

ً میل بھ عریانی جسم و روان خود دارد گاه اصلاً ناممکن می آید وھر در ر زن و شذا اگل. و از آنجائیکھ آدمی ذاتا
این  ن شوند وعریا ند جبراً بھ جستجوی کسی می افتند کھ در رابطھ با اورابطھ با یکدیگر عریان و بی ریا نباش

وانی و راض رھمان زمینۀ خیانت و زنا می باشد و اگر چنین ھم نشود آن فرد ریا کار بسوی افسرده گی و ام
  جسمانی پیچیده ای می رود . 

ین او و ددا و خت مستلزم ایمان بھ پس واضح است کھ یک زندگی زناشوئی صادقانھ و سالم و تعالی بخش و خوشبخ
واند تارد نمی دی ندمیل بھ حقیقت و رشد می باشد . کسی کھ بھ صدق بھ عنوان اساس دین و اخلاق و انسانیت اعتقا

  خوشبخت شود . 

نجور و رھ ھا کسی کھ صداقت را حماقت می داند یک احمق کامل است و از خوشبختی بیگانھ است و در ھمھ رابط
ا تجربھ ستی رو بطرز فزاینده ای از مرگ می ھراسد زیرا با روشی کھ در پیش گرفتھ جز مرگ و نی متشنج است

  نمی کند زیرا واقعیت ھستی خود را آنقدر پنھان نموده کھ بکلی در تاریکی گم شده است . 

  راه بھشت و دوزخ از زیر لحاف پیدا می شود و انتخاب می گردد . 

و در میان نھادن ھستی خویش در زندگی مشترک زناشوئی بھ یک باره و بطور کامل  واقعیت اینست کھ این مشارکت
و آنی امکان پذیر نیست و بلکھ مھم اینست کھ میل بھ مشارکتی صادقانھ وجود داشتھ باشد و در این صورت است 

مر سقوط و کھ عمر زناشوئی ھمانا عمر رشد و درجات تکامل و معرفت و سعادت می شود و در غیر اینصورت ع
  طی طریق در دوزخ و تاریکی است . 
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مت پیشھ و رح زندگی کسی کھ بر اساس صدق و ایمان با ھمسری بی ایمان و کذاب عمری را گذران می کند و صبر
و طی ایستی نمی کند بس حیرت آور و مکاشفھ آمیز و خلاّق است زیرا با کسی کھ " نیست " مربوط است و در 

ۀ رق العادجر خااوی عالم غیب و مکاشفات متافیزیکی و حالات روحانی می برد و این از طریق می نماید و ره بس
اشوئی گی زنخداوند بھ انسان صادق وصبور است . صدق و صبر اساس سعادت و سلامت و تعالی و ھدایت در زند

کمال  نماید و خ میھ راست چھ طرف مقابل صادق باشد و یا نباشد . و اتفاقاً کمال صدق در مقابل کمال کذب است ک
ه ین کارگادر ا انسان صادق را میسر می سازد . کارخانۀ تکامل معنوی و انسانی ، زندگی زناشوئی است کسی کھ

 ان است .ی انسناکام و ساقط می شود : اینجا کارخانۀ خلقت انسان کست بخورد و ساقط گردد در ھمھ جاخلقت ش
  کجای دیگری امکان انسان شدن ندارد .  کسی کھ در این کارگاه انسان نشود در ھیچ

تفاقاً د و او نیز اینکھ کسی کھ دروغ نگوید ھرگز بواسطۀ دروغ ھمسر خود فریب نمی خورد و گمراه نمی شو
بر با صست ، ریاکاریھای ھمسرش موجب رشد فزایندۀ او می گردد . صبر با ھمسر ھمانا صبر رو در رو با خدا

ت ا کسی اسباندن ل متافیزیک در فیزیک است . و ماندن با ھمسری ریاکار ھمانا محقیقت مطلق است ، صبر با جما
. و  غیب است عالم کھ وجود ندارد : ھماغوشی با نیستی ! ھماغوشی با متافیزیک . ھمسر ریاکار بھ مانند آستانۀ
ی واند براتمی  نسانزندگی و صبوری و رحمت در رابطھ با چنین ھمسری البتھّ از اشدّ عالیترین کاری است کھ ا
ترین از عالی وضعی رشد خود در این جھان انجام دھد و البتھّ کاری کبیر و معجزه آسا می باشد . و سعی در چنین

 ید . ھمۀی نماتلاشھای بشر است و ثمراتی متافیزیکی و روحانی دارد و ره صد سالۀ تکامل را یک شبھ ممکن م
  اند . مؤمنان در قرآن دعوت بھ چنین صبری شده 

بۀ ت بھ مثاحقیق و اما حقیقت بنیادی دیگر اینست کھ ھر آنچھ کھ در مرد ھست در زن نیست و بالعکس . درک این
امری  ی مرددرک ذات زناشوئی و کشف اخلاق زناشوئی است . یعنی ھر چھ کھ در جوھرۀ ادراکی و حسی و عاطف

لھ ین مسئادر ھر زنی بلکھ در ھمسر وی . و درست و زیبا و مطلوب می آید در زن برعکس می باشد ، و نھ 
ً متفاوت ز مسائل ااست  بایستی بدقّت لمس شود کھ مسائل کلی و اجتماعی و فرھنگی مربوط بھ زن و مرد اساسا

جربھ وزه از تدو ح مربوط بھ زن و مرد در رابطۀ زناشوئی . بسیاری از مردم و اصولاً اکثر روشنفکران جدید این
ناکام  شنج زا وتبث و یکی می پندارند و سعی در یکسانی این دو قلمرو دارند کھ اساساً تلاشی ع حیات و ارتباط را

حیات  ھ ھایاست . واقعیت اینست کھ اخلاق زناشوئی بکلی متفاوت از اخلاقی است کھ بین زن و مرد در عرص
میت د با تمابندن ن زناشوئی میفرھنگی و علمی و شغلی و دوستانھ و امثالھم وجود دارد . وقتی کھ دو نفر پیما

ر و ا و رفتاھدیشھ وجود خود خواه ناخواه وارد جھانی کاملاً جدید می شوند کھ در آن احساسات و سلیقھ ھا و ان
م زن و ا عموگفتار و خوردن و خوابیدن و تفریح کردن و امثالھم بکلی از روح متفاوتی برخوردار است و لذ

م ر عدم فھبدال  د دچار حیرت و حتیّ پریشانی و گاه سرخوردگی می شوند و اینشوھرھای جوان در ھمان آغاز ورو
  این جھان جدید است کھ ایجاد ھراس می کند . 

زناشوئی یک عھد ومیثاق است ولی نھ مثل ھر قرارداد دیگری . تفاوت در چیست ؟ در اینجا عھدی قلبی با حضور 
گردد . ھر پیمان دیگری سطحی است حتیّ پیمانھای عقیدتی  روح و وجدان صورت می پذیرد و ذات بشری دخیل می

و مذھبی و فلسفی . این تنھا پیمانی است کھ بین دو انسان با شرایط و قواعد مذھبی و با سوگند قلبی و با یاد خدا و 
سئلھ بنیادی در ارتباط متافیزیکی بستھ می شود ، ظاھراً و باطناً نیز چنین است و در ھمھ ملل اینگونھ است . ولی م

آن جنبھ تشریفات ظاھری نیست کھ چھ بسا ممکن است دو انسان بی ھیچ تشریفات و بی حضور ھیچ کس بین خود 
پیمان زناشوئی ببندند و این بھ لحاظ دین ھم امری نادرست نیست . این دو انسان ھنوز نمی دانند کھ چھ پیمانی بستھ 

کنند لمس می فسانھ ای و متافیزیکی این پیمان ابدی و نابود نشدنی رااند ولی بعدھا بتدریج و بطرز سحرآمیزی راز ا
و در آن متحیر می گردند و لذا زناشوئی را یک واقعھ وانتخابی آسمانی و مربوط بھ سرنوشت ازلی می یابند . تا 

تا حدودی  آنجائیکھ مربوط بھ اراده و آگاھی این دو انسان در عقد زناشوئی می شود آن است کھ می پندارند کھ
ھمدیگر را درک کرده و پذیرفتھ اند و بر اساس این پیمان بایستی زیر یک سقف زندگی کنند با ھم بخورند و بخوابند 
و در امور زندگی مشارکت نمایند و فرزندانی بدنیا آورند و آنھا را بزرگ کنند . معمولاً چیزی بیش از این در حیطھ 

دارد . آنھا ھنوز نمی دانند کھ با ھم خوردن و خوابیدن کاری بسیار بنیادی تر اراده و آگاھی و انتخاب ھمسر وجود ن
ریزی و کور و حیوانی دخیل از امر شکم و زیرشکم است ، نمی دانند کھ تمام وجود و روح در این واقعھ بظاھر غ

نیابند . بھ ھمین دلیل است . آنھا اگر پیشاپیش بدانند و باور کنند و لمس نمایند چھ بسا ھرگز میل بھ ازدواج می شود
کھ کسانی کھ برای انکار و دفع این مشارکت روحی و قلبی و تمام عیار ، جدا می شوند در ازدواج بعدی خود بھ 

فنی وارد کار می شوند و بھ ناگاه این ازدواج جدید را بسیار  –شدتّ حسابگرانھ و مکانیکی و بھ اصطلاح علمی 
ند . بھ ھمین دلیل ازدواج دوّم بسیار سریع تر و شدید تر بھ بن بست می رسد اگر قرار شاقھ تر از ازدواج اوّل می یاب

باشد کھ مشارکت تمام عیار وجودی انکار شود و فرد ھمچنان بخش ھائی از وجود خود را بصورت مالکیت 
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. زناشوئی  خصوصی و سرّی برای شخص خودش محفوظ و پنھان و بر کنار نگھ دارد و بھ میدان زناشوئی نگذارد
ھا باید ھمھ زشتی ھا و زیبائی ھا و خوبیھا و بدی ،بل روی یکدیگر استپیمان عریان شدن تدریجی و فزاینده در مقا

شود و این از اراده زن و شوھر بکلی خارج است . و آنھائی کھ و خواه ناخواه در میان نھاده می در میان نھاده شود
. در زندگی زناشوئی ھیچ مشکلی جز واقعھ عریانی متقابل ق پیدا می کنندندارند میل بھ طلاطاقت این عریانی را 

وجود ندارد و مابقی مسائل بھانھ ھائی کاذب ھستند کھ زن و شوھر پشت این بھانھ ھا پنھان می شوند . و آنچھ کھ 
ید نیز مربوط بھ مذاکرات قبل از ازدواج محسوب می شود تا مسائل و انگیزه ھای مشترک پیدا شود و تفاھمی پدید آ

کند بدان را بھ خاطر کم پولی یا فقر رد می. مثلاً کسی کھ خواستگار خود استواقعۀ عریان شدن پس از ازدواج 
. و شود می شود و نمی خواھد کھ عریان، بسرعت عریان ا می شناسد کھ در وضعیت نداری ھامعناست کھ خود ر

موجب خ می دھد دروغی بیش نیست بلکھ مشکلات مادی اگر بسیاری از طلاق ھا تحت عنوان مشکلات مادی ر
. بھ عیان سازند و بھ مشارکت بگذارند شود کھ زن و شوھر بسرعت و شدتّ عریان شوند و ماھیت نھان خود رامی

بیشتر در زندگی زناشوئی زبان دیگر طلاقی رخ نمی دھد مگر اینکھ زن و شوھر و یا یکی از آنھا میل بھ مشارکت 
، میل بھ ن بیشتر، میل بھ خودشناسی بیشتر، میل بھ دیده شدبھ عریان شدن و آشکار شدن بیشتر یل؛ مرا ندارد

  ارتباط و اتحاد بیشتر . 

–ست: خوداناسی ناب ناپذیرترین نوع خودشزندگی زناشوئی عرصۀ عریانترین و بنیادی ترین و طبیعی ترین و اجت
شمۀ ت، سرچدر ھمین جاسعرصھ انتخاب سرنوشت ابدی نیز . و برای ھمین است کھ بینی، خودآزمائی، خود یابی

  . دی درک بھتر این حقیقت بھ مقالھ "شریعت" در ھمین کتاب رجوع نمائی. براشریعت و انتخاب راه

ارد ا دوزخ وھشت یفرماید کھ ھیچکس بھ تنھائی بھ بامت فردی است و اینست کھ قرآن میزندگی زناشوئی سرآغاز قی
  د . ران ھستنا ھمسا یاری وارد می شود . ویکی از مشھورترین و عمومی ترین این یاران ھماننمی شود و ھر کسی ب

 رستگاری ودایت قرآن کریم ھمسر و فرزندان را دشمن ایمان فرد مؤمن معرفی کرده است یعنی دشمن امر دین و ھ
 ل معرفتیو اھ رد مؤمنھر م تاریخی درک و تصدیق می شود وو تعالی . حقانیت این کلام بر حسب تجربۀ واقعیت 

کھ  دشاگر کافر با .ھم آنرا باور دارد . در این آیھ اصلاً مطرح نیست کھ ھمسر مورد نظر کافر و یا مؤمن باشد 
سر خود ان ھمواضح است بایستی دشمن ایمان ھمسرش باشد ولی مسئلھ این است کھ اگر مؤمن ھم باشد دشمن ایم

رھنگ در ف رماید کھ ھر چھ کھ برای مرد خوب است برای زن بد است . ومی باشد . چرا ؟ و یا علی ع می ف
ق دیگری ر طریمسیحیت اساساً زن مظھر شیطان دانستھ شده است گوئی شیطان از طریق زن بھتر و لطیف تر از ھ
 ست ازاحتاج ممی تواند بھ مرد نزدیک شود و این یک واقعیت تجربی است . آدمی بھر چیزی کھ بیشتر مایل و 

  ھمان طریق بھ اشدّ فریب ھا و بدبختی ھا دچار می شود . 

ماھیت  بکلی مسئلھ اینست کھ حتیّ ایمان زن نیز از جنس ایمان مرد نیست ، علمش و شعورش و عاطفھ اش نیز
سی طرف ھر ک دیگری دارد و این تفاوت و بلکھ تضاد عظیم منشأ دیگری از سوء تفاھم زناشوئی می باشد زیرا

ا ش . و لذن خودیاس بھ نفس خود می کند و لذا درک نمی کند و او را ضد خودش می یابد و بلکھ دشممقابل را ق
یزی است ردن چبدین طریق در جستجوی ھمسری ایده آل بودن جستجوئی عبث و بی پایان است و بھ مانند جستجو ک

 ی " مطرحناشوئنوان " تفاھم زکھ اصلاً وجود ندارد . آنچھ کھ خاصھ در جھان علمی و روشنفکری معاصر تحت ع
ھ ھست " نچھ کآمی باشد موضوعی بیھوده و غیر واقعی است و وھمی بیش نیست . حقیقت این تفاھم آن است کھ " 

آتش و نھ  اھم آب و: تف بایستی با " آنچھ کھ نیست " زندگی کند و انس بگیرد و در آن نفوذ کند و ره تکامل بپیماید
ئی و جنس گرا : ھم رابری فقط بھ عقیم شدگی زن و مرد ھر دو می رسد بھ پوچی و انھدامبرابری آب و آتش . این ب

.  و قبرھا ابرندیا سکس محض . و سپس تخدیر و خود کشی بھ انواع مستقیم و غیر مستقیم . فقط صفرھا با ھم بر
  و برابری کامل در نابودی ممکن می شود . 

ن بی پایا شکلاتنیست و تظاھر می کند کھ ھست . اینست منشأ ھمھ م آنکھ ھست و تظاھر می کند کھ نیست و آنکھ
و  تجربیات دات وو مستھلک کنندۀ زناشوئی . این تظاھر مربوط بھ کلیۀ عالم صفات و اعمال و احساسات و اعتقا

. دیگریکھر بھ ن وشوو نیاز ذاتی ز حوادث گذشتھ و جاری می شود . و نھایتاً و در کلّ مربوط می شود بھ امر عشق
ایند وی می نمرشکلات گردد و یا بکلی انکار می شود ماین نیاز دگرگونھ جلوه داده میشود و مخفی میبھ میزانی کھ 

  و سوء تفاھمات پدید می آیند . 

مسئلھ اینست کھ زن و شوھر در رویاروئی با یکدیگر دچار وضعیتِ فنائی می شوند ، دچار نوعی مدھوشی کھ حتیّ 
وعی جنون بسیار مخصوص ھم نامید . ولی ما آنرا ھمان وضعیت عشق و فنا می نامیم کھ بر رابطۀ می توان آنرا ن
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ھمھ زن و شوھرھا حاکم است ولی عموماً درک نمی شود . در نفرت بارترین رابطھ ھا نیز شدید ترین عشق ھائی 
د و باید نفی شود و پنھان گردد . حاکم است کھ انکار شده است زیرا گوئی در نزد انسان جاھل حقارت آمیز می نمای

این مسئلھ در نزد زنان شدیدتر و عمومی تر است و این جنبھ ای از ھمان مکر عظیمی است کھ بھ زنان نسبت داده 
شده است . ھر چند کھ در این مکر حقیقتی نھفتھ است کھ خود زنان نیز عموماً از آن بی خبرند و مردان نیز اکثراً 

  . آنرا درک نمی کنند 

ود بیعی و خطنیز  باید دانست کھ زن در رابطھ زناشوئی موجودی کاملاً طبیعی است حتیّ مصنوعی ترین رفتارھایش
ئی عی و ریایرطبیغبخودی و ذاتی است حال آنکھ در رابطھ غیر زناشوئی اینگونھ نیست . ولی مردان از رفتارھای 

ن در زیر . ولی ز باشندنملاً طبیعی ھستند و نمی توانند کھ بیشتری در زناشوئی برخوردارند الاّ در زیر لحاف کھ کا
بیعی طاین دو  کی ازلحاف می تواند بشدتّ مصنوعی و ریاکار باشد و اکثراً ھم کمابیش اینگونھ است . ھر چھ کھ ی

ی حقیقت وود . شتر باشد دیگری مصنوعی تر است . ھر چھ کھ یکی از این دو صادق تر باشد دیگری ریاکارتر می 
رک این د . در دی گردمرا ھم کھ در " ریا " نھفتھ است باید درک نمود در غیر اینصورت آتش بنیادبرانداز زناشوئی 

ً دن مرریا می باشد کھ می توان بر آن فائق آمد . ( مقالۀ ریا را مطالعھ بفرمائید ) . ریاکار بو مربوط می شود  د اساسا
ھرش را انگ شوریای زن محصول این نیت ذاتی اوست کھ مالکیت شش دبھ حیات اجتماعی او در جامعۀ کلان .ولی 

ز پای ای کند و مشاری طلب می کند تا اراده اش را تماماً در قدرت خود قرار دھد و در این نیت خود تا دم مرگ پاف
 وش را ایتیز رضنمی نشیند . زن می خواھد مرد را از جنس خودش کند ولی مرد فقط حمایت زنش را می خواھد و ن

ی از و ارضای بی قید و شرط شھوت خود را . ولی برای زن ارضای شھوانی خودش و رضایت و حمایت شوھرش
رادۀ او تسلیم ا ھ مردککافی نیست و یک امر ثانوی می باشد . امر اوّل در نزد اکثریت قریب بھ اتفاق زنان آن است 

 مرد است زن و ندیشھ و کردار . اینھا ویژگی ذاتیباشد و درست عین او باشد بھ لحاظ صفات و خلق و خوی و ا
  بشرط آنکھ ھنوز بھ انحرافات جنسی و امراض روانی مبتلا نشده باشند . 

. دگرگون شده باشند و تعالی یابند ر درجات معرفتمگر اینکھ د .شیفتھ است –فتھ است و مرد ھم زنشی –زن خود 
مجذوب  ھ رارا باشد ھموجودی برون گراست . ھر کھ درون گزن عموماً موجودی درونگراست و مرد ھم عموماً م

. وندنگرا میشان درومجذوب و عاشقِ مرد. زنان فقط نیز چنین صفتی را دارا می باشند . مردان درونگراخود می کند
لبتھّ ا ینو چنین مردا .شود و بلکھ زن او عملاً بھ ارادت او در می آید گرا ھرگز در عمل مرید زن خود نمیمرد درون

  یابد .  ر وی نمینگی د. و زن برونگرا ھم عموماً نظر مردی را جلب نمی کند و گوئی کھ طبع زنار بسیار اندکندبسیا

ً مادی و دنیا پرست می ب ً بر حسب ظاھر موجودی معناگرا و حق پرست است ولی باطنا لی زن اشد ومرد عموما
یا ھ دنکسانی قط عاشق مردان حق می شود یعنی عاشق کعموماً عکس این وضع را  دارد برای ھمین است کھ زن ف

را  ای دیگریمل ری. پس دو ریای طبیعی در زن و مرد وجود دارد کھ ھیچیک تاب تحو مادیت را بھ کنار نھاده اند
د ی را دارواج با شود ولی بندرت جسارت ازدوو فقط ریای خود را بر حق می داند. زن فقط عاشق مرد حق میندارد 
  اشت . خواھد د ارد یاداند کھ او عاشقان دیگری ھم دبپرستد و یک دلیلش آن است کھ می دارد او را دورا دورو میل 

ھ لی مرد بوید وگزن عموماً در بیرون از خانھ راستگو و بی ریاست و اکثر دروغھایش را در منزل بھ شوھرش می 
  عکس می باشد . 

گرگون ست : دھست . ولی ایمان مرد عموماً از جنس انقلاب اایمان زن از جنس پرستش است : پرستش آنچھ کھ 
ھ رابطھ بی تن ساختن آنچھ کھ ھست و این آرمانگرائی اوست . زن ھرگز بھ میل خودش و نیز برای ارضای شھوان

ط زد زن فقنس در نا مشروع نمی دھد مگر اینکھ یا مست باشد یا عاشق شود . ولی مرد عموماً اینطور نیست . سک
 ند و مردکنمی  ابزار است ولی برای مرد نوعی ھدف است و زن از این صفت مرد بیزار است زیرا آنرا درک نوعی

  نیز از این صفت زن بیزار است زیرا آنرا درک نمی کند . 

ر ھد و این ت داردر نزد زن فقط اخلاق عشق است کھ معتبر است ولی در نزد مرد عموماً اخلاق عرف است کھ اھمی
  ی قرار دارد و لازم و ملزوم یکدیگر است و بدون ھم موجب فساد و نفاق می گردد . دو بر حق

مرد بایستی زن را بفھمد و با او صبور باشد و زن بایستی مرد را اطاعت کند و با وی صادق باشد . و تا مردی بر 
عت نکند نمی تواند با او زن خود معرفت نیابد از طرف زن خود اطاعتی نمی بیند . و زن نیز تا از مرد خود اطا

صداقت داشتھ باشد و از او معرفت و محبتی درک نماید . زن تا از شوھر خود اطاعت نکند او را و نیز خود را 
نخواھد شناخت و مرد نیز اگر بر زن خود صبور نباشد او و نیز خودش را نخواھد شناخت . زن اگر از شوھرش 
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ت نفس است و اطاعت کند چیزی را کشف می کند کھ ھرگز  تصورش را نداشتھ است و آن چیز آرامش و ایمنی و عزِّ
وارد شدن بھ حریم محبت است و نزدیک شدن بھ دل شوھرش . ولی مرد اگر از زنش اطاعت کند از چیزی اطاعت 
کرده است کھ وجود ندارد و مقصدی ھم ندارد و گوئی در خلائی ساقط گردیده است و ھرگز ھم دمی رضایت زنش را 

خواھد دید و زنش نیز بتدریج از وی بیزار خواھد شد و حتیّ از ھمخوابگی با وی اجتناب خواھد کرد و بسوی ن
انحراف خواھد رفت . اینھا قوانینی است کھ از تجربۀ زناشوئی در تاریخ بدست آمده و تغییر ناپذیر است و احکام 

باشد از مردی اطاعت می کند کھ او صادقانھ اطاعت از  دینی ھم دال بر آن می باشد . و البتھّ زن ھم اگر اھل اطاعت
حقیقتی برتر نماید و حق پرست باشد و گرنھ ھرگز اطاعت نخواھد کرد و اگر ھم جبراً اطاعت کند اطاعتی منافقانھ 

  خواھد بود . یاغی ترین زنان ھمسران ِ مردان ِ متکبرّ و ستمگرند کھ بھ حقی متعھد نمی باشند . 

ی مین دلیل اا بھ رد ، خود را علت العلل معیشت ھمسر و فرزندان می داند و یا زن نیز شوھر خود تا زمانیکھ مر
. در  می افتد ر خطردخواھد ، رابطھ ای قلبی وجود ندارد و سراسر ریا حاکم است و این رابطھ بھ بادی می لرزد و 

اد می مت فسسارد و خواه ناخواه بھ رابطھ ای کھ اساس آن معیشت است ھرگز معرفت و محبّت و رشدی وجود ند
  رود و بھ عذابی مادام العمر تبدیل می شود . 

 ز یکدیگراسرعت بزن و مردی کھ ھر دو بھ حقی اتصال و ایمان ندارند و بھ قوانین فطری وجود پای بند نیستند 
   دور شده و ھدایت کنندۀ یکدیگر در وادی فساد و تباھی می شوند و بزودی خصم ھمدیگرند .

  د . بین زن و شوھر حق است کھ حائل و فاصل است تا بھ آن دل و سر نسپارند بھ وصال یکدیگر نرسن

ست . نولوژی اند تکواقعیت دیگر اینست کھ آنچھ کھ خاصّھ در تمدن مدرن بین زن و شوھر در کلیۀ امور حکم می را
ھ بکنولوژی . ت دئل زناشوئی رسوخ می کنو این حاکمیت بھ طور فزاینده ای بھ ھمھ ابعاد و اجزاء و اعماق مسا

 ا در گروطفھ ر، امری است کھ اراده و انتخاب  وعامعنای فنیّ شدن (پیچیده شدن)، ابزاری شدن و حسابی شدن
ور لحاف حض ر زیرخویش می گیرد و از بیرون از حیات زناشوئی بر امور آن حکم می راند . بیگانھ ای کھ حتیّ د

انست کھ وئی دیان ساده می توان تکنولوژیکی شدن زناشوئی را ھمانا زنائی شدن زناش. بھ بدارد و حائل است
ود حل در خ فرھنگی می رباید و زناشوئی را در ھمۀ مسائل عاطفی و جنسی و رفتاری و گفتاری و اقتصادی و

ن و ر میان زنسی دجکند و ھر دو را بھ خدمت می گیرد و از یکدیگر بیگانھ می سازد : حرام می سازد . بیزاری می
 ی زنجیرهگاھھاشوھرھای جوان یک پدیدۀ کاملاً مدرن و از محصولات تکنولوژیسم در عرصھ خانواده است . فروش
 و مسائل امور ای ابزارآلات جنسی یکی از نشانھ ھای بیرونی این جداسازی می باشد و نیز مطبوعات مربوط بھ

ی رود وئی ملوژیکی شدن رابطۀ زناشوئی است . و وضع بھ سجنسی و نیز آموزشھای جنسی نمود دیگری از تکنو
ن وضعی ت چنیکھ بدون داشتن این آموزشھا و ابزار و فنون جنسی ھر نوع رابطۀ جنسی ناممکن می شود و عاقب

فایت کھایش کنولوژی و کالاآنجاست کھ حتیّ برای ارضای جنسی محض نیازی بھ ھمسر نیست و بلکھ خود این ت
حض ی جنسی می ارضا، آدمکھائی کھ فقط براد آدمکھای ژنتیکی میتواند این خود کفائی را کامل کندتولی و می کند

و در  می باشندنکراه تولید می شوند و دیگر زن و شوھر برای نیاز جنسی خود مجبور بھ دھھا نوع معاملھ و ریا و ا
ود . و طرف می شیز برن و ایدز و امثالھم نواقع دیگر بھ یکدیگر نیازی ندارند و بعلاوه مشکل جلوگیری و سقط جنی

ر کی مد نظافیزیاین واقعیتی است کھ پیش روی داریم . در اینجا می توان تکنولوژی را بھ عنوان یک رسالت مت
سمانی و جردیت فقرار داد کھ افراد بشری را جبراً بسوی تنھائی و تجرید محض می کشاند و ھر کسی را بھ دام 

ت .  یش اسازد و دیگر دست ھیچ کس بھ کس دیگری نمی رسد و ھر کسی سلول انفرادی خونفسانی خودش می اند
  ا ! تن ھ این واقعھ در معنای دینی اش ھمانا " نشر " است کھ در " حشر" این تمدن برپا می شود : جمع

ر خود مامیت کبر تب اگر بھ لحاظ معرفتی و دینی ، زندگی زناشوئی را عرصھ ای بدانیم کھ ھر یک از طرفین بایستی
فراق  وی ستاند قام مفائق آید تا بھ وصال ھمسرش برسد اینک آن کبر بی پایان در جمال تکنولوژی آشکار شده و انت
یتی و بی و تربطمی و ابدی را تضمین می کند . امروزه تمامیت آنچھ کھ تکنولوژی نامیده می شود در کلیۀ شعبات عل

ن کانون ی کردش رسالتی جز جداسازی زن و شوھر از یکدیگر ندارد ، متلاشھنری و فنیّ و سیاسی و اقتصادی ا
  خانواده کھ ھستۀ جامعھ است ، ھستۀ ارتباط و عشق و معرفت و تعالی و رستگاری . 

واسطۀ ھ آنھم باند کمبھرحال خانواده محکوم بھ نابودی می باشد و حداکثر مسئلۀ تولید نسل بشری است کھ باقی می 
لات محصو مایشگاھھا ممکن می شود و نیازی بھ زناشوئی نیست . و ھم  جنس گرائی از نخستینژنتیک در آز

  حاکمیت تکنولوژی بر زندگی زناشوئی می باشد . 
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ست اراندازی بد ــ ، بسوی خود براندازی می رود و تکنولوژی ابزار این خوـبرّش در رابطۀ زناشوئیبشراز فرط تک
ن بھ یک آ وسانی ازی را حراست و رھبری و تمدید می کند تا ھیچکس نتواند بھ آو در عین حال این خود ـ براند

ن شعبات ھمتریخود را نابود سازد بلکھ بتواند از تجربۀ نابودی ابدی برخوردار گردد. علم طب و شیمی از م
  تکنولوژی در تمدید مھلت عرصۀ خود ــ براندازی محسوب می شوند . 

رار کند ابطھ برقواند رتمی گذرد و کبر خود را زیر پا می نھد و بر آن غلبھ می کند می انسان بھ میزانی کھ از خود 
اشدّ جنونھا  امد و بھی انجو ھستی یابد . و زناشوئی  میدانی است کھ اشدّ ایثار را می طلبد و گرنھ بھ اشدّ عذابھا م

ن وان گردارور و روھای خواب آکل و دا. و اگر امروزه بدون تلویزیون و مواد مخدرّ و الو خود ــ براندازیھا
 ھ واردبھ خان . ھر کالای تکنولوژیکی جدیدی کھزناشوئی  را تحمل کرد پرواضح استتوان لحظھ ای زندگی  نمی
بیش  ئی عاطفیت جداشود برای ساعات و روزھائی ادامۀ زندگی  زناشوئی  را میّسر می کند ولی بلافاصلھ بر شدّ می

این جریانی  وامھ داد ی  ادا بھ کالاھای پیچیده تر جدیدی نیاز است تا بتوان بھ زندگی  زناشوئاز پیش می افزاید و لذ
 تومبیل ویا ا واست کھ پایانی بر آن متصوّر نیست . ھر خوراک و پوشاک جدیدی و ھر وسیلۀ الکترونیکی جدید 

مق دتّ از عمان شسر کند ولی بھ ھخانۀ جدیدی می تواند برای یکی دو بار رابطۀ جنسی را تشدید و حمایت و میّ 
. تا  می گردد خت تروجود و از کیفیّت انسانی رابطھ می کاھد و رابطۀ جنسی بعدی بسیار پرخرج تر و فنیّ تر و س
را بر  سق و زنافند و آنجا کھ طرفین احساس می کنند کھ بایستی یک آدم را بخرند و وارد زندگی زناشوئی  خود نمای

کدیگر را  توانند یلاً بلال نمایند تا گھگاھی ھم بتوانند خودشان رابطۀ جنسی برقرار نمایند و اصیکدیگر مخلصانھ ح
بھ  د کھ گاهی باشزیر یک  سقف تحمّل نمایند . این ھمان واقعھ ای است کھ در تمدن جدید بسرعت در حال وقوع م

ً آدم ژنتیکی  جنایت ھم منجر می شود زیرا عاطفھ دخیل می گردد و حرص و حسد . و لذا تیّ آدم یا ح ونھایتا
ین آدم ادۀ فنیّ ھ اراالکترونیکی کھ ھیچ عاطفھ ای ندارد می تواند این مشکل را حل کند . و زن و شوھر مجبورند ب
تا آدم  ا حتی دود و یبی روح تسلیم شوند . آدمی کھ می تواند مؤنث یا مذکر باشد  و یا ھر دو حالت را داشتھ باش

دیم قو شوھر  جای زنالکترونیکی مؤنث و یا مذکر می توانند بھ جای زن و شوھر بکار گرفتھ شوند و بژنتیکی و یا 
  انجام  وظیفۀ زناشوئی  نمایند و مظھر ارادۀ آن دو موجود نابود شده باشند . 

ت کھ ساوانی رمیل بھ استمناء ، ھم جنس گرائی و بی میلی جنسی در زن و شوھر از نشانھ ھای اولیۀ طلاق ِ 
" و   القارعھ آن " انگیزه ای جز استمرار کبر و غرور و خود خواھی ندارد . و تکنولوژی آن موجود قھّاری است و

ند. کپوچ می  واصیت درھم کوبنده ای است کھ کبر شیطانی بشر را متلاشی می سازد و او را مبدلّ بھ مھره ای بی خ
نواع را بھ ا کافر ئق آمده است و بھ امر خدا انسان متکبرّ وتکنولوژی ھمان ھیولای شیطان است کھ بر انسان فا

و  ست داشتنان دوعذابھا می کشاند و از لذیذترین و حیاتی ترین غریزه اش ممنوع می سازد و از ھمھ مھمتر امک
  ند . جده می کسبتن  ودوست داشتھ شدن را محال می سازد . انسانی کھ در مقابل دل تسلیم نمی شود در مقابل فولاد 
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  دربارۀ ایثار
  

نی ور و یقیچ باسد بھ ھیآدمی تا ھزار لای نفس خود را نیازماید و در ھر آزمونی بھ غایت عینی و مادی آن نر
و ی تکنولوژ وشیاء ارسد و ھمچنان در تردید و بی ارادگی و بازیچگی می ماند . این آزمون در کالبد طبیعت و نمی

ش جربۀ خویتست : . و این آزمون چیزی جز تجربۀ امیال خویش در جھان بیرون نیشود نیز سائر انسانھا میّسر می
اری و ز بیزدر غیر! و آدمی تا " برای خویش " است و جزارضای امیال خود را جستجو نمی کند در " غیر" ج

ایت غی رسد و ت ماوناکامی و خیانت را تجربھ نمی کند و در ھر تجربھ ای بھ نوع و درجھ ای از بی اعتمادی و عد
اگون شکال گونبھ ا این جریان نیز چیزی جز بی اعتمادی و نفرت از خویش نیست و از اینجاست کھ خود ــ براندازی

  بروز می کند و این غایت خود پرستی است .

برای  " یزد زیرای انگدعوت دیگران بھ ایثار امری رایج و قدیمی می باشد و جز انکار و نفرت را در دیگران بر نم 
سا بود و چھ می ر دیگری بودن " ذاتاً مقبول نیست و ھر کسی با چند تجربۀ ایثاری درک می کند کھ بھ راھی عبث

  در دیگران بھ فساد کشیده می شود و دیگران جز بھ نابودی کامل او رضایت نمی دھند .

نر علم و ھ برای حتیّجان و یا  آدمی بھ لحاظ عقلی و عاطفی ھرگز حاضر نمی شود کھ برای طبیعت و یا اشیای بی
ود را شرافت خ و یا ، ھر چند کھ بطور ناآگاه و جبری گاه برای چیزی بسیار بی ارزش جان و یا ایمانایثار نماید

دیده میشود.  م فراوانار ھاست کھ بسی قربانی می کند کھ البتھّ این امر را ایثار نمی توان نامید و بلکھ فریب خوردگی
ر حالتی و این د گذرد کند و حتیّ از ھمۀ چیزھایش میانی برای یک انسان دیگر ایثار مید کھ گاه انسشوولی دیده می

، از دذتّ میبرودش لاین عاشق از ایثار خ است کھ عشق وجود داشتھ باشد کھ تازه در این حالت ھم در معنای نھائی
ً می توانو کامل این وضعیت را ھم . پس در مفھوم دقیق یگذرد ولی بھ لذتّ برتری میرسدچیزھای لذیذ م  ن واقعا

ً یک معاملھ ای بسیار عاقلانھ و زیرکانھ است نوعی رندی بسیار ل لقی نامرئی ت وطیف ایثاری نامید بلکھ ماھیتا
  . میشود و نھ ایثار

چ عداوت و یاشد و ھنین برسد کھ فردی بھ خاطر اعتقادش ایثار می کند . اگر واقعاً و صادقانھ چو گاه نیز بھ نظر می
توان م نمیھوید باز ود بشمقام خجبری ھم در کار نباشد و فرد با انبساط خاطر و با اختیار دست از جان و یا مال و یا 

تن ر بھ گذشھ حاضاین وضع را ایثاری نامید زیرا عشق بھ اعتقاد خویش برایش لذتّ و عزّتی فراھم آورده است ک
 وشتن است ی خویخودپرستی بغایت رندانھ محسوب می گردد و برای ارضا ازآن نیست و این نوع ایثار در واقع یک

و معنوی  زّت مادیعت و نھ دیگران . گوئی بھ نظر می رسد کھ ایثار حقیقی آن است کھ فرد ایثار کننده را بھ ھیچ لذّ 
ر این دبگذرد و  خودی و روحی نرساند و بلکھ فرد از تمامیت امیال و لذایذ و عزّت ِ درونی و برونی و مادی و روح
ھ لحاظ کاملش ب وقیقی ایثار جز بدبختی و زجر و خفّت و ضرر و خطر نیابد . و بھ نظر می رسد کھ ایثار در معنای ح

یھ و ر یک توجی اگتفاسیر روانشناسانھ ھمانا مرضی باشد کھ مازوخیسم (خود ــ آزاری) نامیده شده است زیرا حتّ 
قانھ است ثار منافعی ایوانۀ ایثار باشد دیگر نمی توان آنرا ایثار نامید بلکھ نوتفسیر علمی یا دینی و فلسفی پشت

اره ت کھ ھموم نیسنوعی رندی و مکر . پس ایثار ناب مترادف با جنون است : جنون ِ خود ـ آزاری !  و بیھوده ھ
تیّ اگر ارند . حراردبران قایثارگران متھم بھ جنون بوده اند و در رأس این متھمین بھ جنون نیز مردان حق و پیام

ا آن امید زیرنارگر کسی برای ایثار خود یک تفسیر عرفانی و اسطوره ای ھم داشتھ باشد دیگر نمی توان او را ایث
 یست بلکھنشتگی تفسیر وی را ارضاء نموده است و او برای ارضای خودش دست بھ ایثار می زند و این از خود گذ

  : خودپرستی عرفانی ! درجھ ای از خودپرستی می باشد 

پس انواع و درجات خودپرستی داریم : خود پرستی پولی ، مقامی ، مذھبی ، ھنری ، فلسفی ، عرفانی ، شھوانی و 
غیره . و ھمین انواع و درجات شامل حال ایثار ھم می شود و ایثار را می توان خودپرستی وارونھ و یا خودپرستی 

امبران خدا و حق پرستان بزرگ نیز اگر بواسطۀ وجد و مستی روحانی نمی بود رندانھ و منافقانھ نامید . حتیّ پی
آنھمھ ایثار نمی کردند و لذا آنھا را می توان رندترین خودپرستان جھان نامید . و گویا فقط با تعریف و توصیفی کھ 

رط اینکھ صفاتی ھمچون قھر دربارۀ " خدا " وجود دارد فقط می توان " خدا " را ایثارگر لقب داد و بس . البتھّ بش
و غضب و انتقام را از وی حذف کنیم کھ در اینصورت معلوم نیست کھ چنین خدائی در کجا و درچھ مذھبی وجود 
 دارد وتازه با حدف این صفات قھری بھ دوگانگی بی پایانی مبتلا می شویم و مجبوریم جھان ھستی را نبردگاه خدا و
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ایر توحید است و ثنویت محسوب می گردد کھ شرک است . پس می بینیم کھ شیطان بدانیم کھ چنین تفسیری مغ
تعریف توحید و ایثار تا چھ حدیّ بھم مربوط است  و گوئی کھ تعریف امر و وضع واحدی می باشد . ھمۀ کسانی کھ 

ن خدائی خدا را مظھر رحمت محض می دانند در درون خود دچار تضادی لاینحل ھستند و دیر یا  زود نسبت بھ چنی
  شک می کنند و منافق می شوند و یا اصلاً کافر آشکار می گردند . 

و امّا  .نداریم  ره ایتعریف ما از خدا و یا ایثار و توحید ھمانا تعریف ما از انسان و کل جھان است و جز این چا
ھر رحمت ایستی مظبوند خدا مسئلۀ دیگر این است کھ ایثار برای چھ مقصدی ؟  چرا انسان باید ایثار کند ؟ اصلاً چرا

. نون استقی عین جمنط یثار بھ لحاظ(ایثار) مطلق باشد؟ آیا این معانی و آرمانھای ارزشی از کجا پیدا شده اند ؟ ا
قیقی را ایثار ح ھد کھیعنی منطق ِ ایثار ، جنون است ، یعنی آن منطق و خردی کھ حق را بھ ایثار می دھد و می خوا

ن ید و جنون گرابپوشاند مجبور است کھ خودش را نفی کند یعنی از خودش بگذرد وبھ جنو درک نماید و لباس عمل
ار از قوۀ ست : ایثویش اخرا بر عقل  برگزیند و عقل را باطل نماید . پس ایثار در معنای نھائی ھمانا گذشتن از عقل 

ادی ویثار در ای از روست کھ ھر نوع ادراک خویش ! زیرا تا ادراکی معقول وجود دارد ایثاری ممکن نیست . از این
جملگی  ثارھاادراک بشری فقط نوعی از مکر و خودپرستی رندانھ محسوب می شود : خودپرستی برتر .  گوئی ای

، تر ی نامرئیدپرستمی انجامد : خو تلاشی برای فائق آمدن بر " خود" است کھ بھ " خود " برتر و خودپرستی برتر
  ی . ستی ریاکارانھ تر ، خودپرستی نامعقولتر ، خودپرستی ضد خود پرستخودپرستی مقبولتر ، خودپر

یثار تی . ااست ، حاصل ناکامی ھای ناشی از خودپرسر حاصل زجرھای ناشی از خودپرستی اصلاً اندیشۀ ایثا
 ی رسد وثار ممحصول رنج و ناکامی است . بھ بیانی دیگر کسی کھ بھ غایت رنج و ناکامی می رسد بھ غایت ای

فسیری تثار فقط ئی ایناکامی خود را تفسیر بھ ایثار می کند و شکست و رنجھای خود را لباس ایثار می پوشاند . گو
ودپرستی خرضای ارضاء کننده بر رنج و ناکامی بشر است : تنھا تفسیر خود پرستانھ از غایت خودپرستی برای ا

رساند و  ھ کام میی را بمی کند و التیام می بخشد و ناکامھای ناکام . گوئی ایثار تفسیری است کھ ناکامی را تقدیس 
ھ ل دارد کشر میبن دلیل است کھ از پوچی " خود " اسطوره می آفریند : اسطورۀ پوچی  و نابودی . گوئی بھ ھمی

 یست مظھرھ کھ نرحمت و ایثار و عشق معرفی کند زیرا خدائی نمی یابد . گوئی ھر چدا" را ھم اسطورۀ کامل خ"
 ست : عدماورده ار مطلق است . گوئی ایثار، نخستین و کاملترین معنائی محسوس است کھ از " عدم " سر برآایث

حسوس معنای م تنھا محسوس !  ھستی ِ سر فرود آورده از نیستی ، نیستی ِ سر بر آورده از ھستی . گوئی " ایثار"
  ی شود ؟ منامیده  " ھم ھ نیستی نیست  کھ گاه " خدادربارۀ " عدم" است . آیا " ایثار " ھمانا گرایش ذاتی انسان ب

یثار است. اقیقی از حعریف " ایثار" یعنی اینکھ انسان باید ھستی خود را فدای نیستی کند و نیستی را برگزیند . این ت
، یستنچھ کھ ندای آفچھ کھ ھست را در معنای دینی گفتھ می شود کھ انسان باید " خود " را فدای " خدا" کند ، آن

امعھ قی در جی اخلا. و " انسانیت " ھم نامیده می شود و محور ھمۀ ارزشھاو این اخلاق دینی نامیده می شود کند
ست پس ایثار ا حمت ورآدمی باید خود را فدای خدا کند ! اگر خدا مظھر  ی شود، لااقل  در شعار و ادعاھا.محسوب م

دا خودخواھی خشدّ د دال بر احکم کھ تمام دین را شامل می شو ؟ آیا ایننین حکمی بر انسان روا داشتھ استچرا چ
  ؟ رستی مطلق نیست؟ آیا خدا مظھر خودپنیست

ق گوئی غر واست  انسان نیز چنین است و در اوج خود خواھی ھایش بطرز ناآگاه از خود گذشتھ و ایثارگری مجنون
یباشد: رستی مدپوع خونش مبتلا بھ مکّارانھ ترین در مرض خودآزاری می باشد و نیز در اوج ایثار گریھای آگاھانھ ا

یل و میرغم ر می سازد علخود پرستی است و کمال خودپرستی اش اوج ایثارگری اش را آشکا اشدّ ایثارش اشد
ش اھی ااده و آگھ ارمیزانی کمی فقط ناخودآگاه و غیر ارادی میتواند ایثارگری حقیقی باشد و بگوئی آد آگاھی اش.

 لھ ای از،مرحای . پس دست کشیدن وفرا رفتن از اراده و آگاھی در ھر مرحلھدپرستی اش دخیل استدخیل است خو
  . ایثار حقیقی است

ی گذرد کھ از آن در آدمی تا زمانیکھ از چیزی لذتّ می برد  ازآن نمی گذرد مگراینکھ مکر می کند وفقط از چیزی م
آدمی فقط از خودھای رنجورخود میگذرد آنھم نھ با اراده و . پس ایثار نوعی خود ــ درمانی است. عذاب می افتد

توانائی و اختیار بلکھ بواسطۀ یک نیروی فوق ارادی و معجزه آسا کھ بھ بھانھ ای روی می نماید . ایثار حاصل خود 
شناسی انسان در وادی اندوه و شکست است . انسان فقط از رنجھای خود می گذرد منتھی این گذشتن بخودی خود 
ممکن نیست بلکھ در رابطۀ با " غیر "  مقدور می آید یعنی بایستی از چیزی کھ متعلق بھ اوست در بیرون از خود 
بگذرد . از آن چیزی کھ منشأ بیرونی رنج و ناکامی محسوب می شود . و گاه آدمی این منشأ بیرونی را تشخیص 

ز میزند و سعی می کند چیزھائی را از حریم تعلقات نمی دھد و لذا از فرط رنج دست بھ صدقھ و خیرات و نذر و نیا
خود حذف کند ولی این حذف ھا معمولاً اثری پدید نمی آورند تا اینکھ بھ ناگاه چشم آدمی بھ آن چیزی کھ واقعاً منشأ 
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 . ایثار بھ معنای نجات از دست رنج است و آنرا کشف و یا باور می کند و از آن می گذرد و خود را نجات می دھد
معرفت دربارۀ آن است کھ  . و آخرین باقیماندۀ از ھر چیز و تجربھ ای ھمانا علم و" است با "دست" خودد"خو

: ی جھان ِ غیر در خویش ایثار نمود. لذا بایستی از این آخرین بقایا" را می سازد  و کارخانۀ رنج استخودماھیت "
ً ایثار اای . و این ایثار کامل است کھ بھ لحاظ منطقی عین ز شناختنثار از شناخت خود دربارۀ ھر چیزی. و نھایتا

ن نیست بلکھ شھود است، عروج است، رستگاری است. غایت شناخت، شناخت ایثار است و جنون می آید ولی جنو
. و اگر حق با ایثار است بایستی از ایثار نیز گذشت زیرا ایثار شناخت نیز محصول غایتِ ایثار، ایثار ِ شناخت است

  ت است پس از این شناخت ھم باید برگذشت .  شناخ

و اگر چیز  یثار کردرا ا منطق و حس ایثار می گوید کھ اگر ایثار چیز مفید و خوبی است بایستی آنرا رھا کرد و ایثار
از  نجائی کھآی از مضّر و بدی است بایستی بھ آن تن درداد . پس منطق ایثار یک منطق و حسّ ضد انسانی است  ول

  است پس بایستی از تمامیت خویش درگذشت حتیّ از ایثار ، چھ خوب باشد و چھ بد . انسان

انون : از کستابوده نو ستم و جنون و جنایت  " وسیلۀ خود ــ فریبی و فریبکاریھیچ واژه و معنائی ھمچون "ایثار 
. رگذریمدین معنا ااز  وار کنیم یثخانواده تا عرصۀ سیاست و مذھب و اقتصاد و فرھنگ و تربیت . پس بیائیم ایثاررا ا

ا و جھالت ھ ھ ھمۀکگوئی خود پرستی بشر ھیچ معنائی بھتر از " ایثار " برای ادامۀ کار خودنیافتھ است . گوئی 
نسان وئی کھ اد . گناتوانیھا و بدبختی ھا و ستمھای بشر در واژۀ " ایثار " تقدیس می شوند و بھ رضایت می رسن

سیر فت ایثار ھمانا نۀ " خود " است کھ از خود راضی می شود و می تواند خود را بپرستد .فقط در تفسیر ایثارگرا
یست . شد ولی ناید با: انسانی کھ بو محالترین معنا و کردار بشر استخود پرستی انسان است : ایثار ، مطلق ترین 

  ! حق شناخت الت شناخت است:نیز ھست. آدمی ھر آنچھ کھ نیست، ھست. و ھر آنچھ کھ ھست، نیست. و این بط و

ت ادی معنا و واقعیاری در ون ایثو این نیھیلیزم کامل احتمالاً می تواند ما را بر آستانۀ ایثار ِ حقیقی قرار دھد اگر چنی
  نفس بشری اصلاً ممکن باشد . 

ی کند و بھ تکبران را  مجازات مفقط خدا نیست کھ از طریق پیامبرانش بشر را امر بھ پرستش خویش نموده و م
ابھای دوزخ مبتلا می نماید بلکھ ھر فرد بشری نیز نفساً افراد زیر دست ِ خود را عملاً تحت ِ فشار قرار می دھد تا عذ

. این مسئلھ در مکاتب و مذاھب ِ گوناگون فقط تفاسیرِ  گوناگونی دارد و بس . ند و از خودشان بگذرنداو را بپرست
میزانی کھ از وی اطاعت می کند و از امیال ِ خودش ایثار نموده و تسلیم امیال مادر حتی یک مادر ، فرزند خود را بھ 

می شود او را مورد لطف و رحمتِ خود قرار میدھد و در غیر این صورت او را تنبیھ می کند . پس انسانھا نیز 
و مجبور بھ پرستش ِ  خدایانی کوچک محسوب می شوند و ھر کسی در حیطۀ اقتدار ِ خود دیگران را امر بھ ایثار

خودش می کند و این وضعیت چنان ذاتی و اجتناب ناپذیر می نماید کھ می توان آنرا فصل ِ مشترک ِ ھمۀ افراد بشری 
و اصل ِ مشترک ِ ھمۀ فرھنگھا و مذاھب و مکاتب ِ عملی دانست . و این امر در روش رفتارھای ایثارگرانۀ بشر بھ 

آنکھ بیشتر ایثار می کند بیشتر و آشکارتر دیگران را بھ پرستش خودش فرا  عریانترین وضعی محسوس است یعنی
" از ر دست خود را دعوت ِ بھ "اطاعتِ می خواند حال آنکھ آنھائی کھ رفتاری خودخواھانھ و جبّارانھ دارند افراد ِ زی

اشند و این گروه عموماً . پس می توان گفت کھ مردمان جباّر و ظالم فقط خود خواه می بخویش می کنند ونھ پرستش
در درجات گوناگون از امکانات ِ مادی بیشتری برخوردارند ولی آن مردمی کھ رفتاری ایثارگرانھ دارند در گروه خود 
پرستان می باشند و این گروه عموماً بھ لحاظ امکانات ِ مادی در ضعف قرار دارند . پس می بینیم کھ ضُعفا در کمال 

پرستی می باشد قرار گرفتھ اند . گوئی کھ ضعف و فقر آدمی را عاشق خودش می کند و خودخواھی کھ ھمانا خود 
آنگاه می خواھد کھ دیگران نیز عاشق او شده و او را بپرستند . و در فرھنگ مذاھب نیز می دانیم کھ خداوند نیز 

و در قرآن نیز آمده کھ خداوند مردمان ِ ضعیف را بیشتر دوست دارد و گوئی ھمین دلیل خود پرستی ِ آنھا می باشد . 
ازمیان مستضعفین برای خودش جانشینانی برمی گزیند یعنی ازمیان ِ خود پرستان . گوئی کھ ضعف و فقر موجبِ 
انزوا و تنھائی انسان می شود و ھمگان از او رمیده و حتی عزیزترین کسانش نیز او را دوست ندارند و او خود 

اشتھ باشد این وضع در مراتبی دیگر در موردِ خود ِ خدا نیز مصداق دارد یعنی مجبور می شود کھ خود را دوست د
خدا نیز از مطلق تنھائی خویش است کھ بھ مطلق ِ خودپرستی رسیده است و از مطلق ِ خودپرستی است کھ امر ِ 

ده : ھر آنچھ کھ در مطلق ِ خود را بر بشر فرود آورده تا ھمھ خواه ناخواه او را بپرستند ھمانطور کھ در قرآن آم
لیرغم میل خود خدا را می زمین و آسمانھاست بلاوقفھ مشغول پرستش خداست و حتی منکران و کافران نیز ع

. یعنی برخی از مردم در جنّت و رحمت ِ خدا و بھ اختیار خود او را می پرستند و مابقی ھم در دوزخ و عذاب پرستند 
پرستش او گریزی نیست .  پس در تجربۀ بشری نیز می توان دید کھ بھ اجبار او را می پرستند و کسی را از 

جبارترین ِ انسانھا خود پرست ترین ِ آنھا ھستند و بھ زبانی دیگر قھارترین ِ انسانھا ایثارگرترین ِ آنھا ھستند یعنی 
رگز نمی توان شدت و حدتّ ِ خود پرستی و ایثار در ھر فردی یکسان است یعنی میزان ِ قھر و مھر یکی است و ھ
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این دو صفت ِ بظاھر متضاد را از یکدیگر جداگانھ شناخت و نیز ھرگز نمی توان مردم را بھ دو دستۀ خودخواه و 
  ایثارگرتقسیم نمود و این تقسیم بندی غیرواقعی می باشد . 

نند رستش می کپو عت اگر دقّت کنیم می بینیم کھ آن کسی کھ بیشتر عاشق خویشتن است دیگران نیز او را بیشتر اطا
ا رنیز او  یگراند" و بھ شدتّی کھ می خواھد تی می باشد. آن کسی کھ فقط خود را "می خواھدو این یک قانون ذا

ی ار مرحلھ در ھ بھمان شدتّ می خواھند بھ شرط اینکھ در این خود خواھی بھ ھمان شدت از امکانات ِ مادی نیز
ر دودخواھی خرند . دیگران نیز او را می خواھند و از او فرمان می ببرخوردار باشد و بر ھمین امکانات است کھ 

را  ھد و خودخوا خود می این معنا بدان مفھوم است کھ فردِ خودخواه چیزھائی در جھان بیرون را (غیر را) برای
. ھ خویشن واست  حلھ نھائی "غیر". و بنابراین در اینجا میزان و امکان و ضامن خودخواھی بشر در مربرای غیر

 ووتمندان ، ثر برای ھمین است کھ کمال این خودخواھی در مظاھر قدرتھای دنیوی یافتھ می شود یعنی در شاھان
یار امل و بس ک ِھیفرماندھان ِ نظامی و سیاستمداران . ولی خودپرستی وضعی دیگر است و بھ زبانی دیگر خودخوا

 یر.ای غرستد و نھ بردر خودش و برای خودش می پ وب می شود زیرا فرد خودپرست خودش راعاقلانھ تر محس
. آنھا را ی پرستندرا م است کھ  مردم آنھا علما و عرفا و پیامبران در درجاتی از این وضعیت قرار دارند برای ھمین

 ل آنکھ. حااست اپذیرند و این پرستش اجتناب برای وجود خودِ آنھا می پرستند حتی بدون اینکھ از آنھا نفعی ببینن
یرند رار می گقطاعت اآدمھای خودخواه ِ صاحب ِ قدرت ِ مادی فقط بواسطۀ منافعی کھ از آنھا صادر می شود مورد ِ 

مثلا ً می  .است  و چون این نفع قطع شد اطاعت نیز از بین می رود.  پس اطاعت و پرستش دو وضع کاملاً متفاوت
ً می پرستید بدون ِ ھ حضرت بیھ نسبت معاو اینکھ از او اطاعت کند ھمین وضع را دانیم کھ ابوسفیان پیامبر را قلبا

قط فمعاویھ  وسفیان . حال آنکھ پیروان ِ ابویک امر ذاتی و فوق ارادی می باشدعلی داشت پس می بینیم کھ پرستش 
  داشتند .  باً نفرتھا قلاز آنھا در حدّ منافع ِ خود اطاعت می کردند ولی ھرگز آنھا را نمی پرستیدند و بلکھ از آن

ببیند  ر خویشتندرستش پحقیقت اینست کھ  آدمی یا باید قدرتِ پرستش ِ خویشتن را داشتھ باشد و اصلاً چیزی قابل ِ 
این  یز غیرازسان نو یا بکلی دست از خویشتن بشوید و کسی را بپرستد کھ خود را می پرستد . واقعیت ِ وجودی ان

ھ خدا را کبپرستد  ود راون ذاتی و اجتناب ناپذیر است . و کسی می تواند خنیست و نمی تواند باشد و این نیز یک قان
  در خود یافتھ باشد . 

رد ولی اه داجھان ِ خودخواھی یک جھان ِ دمدمی و بی ریشھ و بازیچھ است و ھر خودخواھی یک پشیمانی بھمر
و در  ز خویشااست یعنی جھان جھان ِ خودپرستی بکلی دیگر است و جھانی مقیم بھ ذات است یعنی جھان ِ ذات 

  خویش و برای خویش است جھان ِ احدیّت و صمدیّت . 

پس آدمی بین خودخواھی و خودپرستی مخیرِّ است ، جھان خودخواھی ھمانا جھان ِ اطاعت ِ دمدمی و اجباری است 
و جھان ِ آزادی  حال آنکھ جھان خود پرستی جھان عشق ورزی ِ بدون اطاعت است و پایدار و تعالی بخش می باشد

بی پایان است . و این جھان واقعیتی است کھ رابطۀ خالق و مخلوق را نشان می دھد : عشق بی اطاعت و یا اطاعت ِ 
بی عشق : ایمانی کھ در غایت ِ خود بھ کفر محض می رسد و کفری کھ در غایت ِ خود عین ایمان است : اختیاری 

ری کھ در غایتِ خود عین اختیار است . و این غایت بیش و پیش از آنکھ کھ در غایتِ خود جبر مطلق می نماید و جب
وضعی در زمان باشد مربوط بھ اکنونیّت ِ جاری حال ھر انسانی در ھر جھانی و در ھر درجھ ای می باشد . یعنی ھر 

نی کھ یاغی انسانی در ھمھ حال بھ میزانی کھ مجبور است مختار و بھ میزانی کھ کافر است مؤمن است وبھ میزا
است تسلیم است و بھ میزانی کھ عاشق است فاسق است و بھ میزانی کھ ھست ، نیست . و این آن عدلی است کھ 
جھان بر آن استوار است . واقعیت این است کھ آدمی اگر بتواند در وجودِ خویش گوھره ای قابل پرستش ببیند مسلماً 

گوھره را در وجود خود نمی پرستد و آن گوھره ای کھ " خود " از اطاعت و پرستش ِ غیر سرباز می زند و جز آن 
نیست بلکھ موجب خود و آن نوری است کھ خود را آشکار می کند ونیز غیر خود ھم نیست . در غیر اینصورت و 
بدون معرفتی بر گوھره و ذات ِ خود آدمی بھ سمت غیرپرستی کشیده می شود چون بھ ھرحال گوھرۀ پرستش 

اتی در انسان حضور دارد . یعنی کسی کھ نمی تواند خود را بپرستد البتھّ شکّی نیست کھ نمی تواند بصورت امری ذ
غیر ِ خود رانیز بپرستد بلکھ غیر خود را ابزار و زینتی برای خود می خواھد تا این خود شاید زیبا و قابل پرستش 

سی کھ بھ خود پرستی می رسد می تواند غیر را شود . و البتھ چنین وضعی ھمواره بھ ناکامی می رسد . در حقیقت ک
لااقل دوست بدارد و جھان و جھانیان را بھ چشم " وسیلھ " نگاه نکند : وسیلھ ای برای خود . زیرا کسی کھ آن 
چیز قابل پرستش را در خود یافت اصولاً نسبت بھ جھان بیرون بی نیاز می گردد و این بی نیازی ھمانا زمینۀ دوست 

است حتی بی نیاز شدن از دوست داشتھ شدن . زیرا کسی کھ نمی تواند خود را دوست داشتھ باشد  داشتن غیر
یک نفر او را دوست داشتھ باشد و این نیاز منشأ ھمۀ دریوزه گیھا و خودفروشیھا و  لااقل محتاج آن است کھ

  بدبختی ھا و نفرتھا و عداوتھاست . 



 ١٠٨

ق پرستی سی وحل درجۀ والائی از خود شناسی می باشد منشأ خداشناپس می بینیم کھ خود پرستی حقیقی کھ محصو
س است . پ لصانھوھمۀ ارزشھای طبیعی و صادقانۀ انسانی می باشد یعنی این خود پرستی عین از خودگذشتگی ِ خا
 رارف بطوعجودِ وایثار حقیقی از محصولات ِ معرفت ِ نفس است کھ ھمچون آب حیات و نور ِ رحمت و کرامت و از 

  طبیعی و بی ھیچ مزد و منتی در اختیار ھمھ قرار دارد . 

از امر  دو صورت بلکھ می توان گفت کھ ایثار دو مرحلۀ کلی دارد کھ این دو مرحلھ البتھ در زمان قابل تقسیم نیست
  ی . ی خودواحدی می باشد کھ ھمواره توأم است : از دنیا گذشتن و از خود گذشتن : خود ِ دنیوی و دنیا

فتّ ختیجھ ای کھ ن رحال ھر نوع بخشش با ھر نیّت و انگیزه ای برای آدمی لذت بخش است و این تنھا لذتّی استبھ
تنھا  نی است وروحا بار و حسرت زا ندارد و نیز ماندگارترین نوع لذتّ می باشد . لذتّ حاصل از بخشش ، یک لذتّ

ھ روحی ون ونیادی بخود لذتّ می برد : آن خود کلی و در این نوع لذتّ است کھ آدمی از خودش خوشش می آید و از 
ست . ھ خویش اسان بجزئی از خود . پس می توان گفت بخشش و ایثار با ھر نیتی و بھ ھر دلیلی راه ِ نزدیکی ِ ان

نی اسی . یعود شنراه تقرّب انسان بھ آن یگانگی ِ ذات خویش و راه ورود انسان بھ باطن خویش است یعنی راه خ
ود . شزدیک می بدی نابھ میزانی کھ از خود می گذرد بھ خود می رسد یعنی از خود ِ گذرا می گذرد و بھ خود  انسان

ی کھ عین رۀ ایثاردربا پس ایثار بطور کلی راهِ دریافت ِ حیات و ھستی ِ جاویدان است و این تعریف و دیدگاه مجددّ
   ایثارپدید می آید . خودخواھی است محصولی معرفتی می باشد کھ در ایثارکردن ِ

ً درمیان مردم رایج می باشد بطور کلیّ بر چند ماھیت است : ایثاری  برنامۀ  یّت و بانھ بھ کایثار آنگونھ کھ عموما
بذل  ارد و ازمی د فریفتن و بدام انداختن است ، و ایثاری کھ بر اساس دوست داشتن است یعنی آدمی کسی را دوست

 نسبت بھ الدینوبرد کھ یکی از غریزی ترین این نوع ایثار ھمانا در رابطۀ بین  و بخشش نسبت بھ او لذتّ می
البتھ می  .است  فرزندان خویش مشھود است . و امّا نوع سومی از ایثار وجود دارد کھ بھ نیت دوست داشتھ شدن

دات مذھبی اس اعتقار اس بتوان نوع دیگری از ایثار را ھم مورد توجھ قرارداد کھ بسیار ھم رایج می باشد کھ معمولاً 
 ی گردد وسوب مانجام می گیرد و تحت عنوان ثواب و خیرات مطرح می باشد کھ شعبھ ای از ایثارِ  اعتقادی مح

ۀ این انواع کنیم ھم دقّت جانفشانی برای اعتقاد ِ خویش نیز یکی  دیگر ازانواع ِ این ماھیت از ایثار است . ولی اگر
داشتن و  د : دوستی باشکلاً بر محور دو نوع ایثار قراردارد و شعباتی از این دو نوع م و ماھیتھای متفاوت ایثاری

فرد  نسبت بھ سی راکدوست داشتھ شدن . مثلاً ایثار ریائی و فریبکارانھ بھ این قصد  صورت می گیرد کھ دوستی ِ 
صورت  اعتقاداساسِ  ایثاری کھ بر ایثارگر جلب نماید و این دوست داشتھ شدن زمینھ ای برای فریفتن باشد . و یا

ر نوعی دادیم ھ نشان میگیرد ماھیتاً براساس دوست داشتن می باشد : دوست داشتن ِ یک آرمان . و کلاً ھمانطور کھ
ً صورتی از خود ــ شیفتگی و عشق ِ بھ چیزی در خویشتن است . بھ ھمین  ایثار ِ دلیل از دوست داشتن ماھیتا

  رھاست . اعتقادی کم شرّترین ایثا

شق عرای این بانند عشق بھ خویش در ھر انسانی بطور ذاتی موجود است ولی بسیار بسیار اندکند انسانھائی کھ بتو
ن یتا دربارۀ ا شتن .حجتی در بیرون از خویشتن بیابند و آن را بھ اثبات برسانند نھ برای دیگران بلکھ برای خوی

حجت  ھ از اینانی کمتر بتوانند از این عشق برخوردار شوند . و کسعشق ، معرفت یافتھ و یقین یافتھ و از آن مھ
گران توسط دی ھ شدنبیرونی محرومند و یا قدرت درک و پذیرش ِ آن را ندارند بتدریج بھ سمت ِ میل بھ دوست داشت

ی کھ ایثارذا لدد و کشیده می شوند و از اینجاست کھ این عشق در سمت ِ معکوس قرار گرفتھ و ھمواره ناکام می گر
بدیل بھ تیشتن محصول چنین وضعیتی است ماھیتی فریبکارانھ می گیرد و بدینگونھ است کھ میل بھ عشق ِ بھ خو

ف دیگران بھ تصرّ  ھ میلتظاھر بھ دوست داشتن ِ دیگران شده تا آنھا را عاشق خود نماید و این وضع نھایتاً تبدیل ب
یعنی ھر  شود . بھ کمتر از میل بھ نابودی ِ دیگران راضی نمیو بھ اسارت کشیدن دیگران می شود تا آنجا کھ 

ناگون رجاتی گودر د عداوت و جنایتی نھایتاً محصول ِ ناتوانی در عشق ِ بھ خویشتن است و فقط حق پرستان ِ مخلص
  از این عشق برخوردار می شوند یعنی آنھائی کھ در وادی معرفت ِ نفس وارد می شوند .

کھ در نزد اکثریت گروھھای مردم رایج است محصول ناکامی در عشق بھ خویشتن است و این  بنابراین آن ایثاری
رایج می باشد کھ آن نیز  ریج تبدیل بھ نفرتِ بھ خویشتن میشود منشأ ایثارگریھایتد نسبت بھ خویشتن کھ ب ِحرامی

حجتِ بیرونی ِ عشق بھ خویشتن کھ  شود بھ نظر ما آنبیزاری نسبت بھ فرد ِ ایثارگر میمقبول نمی آید و تبدیل بھ 
ھیچ محللّ ِ عشق انسان بھ خویشتن است ھمان کسی است کھ در فرھنگ اعتقادی ما امام نامیده می شود . و نیز 

ً بھ وصالِ  ً و روحا . و ناکامیھای زندگی زناشوئی دال بر بی ی نمیرسد الا بواسطۀ وجود امامیکس دیگر کسی قلبا
احد و مشترک . زیرا امام حق ِ وصال است . زیرا مظھر ایثار است : ایثار راستین و ناب . امامی ِ آنھاست : امام و

  زیرا راهِ وصال از روش ایثار است . و امام ، جمال ایثار ناب و کامل است . 
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ھ ی رسد. بیر مغد گذشت بھ و انسان بھ میزانی کھ از خود می گذرد بھ غیر نزدیک می شود و آنگاه کھ از کل خو
ی است یعن شینی). و این ھمان واقعۀ خلافت (جانو غایت این رسیدن ھمانا شدن است: غیر شدن .یگری، بھ جھاند

ھ وصال ببد و بر جای غیر قرار گرفتن . و این ھمان وصال است . و اما آدمی در غیر است کھ خویش را می یا
  خویش می رسد و با خود یگانھ می شود در کمال بیگانگی . 

زد کھ ھ می آموتجرب جنبۀ عرفی و اعتقادی و معرفتی ، میل بھ ایثار در فطرت بشر قرار دارد و آدمی بھ علاوه بر
ر ر ورای ھکھ د برای نزدیک شدن بھ دیگران باید ایثار کند و در این نزدیکی احساس لذت و رضایتی نھفتھ است

ر انسانی . ولی ھ ر کندھائی این رضایت را تفسیعلت منطقی قرار دارد و ھیچ انگیزۀ مادی نیز نمی تواند در مفھوم ن
کھ  ر می شودمجبو ظرفیت و توانائی محدودی برای ایثار کردن دارد و دیر یا زود با ایثار بھ بن بست می رسد و

ً بھ ورطۀ زور و تجاوز می افتد . در درک حدّ ایثار است کھ می مام را بھ معنای ا توان ایثار را ایثار کند و عموما
د کھ ود می رساز خ ن حق و حجّت ایثار درک نمود . یعنی انسان در راه ایثار از خود بھ چیزی و یا جنبھ ایعنوا

ثار کند . و ار را ایھ ایثدیگر نمی خواھد و نمی تواند از آن بگذرد و این حد ایثار است کھ انسان را مجبور می کند ک
دتی خود رفی و عای و عد ایثار است یعنی آدمی در تجربۀ غریزاگر دقت کنیم می بینیم کھ آن چیز و آن حدّ ھمانا خو

اھیت خود ھ ایثار مکآگاھی ِ ایثاری می رسد یعنی بھ ایثار آگاھانھ می رسد و از اینجاست  –از ایثار بتدریج بھ خود 
ان آن . ت و پایسایثار ارا از دست می دھد و تبدیل بھ امری ارادی و لذا ریائی می شود یعنی منی می شود و این حدّ 

یرا ی گردد زرگر مو ورود " من " بھ عرصۀ ایثار است کھ آن را نھ تنھا بی محتوا می سازد بلکھ موجب زجر ایثا
ست می بی بھ بن رایطش "من " حامل انگیزه و انتظار است ولی از آنجائی کھ ایثار ماھیتاً ضد انتظار است با چنین

یثار را مرگ ِ ا وند ورانھ ترین اعمال بھ نتایجی کاملاً معکوس منجر می شحضور " من " ، حتی ایثارگ رسد زیرا با
ز رسیدن بھ دمی پس اآلبتھ افراھم می کنند . پس باید عمیقاً درک نمود کھ ایثار با انتظار ماھیتاً ضد ِ ایثار است . 
بھ است این تجر و در فائق آیداین حد ّ برای مدتّی نیزممکن است تلاش کند تا بر انتظارات ِ خود در عرصۀ ایثارش 

ً از خش اساکھ غایت ِ ایثار تبدیل بھ معرفت می شود و خودشناسی ِ حیرت آوری پدید می آید ولی این تلا ود سا
د بھ می بتوانگر آداگذشتن نیست بلکھ نبرد بر علیھ خویشتن است ولذا رنج آور و مستھلک کننده می باشد و البتھ 

ابات ِ عظیمی نھدام خراین ااینکھ ایثار را ایثار نماید انتظارات ِ خود را منھدم سازد در غایت این نبرد برسد و بجای
طن یرا از بیست زناز " من " پدید می آید کھ یک مقام خارق العادۀ انسانی می باشد کھ ھر کسی را تابِ تحملش 

ز ار طبیعی ھ بطوکر ِ ایثار است صبر ِ بر این خرابات است کھ نور عشق بھ خویشتن پدید می آید و این ھمان نو
ر ھچند کھ  سد ھروجود جاری می شود و این مقام توحید می باشد و اجر ایثار است اجری کھ از خود بھ خود می ر

ور ِ ن ! نور ِ امامت :کس دیگری نیز کھ بخواھد از این نور برخوردار می شود و این نور ِ ھدایت است ، نور ِ عشق 
اده بھ بدیل ِ مرصۀ ت ھستی خود برگذشتھ است و در وادی فنا قرار گرفتھ است و این ھمان ع ِانسانی کھ از تمامیت

  بقای لایزال است . 

یثارگر در انگاه کھ عنی آیپس می بینیم کھ حقّ ایثار و اجر ایثار دقیقاً ھمان چیزی است کھ ناکامی نامیده می شود . 
ً برمدار حقّ ایثار رابطھ با کسی ایثار می کند جز انکار و خیانت  است  ار گرفتھویش قرخو عداوت نمی یابد دقیقا

دون ب خویش  ِویشتنخیعنی بھ پایان موج اوّل ایثار رسیده است و اینک بایستی رجعت کند بھ منشأ ایثار یعنی بھ 
نای بھ معیش  خو ِاینکھ کمترین کدورتی از بابت ِ خیانت بر دلش نشستھ باشد . و در واقع این رجعت بھ خویشتن

ھ بین رجعت اھ در کعروج ِ ایثار است . حال آنکھ موج اوّل بھ مثابۀ نزول ِ ایثار می باشد . و امام کسی است 
ست و ارفتھ گخویشتن در عشق ِ بھ خویشتن فنای در خویشتن و یگانۀ با خویشتن شده است و در خویشتن قرار 

دی  بی خویِ ر وادست و مابقی مردمان جملگی دود رسیده ا خلِ عنی در کمال گذشتن از خود بھ کماخودش شده است ی
شود  منجر می "خود  "سرگردانند . و بھ زبانی ایثار ھمان تجربۀ بی خودی است کھ در مراحل ِ گوناگونش بھ درک ِ 

  یعنی تجربۀ نبودن است کھ بھ بودن می رسد . 

ین خود اام مظھر ت و امنیازی و خود کفائی ذاتی اسبھ بیان دیگر میل و تجربۀ ایثار ھمانا میل و تجربۀ تدریجی بی 
ر را تا ادی ایثاوگران کفائی می باشد بھ ھمین دلیل برای دیگران حجت ایثار است و حق ایثار را عیان میسازد تا دی

 یدی.بھ ناام امید بھ غیر: امید بھ انتھا طی نمایند و از  آن مأیوس نشوند . یعنی امام مظھر ِ امید ِ ایثار است و ایثار ِ
اند امام را تر می توشد بھپس امام بھ مثابۀ نور ِ امید ناامیدان است و ھر چھ کھ این ناامیدی وسیع تر و عمیق تر با

را  ام رسیدهھ انجدرک کند : امام بھ عنوان ِ آن " قدر " و قدرتی کھ می تواند قضای فرود آمده و سرنوشت ِ ب
  ان ناجی است . دگرگون نماید بھ ھمین دلیل امام ھم

معمولاً کمترین انتظاری کھ ھر ایثارگری نسبت بھ کسی کھ درباره اش ایثار می کند دارد اینست کھ  وی را انسانی 
ایثارگر بداند و ایثارگریش را تصدیق و بلکھ تبلیغ نماید و نیز کمترین انتظاری کھ از این حداقل انتظار دارد تشکر 
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ً نفی کنندۀ ایثار در وجود است و کمترین تشکرھمانا تشکر ک لامی می باشد . و اگر دقّت کنیم ماھیت ِ تشکر تماما
ایثارگر است و ماھیت ایثار را مسخ نموده و بتدریج تبدیل بھ تجارت می کند . بنابراین در حقیقت ِ واقعھ یک تشکر 

حقیقت را ایثارگر است کھ  ایثارگرانھ از کسی کھ ایثاری کرده است چیزی جز نفی و عداوت و خیانت نیست و این
باید درک کند و نھ کسی کھ در حقش ایثاری شده است . ایثار ھر چھ کھ بی انتظارتر و خالص تر باشد انکار و 
عداوتِ شدیدتری را بر می انگیزد و ایثارگر را سریعتر بھ حق ایثارش می رساند . زیرا واقعیت اینست کھ  اکثریت 

انتظار را دارند ھر چند کھ انتظاری معنوی باشد و نھ ظرفیِّت پذیرش ایثاری خالصانھ  مردم نھ قدرت ِ ایثارگری ِ بی
را دارند زیرا ایثار ِ خالصانھ ھمچون تیغی است کھ برسر ِ " من " فرود می آید و لذا احساس حقارت وحتی اھانت و 

  عداوتی بنیادی را پدید می آورد : عداوتی مالیخولیائی . 

ر د شد دیگو خو در وادی رجعت بھ خویشتن است کھ رخ میدھد و آنگاه کھ آدمی بھ خود رسید ایثار خالصانھ فقط
 د مظھر ِشگانھ حتی مظھر ایثار نیز نیست بلکھ مظھر کرامت است . زیرا کسی کھ بر جای خویشتن قرار گرفت وی

د می توان کسی اق وجود ھرنفس واحدۀ بشریت است یعنی بر جای ھر کس دیگری نیز قرار گرفتھ است و لذا از اعم
  سرنوشت او را دگرگون سازد . 

ستیده ست پرکھ عاشق پرستیدن ا . فقط کسیمورد انکار و نفرت قرار میگیرد کسی کھ می خواھد پرستیده شود
  شدن .  : عاشق ایثار و نھ عاشق پرستیدهشودمی

  و امام مظھر اطاعت عاشقانھ است : ایثار عاشقانھ . 

ر کردن رای ایثابلاشی عمول ایثار نامیده می شود اگر ھم ریاکارانھ و مکّارانھ نباشد حداکثر تپس آنچھ کھ بطور م
  است ونھ ایثارکردن قلبی و خالصانھ . 

  ایثار کردن در ھر درجھ ای ھمانا ھستی بخشیدن است بھ نیستی و یا تلاشی در این جھت . 

ستی یر وھر باطن : ھستی بخشیدن بھ خویش در غھستی بخشیدن بھ غیر در ظاھر ، وھستی بخشیدن بھ خویش د
  بخشیدن بھ غیر در خویش . و " غیر "  ھمان عدم است عدمی کھ صاحب ِ صورت می باشد . 

 زی کھھمواره " دیگری " موجودی است کھ وجودش مفروض است و بھ ھمان میزان " من " مفروض است : چی
ش و غیر ین خویبوضعیتی را موجب است ھمانا فاصلھ ایست کھ می تواند باشد ولی ھنوز نیست . و آنچھ کھ چنین 

بھ  نوز نیستھھ کھ حائل است بین من و تو . و این فاصلھ بستر ِ ایثار است و راھی است کھ باید طی شود تا آنچ
و  تمام سرّ  وود . شھستی آید . پس ایثار نبردی بر علیھ نیستی می باشد بر علیھ چیزی کھ نیست تا پذیرای ھستی 

رای ھمین است . ب خلقت جادوی ایثار از ھمین معنا می باشد و نیز راز ِ محال بودنش . و این ھمانا امر خدا در کار
تنھا  د تنھا واشنب است کھ طرفین ایثار (بخشنده  و بخشیده شده) ھردو بھ یک میزان در تردید و حیرت و نبرد می

بلش نمی ف مقاخواھد باشد " بخشنده " می خواھد باشد وطر یکی می خواھد باشد و دیگری نمی تفاوت اینست کھ
ود را ل آنکھ خھ دلیبخواھد باشد پس می بینیم کھ طرف دوّم ایثارگر واقعی است زیرا از ھستی برگذشتھ است منتھی 

طرف  یاری . ولستی دھتوانای ھستی مندی نمی یابد . پس ایثارگر کسی است کھ قوّت ِ ھستی پذیری میدھد : لیاقت ِ 
ً با این لیاقت نبرد می کند و ھستی بخش را ابلھ و دیوانھ می داند در حالی کھ ی داند و یا یثارگر مآن ا مقابل تماما

ً یکثار مامی شوند . پس ایلااقل بشدت احساس می کند کھ در این یاری ِ متقابل است کھ ھردو ھستی مند   ھیتا
د . تھ می شوشناخ بھ است کھ خداکھ چنین نیست . و در این تجر " متقابل است و یا باید چنین باشد ھرچند"یاری

  " قرآن ــ اری کنید مرا تا یاری کنم شما رای"

 یرش" رازبھ پذ پذیرش چیزی می کند کھ از غیر است. "دعوتاو را دعوت بھ  ،کھ بھ دیگری ھدیھ ای می دھد کسی
  ا ایثار ضدِ ایثار است . . طبیعی است کھ انتظار بھ جبران ِ این ھدیھ ھمانایثار است

در این دادن و پذیرفتھ شدن است کھ جوھرۀ ھستی پذیری پدید می آید . درواقع ھدیھ کھ بیان دیگری از ایثار است 
ھمانا ھدایت بھ سمت ِ وجود است . و کسی کھ درصدد جبران ھدیھ است و تا این ھدیھ را جبران نکرده ناراحت است 

ھنده نیز اگر منّت نھد کافر است و چنین ھدیھ ای یک عمل کافرانھ است زیرا ضد کافر است ھمانطور کھ ھدیھ د
رابطھ است : ضد ھستی یابی : ضد خلق شدن : و با خدا در نبرد است : با ھستی خود . از ھست بودن تا ھست 

ً ھست : از شدن ھمانا از من است تا تو : از فرض است تا واقعیت : از " آنچھ کھ باید باشد " تا آنچھ کھ  حقیقتا
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وجود ِ غیبی است تا وجود عینی : از وجودی کھ در انتظار است تا وجودی کھ تو را انتظار می کشد : از ماده است 
  تا روح . زیرا تن بدون ِ روح ھمانا ھستی ِ مفروض است . 

ست اگر آفرین ا روح ادیایثار در نزد عموم مردم امری مادی و یا مربوط بھ حیات مادی است و ھمین ایثار یا ھدیۀم
ردد و زاد می گوحش آخالصانھ باشد زیرا ماده فقط در عرصۀ ایثار است کھ تبدیل بھ روح می شود و بھ بیان بھتر ر

افتھ ھ ھمان یدنی کشدر طرفین وارد می شود . پس ایثار عرصۀ تبدیل ماده بھ معنا است ، تبدیل ِ بودن بھ شدن . 
ستش بھ دلذا  ودر غیر است کھ ھستی را می یابد ولی درخویش گنج پنھان است  شدن است و دریافت شدن . انسان

  خودش نمی رسد و دست نایافتنی است سلطانی گداست . 

اھر ظبتدریج  ست کھادھنده و گیرندۀ ھر دو یکی است و این یکی نیز غایب است ولی در جریان ِ این دادن و گرفتن 
اوئی کھ   .و را اان ھستی می یابد بھ میزانی کھ آن یکی را می یابد : می شود و در این ظاھر شدن است کھ انس

 سی . حتیداشناظاھراً غایب است ھمواره در رابطۀ بین من و تو حاضر می شود پس ایثار عرصۀ ظھور خداست . خ
ً خدا بھ طرز قھارانھ ای شناختھ می شود . و بھ طرز زیرا  ای . انھمکار در مکارانھ ترین نوع ایثار نیز نھایتا
اھر بھ می کھ تظ: عد نابخشودنی ترین مکرھا ھمانا ایثار مکارانھ است . یعنی مکری کھ لباس ِ ایثار برتن می کند
این ایثار ود بنابرمی ش وجود می کند و این اشدّ ریا می باشد . و اصولاً مکری نیست الاّ اینکھ از درب ایثار وارد

  نجا " ایثار" نام مستعار ابلیس است . عرصۀ ھستی دزدی نیز می باشد . در ای

لق کرده ویش خخمن وتو مظھر دودست ِ خداست ھمانطور کھ  خداوند در قرآن می فرماید کھ انسان را با دودست 
ن " می حفظ " ش برااست . و انسان در فاصلۀ بین دو دست خدا ھستی می یابد در فاصلۀ بین من و تو .  و لذا تلا

  تن است . تلاش برای ھستی نیاف

فتھ ستی پذیرگری ھو اما دقیق ترین و عمیق ترین نوع ایثار در عشق است یعنی آنجائی کھ یکی ھستی بخشیده و دی
ابطھ رک کنندۀ دت پااست . و از آنجائیکھ  عشق ماھیتاً تزکیھ کنندۀ رابطھ است و ھر درجھ ای از عشق بھ ھمان ش

نی مربوط بھ باشد یع ار میشقانھ اساساً و عمدتاً مربوط بھ گفتار و رفتاز امور مادی می باشد لذا ایثار در رابطۀ عا
ابطھ ررین نوع تقیمتتن بھ تن ترین صورت از رابطھ است : ایثار در رابطھ ای بی واسطھ . زیرا رابطۀ عاشقانھ مس
ین الصانھ ترخعشق  است کھ در آن مادیّت جھان حداقل نقش را ایفا می کند زیرا بر مدار عشق عمل می کند . خود ِ
ً مرب ائی از ماده زد وط بھنوع ِ ایثار است و نیز خالصانھ ترین نوع ِ رفتار را سبب می شود ولی این خلوص عمدتا
ر گیرد . ا تو قرابابطھ رابطھ است و درست بھ ھمین دلیل بھ " من " این اجازه را میدھد تا بھ عریانترین شکلی در ر

ر این رد . و دمیدا عاشق خواه ناخواه بتدریج نقاب ھا را از صورت توی معشوق بر و این من ِ بی حجاب از جانب ِ 
  عرصھ است کھ بنیادی ترین معنا و صفات ِ ایثار ھویدا می گردد . 

ً رابطۀ عاشقانھ محکوم بھ ایثار است و اگر عاشق این حکم را آنچنان کھ باید در نیابد و تسلیمش نگردد  اساسا
ً ازحریم عشق ر انده می شود ، دیر یا زود و خواه یا ناخواه . ولی موضوع محوری و نھائی ایثار در رابطۀ مسلما

عاشقانھ خودِ مسئلۀ عشق است یعنی اینکھ عاشق با تمام وجودش سعی در اثبات ِ عشق خود می کند و تا آنجائی کھ 
رابطھ بھ جائی می رسد کھ  معشوق این اثبات را نیز تصدیق می نماید مشکلی وجود ندارد  ولی بدون شک این

بتدریج معشوق را منکر می کند و بلکھ مدعی و نھایتاً بھ عداوت با عاشق می کشد اینجا ھمان حدّ ِ ایثار است یعنی 
در طرف دیگرش باقی می ماند : یک دیوار نامرئی و جادوئی  آن دیواری است کھ عاشق در یک طرف و معشوق

یم مغناطیسی جایگاه حجت است : انسانی کھ تمام ھستی اش را فدا کرده است ھمچون یک دیوار مغناطیسی . این حر
و این انسان بھ مثابۀ ضلع سوم یک مثلث است : مثلث ِ عشق . کھ آن دو از طریق این ضلع بھ یکدیگر وصل می 

بھ بن بست  گرو یا در رابطۀ غیر عاشقانھ با یکدی شوند . بھ زبان ِ ساده تر وقتی دو نفر چھ در رابطۀ عاشقانھ
رسیدند تنھا راه گشایش آن است کھ در جستجوی انسانی ایثارگر و یا ایثارگرتر باشند این نفرسوم محللّ معنوی 
رابطھ محسوب می گردد کھ با وارد شدن برآن رابطھ آن مانع را از میان برمیدارد . و پذیرش این نفر سوّم کھ بر 

است و بھ لحاظی امتحان نھائی ایثار می باشد و این بدان معناست کھ ایثار حقی برتر قرار دارد بھ مثابۀ ایثار برتر 
فقط در سمت حق است کھ می تواند موجب ھدایت و تعالی ِ انسان گردد . حقی کھ نھ در یک ایده یا فلسفھ بلکھ در 

یثار است لذا ایثار وجود یک انسان خالص تعینّ یافتھ است انسانی کھ از ھستی خود برگذشتھ است و چون این کمال ا
فقط در چنین سمتی است کھ استمرار می یابد و بھ مقصد می رسد یعنی من و تو بایستی در او کھ ظاھراً یک بیگانھ 

من و تو  است حلّ شوند تا در " او " بھ وصل برسند . ھیچ منی بدون چنان اوئی بھ ھیچ توئی نرسیده است و چون
دیوار رسیدند اگر او را در نیابند ادامۀ رابطھ تماماً در آتش است زیرا آن حد ایثار  یعنی بھ آن بھ آن حدّ ایثار رسیدند

منطقۀ ممنوعھ می باشد . منطقۀ حرام و فقط اوست کھ آن منطقھ را حلال و ممکن می سازد و دوزخ رابطھ را تبدیل 
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س ایثارپدید آمده است بنابراین این بھ بھشت می کند . و از آنجائی کھ ھیچ رابطھ ای وجود ندارد الاّ اینکھ بر اسا
قانون مشمول ھر نوع رابطھ ای می شود : زن و شوھر ، والدین وفرزندان ، خواھر و برادر ، فامیل ، دوستان ، 

  ھمکاران ، ھمفکران و ...  . 

آن  صولین محکمتر نقطۀ عطف ھر عشق و ایثاری ھمانا ایثار کردن ِ عشق و ایثار است برای حقّ عشق و ایثار . و
باشد  تعالی میایت وآزادی است برای ھر دوطرف . و این حداقل ، راز انسان بودن ِ انسان و بستر نھائی ِ امر ھد

رد تا یشتری دات ِ بزیرا حتی اگر انسان آزادانھ بھ سمت فساد برود بھ معرفت و ھدایت نزدیکتر است و امکان رجع
یدن زادی بخشآیثار یانھ بھ فساد مبتلا گردد. میزان اخلاص در اکسی کھ جابرانھ در سمت تکامل رانده شود و مخف

ی شما مزد ود ازاست . آنکھ آزادی می بخشد آزادی می یابد . " ای رسول بھ مردم بگو کھ من از بابت رسالت خ
  . ـــ   قرآن "نمی خواھم و اجر من آنست کھ ھر کسی کھ بخواھد خودش راه ھدایت یا ضلالت را برمی گزیند . 

ی ھر چند دایت جبرد و ھو این کلام قرآن آشکارا بیانگر این حقیقت است کھ آزادی در مقامی برتر از ھدایت قرار دار
ان ھ حق انسبتیار کھ تحت فشار غیرمستقیم ِ عشق و ایثار باشد ھیچ ارزش پایداری ندارد  و بلکھ گمراھی با اخ

ً آزادبودن نزدیکتر است . پیامبر اسلام کھ اسوۀ رحمت و ع د ھم رمی گزینبی را شق و ایثار بھ خلایق است نھایتا
 ود محصوللکھ خببرای خود وھم برای امّت . یعنی آزاد سازی از بند عشق ِ خود در مقامی برتر از عشق است و 

  عشقی خالصانھ است و اجر ِ عشق است و اگر چنین نباشد آن عشق ماھیتاً زیر سؤال است . 

یثار است قام در امرین ت، از عالیو بلکھ گذشتن از کلّ امر ِ شناختایثار کردن معرفت ِ خود  کھ  نشان دادیمھمانطور
س طۀ با شمر رابعارفان کامل است و از مشھورترین نمونھ ھای تاریخی این ایثار ھمانا مولای رومی دو ایثارِ 

پا  ش را زیرستی اھود یعنی عصارۀ تبریزی می باشد . آنکھ معرفت ِ خود را در خود نفی نموده و از آن فرا می ر
او شود و  توای قتلوجب فممی نھد و لذا می تواند آن را بی حساب و مزد و منتّی نثار مردم کند ھر چند کھ این ایثار 

ھ کا زمانی توح ! خونش را بریزد . چنین معرفتی آزادی بخش است ھم برای ایثارگر و ھم برای مردم : آزادی ِ ر
فرین است اسارت آ واند)تود را می پرستد این شناخت را اگر ھم بی مزد و منّت ایثار نماید (کھ نمی انسان شناخت ِ خ

ھد و از پا ن برای ھر دو طرف . انسان بایستی ھر چیز قابل پرستش از خویش و در خویش و برای خویش را زیر
جود است احد ووش است و آن گوھرۀ قداست ساقط نماید تا جز " خویش " باقی نماند : خویش ِ محض ، کھ کل خوی

اشد . ایثار ب مورد کھ ھرگز تقسیم شدنی نیست آن گوھر یگانھ ای کھ دیگر دوتا نمی شود کھ یکی ایثارگر و دیگری
ند و ارج می کخعرفت مو در حس ِ معنا ھم حروف ربط و اضافھ ای مثل از ، در ، برای  ، با و بدون ِ را ازگردونۀ 

ین مقام است و است ، کسی کھ در خود شھید شده است : موّحد ، یعنی در خودش فنا گردیده شاھد و مشھود یکی ا
  کامل ایثار است یعنی " خود " فدای خود شده است یعنی خدای خود شده است . 

یز بطور آن چ اصولاً تاچیزی در اندرون آدمی از قداست ساقط نشود از وجود وی خارج و ظاھر نمی شود و حقّ 
ر است و ضد ایثا یتاً◌ً . البتھ کھ ایثار مقدسات اصلاً و ماھدر اختیار دیگران قرار نمی گیرد امل و واضحسالم و ک

جود در وسی ِ عواقبی فجیع بھ ھمراه دارد ولی ساقط شدن قداست در اندرون فرد بھ معنای شکافتھ شدن مغزقد
ست دن ِ قداکشانی نای بھ عرصۀ نور معرفت ِ. و این بھ معمعنای بھ فساد کشیدن آن و فاحشگیمراتب است و نھ بھ 

  است . 

فت کھ رعمایمان ِ بھ  در این وادی قداست زدائی می توان امر ِ ایمان را نیز کھ زیر بنای معرفت است وارد نمود :
فتن عنای شکامھ بھ ھمان گوھرۀ قداست ِ معرفت است : معرفت پرستی . و این نیز بھ معنای ایمان فروشی نیست بلک

   .ھ کنی " چیمان اتۀ ایمان است در منطق قیاسی اشدّ کفر می نماید ولی بھ قول مولانا : " کافر نشدی حدیث ھس

ود نقطۀ خشد بلکھ ند باباید بدانیم کھ این دو نوع ایثار مذکور از معرفت و ایمان ، امری تصنعی و تقلیدی نمی توا
ی شود مبی خود  ز خودمعرفت . زیرا ھر چھ کھ بھ خود آید اعطفی در ایمان و معرفت است : بخود ـــ آئی ِ ایمان و

خ رن ِ فرد ر درودگاه انقلابی و در این بی خودی است کھ حقّش عیان می گردد . ھرچند کھ در وادی ِ تقلید نیز 
یز پی ن نقداست آ زه بھدھد کھ برای نخستین بار حق ایمان ومعرفت را درمی یابد و دیگر با آن بازی نمی کند و تامی

ھ لباس کالی است ابتذ می برد . این بازی در جھان نفاق بسیار رخ می دھد ھر چند کھ فجایع می آفریند ولی بھتر از
ز را آشکار انید ومغا ترکرقداست بر تن کرده بود . آن ابتذال بھ مانند عفونت ِ پوستی بود کھ بھ استخوان رسید و آن 

  منافقانھ ھم نیز بھتر از ایثار نکردن است .  ساخت . پس می توان گفت کھ حتی ایثار ِ
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سخن است  ز ایثار ِانائی و امّا ایثار در سخن !  از قدیم گفتھ اند کھ رساترین سخن ھا ھمانا خموشی است . و این مع
ش بھ خن ِ خویح ِ سکھ ھم بھ معنای گذشتن از سخن گفتن می باشد و سخن را فدا نمودن و ھم بھ معنای رسانیدن رو

ی بر بردی علنت و نگران است بی ھیچ مزد و منّت و ادعائی . زیرا سخن گفتن عریانترین جلوۀ ادعا و منیّت اسدی
ھاجم و ر و معلیھ ایثار محسوب می شود زیرا " من " روح حاکم بر سخن است کھ بھ سخن آمده است روحی آشکا

سخن  ایثار ِ اشد ود و سخنش واقعاً ایثاری ببلعنده ھر چند کھ در پوست میش رفتھ باشد . ولی کسی کھ سخن بگوی
مل ِ این است و اککیمی باشد در کمال ایثار قرارگرفتھ است و استاد ایثار است . چنین سخنھائی بسیاربسیار کمیاب و

وحی و  کلام و، جز او نیست یرا خدا کسی است کھ از شدتّ ھستی، نیست و از بس کھ نیستسخن از آنِ خداست ز
  . دھید میکنود را شخن گفتنش مستمراً خشود کسی کھ با سعارفان کامل از این نوع محسوب میامامان و حدیث نفس ِ 

ا ی بودش رو کس بھ ھمین طریق است کھ ایثار ِ عمل نیز ھمان انفعال و بی عملی محض است : گوئی کھ مرده است
و  مۀ اعمالھ در ھجز او را نمی یابد کاحساس نمی کند و مزاحمی برای بود ِ خود نمی یابد ولی  در وجود خودش 

یابد .  صانی نمییچ نقدر ھمۀ آغازھا و پایانھا حاضر است زیرا کاملاً آرام است و نیازی بھ عمل نمی یابد زیرا ھ
ک یھ ای را د سالولی ھر باری کھ برمی خیزد ھمچون گردباد است و از اعمال مردم غبارروبی می کند و ھر عمل ص

  رساند .  شبھ بھ سامان می

سی و ت و ھر کیر اسو ایثار ِ نفس کشیدن نیز نفس نکشیدن است : مرگ ! پس می بینیم کھ ایثار امری اجتناب ناپذ
ت و زنده اس ی رودھر چیزی بھ میزانی کھ خواه ناخواه ایثار می کند ابقا می شود . ھر موجودی چون بسوی مرگ م

ھ ھست رچھ کھ. پس ایثار ھمان بستر و بنیاد بودن است و  کل جھان چون بھ سمت ِ نیستی می رود ھستی دارد
نشأ ھمۀ مست و اایثارگر است و جز این نمی تواند بود . گویی کھ جبر ایثار اشدّ جبرھاست و بلکھ تنھا جبر 

  جبرھاست : جبر نبودن در حال بودن ! 

ی شود و مپوچ  سپری می گردد و آدمی مجبور است کھ از خود بگذرد و گرنھ جھان از او میگذرد و تاریخ مصرفش
ش زیاده ا مصرف جز تفالھ ای از وی باقی نمی ماند کھ حداکثر می تواند بھ عنوان کود بھ مصرف برسد کودی کھ

ثار می کند بزور ای سی کھکزمین را لم یزرع می کند . و این نیز ایثار است منتھی نھ ایثار کردن  بلکھ ایثارشدن . و 
یثار رتی از ایز صونر شدن ِ خود می سازد و این سرنوشت ِ ایثاری تبھکاران است . تبھکاری بسیاری را فدای ایثا

  است : ایثاری بھ جبر زمان ، ایثار ِ در دوزخ ، کفّاره . 

یثار است . ایگری از لوۀ دانسان باید از خود بگذرد و گرنھ ھمھ از او می گذرند و او را زیر پا می نھند و این نیز ج
لوسی و لت چاپبھ ایثار روی می آورد در حا جبراً  مطرودی کھ از فرط خودخواھی رانده شده است نیزو انسان 

  تواضع ریائی و ھدیھ دادن و امثالھم .

رفتن از عنای فرامر بھ موضوع دیگری از ایثار ایثار ِ مردم است . و نزدیکترین مردم نیز عزیزان ھستند . این ایثا
دم یقی و مریزم حقپدران کھ ھمان سنت کفر است و چنین ایثاری بستر عدالت و سوسیالتاریخ است و رھائی از سنت 

ارد و بھ دوست بد ود اودوست می باشد . آدمی تا از کسی نگذرد نمی تواند او را بشناسد و لذا نمی تواند بھ خاطر خ
  او خدمتی کند . 

خون  .شتن است ود گذر در لغت بھ معنای از خون خو اما ایثار جان کھ مشھورترین نوع ایثار می باشد . زیرا ایثا
وده مرش مصرف نمچیست ؟ خون عصارۀ حیات حیوانی است ، عصارۀ ھمھ آن چیزھائی است کھ " من " در ع

نظر می  . بھ ! پس ایثار در این جنبھ بھ معنای انصراف از ادامھ تصرف است در ھم اکنوناست : عصارۀ تصرف
وی رنچھ پیش از آ ون خود نھ تنھا از ھمھ ذخائر گذشتھ حیوانیش ایثار می کند بلکھرسد کھ آدمی با گذشتن از خ

ی ود . آدمره می خود دارد نیز می گذرد زیرا خونی کھ در رگھا جریان دارد از گذشتھ نشأت گرفتھ و بسوی آیند
ر ن از مداین خواو تا گذشتھ اش را خورده و بسوی بلعیدن آینده می رود . این واقعیت در ماھیت خون جاری است 

ھ بن خورده ا کنوتبستھ تصرف خارج نشود و ریختھ نگردد حق ایثار ادا نشده است . ولی آدمی تا از ھر آنچھ کھ 
: آینده وز گذشتھ ااری ی رسد : بیزاستفراغ نیفتد و از ھر آنچھ  کھ در سفره دارد دچار تھوع نگردد بھ جانفشانی نم

ام یثاری تماواین  بھ معنای ایثار زمان است کھ بستر مکان و مادۀ ھستی می باشد . پس جانفشانیاز زمانبیزاری 
 ومی شود  گفتھ عیار و بنیادین است بھ ھمین دلیل در فرھنگ مذھبی بھ این نوع از خود گذشتگی است کھ ایثار

. لیل استھ ھمین دھید بش  ِو قداستایثارگر را شھید می نامند یعنی خود را بھ ارادۀ خود فنا کرده است : مثل خدا . 
  . وندشحسوب می ابی مت چنین ایثار نولی می دانیم کھ عموم جانفشانی ھا اینگونھ ناب نیستند و بلکھ تلاشی در جھ



 ١١٤

دیگر  ز طرفانسان بھ لحاظی می خواھد جھان را بھ تصرّف آورد و فدای خود کند و خود خدای جھان شود و ا
ی تفاوتی . این ب تی کامل. جھان باقی مانده و او را بھ ارث می برد با بی تفاوشودمی میرد و فدای جھان می بالاخره 

ھیچ  کھ دیگر نگامیجھان بھ لحاظی منشأ ایثار ِ انسان است و گوئی می خواھد تا جھان را شرمنده سازد . آدمی ھ
بی  نتقام ازعی اال کھ نوجوابی ارضاء کننده از کسی یا چیزی نمی شنود دست بھ ایثار می زند این امر درعین ح

ھ خود کند و ب رج میتفاوتی جھان است انتحار نیز ھست و ھمین انتقام و انتحار است کھ جھان را از بی تفاوتی خا
  می آورد . معنای حقیقی ایثار و شھادت از اینجاست کھ پیدا می شود . 

ی آورد روی م شود بھ دوست داشتننمیاست. کسی کھ دوست داشتھ  ایثار بھ لحاظی دیگر نیز محصول محبت ندیدن
ثار دیگر ای نصورتاین روی نمودن البتھ امری ارادی و با آگاھی نیست ولی می تواند بعد ھا چنین شود کھ در ای

  محسوب نمی شود . زیرا " من " و حساب دخیل شده است . 

جبری .  ست ایثارثار ان نیز نوعی ایآدمی معمولاً عداوتِ دیگران را بر بی تفاوتی آنھا ترجیح میدھد . عداوت کرد
ً متوجھ کسی است و بر علیھ او  نرژی ای کند و موطئھ تایثار ضد ایثار . زیرا فرد ِ عدو در ورای اراده اش مستمرا
در غیر  ار کنم وت ایثحیاتی خود را صرف او می نماید و با جبر دعوت بھ دوستی و ایثار می کند : بیا تا درباره ا

داوت ر عرصھ عثار دو می جنگم تا یکدیگر را نابود کنیم و از شرّ ھستی برھانیم . حقیقت نھائی ایاینصورت با ت
ی فریب رو ازش وسآشکارتر است تا در عرصھ دوستی . و البتھ در نیمھ راه عداوت و نبرد پشیمان می شوند و بھ 

ً می آورند . صلح ! پس جنگ نیز میدان ایثار است و صلح وقفھ ای بھ حساب   طش ایثار در عمی آید . آدمی ذاتا
شکار منی آمطلق است در عطش فنای خویشتن است و مرگ این عطش را فرو می نشاند " بھ راستی کھ انسان دش

  برای خویشتن است . " قرآن . 

 بطھست در راھھ کھ پس می توان گفت کھ ایثار در معنای دیگری ھمانا اعلان جنگی بنیادی است بر علیھ کل ھر آنچ
لیھ ردی بر عست نببا خویش : جھاد در معنای مذھبی اش ! بھ ھمان میزان کھ ایثار نبردی برای برقراری رابطھ ا
در  است ولی جھان رابطھ نیز ھست . ھر چیزی کھ موجودیت دارد این موجودیتش را مدیون انقطاع و جدائی از بقیھ

رای بی تلاشی معنا ربوطی نامربوط است . پس ایثار بھعین حال از جھان است و پاره ای از وجود کلی می باشد : م
 شی برایکھ تلایکی شدن با جھان است در عین مستقل بودن از جھان : ارتباطی نامربوط ! پس ایثار پیش از آن

یثار ااقعھ ورسیدن بھ وضعیتی باشد بیان وضعیت موجود است : وضع مربوطی نامربوط ! پس کل واقعیت ھمانا 
  ار ! ل ایثمانا وقوع واقعیت است و انسان شاھد بر این واقعھ . جھان ھستی بھ مثابۀ جمااست و ایثار ھ

ستی ایثار ھ ند درواقعیت ایثار ھمان ایثار واقعیت است . در ایثار واقعیت است کھ انسان واقعیت را کشف می ک
ست و الکتیک اۀ دیانی ترین جنبخویش است کھ ھستی دار می شود . ایثار ، دیالکتیکی ترین جنبۀ انسان است و انس

 یک بر دویالکتددیالکتیک ھم چیزی جز روح ایثار نیست : منطق رابطھ کھ ھمانا منطق بودن است . ھمانطور کھ 
ولی این  .است  اصل تضاد و وحدت قرار دارد . بھ ھمین دلیل است کھ افلاطون دیالکتیک را عرش معرفت دانستھ

برپائی  ان بانمی گردد . ھگل بزرگترین شارح دیالکتیک در تاریخ جدید جھ عرش تا سرنگون نشود حقّش آشکار
ً بھ تقدیس جبر و ستم رسید و مارکس با واژگون نمودن این عرش بھ مکتب د کھ ی رسیمجدد این عرش نھایتا

ی نقش عاصرمبشر  رسالتش فقط نبرد با ستم است . ولی این مارکس بود کھ دیالکتیک را انسانی کرد و در سرنوشت
ل کھ او در ھ آن دلیلکھ بدرجھ اوّل ایفا نمود منتھی نھ بھ این دلیل کھ ھوادارانش موفق بھ درک دیالکتیک او شدند ب

بقی و ما این واژگون سازی روحی را آزاد نمود کھ بواسطۀ این روح بخش عظیمی از بشریت بھ حرکت درآمد
ھ ترین ی خالصانگز حتبرای عدالت . ولی خوب میدانیم کھ ھر بشریت را نیز بھ حرکت واداشت : بھ ایثار و جانفشانی

ن ، یثارنموداصودِ نوع عدالت ھم نمی تواند وجدان انسان را راضی و خشنود سازد برای ھمین است کھ عدالت را مق
  ستمی در حق ایثار است . 

یگران بی ھیچ اجر دنیوی و دمارکسیزم در ھستۀ مرکزی خویش عشق بھ عدالت را تا سرحدّ نابودسازی ِ خود برای 
! پس می بینیم کھ اخروی، تبدیل بھ عریانترین و نابترین صورت ایثار نمود: ایثار برای ایثار: مکتب ِ اصالت ِ ایثار

مارکسیزم بھ لحاظ ِ ماھیت از ھمۀ مذاھب و مکاتب موجود برروی زمین سبقت جُست و بھ لحاظ ظاھر نیز بزرگترین 
جھان بھ راه انداخت کھ مشابھ آن بدین وسعت در تاریخ ِ مکتوب سابقھ نداشتھ است . نھضت ایثاری را درکل ِ 

مارکس بھ عنوان تنھا اشراف زاده ای کھ در این تمدن مدرن و در بطن متمدن ترین بخش آن و با تمام شھرتی کھ 
لندن . از گرسنگی مردن داشت گرسنگی را برگزید و از گرسنگی مرد وحتی خانواده اش را نیز ایثار نمود در قلب 

بھ عنوان یک انتخاب، برتر از ایثار جان است : ابوذرغفاّری !  حتیّ ابوذر نیز ھمچون مارکس برخلاف ایدئولوژی 
دوران ِ جوانی خود عمل کرد : " در حیرتم از مردی کھ نان در خانھ ندارد و با شمشیر بر مردم نمی تازد "  گوئی 
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ً بھ پاسخ رسید آنگاه کھ بھ ھمراه ِ خانوادۀ خود از گرسنگی جان سپردند  کھ حیرت جوانی ابوذر و مارکس نھایتا
  بدون ِ آنکھ تیغی بکشند . 

نین ت . از چیز ھسنآدمی نھایتاً می فھمد و باور می کند کھ فقط خودش مزاحم خودش می باشد و تازه مزاحم جھان 
ی ِ این سیر منطققط تففم ِ اخلاقی و فلسفھ ھای انقلابی معرفتی است کھ ایثار جوانھ می زند . و ھمۀ مذاھب و احکا

  واقعیت است تا بھ باور درآید . 

حتی با  ارد ووقتی کھ " بابی ساندز " اعتصاب غذایش را آغاز کرد ھیچکس باور نمی کرد کھ تا مرگ ادامھ د
 رستگاری اه ِ آخرین ر ِمرگش نیز بندرت کسانی باور کردند کھ او از گرسنگی مرده است و گرسنگی را بعنوان

خاب او ست ؟ انتاافتھ یبرگزیده است . آیا بھ راستی او چھ چیزی را انتخاب کرده است ؟ آیا انتخاب او امری پایان 
ز عمق ِ ر دیگر ایکبا حی ّ و حاضر است وھر کس دیگری ھم می تواند این انتخاب را انتخاب کند . او این انتخاب را

چھ ربطی  ! و این کردن شف کرده و نقد نمود . چھ چیزی را ؟ انتخاب را ، انتخاب را انتخابوجود ِ انسان و تاریخ ک
  بھ " از گرسنگی مردن " دارد ؟ 

و یا  می آوری بدست وقتی کھ دیگر جھان عاشقانھ نان نمی دھد چھ می کنی ؟ چھ ھستی ؟ یا فاسقانھ و جابرانھ نان
بلکھ  ردن را .کقلاب و نھ خود کشی را . و نھ تیغ کشیدن را و نھ ان  انتخاب می کنی ، چھ چیزی را ؟ نبودن را !

ق شعوقتی نان ِ  یست .نبودن را . و نبودن راه انتخاب است : راه ِ آزادی ! و این آزادی چیزی جز انتخاب ِ عشق ن
ین راه اشعار  وتا مرگ  نایاب شد فقط عشق ِ محض می ماند بی ھیچ معشوقی : و این راه انتخاب ِ گرسنگی است 

 کامل می ھ عشقبچنین است : بدون عشق ھرگز ! و این بدان معناست کھ انسان فقط در نبود کامل معشوق است کھ 
تند بانی اش ھس )(عو علی  (ص)و این مکتبی است کھ محمّد رسد و این عشق در عمل ھمانا عشق بھ گرسنگی است 

  و اسلام نامیده می شود . 

ز یک ایثار ا سا کھصی از ایثار لزوماً و بطور مسلّم برتر از صورت ِ دیگری نیست و چھ ببھرحال ھیچ صورت ِ خا
 ھر چیزی یش ازبخرما خالصانھ تر وتعالی بخش تر از ایثار ِ ھمۀ ثروت و جان باشد . مسئلھ اینست کھ  آدمی 

یثاری اعیت ناب ھ وضدید آنچھ کبایستی لایق ِ ایثار کردنی خالص شود تا آن لحظھ و آن واقعھ حاضر شود . بدون تر
د . می پذیر رش رانامیده می شود چیزی جز وضعیت ِ وجودی ِ کسی نیست کھ طرف مقابل ایثارگر قرار دارد و ایثا

شود ا میذیراری را پی ایثایثار کردن ِ خالصانھ تر فقط در رابطھ با کسی است کھ با اینکھ خود ایثارگری برتر است ول
ت. پس مطلق اس رگری ِو بی نیازترین انسان کسی است کھ او را امام نامیدیم کھ خود مظھر ایثادر عین بی نیازی . 

ا می باشد ستانۀ فنآثابۀ مایثار ناب و کامل فقط در رابطھ با امام رخ می نماید و موجب رستگاری است . زیرا امام بھ 
طۀ ایثار ی بھ واسفت حتو از شرّ ِ خود نجات یا و لذا فقط در وجود ِ اوست کھ می توان از تمامیت ِ خویشتن رھا شد

  یک عدد خرما .  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٦

  دربارۀ سرنوشت
  

ن  گاھی بداآنوع  ھر تغییری در سرنوشت آدمی مستلزم مقدمھ ای از آگاھی دربارۀ لزوم ِ آن تغییر است . و این
ی و نیباین پیش ــ  .و باور نماید معناست کھ آدمی غایت سرنوشت ِ خود را در ادامۀ وضع ِ موجود پیشاپیش ببیند 

ز یشاپیش اکھ پ پیش ــ باوری بطور کلی می تواند بھ دو نوع پیش داوری منجر شود : یکی اینکھ فرد در غایتی
ساسِ ای کھ بر ییراتحیات وھستی خود می بیند کمابیش راضی می شود و لذا در آنچھ کھ ھست باقی می ماند و لذا تغ

وجود مم وضع ارادۀ شخصی پدید می آید فقط درجھت ابقاء و تقویت و اصلاح و استحکااین پیش داوری بواسطۀ 
راسان و یند ھاست . و پیش ــ داوری دیگر آن است کھ فرد را از عاقبت سرنوشتی کھ برای خود پیشاپیش می ب

ـ داوری دو ـاز پیش  تفاوتمیاغی می گرداند و لذا سعی در تغییراتی بنیادی و انقلابی می نماید . پس با این دو نوع ِ 
ی کھ و انسان ح استنوع انسان پدید می آید  :  انسان ِ صالح و انسان جنگجو : انسانی کھ با سرنوشت خود در صل
ی ی آید نموشش مخبا سرنوشت خود می جنگد . واقعیت تجربی نشان می دھد کھ اوّلی ھرگز بھ آنچھ کھ می بیند و 

ت و ابلھ اس ش بینآن می جنگد مبتلا می شود . پس می توان گفت کھ اوّلی یک خو رسد و دومی بھ آنچھ کھ برعلیھ
  دوّمی بدبینی عاقل است کھ البتھ عقلش موجب رھائی او از سرنوشت بدش نمی شود . 

اکامی حاصل ھمین نآن حس منفی کھ در فرھنگ بشری نسبت بھ مقولۀ سرنوشت وجود دارد  مسئلھ اینست کھ
  ِفاوتوعی بی تکھ ن اد موجب می شوداین حس منفی بھ ھمراه این دو نوع ناکامی ِ بھ ظاھر متض . ودوگانھ می باشد

جبر  و یا عمیق پدید آید کھ تحت عنوان " سرنوشت " توجیھ می گردد ، سرنوشتی کھ ممکن است مشیّت الھی
مان رانگیز ھو سح بسیار عمیقتاریخی  و جبر اقتصادی یا تربیتی و امثالھم نیز نامیده شود . و این بی تفاوتی 

ر ورایِ دد کھ عنصری است کھ بھ آنچھ کھ سرنوشت نامیده می شود امکان تحقق نبخشد بلکھ منجر بھ وضعیتی شو
در  ی باشد وینی مبآن پیش ــ بینی قرار دارد کھ وضعیت سوّم است کھ فراسوی خیر و شر و خوش ــ بینی و بد ــ 

ردد محقق نگ و تا کھ در آن دو سرنوشت ِ مذکور نھفتھ و نھایتاً محقق می شود حقیقت مغز پنھان ھمان چیزی است
  ھیچ کس حتیّ تصوری از آن نیز نمی تواند داشتھ باشد کھ آن را بپذیرد و یا نفی کند . 

یمۀ رود : ن خن میوقتی از سرنوشت سخن می رود گوئی کھ از وضعیت و حوادثِ پایانی زندگی انسان در این دنیا س
ً ایاِّم آخر عمر . یعنی آن دوره ای کھ ماھیّت آن دو سدوّ  ده روشن ـ بینی شیش ـرنوشت ِ پم عمر . و بلکھ نھایتا
ظار ت در انتنھ اسگردد و از سر می گذرد و آدمی در آن حس ِ بی تفاوتی کھ درعین حال نوعی شناخت واقع بینامی

باشند .  ا نداشتھرھ ای بشری امکان ِ رسیدن بھ چنین مرحل وضعیتی تسلیم می ماند تا رخ نماید ھر چند کھ ھمۀ افراد
ی از ارتبھ یعنی آن دو بدــ خوانی سرنوشت خویش است کھ بھ نوعی بی تفاوتی می رسد کھ می توان آن را م

یا  خواری و وخفت  نیھیلیزم نیز دانست کھ نوعی عقل بی طرفانھ نیز می باشد کھ در عین حال نیز نوعی تسلیم با
ـ داوری ـپیش  ھنیت و با آرامش و رضا می تواند باشد . این بی تفاوتی در حقیقت بی تفاوتی نسبت بھ ذصبر ِ

 ز نبرد ِظیمی او نیز نوعی ایثار ِ از خویشتن تلقی می شود کھ در ھر دوحالت ِ مذکور بھ بخش عخویشتن است 
  بیھودۀ انسان بر علیھ سرنوشت ِ کاذب ِ خویش پایان می بخشد .

و فقط  خواندبی توان گفت کھ ھیچ کس سرنوشت پیش نوشتھ شده ای ندارد کھ توانستھ باشد آنرا پیشاپیش پس م
ق تصدی بر حق خوانده می شود و آنگاھی خوانده می شود کھ رخ می نماید و چون رخ نمود بواسطۀ صاحبش

نگاه کھ ویش آبر سرنوشت خ گردد و این ھمان چیزی است کھ ناظران از درکش عاجز می باشند . یعنی ھیچ کسمی
  .  رده باشدماگر  رخ می دھد در دل ِ خودش شاکی نیست . و آدمی تا بھ چنین تسلیمی نرسد ازدنیا نمی رود حتیّ

بھ لحاظی دیگر ھر حادثھ ای در حکم یک سرنوشت است و آدمی بھ میزانی کھ این حادثھ را درک و تصدیق می کند 
رنوشت خود ھمیاری می کند و در سرنوشت خود دخالت می کند و تا آنجائی کھ در سرنوشت خود حضور دارد و با س

سرنوشت ِ خود را بدست ِ خود پیشاپیش می نویسد . پس می توان گفت کھ جبر سرنوشت کھ گویی غایت ھمۀ 
ت ِ خویش جبرھاست بھ میزانی برانسان جباّری می کند کھ انسان با آن جباّری می کند . و آنگاه کھ انسان با سرنوش

قرین و رفیق شد نھ تنھا آن را جباّر نمی یابد بلکھ آن را صمیمی ترین یار می شناسد تا آنجائیکھ خود را تماماً در 
اختیار ِ صاحبش قرار می دھد تاحتیّ آن را باطل سازد و بھ گونھ ای دیگر بنویسد کھ خود می خواھد . آنچھ را کھ 

د عاملی است کھ بواسطۀ آن خود را بھ زنجیر می کشد کھ بھ دروغ آن را آدمی پیش بینی و عاقبت اندیشی می نام



 ١١٧

عاقبت اندیشی را منشأ فساد و فتنھ نامیده است . سرنوشت ِ  (ع)سرنوشت نام می نھد . و بیھوده نیست کھ علی 
ره ناکام فریبندۀ ھر کسی ھمان سناریوئی است کھ پیشاپیش برای آیندۀ خویش در سر ِ خود می نویسد و چون ھموا

می شود این سرنوشت را در بالای سر ِ خویش مورد اھانت قرار می دھد . و با آنچھ کھ ازسر ِ او بھ بیرون افتاده و 
بطرز زشتی واقعیت پذیرفتھ می جنگد یعنی با خودش می جنگد ولی اھانت را نثار ِ دیگران می کند : خدا ، طبیعت ، 

  .   زمانھ، حکومت ، نزدیکان ، رھبران و... 

ش دست خود ند باآدمی سرنوشت خودش را با دست ِ خودش می تواند بنویسد و نھ با ذھن ِ خودش . و وقتی می توا
ائی چشم بین تواندسرنوشت خود را در اکنونیت جاری زندگی رقم زند کھ ذھنش از ھر پیش نوشتھ ای پاک باشد تا ب

ر ھ. زیرا  ی شودنوشت آدمی ھر آن در اعمالش نوشتھ مبرای خواندن ِ آنچھ کھ می نویسد داشتھ باشد . زیرا سر
ن اشد و اییاه بعمل واحدی کھ از انسان سر می زند در آن واحد می تواند بی نھایت زشت یا زیبا و روشن یا س

. شدسفید با د دیگریاست ھمان در نز. چھ بسا سرنوشتی کھ در نزد  یکی سیاه داردبستگی بھ بیننده و خواننده اش 
  ا آنچھ را کھ یکی جبر می بیند دیگری توفیق بداند . چھ بس

وشتھ نھ آن سرنوشت ھرکس در میزان معرفت او دربارۀ خویشتن است مھم آن چیزی نیست کھ نوشتھ می شود بلک
رنوشت ی . سای ھست کھ چگونھ خوانده شود . پس سرنوشت امری مربوط بھ وادیِ معرفت است و نھ وقایع ظاھر

توان میناھی ) د . پس بواسطۀ سواد (سیمرکّب نور نوشتھ می شود پس چشم نورخوانی می خواھحقیقی ھر کسی با 
شد شنائی با رو ِسرنوشتی را خواند و کمال ِ معرفت ِ سوادی فقط می تواند سکوی پرشی از جھان سیاھی بھ جھان

  ھر چند کھ بدون ِ چنین سکوئی نیز می توان جھید . 

ربارۀ دکسی  نوشت واحدی دارند بظاھر . و امّا بھ باطن فقط درک و معرفت ھرچون ھمھ می میرند پس ھمھ سر
رنوشت دار سمرگ است کھ بھ سرنوشت او معنا می بخشد : و ھرکھ بواسطۀ معرفتش دوستدار مرگ باشد پس دوست

د و دھن نمیخویش است و در آن صاحب اختیار بوده است . و اصولاً کسی کھ مرگ دوست باشد ھرگز بھ جبری ت
  سرنوشت خود را می نویسد . 
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  کدربارۀ متافیزی
  

وز ایمانی م غیب ھنھ عال) با ھمھ ابعاد و درجاتش در عالم فیزیک یافتھ نشود آدمی نسبت بتا کلّ متافیزیک (الوھیّت
بتھ اشد . البن می پایدار نیافتھ است و اما قلب آن فیزیکی کھ محل ظھور متافیزیک است ھمانا فیزیک وجود انسا

یک در تافیزمھمھ آن چیزھائی کھ تحت عنوان حواس و رؤیا و اندیشھ و احساسات معروفند صورتھائی از جھان 
ند : ک می باشفیزی فیزیک وجود انسان ھستند ولی ھمھ اینھا جمعاً فقط یکی از ابعاد و درجات ظھور متافیزیک در

درت قعظمت و  ھر کلزیک . آن یاری کھ در ادبیات عرفانی ما مظنزدیکترین و قشری ترین حدّ تماس فیزیک با متافی
  ست . اشده  و قداست و زیبائی است ھمان فیزیک انسانی می باشد کھ در مقابل چشم یک عارف مظھر متافیزیک

ی  بطور کل وشد . وقتی کھ پوست بدن ما لطافت و یا خشونت شیئی را حس می کند این یک دریافت متافیزیکی می با
ن ون بھ ذھتھا چبد و این دریافاس پنجگانۀ ما ھر یک با بعدی از متافیزیک در تماس است و آن را در می یاحو
بھ  ل می رسددن بھ رسد تعالی می یابد و درجھ ای برتر از متافیزیک را دریافت می کند و این دریافت ذھنی چومی

یک وجود فیز . پس در واقعیک را لمس می کندرین جنبۀ متافیزھستۀ مرکزی درک متافیزیکی رسیده است و لطیفت
د، ، امیریافت و ھضم و جذب  متافیزیک است: درد، لذت، سوزش، عطش، اندوه، شوق، یأسانسان کارخانۀ د

  . ی باشدنسان ممتافیزیک در فیزیک ا... جملگی ترجمان دریافت افسردگی، التھاب، تشویش، ایمان، بخل، عشق و

درک  ست پسب است و غیبی ترین جنبھ آن در حس آدمی مترادف با نیستی کامل ااگر متافیزیک ھمان عالم غی
چار نیستی د اس بافیزیک انسان دربارۀ متافیزیک ھمان دریافت نیستی بواسطھ ھستی است یعنی ھستی انسانی در تم

 ود می آید پدیا حالات و صفات و امیال و غرایز و آرمان و رفتار می شود یعنی در این تماس است کھ جھان معن
  ارزش ھا شکل می گیرد و مذاھب و فرھنگھا رخ می نماید و تمدنھا را شکل می دھد . 

ھ وارد کاست  )و از طرفی دیگر وجود فیزیکی ھر فرد بشری در رابطھ با موجودیت فیزیکی غیر ( بشر و طبیعت 
فیزیکی  ل محیط، رابطھ فرد با کجھان متافیزیک می شود . پس جھان متافیزیک ھمانا جھان روابط فیزیکی است 

پس عالم  .ابطھ رخویش . پس متافیزیک ھمانا خلق بی انتھای رابطھ انسان با جھان و جھانیان می باشد : جھان 
و شکی  صلھ .غیب ھمان عالم رابطھ ای است کھ ھنوز بواسطھ انسان طی نشده است و تسخیر نگردیده است : فا

لھ ی کھ فاصمیزانبدو انسان میسّر می شود  بین تافیزیکی فقط در رابطھ فیزیکنیست کھ نابترین لمس و دریافت م
انا بط کھ ھمن روابین این دو انسان کم شده و کشف گردیده باشد . این تجربھ حتی در کورترین و غیرمعرفتی تری

یزیک فلذت  رابطھ جنسی می باشد در دسترس ھمگان قرار دارد . ھمانطور کھ لذت جنسی نابترین و شدیدترین
ن مل از بیتی کاکھ در بی معرف انسان از فیزیک دیگری می باشد و این لذت بمیزان معرفت نوسان دارد ھمانطور

تافیزیک مود و رود و چھ بسا تبدیل بھ ذلت و عذاب می شود . پس بواسطھ معرفت است کھ این فاصلھ طی می شمی
. ستار انسان ر خدا داعتقاد بھ ظھوبعنوان مذھب کامل ھمانا در فیزیک رخ می نماید . واقعھ امامت در مذھب شیعھ 

مت دت و اماا اراو چنین اعتقادی تا این حد کامل و شدید و عریان در ھیچ مذھب دیگری وجود ندارد و بھ نظر م
  ھمان صراط المستقیم ِ ره یابیِ  انسان بھ جھان متافیزیک است . 

یازھا نر انسان دت کھ ارد می کنند و نیز می توان گفت کھ ذات رابطھ اسنیازھا ھستند کھ آدمی را بھ عرصۀ رابطھ و
ً مرا پدید می آورد ولی در ھر صورت تجربھ نشان می دھد بمیزانی کھ انسان در رابطھ با چیز و    کسی بھخصوصا

در  کاملاً  احساس تصرف و تملک و سلطھ می رسد رابطھ اش را با آن چیز از دست می دھد ھر چند کھ آن چیز
بطھ ورد و رامی آ دستش باشد و تسلیم نیز باشد و چنین رابطھ ای عذاب آور است و صفات قھری را در انسان پدید
ینکھ  بجای امثلاً  ورا عقیم می سازد ھر چند کھ خود این نوع رابطھ نیز عرصھ ظھور بعد دیگری از متافیزیک است 

نی و ر معاپس فقط رابطھ ایثاری است کھ عرصھ ظھو خدا درک و تصدیق شود شیطان است کھ آشکار می گردد .
فتارھای ت و رصفات و صورتھای رحمانی می گردد کھ عزیز و لذیذ است . و اصلاً کلیۀ معانی و ارزشھا و صفا

  آدمی یا الھی ھستند و یا شیطانی . 

افیزیک . و این تبدیل خواه و نیز می توان گفت رابطھ میدان تبدیل مادۀ انسانی بھ معنا است : تبدیل فیزیک بھ مت
ناخواه بلا وقفھ در جریان است منتھا مسئلھ اینست کھ انسان تا چھ حدی در عرصۀ رابطھ حضوری آگاه و بینا دارد 
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و در آن تسلیم و راضی می باشد . از این وضعیت خاص انسانی است کھ بھره وری ِ انسان از این ظھور و تبدیل 
در حالتی کافرانھ و شاکیانھ نیز این انسان است کھ نھایتاً بھره مند می شود منتھا میسر می شود . در عدم حضور و 

  بھره ای کھ او را با آنچھ کھ ھست و می شود در تضاد  و عداوتی فزاینده قرار می دھد . 

ن آزادی در حس انسانی اش بھ معنای بنیادی عبارت است از آزاد سازی ِ متافیزیک از فیزیک و حل و شناور شد
فیزیک در متافیزیک : آزاد گذاشتن متافیزیک در ظھور از فیزیک . این آزادی در مرحلھ نخست بھ لحاظ معنا مربوط 
می شود بھ آزادی رابطھ فرد با خودش و سپس با دیگران . کسی کھ خودش را در این عرصھ آزاد نمی گذارد مسلماً 

ی ھمان مخالفت با خدا بھ عنوان سر منشأ متافیزیک در مخالف آزادی دیگران است . و این مخالفت در معنای دین
ظھور اراده و فعلش در فیزیک انسان است : کفر ! ھر چند کھ این برخورد کافرانۀ انسان نیز ھرگز مانع این ظھور 

د . و بروز نمی گردد ولی انسان کافر را بھ انکار با آثار ظھور می رساند و این انکار او را معذب و دیوانھ می ساز
البتھّ این آزادی وقتی انسان را بھ فیض ِ رھائی می رساند کھ توأم با رعایت اصول و آدابی باشد کھ شریعت نامیده 
می شود . در اینجا شریعت بھ معنای پاسبان ِ حراست از آثار ظھور است بھ منظور بھ سرقت نرفتن این آثار . زیرا 

جا گمراھی ( در تاریکی افتادن) بھ معنای ساقط شدن در سیاھچال چنین سرقتی موجب گمراھی انسان می شود در این
قیل و غلیظ از جنس مادۀ محض : درک اسفل السافلین ! زیرا کسی کھ می خواھد فیزیک است : سیاھچالی بس ث

 اثری از ظھور متافیزیک را صرفاً خرج توسعۀ فیزیک نماید طبیعتاً خودش نیز در جریان این تلاش بھ اشدّ فیزیکی
شدن مبتلا می شود و این ھمان جریان ضلالت است . ھر چند کھ کفر و ضلالت نیز بھ مثابۀ یک روی ظھور 
متافیزیک در فیزیک است . و باید بدانیم کھ نور و تاریکی نھ فقط در معنای دینی و معرفتیِ  آن امری کاملاً انسانی 

نسانی است زیرا انسان محل تلاقی فیزیک و است بلکھ حتی در جنبۀ مادی و علمی نیز وضعیتی صد در صد ا
متافیزیک است و برای ھمین است کھ انسان ذاتاً بھ لحاظی مرز مشترک بین فیزیک و متافیزیک است و بھ لحاظی 
دیگر در فراسوی این دو قرار دارد و یا اصلاً وضعیتِ سوم است و این وضعیت سوم ویا برتر را فقط انسان عارف و 

یابد و مابقی مردم در لابلای چرخ دنده ھای کارخانھ تبدیل فیزیک بھ متافیزیک بھ یکدیگر  تسلیم است کھ می
مستھلک و تجزیھ می شوند بھ عناصر مادون بشری : حیوانیت ، گیاھیت و جمادیت . و این وضع امروزه در دانش 

دانیم کھ آنچھ کھ اخلاق ( شریعت ) فنی و کالاھای مصرفی آن کاملاً مشھود است : در کالبد تکنولوژی . و نیز باید ب
نامیده می شود فقط بواسطھ زنجیری کھ بر آثار متافیزیک در فیزیک انسانی می نھد و یا زنجیری کھ فیزیک انسانی 
ا را بھ آثار متافیزیکی می بندد می تواند از موجودیّت انسانی در سقوط بھ قھقرای فیزیک ممانعت کند . در اینج

ل و زنجیر است و عقول سطحی کھ ماھیت انسان را نمی شناسد در چنین قیاسی آزادی ، عین غشریعت در قیاس با 
بھ انکار شریعت می پردازد و آزادی را در تخاصم با شریعت قرار می دھد . و نکتۀ بنیادین دیگر این است کھ آثار 

ری فرود آید یعنی فیزیک انسانی متافیزیکی فیزیک انسان در مرحلھ نھائی فقط می تواند در فیزیک انسانھای دیگ
ً امر مربوط بھ رابطھ  را در  مبدأ و معاد متافیزیک و آثار آن است و بھ ھمین دلیل است کھ احکام شریعت ماھیتا
محور خود قرار داده است : رابطھ انسانھا . انسانی کھ محل بروز آثار متافیزیکی می باشد فقط در وجود انسانھای 

ط ھستند می تواند این آثار را دریافت نماید و نھ بخودی خود . حتی فردی ترین حکم شریعت دیگری کھ با او مربو
یعنی نماز و نیایش امری مربوط بھ رابطھ است کھ در مراحل پیشرفتۀ دین از انسانی پدید می آید تا او را بھ خودش 

ست کھ تازه در این ارتباط خاص الخاص مربوط سازد و این بھ مثابۀ صراط المستقیم ِ ارتباط فیزیک بھ متافیزیک ا
فیزیک می یابد کھ تماماً معرفت نفس است نھایتاً فرد بھ کشف انسان دیگری می رسد کھ او را جمال عریان شدۀ متا

و اما آن نماز و نیایشی کھ بھ زبان بیگانھ ای صورت می گیرد البتھ این  نھایتاً بھ علی رسید. )(صھمانطور کھ محمد
. وقتی کھ یک فارسی زبان بھ عربی و یا یک اروپائی بھ زبان عبری المستقیمی و معرفتی را نداردراط ماھیت ص

نیایش می کند و عموماً ھم آن را نمی فھمد و اصلاً میلی ھم بھ فھم آن وجود ندارد بدان معناست کھ آدمی می خواھد 
بھ لحاظی ھمان تاریخ است . ھر چند کھ  بین خود و خدای خود ھمچنان واسطھ و حجابی داشتھ باشد کھ این حجاب

انسان اساساً بواسطھ نیازھایش مجبور بھ ارتباط می گردد و اما در رابطۀ با خدا ممکن است گفتھ شود کھ نیت کسی 
کھ مقداری واژه ھای کھن و نامفھوم را زمزمھ می کند مھم است و نھ معنای این اوراد : وی از طریق این واژه 

ریب و بیگانھ است کھ می تواند با جھانی کاملاً نا مفھوم و بیگانھ و با کسی مطلقاً بیگانھ ( خدا ) ھای نامفھوم و غ
رابطھ برقرار کند و واقعیت نیز اینست کھ آدمی بمیزانی کھ از منطق و علم خود مأیوس می شود یعنی از دانش 

کی پیدا کرده است . ولی در این افیزیفیزیکی خود ناکام می گردد سر بھ وادی جھل می نھد و گوئی کھ میل مت
" نیز واقعیتی نھفتھ است کھ معمولاً بھ چشم دیگری نمی آید جز اینکھ خرافھ فھمیده می شود و این خرافھ "گوئی

عرصھ ای است کھ فرد خرافی را بھ گونھ ای غیر قابل توصیف بھ آثاری از عالم غیب مبتلا می سازد و نھ آشنا . 
جر آور می باشد کھ اگر استمرار یابد بھ وضعیتی می رسد کھ عرصھ بروز یکی از امراض اعصاب این ابتلا اساساً ز

و روان می باشد کھ غایتش در بدن فرد بصورت یک بیماری فیزیکی آشکار می گردد مثلاً یک زخم عجیب و یا یک 
اه فیزیکی آن در بدن انسان بھ مثابۀ غدۀ سرطانی و یا یکی از انواع آلرژیھا . در اینجا مفھوم ناراحتی و درد و جایگ

یک اثر متافیزیکیِ  عریان شده در فیزیک است : فیزیک ضد متافیزیک . کھ اینک مجبور بھ تحمل آن گردیده است 
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و پس از طی دوره ھای درمانی ِ ناکام خود بھ تصدیق متافیزیک می رسد تا آنگاه کھ یا بھ مرگ منجر شود کھ 
یزیک از فیزیک و انحلال فیزیک در متافیزیک می باشد و یا بواسطھ یک انسان متافیزیکی صورت نھائی آزادی ِ متاف

بطور معجزه آسائی این بیماری محو می شود و فرد بیمار را بھ جھان متافیزیک مؤمن می نماید . شریعت می گوید 
صرف فیزیک نمود مخصوصاً کھ آثار متافیزیکی را نبایستی بھ مصرف فیزیک رسانید و تبدیل بھ حربھ ای برای ت

  تصرف دیگر انسانھا بلکھ بایستی آثار متافیزیکی را در وجود حفظ و حراست نمود و بر حقایق آن معرفت یافت . 

ن ی اگر ایدد ولھمۀ نیازھای انسان از جھان متافیزیک دریافت می شود و در جھان فیزیک ترجمھ و تبدیل می گر
و  کثیر شدهزیک تزیک عودت نشود ھرگز ارضاء نمی گردد و بلکھ در جھان فینیازھای ترجمھ شده مجدداً بھ متافی

ی از ترجمھ ا ی شودانسان را تکھ پاره می کند و در فیزیک محض گم می سازد . آنچھ کھ ضمیر ناخودآگاه نامیده م
اره لوژی ھمونوتک جھان متافیزیک است کھ در ذات فیزیکی انسان قرار دارد و سرچشمھ اراده و نیازھای اوست . و

ات معجز وازاتمدر طول تاریخ صورت تجزیھ و تحلیل متافیزیکِ انسان در فیزیک بوده است و بھ ھمین دلیل بھ 
 ست منتھااده اد) از خودش معجزات و آثار عجیب و غریب بروز انبیاء و اولیای خدا (انسانھای متافیزیکی شده

  ینده بوده است .نتیجۀ این آثار در انسانھا موجب فیزیکی شدن فزا

وند بھ شب می ھمھ جریانھائی کھ در تاریخ جدید آخرین تلاش برای تبدیل فیزیک و متافیزیک بھ یکدیگر محسو
بدانیم کھ  د . بایدبی کرنیھیلیزم ھای رنگارنگی منجر گردیده کھ نھ می توان آن را بھتر و نھ بدتر از ماقبلش ارزیا

یھا ، تئوصوف ھا ، اگزیستانسیالیزم ھا ،نری محض مثل روانکاویھ –ت فکری این اخیرترین تلاشھا فقط شامل جریانا
ن بیستم ھا در قرمۀ آنھو سورئالیزم نیستند بلکھ مھمتر از اینھا شامل انقلابات اجتماعی نیز می شوند کھ در محور 
شرق  ز غرب بھیر ااخ نھضت سوسیالیزم و لیبرالیزمِ  انقلابی و ھیپی گریھا قرار دارد کھ اجساد آن در دھھ ھای

وده ایم باھدش شتشییع می شوند در این تشییع جنازۀ بسیار پرخرج و فاجعھ انگیز تنھا نتیجھ ای کھ تا کنون 
ده ) متورم ش اجساد –مختومھ اعلان شدن پروندۀ متافیزیک است . این اجساد با قدر و قیمتی دو صد چندان ( تورم 

چھ کھ اند . آنن برھا غرب را از قحطی زده گی ِ حاصل از درک اسفل السافلیاز غرب بھ بازار شرق آورده می شود ت
صۀ تی بھ عربایس رابطھ شرق و غرب نامیده می شود بدان معناست کھ انسان شرقی بعنوان فیزیکھای نیمھ جانداری

و این  . خشدنابودی انسان غربی وارد شود تا شاید چند روزی بھ مصرف او برسد و حیاتش را مھلت بیشتری ب
 وی خواھد میزیک فھمان ورشکستگی ِ فیزیک ِ انسانی در قبال متافیزیک است . انسانی کھ متافیزیک را در خدمت 

  نھ بالعکس و یانھ لااقل متقابلاً . 

و ھمین علت  است .بھ نظر می آید کھ برای اکثریت قریب بھ اتفاق افراد بشری متافیزیک منشأ ھمھ جبرھا و زجرھ
است و  ود متعھدودن خبن بودن بشر است یعنی تنھا موجودی کھ خواه نا خواه بھ اعمال و امیال خود و بھ العلل انسا

 ً ق شادی سو زادی وبھ سوی کمال آبرای ھمین است کھ شادی و اندوه دارد . ولی این جبر و این زجر او را ذاتا
د و رام ه می یابد رامی گیرن یم با انسان قرار. شادی و اندوه حتی در حیوانات و گیاھانی کھ در رابطھ مستقدمیدھ
  گی ھمین وضعیت است : رام شدن فیزیک در مقابل متافیزیک . شد

ھ خواه کی است کفیزی ھر انسانی در رابطھ با انسان دیگری یا از سمت و جایگاه فیزیک می آید و یا متافیزیک : یا
ا رید و او آود می و یا متافیزیکی است کھ بر فیزیک فرناخواه بھ خدمت متافیزیکی درمی آید و تسلیمش می گردد 

 سبکبارش یرد ودر سیطرۀ نورش قرار میدھد و مجذوبِ خود می کند و بخشی از ثقل و سیاھیش را از او بر می گ
ثلاً آدمی نھ است ممینگومی کند . رابطۀ انسان با پدیده ھای طبیعی ِ محیط خود نیز بھ نوع و درجۀ دیگری ماھیتاً ھ

ری و یا با ی نھددر رویاروئی با یک منظرۀ طبیعی و یا یک شاخھ گل و یا یک سگ و باران و امثالھم یا باری م
رسد و  کاشفھ میمود و برمیدارد : این بار یا فیزیکی است و یا متافیزیکی . اگر متافیزیکی باشد در نھادنش بھ شھ

 بھ حس ّ  ھادنشبد و اگر این بار فیزیکی باشد در ندر برداشتنش بھ گشایش ِ معرفتی و جھش وجودی دست می یا
 ھ باطبو اما در را ن چیز می رسد .سلطھ و مالکیت می رسد و در برداشتنش بھ تشنّج و تردید و بیزاری نسبت بھ آ

 نھادن و ھ اینکانسان دیگری ھمین بار نھادن و برگرفتن شدت و عمق بسیار بیشتری دارد . و نیزباید بدانیم 
  واقعھ ای واحد است .  برداشتن

مثلاً در اعتقاد بھ جن و پری و غول و شیاطین در انسانھای متفاوت احساسھائی کاملاً متفاوت و بلکھ متضاد پدید 
می آید کھ بطور کلی دو حس جبر و اختیار را القاء می کند و بستگی بھ آن دارد کھ انسان از کدامین سو و مقام 

ن مربوط شده است : فیزیک یا متافیزیک . و اعتقادِ  بھ خدا شدیدترین این وجودی با جھان و نیز با خویشت
احساسات متضاد را موجب می شود ھمانطور کھ  برای برخی مظھر آزادی و عشق است و برای مابقی اکثریت مردم 

  مظھر ِ جبر و قھر می باشد . 
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ورتی صست : گر صورت و معنای وجود افیزیک و متافیزیک دو صورت و معنا از واقعۀ وجود است و بھ زبان دی
قل در دارد لااجود نکھ معنا می شود و معنائی کھ صورت را می یابد . بنابراین ھرگز متافیزیک یا فیزیک ِ محض و

محض .  یگانگی ِ و یا د یا بیان دوگانگی ِ مطلق می باشندنعرصۀ حیات خاکی ِ انسان .  این دو ھرگز ترکیب نمی شو
ی نزدیکتر  یگانگ ِھ فھمی بخودی ِ خود ھرگز نمی تواند حقیقت یگانۀ آن را دریابد بلکھ ھر چھ کھ بولی ادراک ِ بشر

ط  آن فق ِر سمتدمی شود دوگانگیش را شدیدتر می یابد . یگانگی آن نقطۀ لامتناھی و افق بسیار دوری است کھ 
ک مطلق افیزیشکار می سازد . پس متدوگانگی است کھ احساس و باور می شود : و بی نھایت صورت و معنا را آ

دا مذھبی خ حسّ ِ آن نقطھ ای در دل ھر ذره و کل کائنات است کھ بھ حس وجودی مترادفِ با نیستن می باشد و بھ
، ھم  رھنگ مللفه در نام دارد کھ قاعدتاً بایستی درصورت فیزیکی ِ عالم و آدم حضور بھ ھم رساند ولی ھمین قاعد

از فلسفۀ  وی نماید ر رخ مھم اشدّ دین ، تا جائیکھ مثلاً از فلسفۀ ماتریالیزم مذھبی ترین رفتامنشأ اشد کفر است و 
د ھا می کنرو را دمشیّت الھی ظالمانھ ترین کردار بشری بھ عرصۀ ظھور می رسد . ولی انسان اھل معرفت این ھر 

. و  ا دریابدریزیک فتافیزیک و متافیزیک و بھ راه میانھ کھ ھمان صراط المستقیم است روی می آورد تا فیزیک ِ م
وط . و مخل شرعی این راه توحید است کھ انسان را از دو خرافھ و جنون ِ مزمن تاریخی نجات می بخشد : علمی و
دّ شا عرصۀ نفاق و این دو نیز بھ تجربھ بھ مراتب گمراه کننده تر بوده است : شریعت ِ علمی و یا علوم شرعی :

ً موج این نفاق در ھر مرحلھ ای و در ھر جامعھ ای و نیز در ھر فردی فریب ! ھرچند کھ امر  ور ِ اینب بانھایتا
فع دیگری دت تفالھ ای از دھان شود کھ فیزیک و متافیزیک ھرگز مخلوط شدنی نیستند و بسرعت یکی بصورمی
ً این شود ھمچون کفی بر روی آب . کل ّ تجربیات ِ بشری در جنبۀ درست و نادرست آن نھمی شر را بر ب قیقتحایتا

ور برسد ین باا آشکار می سازد کھ : آنچھ کھ ھست نیست و آنچھ کھ نیست ھست . و ھر گاه فرد و یا تمدنی بھ 
 یک فرد و یا :ماید زیرورو می شود . و در این واقعھ است کھ فیزیک ِ متافیزیک و یا متافیزیک ِ فیزیک رخ می ن

اگاه ن ھبپادشاھی کھ  ،زند ، آخوندی کھ بھ ناگاه یک ماتریالیست از آب در می آید  تمدنی دست بھ خود براندازی می
ل بھ اگاه مبدّ نھ بھ کمرتاض می شود و یا بالعکس ، جنایتکاری کھ بھ ناگاه مبدلّ بھ یک ایثارگر می شود ، کشیشی 

ردد مثل یست می گنگاه ستی کھ بھ نایک جنایتکار می گردد و ...   .  و آدمی کھ بھ ناگاه می میرد و نیز کل عالم ھ
ا افیزیک رو مت آدمی کھ بھ ناگاه عاشق می گردد . و عشق آن جرقھ ای است کھ  فاصلۀ ظلمانی ِ بین یک فیزیک

 .ن " است آم  " ھروشن می کند و این دو را بسوی ھم می کشاند و در ھم می پیچاند و نشان می دھد کھ " این " 


